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مقد XE "مقدمه مترجم" مه​ی مترجم
إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((((((﴾ [آل‌عمران:102]
﴿((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( (((﴾ [النساء: 1]
﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((﴾ [الأحزاب: 70- 71]
اما بعد: 
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي، هدي محمد( وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

همانا خداوند متعال انسان را از آب و خاك آفريد و بدو خلقت همگون و درستي بخشيد و او را در تقديراتي كامل و تناسباتي منسجم قرار داد. سپس خداوند اين موجود را هدايتي وصف ناشدني عطا كرد، كه نعمتي گرانبها و محترم براي اوست... 
﴿((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((( (((﴾ [الأعلی: 2- 3]
«‏همان خداوندي كه (چيزها را) مي‌آفريند و سپس (آن‌ها را هماهنگ مي‌كند و) مي‌آرايد. خداوندي كه اندازه‌گيري مي‌كند و (هرچيزي را آن گونه كه شايسته و بايسته است مي‌آفريند، و آن گاه آن را به كاري) رهنمود مي‌نمايد (كه بايد بكند)».
و داشتن چنين نعمتي به راستي شكر و قدرداني فراواني نسبت به آفريننده‌ي آن می​طلبد. اما افسوس كه انسان موجودي است كه هرگاه استغنا يابد، طغيان مي‌كند و نعمت‌شناسي و قدرداني را از ياد مي‌برد...
﴿(((( (((( (((((((((( (((((((((( ((( ((( ((((((( (((((((((((( (((﴾ [العلق: 6- 7]
«قطعاً ( اغلب ) انسان‌ها سركشيوتمرّدمي‌آغازند. ‏اگرخودراداراوبي‌نيازببينند».‏
طغيان انسان تا به اين حد رسيده‌ است كه امروزه بعد از اين همه پيشرفت و ترقي در هزاره سوم، خلقت خود را از ياد برده و هدايت خداوندي را فداي مطامع دنيوي خود نموده است و از آنجا كه خود را موجودي برتر فرض مي‌كند، هوي و هوس خويش را معبودی نموده ​است كه توان و اختيار آن را دارد که برای تمام شئونات زندگي خود و همنوعانش برنامه تعيين كند و مكتب بسازد و تراوشات فكري خود را بعنوان احكام اجرايي و لايتغير و مقدس بر كرسي بنشاند و كسي را كه مخالف هوي و هوس او حركت كند، جريمه نمايد و او را متخلف و مرتجع بداند. 
براستي بنگريم به اينكه آدمي چرا اين همه از خودوارفتگي و طغيان را در سر مي‌پروراند؟ مطمئناً‌ پاسخ اين استكه انسان همزمان با پيشرفت مادي، روز به روز نسبت به مفاهيم اصلي زندگي و حيات واقعي خويش جاهل‌تر شده است. جاهليت شايد كلمه‌اي است كه عده‌اي فكر مي‌كنند مخصوص هزاران سال پيش است و ديگر عهد آن سرآمده است. اما براستي اين گونه نيست؛ جاهليت در واقع يعني دوري از هدايت الهي، و ارتباط با زمان و مكان و قبل و بعد از پيشرفت مادي ندارد. هرگاه بشر در انحاء مختلف زندگي خود از هدايت خداوندي دور ماند و خود را به شياطين هوي و هوس سپرد، جاهل شده است. چه بسا در تناسب با عمق دوري انسان امروزي از دين خداوند، جاهليت معاصر قوي‌تر و پررنگ‌تر از جاهليت ساليان قبل از اسلام باشد.
ممكن است عده‌اي اينگونه پاسخ دهند: همانطور كه مي‌دانيم اديان آسماني در ادوار مختلف زندگي انسان نتوانسته‌اند آنگونه كه لازم است زعامت جامعه بشري را در سير بر راه سعادت و ترقي دنيوي و اخروي برعهده گيرند، مگر براي مكان يا زمان محدود! همچنان كه مي‌بينيم در اعصار اخير برترين اديان (همانند اسلام محمدي() نقش خود را از دست داده و پاسخگوي خواسته‌هاي بلند پروازانه‌ي انسان مترقي قرن بيستم‌يكم نيست! هنوز در اين زمينه راههايي را براي افراد بشر با سلايق متفاوت پيشنهاد نكرده است، بگونه‌اي كه او را در دنيا به پيش برد و سعادت و نجاتش را در آخرت تضمين نمايد! صد البته كه انسان امروزي مكتبي را كه واقعاً در جامعه نهادينه نشده باشد و همه‌ي افراد بشر بدان معترف نباشند، موفق نمي‌داند و آن را جوابگو نمي‌شمارد و به حقانيت آن اعتراف نمي‌كند...
شايد بارها اين سخن را شنيده‌ايم كه اسلام ادعا مي‌كند ديني است متناسب با هر زمان و مكان و پاسخگوي هر فرد از افراد جامعه. ممكن است مانند ساير مباني دين، اين كلام را بدون دليل قبول كرده باشيم، اما در درون خود هنوز به نوعي درگير اين قضيه هستيم كه اگر اسلام ديني است كه مي‌تواند در هر زمان جوابگو باشد پس چرا همينك نه تنها افراد خارج از دين هيچ استقبالي به آن نشان نمي‌دهند و شايد رويكرد منفي هم در برابر آن داشته باشند، بلكه مسلمانان خود از هر نظر ضعيف‌ترين افراد هستند. (از جمله از نظر فكري، علمي، سياسي و...).
اينكه گفته شده اسلام ديني است که شايستگي آن را دارد در هر برهه از زمان و بر هر قطعه از خاك كره‌ي خاكي، انسان‌ها را به سعادت برساند، سخني گزاف نيست و استدلالي است برگرفته از اين آيه​ی قرآن: ﴿(((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((﴾ [المائدة: 3]
«امروز (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم و (با عزت بخشیدن به شما و استوارگردانیدن گامهایتان) نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را بعنوان آئین خداپسند برای شما برگزیدم».
اما كامل بودن اسلام آنگاه نمود پيدا مي‌كند كه عده‌اي از افراد بشر پيام اسلام را در بهترين تفسير آن درك كنند و صحابه‌وار آن را از سرچشمه خالص و بي‌بديل معرفت نبوي دريافت كنند و به حقايق آن دست يابند وآن را بدور از هرگونه افراط و تفريط قبول كنند و رسالتي را كه به موجب آن خداوند خلافت خود را به ايشان عطا مي‌كند، با جان و دل بپذيرند و جان كلام اينكه، لياقت آن را بيابند كه حامل و پرچم‌دار هدايت الهي گردند...
سپس خود بدان رسالت الهي عمل نموده و آن را در زندگي، حتي در جزئي‌ترين حالات، پديدار سازند و آن را بر سر و چشم خود قرار دهند و نصب‌العين نمايند و در حيات دنيوي آن را تجربه كنند و لذت زندگي در پرتو انوار الهي را دريابند. بعد از اینکه اين پيام را بدور از هرگونه جنوح و انحراف از آن، در حيات خود جاري نمودند و ديگران را نيز بسوی آن راهنمايي كنند تا آنان نيز از اين فيض رحماني بهره‌مند گردند و سعادت دو جهان را دريابند و بدينوسيله به شاخص مهم اين امت يعني «امر به معروف و نهي از منكر» عمل كنند تا جامه​ی‌ بهترين امت روزگار را بر خود ببينند...
طبعاً در اين راه سختي‌ها و صعوبات فراوان وجود دارد تا فرد پخته درآيد و افراد ساخته شوند و نیازهای خود را پاسخ دهند و تاج شرافت و كرامت را بر سر خود نهند و در اين راه بايد صبر پيشه كنند كه خداوند ياور صابرين است. 
اگر افرادي اينگونه دين خداوند را از منابع اصيل اسلام دريافت كردند و خود را به تشعشعات هدايت آن آراسته نمودند و ديگران را به اين راه رباني رهنمون كردند و بر سرسختي‌هايي كه اصحاب شياطين (انس و جن) بر راه آنان قرار مي‌دهند صبر گيرند، همانا سعادت ابدي را براي خود قرار داده‌اند و از خسران خود را رهانيده‌اند.
﴿(((( (((((((((( ((((( (((((( ((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((﴾ [العصر: 2- 3]
«انسان‌ها همه زیانمندند. مگر کسانی که ایمان می​آورند و کارهای شایسته و بایسته می​کنند و همدیگر را به تمسک به حق (در عقیده و قول و عمل) سفارش می​کنند و یکدیگر را به شکیبایی (در تحمل سختیها و رنجها و دردها) توصیه می​نمایند (که موجب رضای خدا می​شود)».
اينگونه افراد مي‌توانند پيام اصيل اسلام را به جهان برسانند و اسلام واقعي را در دنيا معرفي كنند و آنگاه كه اسلام در بين مردمان جريان يافت، خداوند آرامش و سكينه‌ي خود را بر انسان‌ها نازل مي‌كند تا آنان نيز در سايه​سار آن دمي بياسايند و حكم الهي در بين مردم حاكم گردد. آنگاه افراد اين نكته را درك مي‌كنند كه اسلام زمان و مكان نمي‌شناسد و در هر شرايطي مي‌تواند سعادت بشري را براي او فراهم كند...
اما اساس اين مشكل كه هم اكنون اسلام اين نقش را ندارد، ناشي از وجود دو رخنه بزرگ در بين مسلمانان است: 
· يكي اينكه بیشتر مسلمانان نسبت به دين پاك و خالص خداوندي درك درستي ندارند و نسبتاً آن را نفهميده‌اند و درباره‌ي شرع اسلام و مفاهيم اصلي آن جاهل هستند. اين مسئله نيز ناشي از آن است كه افراد يا اينكه اصول دين را همراه با شبهات فراوان از افرادي دريافت نموده‌اند كه دين را ابزاري براي رسيدن به دنياي دون كرده‌اند يا اينكه مفاهيم اصلي دين به باد فراموشي رفته‌اند و اهميت خود را از دست داده‌اند و به جاي آن‌ها، مسائل خلافي و تفرقه​برانگيز پررنگ شده‌اند و مسلمانان به يادگيري كليات دين از كتابهايي روي آورده‌اند كه شايستگي اين را ندارند كه منبع اهل اسلام تلقي شوند، در نتيجه اين فراگيري نه تنها باعث سعادت نمي‌شود، بلكه به نوبه‌ي خود به بارآوردنده‌ي فجايع و درست كننده‌ي افكار و اذهان بيمار در افراد مي‌شود كه متأسفانه اينگونه افراد امروز كم نيستند... 
· ديگر اينكه آن مسلماناني كه دين را تا حدي درك كرده‌اند، نسبت به واقع و حال جامعه‌ي خود جاهلند، به اين دليل پيام الهي را به درستي به ديگران نمي‌رسانند. عمل اين گونه افراد به دين اسلام همراه با دست یازیدن به كلياتي است كه زياد دست‌ و پا گير نباشد. به گونه‌اي كه تنها اعتقاد به وجود خداوند را كافي مي‌دانند و ديگر در دام شهوات غرق شده‌اند. سرنوشت بشري براي آنان اهميتي ندارد و نقش خود را از ياد برده‌اند و غافلند از اينكه اينان حامل برترين پيامها هستند و بايد سبب هدايت ديگران شوند...
آري، اسلام اينگونه معرفي شده‌ است و اينگونه افرادی داعيه‌ي اسلام را دارند و آن را تبليغ مي‌كنند. اگر ما نيز درست قضاوت كنيم، مطمئناً‌ مي‌دانيم كه با اين وصف نبايد مسلمانان وضعيت بهتري را به نسبت وضع امروزي خود داشته باشند. اما اگر خلاف آن تحقق يابد؛ يعني مسلمانان در جهت فراگيري تعاليم دين خود تا اقصي درجات آن به صورت عالمانه و كامل تلاش نمايند و همزمان بتوانند دواي درد خود را نسبت به حال و زمان، از اين منابع پاك دريابند و آن را بر جراحات خود بمالند، قطعاً درد مسلمانان التيام مي‌يابد. چون ما معتقديم كه داروي اسلام تأثيري اعجازانگيز و شگرف دارد. اين را پيشينيان ما تجربه نموده‌اند و صدها سال انواع مصايب انساني زمان خود را با آن تسلي داده‌اند...
پس امروز نيز براي بازگرداندن عزت و مجد اسلامي، ابتدا بايد دين را از منابع اصلي آن دريابيم. سپس آن را بر جامعه‌ي خود تطبيق دهيم و بدان عمل كنيم. اين وظيفه متعلق به شخص يا طبقه‌ي خاصي از مسلمانان نيست. بلكه تمام افرادي را كه ادعاي اسلام مي‌نمايند، در بر مي‌گيرد، پير و جوان، زن و مرد، دارا و ندار در اين زمينه وظيفه‌ي يكساني دارند...
در اين راستا سعي بر آن شد كه يكي از منابع مهم اهل سنت و جماعت را كه قطعاً مسلمانان بدان نياز پيدا مي‌كنند، ترجمه نماييم. تا اينكه توانسته باشيم در تصحيح عقايد و مفاهيم غلط مردم و بازگرداندن آنان به سرچشمه‌ي هدايت، اداي وظيفه نماييم. باشد كه همگي به اسلام اصيل چنگ زنيم و آن را عملي نماييم.
پیشاپیش از تمامي برادران و خواهراني كه اشتباهات موجود در اين كتاب را از طريق آدرس ذيل براي بنده مي‌فرستند و همچنين از كساني كه اين كتاب را براي اعلاي دين منتشر مي‌نمايند، سپاسگزارم.
ترجمه​ی این کتاب از روی نسخه چاپ شده کتاب، به زبان عربی با دراسه و تحقیق استاد «احمد بن علی بن علوش» انجام گرفته است، که «مکتبة الرشد» امر چاپ و نشر آن را بر عهده گرفته است. همانا محقق از طلاب علم حدیث است و تحقیق​ها و تعلیقهای ایشان دقیق و علمی بودهو کتاب رساله فوق لیسانس ایشان و مورد تایید اساتید مختلف است.
روش ترجمه تا حدی کامل و دقیق و عینی است مگر در جاهایی که بیم غلط​اندازی رفته است، مواردی بسیار جزئی از متن کتاب که نیازمند تفصیل بوده ولی مقام تفصیل آن‌ها موجود نبوده است، حذف شده​اند. همچنین دراسه​های طولانی و غیر لازم حدیث شناسی از محقق نیز در برخی جاها مختصر شده است. قابل توجه است در ترجمه آيات قرآن، منبع اصلي كتاب «تفسير نور» ترجمه «دكتر مصطفي خرم‌دل» بوده است. اميد است خداوند اين عمل را براي خود خالص گرداند و آن را چراغي در ظلمات روز قيامت براي بنده و شما خواننده‌ي عزيز قرار دهد.
رَبَّنا.. إلهنا.. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهُمَّ رَبّنا، نسألك بأسمائك الحسنی وصفاتك العلی، برحمتك تَوفَّنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
سهیل رحمانی
s.rahmani55@yahoo.com

ربيع الاول 1429 از هجرت رسول اكرم(
مقدمه​ی مؤلف
﴿(((((((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((( ((((((( ((((((((( (((( ((((( (((( (((((( (((((( ( (((((((( ((((((( (((((((( ( (((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((( ((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((﴾ [الأنعام: 1- 3]
«ستايش خدايى را كه آسمان‌ها و زمين را آفريد و تاريكي‌ها و روشنايى را پديد آورد با اين همه، كسانى كه كفر ورزيده‏اند [غير او را] با پروردگار خود برابر مى‏كنند. خدا آن ذاتي است که شما را از گِل آفريده است؛ سپس (براي زندگي هر يک از شما) زماني را تعيين کرده است و زمان معين (فرا رسيدن رستاخيز) را تنها خدا مي​داند و بس. سپس شما (افراد مشرک درباره​ي آفريننده​اي که انسان را از اين اصل ناچيز يعني گِل آفريده است و او را تکامل بخشيده است) شک و ترديد به خود راه مي​دهيد. در آسمان‌ها و زمين تنها او خداست (و پرستش را سزا است. او) پنهان و آشکار شما را مي​داند و از آنچه (از خوبي و بدي انجام مي​دهيد و) فراچنگ مي​آوريد آگاه است (و جزا و سزاي شما را مي​دهد)».
وشهادت مي​دهم که خدايي جز خداي يکتا نيست، تنهاي بي​نياز است، نه زاده است و نه زاييده شده است، و کسي همتاي او نيست.
﴿(((((((((( (((((((( (((( ((((((( ( (((((((((((( ( ((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( ((((( (((((((((( (((((  ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((( ((((((((( (((((﴾ 
[البقرة: 116 - 117]
«(و يهوديان و مسيحيان و مشرکان هر سه) مي​گويند: خداوند فرزندي براي خويش برگزيده است! – خدا برتر از اين چيزهاست – (که نيازمند زاد و ولد و نسل و فرزند باشد) بلکه آنچه در آسمان‌ها و زمين است از آن اوست و همگان (بنده​ي وي) فروتن در برابر اويند. [او] پديدآورنده آسمان‌ها و زمين [است] و چون به كارى اراده فرمايد فقط مى‏گويد [موجود] باش پس [فورا موجود] مى‏شود».
﴿(((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( ((( ((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((﴾ [القصص: 68]
«پروردگار تو هر چه را بخواهد مي​آفريند، و هرکس را بخواهد برمي​گزيند، و مردمان (پس از صدور فرمان خدا در برابر چيزي و کسي) حق اختيار و انتخاب ندارند.خداوند بسي منزه​تر و بالاتر از آن است که چيزي را انباز او کنند».
﴿(( (((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((﴾ [الأنبياء: 23]
«خداوند در برابر کارهايي که مي​کند، مورد بازخواست قرار نمي​گيرد (و بازپرسي نمي​شود و کسي حق خرده​گيري ندارد) ولي ديگران مورد بازخواست و پرسش قرار مي​گيرند(و در اقوال و افعالشان جاي ايراد سؤال بسيار است)».
و شهادت مي​دهم که سرورمان محمد بنده و فرستاده​ي اوست، او را با هدايت و دين حق فرستاده است، ﴿((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((((((( ((((﴾ [التوبه: 33]
«تا اين آئين (کامل و شامل) را بر همه​ي آئينها پيروز گرداند (و به منصه​ي ظهورش رساند) هرچند که مشرکان نپسندند». 
صلوات خداوند بر او و آل و اصحابش
، کساني که به حق قضاوت و دادگري کردند
 و همچنين صلوات خداوند بر تابعين
 نيک آن‌ها، کساني که از سنت
 منحرف نمي​شوند و براي آن برابر قرار نمي​دهند، بلکه فقط تابع و پيرو آنند. و به آن تمسک مي​جويند، و دوستي و دشمنيشان بر مبناي آن است، و در آن تامل مي​کنند و از آن دفاع مي​کنند و صلوات خداوند بر تمام کساني که راه آنان را تا روز قیامت، دنبال می​کنند. 
اما بعد: 
كتابي كه پيش رو داريد، مختصر، مهم و پر فايده و داراي منافع بسيار است. دربرگيرنده‌ي قواعد دين و متضمن اصول توحيد است كه پيامبران به سوي آن دعوت نموده‌اند و كتاب‌هاي آسماني به خاطر آن نازل شده‌اند و كسي كه به غير آن تمسك مي‌جويد و به وسيله‌ي غير آن دينداري مي‌كند، نجاتي براي او نيست: [اين كتاب] به پيروي راه راست و طريق روشن
 حق دلالت و هدايت مي‌كند. در آن امور مربوط به ايمان و خصلت‌هاي ايماني را شرح داده​ام و آنچه را كه باعث نفي كلي ايمان
 و يا نفي كمال
 آن مي‌شود، بيان كرده‌ام.
هر مسأله‌اي را همراه دليل آن(از کتاب و سنّت) آورده‌ام، تا آن امر واضح باشد وحقيقت آن آشكار و راه آن روشن گردد. در آن به مذهب اهل سنت و جماعت
 بسنده كردم و سخنان اهل هوي و هوس و بدعت را واگذاردم، كه اين سخنان جز براي رد دادن برآن‌ها و زدن تير بُرّاي سنت بر پيكره‌شان، آورده نمي‌شوند، چنانکه امامان والا مقام سلف
جهت كشف نقايص و بدعتهای آنان، نوشته‌هاي جداگانه‌اي را تصنيف نموده‌اند که ما را از تکرار آن‌ها بی نیاز می​نماید.
با توجه به اينكه هر امري بوسيله‌ي متضاد و مخالف خود شناخته مي‌شود و با تعريف ضابط خود مشخص مي‌گردد وآنگاه كه آفتاب طلوع كند، روز نيازمند استدلال نيست و هرگاه حق و حقيقت تبيين و تشريح شود، غير آن جز گمراهي نخواهد بود. اين نوشته را برطريق سؤال مرتب نمودم تا خواننده بيدار و آگاه شود سپس آن را با جوابي كه توضيحي برآن امر است، مترادف نمودم و آن را «أعلام السنة‌ المنشورة لإعتقاد الطائفة الناجية المنصورة»
 نام نهادم. 
از خداوند منّان مسألت دارم كه آن را در جهت رضايت خود قرار دهد و بدليل فضل و رحمت خود، به آنچه بدان،‌ ما را علم داده است، سود برساند و به آنچه به ما سود مي‌رساند، علم دهد.
إنه علی كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير وهومولانا فنعم المولی ونعم النصير.
باب اول
فصل اول: عبادت
اولين امري كه بر بندگان واجب است، چيست؟

· اولين چيزي كه شناخت آن بر بندگان واجب است، امريست كه خداوند به خاطر آن امر، آن‌ها را آفريده و از آن‌ها پيمان و ميثاق
 گرفته است و پيامبران را همراه آن، برايشان فرستاده و كتاب‌هاي آسماني رابا آن، نازل كرده است و به خاطر آن، دنيا و آخرت و بهشت و جهنم خلق شده‌اند و به آن خاطر است كه روز قيامت محقق مي​شود و آن واقعه بزرگ وقوع می​يابد
 و در جهت آن است كه ترازو و ميزان به كار گماشته مي‌شود و پرونده اعمال منتشر مي‌گردد و سعادت و شقاوت در آن است و بر اساس آن انوار الهي تقسيم مي‌گردد.
﴿((((( (((( (((((((( (((( ((((( (((((( ((((( ((((( ((( ((((( ((((﴾ [النور: 40]
«وكسي كه خدا نوري بهره​ي او نكرده باشد، او نوري ندارد (تا وي را به راست رهنمود كند و بر راستاي راه بدارد)».
آن امري كه مخلوقات به خاطر آن خلق شده‌اند، چيست؟
خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( ((((﴾ [الدخان: 38-39]
«ما آسمان‌ها و زمين و آنچه در ميان آن دو است، بيهوده و بي​هدف نيافريده​ايم. ما آن دو را جز به حق نيافريده​ايم وليكن بيشتر ايشان نمي​فهمند».
و مي‌فرمايد: 
﴿((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((﴾ [ص: 27]
«ما آسمان‌ها و زمين و چيزهايي را كه در بين آن دو است بيهوده نيافريده​ايم. اين گمان كافران است».
و نيز مي‌فرمايد: 
﴿((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((﴾ [الذاريات: 56]

«من جنيان و انسان‌ها را جز براي پرستش خود نيافريده​ام». 
و...

(((((
عبد به چه معناست و بر چه كسي اطلاق مي‌شود؟
از «عبد» اگر معني عبادت‌كننده – يعني بنده‌ي تحت امرِ مسخَّر- گرفته شود، شامل همه‌ي مخلوقات چه در عالَم بالا و چه در عالَم دنيا مي‌شود. عاقل و غيرعاقل، تر و خشك، متحرك و ساكن و ظاهر و پوشيده، مؤمن و كافر، خوب و بد و... همه‌ي آفريدگان خداوند و تحت پرورش او و مسخر امرش و تحت تدبير اويند و براي هر كدام از آن‌ها صورتيست كه بر آن صورت شكل مي‌يابند و محدود به حدي هستند كه او تعيين كرده است و همه‌ي آن‌ها به سمت اجل خود در حركتند و از آن مثقال ذره‌اي تجاوز نمي‌كنند ﴿((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [یس: 38] «اين محاسبه و اندازه​گيري و تعيين خداي بس چيره و توانا و آگاه و دانا است». تقدير عزيز عليم و تدبير عادل حكيم اينگونه است. 
و اگر مراد از آن، بنده عبادت‌گزار و دوستدار و متواضع درگاه الهي گرفته شود، اين مفهوم ويژه مؤمناني است كه بندگان گرامي و اولياء متقي خداوند هستند كه هيچ ترسي بر آنان نيست و غم و اندوهي بديشان دست نخواهد داد
.
تعریف عبادت و شروط آن
عبادت چيست؟
· عبادت اسمي است در برگيرنده‌ي هر آنچه از اقوال و اعمال ظاهري و باطني كه خداوند آن را دوست دارد و بدان راضي است و بيزاري از آنچه ضد آن است و با آن منافات دارد
.
(((((
چه وقت عملي عبادت محسوب مي‌گردد؟
· هرگاه دو امر درعملي به مرحله كمال برسند، آن عمل عبادت است.آن دو امر عبارتند از: نهايت حب و دوست داشتن بهمراه كمال و فروتني و خوف.
خداوند مي‌فرمايند: 
﴿((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( ((﴾ [البقرة: 165]
«و كسانی كه ايمان آورده​اند خدا را سخت دوست دارند (و بالاتر از هر چيز بدو محبتمی​ورزند)».
و مي‌فرمايد: 
﴿(((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((﴾ [المؤمنون: 57]
«(مؤمنان يعني)كساني اند كه از خوف خدا در هراس هستند».
و خداوند آن دو امر را در كلام خود، با هم یکجا نیز آورده است: 
﴿(((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((﴾ [الأنبياء: 90]
«آنان در انجام كارهاي نيك بر يكديگر سرعت مي​گرفتند، و ميان خوف و رجا ، ما را به فرياد مي​خواندند و همواره خاشع و خاضع ما ​بودند».
(((((
علامت محبت بنده نسبت به پروردگارش چيست؟
· علامت محبت بنده آن است كه آنچه را كه خداوند، دوست مي‌دارد، او هم آن را دوست بدارد و نسبت بدانچه پروردگارش را غضبناك و خشمگين مي‌كند، بغض و نفرت داشته باشد. پس اوامر او را بجاي آورد و از آنچه از آن نهي كرده است، دوري گزيند و با دوستان او دوستی گزیند و با دشمنانت او دشمنی ورزد. لذا از این رو بهترين و مطمئن‌ترين بهره‌ و دستگیره​ی ايمان همان دوست داشتن برای الله ودشمنی به خاطر او بوده است
.
(((((
بندگان چگونه آنچه را خداوند مي‌پسندد و به آن رضايت مي‌دهد، بشناسند؟
· از روي پیام پیامبرانش آن را بشناسند، چون كه خداوند پيامبرانش را فرستاد و كتاب‌هاي آسماني نازل كردهو آنچه را دوست داشته در آن امر نموده و از آنچه را نمی‌پسندیده را نیز در آن‌ها بیان داشته و بوسيله​ی آن حجت انكارناپذيرش برای همه بیان داشته و حكمت بالغه‌اش را ظهور رسانیده. خداوند مي‌فرمايد: 
﴿(((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((( (((((((((﴾ [النساء: 165]
«پيامبرانى كه بشارتگر و هشداردهنده بودند، تا براى مردم، پس از [فرستادن‌] پيامبران، در مقابل خدا [بهانه و] حجّتى نباشد»،
﴿(((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((﴾ [آل عمران: 31]
«بگو: اگر خدا را دوست مي​داريد از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشايد و خداوند آمرزنده مهربان است».
(((((
عبادت چند شرط دارد؟
· شروط عبادت سه دسته‌اند: 
اول: داشتن تصميم و عزم صادقانه. اين شرط، بوجود آورنده‌ي عبادت است.
دوم: اخلاص در نيت.
سوم: موافقت عمل با شريعتي كه خداوند امر كرده است که به غير آن دينداري انجام نگيرد. 
اين دو، شروطي در جهت مورد قبول واقع شدن عمل هستند.
(((((
راستی در اراده (عزم صادقانه) چيست؟
· عبارت از ترك تنبلي و دوری از سستی و بذل سعي و كوشش در جهت تصدیق کردار و عمل شخص با سخن و ادعا است.
خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((( (( ((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( ((( (( ((((((((((( (((﴾ [الصف: 2-3]
«اي مؤمنان چرا سخني مي​گوئيد كه خودتان برابر آن عمل نمي​كنيد. نزد خدا سخت ناپسند است كه چيزى را بگوييد و انجام ندهيد».
اخلاص در عبادت
· اخلاص نيت به چه معناست؟
· يعني اينكه منظور و مراد بنده از تمام اقوال و افعالش چه ظاهري و چه باطني فقط برای الله و جلب رضايت پروردگار باشد.
خداوند مي‌فرمايد: 
﴿(((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((﴾ [البينه: 5]
«جز اين بديشان دستور داده نشده است كه مخلصانه و حق​گرايانه خداي را بپرستند».
﴿((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((﴾ [اليل: 19-20]
«همان کسی که مالش را (در راه الله) می‌دهد تا پاک شود. و هیچ‌کس نزد او نعمتی ندارد که (به پاس این حق) به وی پاداش دهد».
﴿((((((( (((((((((((( (((((((( (((( (( ((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((﴾ [الإنسان: 9]
(و می‌گویند: ) تنها برای کسب خشنودی الله به شما غذا می‌دهیم واز شما انتظار هیچ پاداش و سپاسی نداریم.
﴿((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((( ((( ((((((((( ( ((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((( ((( (((((((((( ((( ((((((( ((((﴾ [الشوری: 20] 
«هر كس كه كشت آخرت را بخواهد به كشت او فزوني و بركت مي​دهيم و هر كس كه كشت دنيا را بخواهد مقداري از دنيا بدو مي​دهيم و ديگر در آخرت كمترين بهره​اي ندارد».
(((((
كدامين شريعت است كه خداوند امر فرموده است كه جز به آن دينداري صورت نگيرد؟
· آن شرع، حنيفيت
 (عقيده صحيح و آيين پاك) ابراهيمي است.
خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((﴾ [آل عمران: 19]
«در حقيقت دين نزد خدا همان اسلام است».
﴿(((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((﴾ [آل‌عمران: 83]
«آيا جز دين خدا را مي​جويند (که اسلام است)؟ ولي آن‌ها که در آسمان‌ها و زمين اند از روي اختيار يا از روي اجبار در برابر او تسليم اند».
﴿((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((﴾ [البقرة: 130]
«چه کسي از آئين ابراهيم رويگردان خواهد شد مگر آن (ناداني) که خود را خوار و کوچک داشته و (انسانيت و عقل خويش را به بازيچه گيرد و ناچيز انگارد؟)».
﴿((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((﴾ [آل‌عمران: 85]
«و کسي که غير از (آيين و شريعت) اسلام، آئيني برگزيند، از او پذيرفته نمي​شود، و او در آخرت از زمره​ي زيانکاران خواهد بود».
﴿(((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((( (((((((( (((( ((((﴾ [الشوری: 21]
«آیا آن‌ها انبازها و معبودهايي دارند که براي ايشان ديني را پديد آورده​اند که خدا بدان اجازه نداده است(و از آن بي​خبر است؟)».
و آياتي ديگر.
فصل دوم: اسلام
مراتب دین
· دين اسلام داری چند درجه می‌باشد؟
· اسلام سه درجه دارد: 
· اسلام
· ايمان
· احسان
و هر كدام از اين‌ها هرگاه به تنهايي و به صورت مطلق ذکر شوند ، تمام دين را در بر می‌گیرد.
(((((
معني «اسلام» چيست؟
· هرگاه فردی با اقرار به یکتایی خداوند تسلیم درگاه او شد و به مقتضای این یکتایی، از اوامر او اطاعت و فرمانبرداری کامل نمود و از هر گونه شرک در مورد خداوند بیزاری جست، آن فرد معنای «اسلام» را تحقق بخشیده است.
خداوند مي‌فرمايد: 
﴿(((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((﴾ [النساء: 125] 
«آئين چه کسي بهتر از آئين کسي است که خالصانه خود را تسليم الله کند».
﴿( ((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((﴾ [لقمان: 22] 
«کسي که مطيعانه رو به الله کند[و تسلیم الله گردد]، در حالي که نيکوکار باشد، به دستاويز بسيار محکمي چنگ زده است».
﴿((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((((( ((((((((((((((( ((((﴾ [الحج: 34]
«خداي شما و ايشان خداي واحدي است، پس تسليم (فرمان) او بوده، و (اعمالتان را خالصانه براي اوقرار دهید)و مژده بده مخلصان متواضع (در برابر فرمان خدا ) را».
· دليل اينكه مي‌گوييم «اسلام» هرگاه مطلق و تنها آورده شود شامل تمام دين است، چيست؟
خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((﴾ [آل عمران: 19]
«بي​گمان دين (حق وپسنديده) در پيشگاه خدا اسلام (خالصانه تسليم فرمان الله شدن) است».
و پيامبر مي‌فرمايد: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ»
.
«اسلام با غربت آغاز شد و دوباره (در آينده‌ي نه چندان دوري) همانند سرآغازش غريب مي‌گردد».
و فرمودند: «أفضل الإسلام إيمان بالله»
.
«بهترين و برترين درجه​ی اسلام، ايمان به خداوند است».
· چرا اسلام را با اركان پنجگانه تعريف مي‌كنيم؟
· چون كه پيامبر در جواب سوال جبرئيل درباره‌ي اسلام، آن را با این ارکان تعریف نمودند: 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزکاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا»
.
«اسلام آن است كه گواهی بدهي كه جز خداوند واحد، خدايي به حق وجود ندارد و محمد فرستاده آن خداي يگانه است و اينكه نماز را برپا داري و زكات [اموالت] را بپردازي، رمضان را روزه بگيري و در صورت داشتن استطاعت [مناسك] حج را به جاي بياوري» 
و اينكه مي​فرمايد: «بُني الإسلام علی خمس»
.
«اسلام بر پنج [پايه] بنا نهاده شده است..».
در اين حديث نيز اركان پنجگانه را ذكر كرده است. غير از ‌آن كه حج را قبل از روزه​ی ماه رمضان آورده است و هر دوي آن‌ها در صحيحين آمده‌اند.
رکن اول: شهادتین
· شهادتين در دين چه مقام و منزلتي دارد؟
· بنده جز با شهادتين به دين اسلام مشرّف نمي‌شود.
خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((﴾ [النور: 62 ] و [الحجرات: 15]
«مؤمنان واقعي کساني هستند که به خدا و پيغمبرش ايمان دارند».
و پيامبر مي‌فرمايد: «اُمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله...»
 الحديث. 
«از جانب خداوند به من امر شده است تا زماني كه مردم به يگانگي الله و به حقانيت رسالت محمد شهادت ندهند و نماز را اقامه نكنند و زكات ندهند، با آنان جهاد كنم».
(((((
· دليل اينكه به يگانگي و وحدانيت الله شهادت داده مي‌شود، چيست؟
دليل آن، سخن خداوند است كه مي‌فرمايد: ﴿(((((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [آل عمران: 18]
«خدا كه همواره به عدل قيام دارد گواهى مى‏دهد كه جز او هيچ معبودى نيست و فرشتگان [او] و دانشوران [نيز گواهى مى‏دهند كه] جز او كه توانا و حكيم است هيچ معبودى نيست».
﴿(((((((((( ((((((( (( ((((((( (((( ((((﴾ [محمد: 19]
«بدان که قطعاً هيچ معبودي جز الله وجود ندارد».
﴿((((( (((( ((((((( (((( ((((﴾ [آل عمران: 62]
«و هيچ معبودي جز خداوند يگانه نيست».
﴿((( (((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((( (((((((﴾ [المؤمنون: 91]
«خداوند نه فرزندي براي خود برگرفته است و نه خدايي با او (انباز) بوده است».
﴿((( (((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((﴾ [الإسراء: 42]
«(اي پيغمبر! به مشرکان) بگو: اگر با خداوند (جهان) آن چنان که مي​پندارند، خداياني (در گستره هستي) بودند، در آن صورت حتماً در صدد جستن راهى به سوى [خداوند،] صاحب عرش، برمى‌آمدند». 
(((((
· شهادت «لا اله الا الله» به چه معناست؟
· به معني نفي هرگونه عبادت براي هر آنچه غير خداست و اثبات آن براي خداوند يگانه.يعني همان گونه كه در مالكيتش شريكي ندارد، در عبادت هم شريك نداشته باشد.
خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((((( (((((( (((( (((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [الحج: 62]
«[آرى،] اين بدان سبب است كه الله خود حق است و آنچه به جاى او مى‌خوانند آن باطل است، و اين خداست كه والا و بزرگ است».
شروط لا إله إلا الله
· شروط لا اله الا الله كه جز با وجود همه‌ي آن شروط، شهادت براي شهادت دهنده‌، هيچ نفعي دربرندارد، كدامند؟
· لا اله الا الله هفت شرط دارد: 
اول: علم به معني و مفهوم آن از هر دو جنبه‌ي نفي و اثبات.
دوم: يقين قلبي به آن.
سوم: انقياد و فرمانبرداري ظاهري و باطني [از اوامر و مقتضیات لااله الا الله بر مسمان] 
چهارم: قبول و پذيرفتن مدلولات آن به نحوي كه چيزي از لوازم و مقتضيات آن مردود شمارده نشود.
پنجم: اخلاص در آن.
ششم: صدق و راستی نسبت به لا اله الا الله از اعماق قلب نه فقط از طريق زبان.
هفتم: محبت و دوستي براي لا اله الا الله و اهل آن [و تمام افرادي كه زير پرچم لا اله الا الله جمع شده‌اند] و دوستي و دشمني در پناه آن و بخاطر آن
.
(((((
·  چه دليلي از كتاب و سنت بر شرط «علم» وجود دارد؟
خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((( ((( (((((( (((((((((((﴾ يعني شهادت به «لا اله الا الله» دهند ﴿(((((( ((((((((((( ((((﴾ [الزخرف: 86] و در حالكيه در قلب‌هايشان معني آنچه را بر زبانشان جاري مي‌شود، درك مي‌كنند.
و پيامبر مي‌فرمايد: 
«من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة»
.
«كسي كه بميرد، در حالي كه بداند و علم داشته باشد، كه معبودي حقيقي غير از خداوندوجود ندارد، وارد بهشت مي‌شود».
(((((
· دليل اينكه «يقين» جزء شروط لا اله الا الله به شمار مي‌آيد، با توجه به کتاب و سنّت چيست؟
· دليل آن، سخن خداوند است كه مي‌فرمايد: 
﴿((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((﴾ [الحجرات: 15]
«مؤمنان (واقعي) تنها کسانيند که به خدا و پيغمبرش ايمان آورده​اند، سپس هرگز شک و ترديدي به خود راه نداده​اند. و با مال و جان خویش در راه خدا به تلاش ایستاده اند و به جهاد برخاسته​اند.آنان (بلي آنان، در ايمان خود) درست و راستگويند».
و نيز پيامبر مي‌‌فرمايد: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول‌ الله لا يلقی الله بهما عبد غير شاكٍ فيهما إلا دخل الجنة»
. «هر كس در حالي خدا را ملاقات كند كه شهادت دهد، خداي به حقي غير از الله وجود ندارد و همانا من (پيامبر) رسول اويم، و در آن (شهادتين) شك و ترديدي نداشته باشد، حتماً وارد بهشت مي‌شود». و به ابوهريره  مي‌فرمايد: «من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلاّ الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة»
.
 «از اين خانه كه خارج شدي اگر كسي را ديدي كه شهادت داد كه معبود به حقي غير از الله وجود ندارد و از صميم قلب بدان (شهادت) يقين داشت، او را به بهشت بشارت بده».
(((((
·  دلايل كتاب و سنت مبني بر اينكه «انقياد» شرطی از شروط لا اله الا الله است كدامند؟
· خداوند مي‌فرمايد: 
﴿( ((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((﴾ [لقمان: 22]
«و هر كس خود را -در حالى كه نيكوكار باشد- تسليم خدا كند، قطعاً در ريسمان استوارترى چنگ درزده، و فرجام كارها به سوى خداست».
پيامبر نيز مي‌فرمايند: «لا يؤمن أحدكم حتی يكون هواه تبعاً لما جئتُ به»
.
«ايمان هيچ يك از شما كامل نخواهد شد، مگر اينكه هوي و هوسش پيرو آنچه باشد كه من آورده​ام».
(((((
· از كتاب و سنت براي اينكه «قبول» شرط لا اله الاالله است، چه دليلي داريم؟
· خداوند در شأن آن كسي كه لا اله الا الله را قبول نمي‌كند مي‌فرمايد: 
﴿( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((﴾ تا آنجا که می​فرماید: ﴿(((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((((( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((﴾ [الصافات: 22-37]
«كسانى را كه ستم كرده‏اند با همرديفانشان و آنچه غير از خدا مى‏پرستيده‏اندگرد آوريد». تا جايي که مي​فرمايد: «(چرا که) وقتي که بدانان گفته مي​شد: جز خدا معبودي نيست، بزرگي مي​نمودند (و خويشتن را بالاتر از آن مي​ديدند که يکتاپرستي را بپذيرند). و مي​گفتند: آيا ما براي (سخن) چکامه​سراي ديوانه​اي، معبودهاي خويشتن را رها سازيم؟!. (اما او شاعر و مجنون نيست و) بلکه حق را آورده و پيغمبران را تصديق کرده است. (محتوي دعوت محمد(و هماهنگي آن با دعوت انبياء، دليل صدق گفتار او است)».
و پيامبر مي‌فرمايد: «مثل ما بعثني الله به من‌ الهدی والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً، فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا؛ وأصاب منها طائفة أخری إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدی الله الذي أرسلت به»
.
«مثال آنچه از هدايت و علم كه خداوند مرا به آن برانگيخته است مانند باران فراواني است كه بر زمين مي‌بارد، قسمتي از زمين صاف و هموار است و آب را جذب مي‌كند و در آن گياه و علف فراوان مي​رويد [پس هم به خود و هم به ديگران سود مي‌رساند]. قسمتي از آن نيز صاف ولي باير و بي‌حاصل است، آب را در خود نگه مي‌دارد و از اين طريق خداوند، به مردم سود مي‌رساند و مردم از آبِ آن مي‌نوشند و آبياري و زراعت مي‌كنند [پس فقط به ديگران سود مي‌رساند]. اين باران بر قسمتي ديگر از زمين نيز مي‌بارد كه نه آب را در خود حفظ مي‌كند و نه گياهي در آن مي‌رويد. اين مثال كسي است كه در دين الهي تفقه يافته است و از آنچه خداوند به من داده به او سود رسانيده است، پس آن را فراگرفته و به ديگران آموخته است. همچنين آن مثال كسي است كه خود را به آن مشغول نمي‌كند و هدايتي را كه خداوند مرا به آن فرستاده است، قبول نمي‌كند».
(((((
· چه دليلي از كتاب و سنت بر شرط «اخلاص» وجود دارد؟
· خداوند مي‌فرمايد: 
﴿(((( (( ((((((((( ((((((((((( ﴾ [الزمر: 3]
«هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه براي خداست و بس».
﴿(((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( (((﴾ [الزمر: 2]
«خدا را پرستش کن و پرستش خود را سره و خاص او گردان».
و پيامبر مي‌فرمايد: «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلاّ الله خالصاً من قلبه»
.
 «خوشبخت‌ترين مردم و نزديكترين آن‌ها به شفاعت من [در روز قيامت] كسي است كه با اخلاص و از صميم قلب اعتراف مي‌كند كه خدايي بحق جز الله وجود ندارد».
و پيامبر مي​فرمايد: «إن الله تعالی حرم علی النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»
.
 «خداوند [وجود] آن كس را كه شهادت لا اله الا الله را بر زبان مي​آورد و تنها هدف او از اين گفتار جلب رضايت الهي است، بر آتش دوزخ حرام گردانيده است».
(((((
· از كتاب و سنت براي اينكه «صدق» شرط لا اله الاالله است، چه دليلي داريم؟
· خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((﴾ [العنکبوت: 1-3]
«الف، لام، ميم. آيا مردمان گمان برده​اند همين که بگويند ايمان آورده​ايم (و به يگانگي خدا و رسالت پيغمبر اقرار کرده​ايم) به حال خود رها مي​شوند و ايشان (با تکاليف و وظایف و رنجها و سختهايي که بايد در راه آیين آسماني تحمل کرد) آزمايش نمي​گردند؟!. ما کساني را که قبل از ايشان بوده​اند (با انواع تکاليف و مشقات و با اقسام نعمتها و محنتها) آزمايش کرده​ايم. آخر بايد خدا بداند چه کساني راست مي​گويند، و چه کساني دروغ مي​گويند».
و پيامبر مي‌فرمايد: 
«ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول‌ الله صدقاً من قلبه إلاّ حرمه الله علی ‌النار»
.
«هركس كه از ته قلب و از روي صداقت و اخلاص به وحدانيت خداوند اعتراف كند و شريكي براي او قرار ندهد و به رسالت محمد ايمان داشته باشد، خداوند بدن او را بر آتش دوزخ حرام مي‌نمايد و از عذاب آن در امان مي‌باشد».
هنگامي كه پيامبر به فردي باديه​نشين شرايع اسلام را ياد داد. او در جواب گفت: «به خدا قسم نه چيزي بر آن اضافه مي​كنم و نه چيزي از آن كم مي​نمايم». پيامبر فرمودند: «أفلح إن صدق»

«اگر راست بگويد (صدق داشته باشد) رستگار شده است».
(((((
· از كتاب و سنت براي اينكه «محبت» شرط لا اله الاالله است، چه دليلي داريم؟
· خداوند مي‌فرمايند: 
﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((﴾ [المائدة: 54]
«اي مؤمنان! هر کس از شما از آئين خود بازگردد (و از ايمان به کفر گرايد، کوچکترين زياني به خدا نمي​رساند و در آينده) خداوند جمعيتي را (به جاي ايشان بر روي زمين) خواهد آورد که خداوند دوستشان مي​دارد و آنان هم خدا را دوست مي​دارند».
و پيامبر نيز فرمودند: 
«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في ‌النار»

«كسي كه اين سه خصلت را داشته باشد شيريني ايمان را مي‌چشد، يكي اين كه، الله و رسولش را از همه بيشتر دوست داشته باشد، دوم اين كه محبتش با هر كس به خاطر خوشنودي الله باشد، سوم اين كه برگشتن به سوي كفر، بعد از رهايي از آن، مانند رفتن در آتش برايش ناگوار باشد».
موالات و معادات برای خدا و بخاطر او
· دليل شرعي موالات (دوستي) براي خدا و معادات (دشمني) به خاطر خدا چيست؟
خداوند مي‌فرمايد: ﴿( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((﴾ تا آنجا که می​فرماید: ﴿((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((﴾ [المائدة: 51 - 55]
«اي مؤمنان! يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد (و به طريق اولي آنان را به سرپرستي نپذيريد) ايشان برخي دوست برخي ديگرند (و در دشمني با شما يکسان و برابرند) هر کس از شما با ايشان دوستي ورزد (و آنان را به سرپرستي بپذيرد) بي​گمان او از زمره ايشان است». تا جايي که مي​فرمايد: «تنها خدا و پيغمبر او و مؤمنان يار ودوست شمايند».
﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((﴾ [التوبه: 23]
«اي مؤمنان پدران و برادران (و همسران و فرزندان و هريک از خويشاوندان ديگر) را ياوران خود نگيريد (و تکيه​گاه و دوست خودنداريد) اگر کفر را بر ايمان ترجيح دهند(و بي​ديني از دينداري در نزدشان عزيزتر و گرامي​تر باشد)».
﴿(( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( ((((((((((((﴾ [المجادله:22]
«مردماني را نخواهييافت که به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند، ولي کساني را به دوستي بگيرند که با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده باشند».
﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((﴾ [الممتحنه: 1- 13]

«اي مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خويش را به دوستي نگيريد». تا آخر سوره
و از اين قبيل آيات.
شهادت به اینکه محمد فرستاده خداوند است
· شهادت به اينكه محمد رسول و فرستاده الهي است به چه دليل صورت مي‌گيرد؟
· خداوند مي‌فرمايد: 
﴿(((((( (((( (((( ((((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((﴾ [آل عمران: 164]
«به يقين خدا بر مؤمنان منت نهاد [كه] پيامبرى از خودشان در ميان آنان برانگيخت تا آيات خود را بر ايشان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد قطعا پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند».
﴿(((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((﴾ [التوبه: 128]
«بي​گمان پيغمبري (محمد نام)، از خود شما (انسان‌ها) به سويتان آمده است. هرگونه درد و رنج و بلا و مصيبتي که به شما برسد، بر او سخت و گران مي​آيد. به شما عشق مي​ورزد و اصرار به هدايت شما دارد، و نسبت به مؤمنان داراي محبت و لطف فراوان وبسيار مهربان است».
﴿(((((( (((((((( (((((( ((((((((((((﴾ [المنافقون: 1]
«خداوند مي​داند که تو فرستاده​ي از جانب او مي​باشي».
(((((
· شهادت به «محمدرسول‌الله » به چه معناست؟
· شهادت به رسالت محمد (، تصديق قطعي از صميم قلب، همنوا با گفتن زبان است. به اين معني كه محمد بنده و فرستاده​ی رب‌العالمين به سوي تمام مردم، چه انسان‌ها و چه جنياناست.
﴿(((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((﴾ [الأحزاب: 45-46]
«گواه و مژده رسان و بيمدهنده . و به عنوان دعوت کننده به سوي خدا طبق فرمان الله، و به عنوان چراغ هدايت».
پس اذعان (تصديق) به جميع آنچه از گذشته و آينده خبر داده است و همچنين به تمامي آنچه كه حلال و حرام عنوان كرده​است، واجب است. نيز اطاعت و فرمانبرداري نسبت به آنچه بدان امر نموده، و اجتناب و دوري از آن چه از آن نهي نموده است و تبعيت از شريعت پاك او همچنين داشتن التزام به سنت و رفتار او چه در ظاهر و چه در خفاء همراه با رضايت بدانچه به آن قضاوت كرده است و تسليم محض در برابر آن، لازم و ضروري است. و فهم اين موضوع كه چون او آنچه را از خداوند به او رسيده است، تبليغ مي‌نمايد، اطاعت از او اطاعت از خداوند و نافرماني او معصيت الهي است..
و ايمان به اينكه خداوند آن قدر به او عمر داد، تا دين را به وسيله‌ي او كامل نمود و بلاغ و پيام آشكارش را ابلاغ نمود و او امتش را در حالي ترك نمود كه بر راه راستي مي‌روند كه شبش مانند روز روشن است و كسي چيزي از آن نمي‌كاهد، مگر اين كه خود [و آنچه ساخته است] به هلاكت مي‌روند
. و در اين باره مسائلي است كه ان‌شاءالله بدان خواهيم پرداخت.
(((((
· شرايط شهادت به رسالت محمد چيست؟ و آيا شهادت اول (شهادت به وحدانيت خدا) به تنهايي و بدون اين شهادت [شهادت به پيغمبري محمد] مورد قبول واقع مي‌شود؟
· همانگونه كه پيشتر بيان كرديم، بنده جز به اين دو شهادت وارد دين اسلام نمي‌شود. اين دو لازم و ملزوم و وابسته به همديگرند. آن چه در شهادت اول شرط است، در شهادت دوم نيز شرط محسوب مي‌شود.
بقیه​ی ارکان اسلام
· دلايل وجوب نماز و زكات چيست؟
· خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((﴾ [التوبه: 5]
«اگر توبه کردند و (و از کفر برگشتند و به اسلام گرويدند و براي نشان دادن آن) نماز خواندند و زکات دادند، (ديگر از زمره شمايند و ايشان را رها سازيد و) راه را بر آنان باز گذاريد».
﴿((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((((﴾ [التوبه: 11]
«اگر آنان (از کفر) توبه کردند و نماز را خواندند و زکات دادند (دست از آنان بداريد، چرا که) در اين صورت برادران ديني شما هستند».
﴿(((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((﴾ [البينه: 5]
«در حالي که جز بديشان دستور داده نشده است که مخلصانه و حقگرايانه خداي را بپرستند و تنها شريعت او را آئين (خود) بدانند، و نماز را چنان که بايد بخوانند، و زکات را (به تمام و کمال) بپردازند.». ودیگر آیات.
(((((
· دليل وجوب روزه در كتاب و سنت چيست؟
· خداوند مي​فرمايد: 
﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((((﴾ [البقرة: 183]
«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد روزه بر شما مقرر شده است همان گونه كه بر كسانى كه پيش از شما [بودند] مقرر شده بود».
و فرموده است: ﴿((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((﴾ [البقرة: 185]
«پس هر كس از شما اين ماه را درك كند بايد آن را روزه بدارد».
و به دليل آن چه در حديث آن فرد اَعرابي آمده است كه از رسول‌الله پرسيد: «أخبرني ما فرض‌الله عليّ من الصيام، فقال: شهر رمضان إلاّ أن تطوع شيئاً» «مرا از آن چه كه خداوند از روزه بر من فرض نموده است، خبر ده؛ پيامبر فرمود: [روزه واجب] روزه ماه رمضان است مگر اينكه خود به صورت داوطلبانه و مستحب به ‌آن بيافزايي».
(((((
·  دلايل وجوب حج چيست؟
· خداوند فرموده است: ﴿((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((﴾ [البقرة: 196]
«و حج و عمره را به تمام و کمال خالصانه براي خدا انجام دهيد» (و مراسم و مناسک ظاهري را به پايان بريد و هدفتان جز رضاي خدا نباشد).
﴿(((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((﴾ [آل عمران: 97]
«و حج اين خانه واجب الهي است بر کساني که توانايي (مالي و بدني) براي رفتن بدانجا را دارند».
پيامبر نيز فرموده است كه: «إن الله تعاليكتب عليكم الحج»

«خداوند حج را بر شما واجب گردانيده است».
و همچنين در حديث جبرئيل
 و حديث: «اسلام بر پنج چيز بنياد نهاده شده است» دليل است بر وجوب حج.
حکم انکار و یا ترک رکنی از ارکان اسلام
· حكم كسي كه يكي از اين اركان پنجگانه را انكار نمايد يا اينكه بدان [يعني به وجود آن] اقرار كند ولي از قبول آن خودداري نمايد چيست؟
· به دليل كفري كه مرتكب شده است مانند بقيه‌ي كذابان و مستكبران مثل فرعون و ابليس كشته مي‌شود.
(((((
·  حكم آن كس كه به آن‌ها [اركان پنجگانه اسلام] اقرار كند ولي همه يا يكي از آن‌ها را به دليل كسالت و تنبلي يا تأويل اشتباه ترك كند، چيست؟
· اگر مورد متروك، نماز باشد، از كسي كه آن را با وصف مذكور [در سوال] از وقت و موعد خود به تأخير بيندازد، خواسته مي‌شود كه توبه نمايد [و نماز را به حالت قضاء ادا كند]، و در غير اين صورت حدّ او آن است كه كشته شود. 
به اين دليل كه خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((﴾ [التوبه: 5]
«اگر توبه کردند و نماز خواندند و زکات دادند، (ديگر از زمره​ی شمايند و ايشان را رها سازيد و) راه را بر آنان باز گذاريد».
و نيز به دليل حديث پيامبر اسلام كه فرمود: «أمرت أن أقاتل الناس.....».

«به من امر شده است كه با مردم بجنگم تا اين كه شهادتين را ادا كرده و نماز و روزه بگذارند».
امَا در مورد زكات: اگر كسي كه زكات را پرداخت ننموده است، قدرت و شوكتي نداشته باشد، امام و حاكم اسلام با زور و به اجبار زكات را از او مي‌گيرد و او را نيز مجبور مي‌كند كه قسمتي از اموال خود را [زائد بر زكات مورد نظر] تسليم بيت‌المال كند به دليل اين حديث از حضرت رسول كه فرمودند: 
«ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها.....»
.
«هر كس از اداي آن [زكات] ممانعت كند، آن را به همراه قسمتي از اموالش از او مي‌ستانيم».
و اگر جماعتي داراي قدرت و زور بودند، بر امام واجب مي‌شود كه علیه آن‌ها به جنگ و قتال برخیزد تا اينكه زكات را بپردازند. به دليل آيات و احاديث كه شرح آن پيش‌تر گذشت و همچنين به دليل آنچه ابوبكر صديق و اصحاب ( انجام دادند.
اما اگر فرد، در مورد روزه تنبلی کند. حكمي در باب آن نيامده است ولي امام يا نائب او به وسيله‌ي تنبیه و آزار او را تأديب مي‌كنند.
اگر متروك حج باشد، مهلت اداي آن تمام عمر است و جز با مرگ، منتفي نمي‌شود، و مبادرت به انجام آن واجب است و درباره‌ي سستي در آن وعيد و تهديد اخروي آمده است. اما در دنيا عقوبت خاصي ندارد.
تعریف ایمان و بیان اینکه آن قول و عمل است و زیاد و کم می​شود
· ايمان چيست؟
· ايمان در بردارنده‌ي دو قسم قول و عمل است،گفتار قلب و زبان و عمل قلب و اعضای بدن، كه به وسيله‌ي طاعت و عبادت درجه آن افزوده میگردد، و با گناه و معصيت مراتب آن کاهش می​یابد و اهل ايمان در آن بر همديگر برتري مي‌جويند و مراتب آنان مختلف است.
(((((
· دليل اينكه ايمان داراي دو جنبه‌ي قول و عمل است، چيست؟
خداوند مي‌فرمايد: ﴿((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((﴾ [الحجرات: 7]
«اما خداوند ايمان را در نظرتان گرامي داشته است و آن را در دلهايتان آراسته است».
و می​فرماید: 
﴿(((((((((((( (((((( (((((((((((﴾ [الأعراف: 158]
«پس ايمان بياوريد به خدا و فرستاده​اش».
و اين معني شهادتين است كه بنده جز با آن وارد دين نمي‌شود. شهادتين نيز از نظر اعتقاد ، ‌عملِ قلب و از نظر اقرار و نطق، عمل زبان محسوب مي‌شوند و جز با هم و در راستاي هم، به صاحبشان سودي نمي‌رسانند.
نيز خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((((﴾ [البقرة: 143]
«و خدا ايمان شما را (که در عمل شما آشکار مي​گردد) ضايع نمي​گرداند (و اجر و پاداش عبادات قبلي شما را هدر نمي​دهد)».
منظور اين است كه خداوند نمازهايتان را قبل از تغيير قبله به كعبه [يعني زماني كه قبله بيت‌المقدس بود] از بين نمي‌برد. در اين آيه به جاي نماز، تعبير ايمان به كار رفته است و بديهي است كه نماز دربرگيرنده‌ي عمل قلب، زبان و جوارح است.
همچنين پيامبر جهاد، شب‌زنده‌داري در شب قدر
، روزه رمضان و قيام شب‌هاي آن، اداي خمس
و غيره را جزء ايمان قرار داده است.
 و از رسول‌الله سوال شد كه برترين اعمال چيست؟ فرمود: «إيمان بالله ورسوله»

«ايمان به خدا و رسولش».
(((((
· به چه دليل است كه مي‌گوييم، ايمان، ازدياد و نقصان مي‌يابد؟
· خداوند مي‌فرمايد: ﴿((((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((﴾ [الفتح: 4]
«تا ايماني بر ايمان خود بيفزايند (و يقين و باور خويش را تقويت نمايند)».
﴿((((((((((((( ((((( ((((﴾ [الکهف: 13]
«و ما بر (يقين و) هدايتشان افزوديم».
﴿((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((﴾ [مريم: 76]
«کساني که در راه هدايت گام برداشته​اند، خداوند بر هدايت ايشان مي​افزايد».
﴿((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((﴾ [محمد: 17]
«کساني که راهياب شده​اند، خداوند بر راهيابي ايشان مي​افزايد».
﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((﴾ [المدثر: 31]
«و بر ايمان مؤمنان نيز بيفزايد».
﴿((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((﴾ [التوبه: 124]
«و اما مؤمنان، بر ايمانشان مي​افزايد».
﴿(((((((((((((( ((((((((((( (((((((((﴾ [آل عمران: 173]
«پس از ايشان بترسيد: ولي (چنين تهديد و بيمي به هراسشان نينداخت؛ بلکه برعکس) بر ايمان ايشان افزود».
﴿((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((﴾ [الأحزاب: 22]
«اين سختيها جز بر ايمان (به خدا) و تسليم (قضا و قدرشدن) ايشان نمي​افزايد».
و پيامبر فرمود: «لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة»
.
«اگر در همه‌ي اوقات، حالت نفسي شما مانند حالي باشد كه اكنون در نزد من داريد ملائكه با شما مصافحه مي‌كنند».
· دليل تفاوت مراتب اهل ايمان چيست؟
· خداوند در سوره‌ي واقعه مي‌فرمايد: 
﴿((((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((﴾ الي قوله: ﴿((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [الواقعة: 10- 27]
«و پيشتازان پيشگام!. آنان مقرّبان (درگاه هستند» تا جايي که مي​فرمايد: «سمت راستيها! چه سمت راستيهايي؟! (اوصاف مواهب و نعمتهايشان در بيان نمي​گنجد)».
﴿(((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [الواقعة: 88-91]
«و اما اگر [او] از مقربان باشد، [در] آسايش و راحت و بهشت پر نعمت [خواهد بود]. و اما اگر از ياران راست باشد، از ياران راست بر تو سلام باد.».
﴿(((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((﴾ [فاطر: 32]
«برخي از آنان به خويشتن ستم مي​کنند، و گروهي از ايشان ميانه​روند، و دسته​اي از ايشان در پرتو توفيقات الهي در انجام نيکيها پيشتازند».
و در حديث شفاعت آمده است كه: 
«إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من إيمان»
- و در روایتی: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بُرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة»
.
«همانا خداوند كساني را كه به اندازه‌ي وزن ديناري در قلبشان ايمان دارند، از آتش جهنم خارج مي‌كند سپس كساني را كه به اندازه‌ي وزن نصف دينار، ايمان در قلب دارند [خارج مي‌كند]». در روايتي ديگر آمده است: 
«خداوند هر كسي را كه به وحدانيت او شهادت داده باشد و در دل به اندازه‌ي دانه جوي خير اندوخته باشد از آتش دوزخ خارج مي‌كند. سپس كسي كه به لااله الا الله شهادت داده باشد و به اندازه‌ي دانه‌گندمي در قلبش خير وجود داشته باشد از جهنم خارج مي‌نمايد. سپس كسي را كه شهادت لااله الاالله داده باشد و در قلبش به اندازه‌ي ذره‌اي خير باشد، از جهنم بيرون مي‌آورد».
(((((
·  علت اينكه هرگاه ايمان به تنهايي و به صورت مطلق بيايد بر تمام دين حمل مي‌شود، چيست؟
· رسول اكرم در حديث قبيله بني قيس مي‌فرمايد: 
«أمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولالله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس»
.
«شما را به ايمان به خداي يكتا امر مي‌كنم. سپس فرمود: آيا مي‌دانيد ايمان به خداوند يگانه به چه معني است؟ گفتند: خدا و رسولش آگاه‌ترند. فرمود: يعني شهادت به وحدانيت الله و رسالت محمد و اقامه نماز، پرداختن زكات و دادن يك‌پنجم از غنيمت به عنوان خمس».
فصل سوم: ایمان
مرتبه​ی دوم: ایمان
· چرا ايمان را هنگام تفصيل با اركان شش‌گانه‌اي معرفي مي‌كنند؟
· به دليل حديث پيامبر آنگاه كه جبرئيل به ايشان گفت: مرا از ايمان خبر ده. گفتند: 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»

«ايمان يعني اينكه به خداوند و ملائكه و كتاب‌هاي آسماني و رسولان الهي و روز رستاخيز و همچنين به خير و شر قدر ايمان بياوري. [در اين حديث به شش ركن ايمان اشاره شده است، كه در تعريف ايمان آورده مي​شود.]»
(((((
· دليل اين سخن [تفصيل ايمان با اركان ششگانه] از قرآن كدام است؟
· دليل فرموده حق‌تعالي است كه: ﴿( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((﴾ [البقرة: 177]
«اين که (به هنگام نماز) چهره​هايتان را به جانب مشرق و مغرب کنيد، نيکي (تنها همين) نيست (و يا ذاتاً روکردن به خاور و باختر، نيکي بشمار نمي​آيد). بلکه نيکي (کردار) کسي است که به خدا و روز واپسين و فرشتگان و کتاب (آسماني) و پيغمبران ايمان آورده​ باشد». 
و می​فرماید: ﴿((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((﴾ [القمر: 49]

«ما هر چيزي را به اندازه​ی لازم و از روي حساب و نظام آفريده​ايم».
ان‌شاءالله دلايل مفصل هركدام را جداگانه بيان مي‌كنيم.
رکن اول: ایمان به خدا، و اقسام توحید
·  معني ايمان به خداوند چيست؟
· ايمان به خداوند يعني باور و تصديق قطعي از صميم قلب به ذات احديت. ذاتي كه شريك و ضدي نداشته و نخواهد داشت، «اول» اوست و قبل از او چيزي نبوده است و «آخر» اوست پس بعد از او چيزي نخواهد بود و «ظاهر»ست و بالاتر از او چيزي نيست و «باطن» است و پايين‌​تر از او چيزي نيست
. زنده، پابرجا و تنهاي بي‌نياز است.
﴿(((( (((((( (((((( ((((((( ((( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((((( (((﴾ [الإخلاص: 3-4]
«نزاده است و زاده نشده است. و کسي همتا و همگون او نمي​باشد».
و تنها دانستن و توحيد خداوند در سه زمينه صورت مي‌گيرد: 
· الوهيت او
· ربوبيت او
· و اسماء و صفات او
قسم اول از توحید: توحید الوهیت
· توحيد الوهيت خداوند به چه معني است؟
· توحيد الوهيت يعني تنها دانستن و يگانه شمردن خداوند در عبادات، به گونه‌اي كه تمامي عبادات چه ظاهري و چه باطني و چه قولي و چه عملي را تنها براي خداوند انجام داد و در نتيجه عبادت براي غير خداوند، هر جزئي از كائنات كه باشد، را نفي كرد همانطور كه ذات اقدس الهي خود مي‌فرمايد: 
﴿( (((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((﴾ [الإسراء: 23]
«(اي انسان!) پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستيد».
﴿( ((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((﴾ [النساء: 36]
«(تنها) خدا را عبادت کنيد و (بس. و هيچ کس و) هيچ چيزي را شريک او مکنيد».
﴿(((((((( ((((( (((( (( ((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((﴾ [طه: 14]
«من الله هستم، ومعبودي جز من نيست، پس تنها مرا عبادت کن، (عبادتي خالص از هرگونه شرکي)، و نماز را بخوان تا (هميشه) به ياد من باشي».
و...
اين همان معناييست كه شهادت لااله الا الله آن را به صورت كامل بيان نموده است.
شرک، ضد توحید
· توحيد الوهيت چه چيزي را نفي مي‌نمايد و با چه چيزي در تضاد است؟
· ضد توحيد الوهيت شرك است و شرك نيز بر دو نوع تقسيم مي‌گردد: 
شرك اكبر كه بطور كلي با توحيد الوهيت منافات دارد. 
و شرك اصغر كه كمال توحيد الوهيت را نفي مي‌كند.
انواع شرک
· شرك اكبر چيست؟

· مساوي قراردادن همتا و نظيري غير خداوند با پروردگار جهانيان در آنچه اختصاص به خداوند دارد. به صورتي كه او را به اندازه‌ي خداوند دوست بدارد و به همان اندازه‌اي كه از خداوند مي‌ترسد، از او هم بترسد و به او پناه آورد و او را بخواند و خوف او را در دل داشته باشد و به او دل ببندد و به سوي او متمايل شود و بر او توكل نمايد و يا در امري كه معصيتي الهي را به دنبال دارد، از او پيروي كند و يا بر آنچه كه خداوند بدان راضي نيست از او تبعيت نمايد.
خداوندفرموده است: ﴿(((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((﴾ [النساء: 48]
«بي​گمان خداوند (هرگز) شرک به خود را نمي​بخشد، ولي گناهان جز آن را از هرکس که خود بخواهد مي​بخشد. و هرکه براي خدا شريکي قائل گردد، گناه بزرگي را مرتکب شده است».
﴿((((( (((((((( (((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((((﴾ [النساء: 116]
«هرکه براي خدا انبازیقرار دهد، به راستي بسي گمراه گشته است».
﴿((((((( ((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((﴾ [المائدة: 72]
«بي​گمان هرکس انبازي براي خدا قرار دهد، خدا بهشت را بر او حرام کرده است (و هرگز به بهشت گام نمي​نهند) و جايگاه او آتش (دوزخ) است».
﴿((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((( ((((﴾ [الحج: 31]
«کسي که براي خدا انبازي قرار دهد، انگار (به خاطر سقوط از اوج ايمان به حضيض کفر) از آسمان فروافتاده​ است (و به بدترين شکل جان داده است) و پرندگان (تکه​هاي بدن) او را مي​ربايند، يا اينکه تندباد او را به مکان بسيار دوري (و دره ژرفي) پرتاب مي​کند (و وي را آن چنان بر زمين مي​کوبد که بدنش متلاشي و هر قطعه​اي از آن به نقطه​اي پرت مي​شود)».
پيامبر نيز فرمود: «حق الله علی العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد علی ‌الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً»
.
 «حق خداوند بر بندگان اين است كه او را بپرستند و در اين پرستش چيزي را شريك خداوند قرار ندهند و حق بندگان بر خداوند اين است كه كسي را كه براي او هيچ گونه شركي قائل نشده است، عذاب ندهد».
كساني كه اين شرك را به صورت جهري و علني مرتكب مي‌شوند مانند كفار قريش و غيره و كساني كه آن را در باطن و مخفيانه انجام مي‌دهند، مانند منافقين حيله‌گر كه احكام ظاهري اسلام را اجرا مي‌كردند ولي در باطن خود كفر را پوشانيده بودند به صورت يكسان از دين اسلام خارج مي‌شوند. منظور اين است كه كساني كهدر ظاهر اسلام را پذيرفته‌اند ولي در باطن كافرند هيچ گونه برتري بر كافران ظاهري ندارند و براي رستگاري، افراد نيازمند ايمان و اسلام هم در ظاهر و هم در باطن‌اند بلكه كساني كه كفر خود را مي‌پوشانند از ديگر كفار، كافرترند چونكه خداوند در حق آنان مي‌فرمايد: 
﴿(((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( (( (((((((((((((( (((( (((((((((((((((﴾ [النساء: 145-146]
«بي​گمان منافقان در اعماق دوزخ و در پايين​ترين مکان آن هستند و هرگز ياوري براي آنان نخواهي يافت (تا به فريادشان برسد و آنان را برهاند). مگر کساني (از ايشان) که توبه کنند و برگردند و به اصلاح (اعمال و نيات خود) بپردازند و به خدا متوسل شوند و آئين خويش را خالصانه از آن خدا کنند (و فقط و فقط او را بپرستند و به فرياد خوانند و خالق و رازق دانند). پس آنان از زمره مؤمنان خواهند بود (و پاداش مؤمنان را خواهند داشت)».
(((((
· شرك اصغر چيست؟
· هرگاه فرد عملي را براي خداوند و به نيت رضايت الهي انجام دهد ولي در خوب انجام دادن و حسن ظاهري عمل دچار ريا شود. عمل آن فرد شرك اصغر محسوب مي‌شود. خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((﴾ [الکهف110]
«پس هرکس که خواهان ديدار خداي خويش است، بايد که کار شايسته کند، و در پرستش پروردگارش هيچ کسي را شريک نسازد».
پيامبر نيز مي‌فرمايد: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه، فقال: الرياء»
.
«ترسناك‌ترين چيزي كه از آن بر شما مي‌ترسم، شرك اصغر است، از ايشان سوال شد كه شرك اصغر چيست؟ فرمودند: «ريا».
سپس پیامبر  آن را در حديثي ديگر اينگونه تفسير كردند كه: 
«يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يری من نظر رجل إليه»
.
«فردي نماز را برپا مي‌دارد، اما نمازش را به خاطر اينكه فردي ديگر او را مي‌بيند، (با اعمال مختلف مانند طولاني كردن سجده‌ها، گريه و...) زينت مي‌دهد».
نوع ديگري از شرك اصغر، قسم به غير خداوند است. مانند قسم به پدران، دوستان و همنوعان، كعبه، امانت (و امانتداري) و...
پيامبر فرمودند: 
 «لا تحلفوا بأبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد»
.
 «به پدران و مادران و خدايان قسم نخوريد».
نيز فرمود: «و لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة»
.
«نگوييد قسم به كعبه، بلكه بگوييد قسم به پروردگار كعبه».
همچنين مي​فرمايد: «لا تحلفوا إلاّ بالله»
: «جز به خداوند قسم نخورید».
و فرمودند: «من حلف بالأمانة فليس منا»
:  «آن كس كه به امانت قسم بخورد، از ما نيست»
و فرمود: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» وفي رواية وأشرك»
.
«هر كسكه به غير خداوند قسم بخورد، كفر انجام داده است يا مرتكب شركي شده است» و در روايتي «کفر انجام داده و مرتکب شرکی شده است».
همچنين نوع ديگري از آن گفتن«ان‌شاءالله وشئتَ» به معني «اگر خدا و تو بخواهيد» است. پيامبر به فردي كه اين را به ايشان گفت، فرمودند: «أجعلتني لله نداً، بل ما شاء الله وحده»
.
آيا مرا نظيري براي خداوند قرار داده‌اي،‌ بگو: «اگر خداوند يگانه بخواهد».
گفتن «اگر خدا و تو نبوديد» هم نوعي از شرك اصغر است و همچنين گفتن « من غير خدا و تو كسي را ندارم» يا «من به خدا و تو پناه آورده‌ام» و...
پيامبر مي‌فرمايد: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان»
.
 «نگوييد اگر خداوند و فلاني بخواهند بلكه بگوييد اگر خدا بخواهد سپس اگر فلاني بخواهد».
اهل علم، گفتن «اگر خدا نبود و سپس تو هم نبودي» جايز ولي گفتن «اگر خدا و تو نبوديد» را جايز ندانسته​اند.
(((((
· تفاوت‌ها بين «واو» و «ثم» در اين الفاظ چيست؟
· واو عطف، بدنبال​دارنده مقارنه و مساوات است. پس كسي كه مي‌گويد «اگر خدا و تو بخواهيد» مشيت بنده را به مشيت خداوند مقارن كرده و آن را مساوي مشيت خدا قرار داده است. بر خلاف حرف عطف «ثم» كه تبعيت و به دنبال آمدن را اقتضا مي‌كند. پس كسي كه مي‌گويد: «اگر خدا بخواهد و سپس شما بخواهيد» به اين نكته اقرار نموده است كه خواست و مشيت بنده تابع مشيت الهي است و جز به دنبال خواست الهي مطرح نمي‌شود. همانگونه كه خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((﴾ [الإنسان: 30] و [التکوير: 29]
«شما نمي​توانيد بخواهيد، مگر اين که خدا بخواهد».
بقيه اقوال و الفاظ نيز اينگونه‌اند.
قسم دوم از توحید: توحید ربوبیت
· توحيد ربوبيت چيست؟
· توحيد ربوبيت شامل اقراري است، قطعي به اينكه الله پروردگار و مالك همه چيز است، خالق و مدبر آن‌هاست و تنها اوست كه در آن‌ها، حق تصرف دارد. در مالكيتش شريكي براي او نيست و دوست و سرپرستي براي رفع ناتواني و ضعف خود نگرفته است. كسي نمي‌تواند اوامر او را رد كند و كسي او را به خاطر حكمي كه داده است عقوبت نمي‌دهد، ضد و يا مثل و مانندي ندارد.
خداوند در آنچه در معناي ربوبيت و مقتضيات اسماء و صفات خداوند وارد مي‌شود، بلامنازع است. خداوند مي‌فرمايد: 
﴿(((((((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((﴾ [الأنعام: 1]
«ستايش خداوندي را سزاست که آسمان‌ها و زمين را آفريده است و تاريکيها و روشنايي را ايجاد کرده است (که هر يک سود ويژه​اي و حکمت خاصي در بر دارند و دلايل باهر و براهين قاطعي بر وجود خدايند)».
تمام اين سوره متضمن اين معني است.
﴿(((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (((﴾ [الفاتحه: 1]
«ستايش خداوندي را سزاست که پروردگار جهانيان است».
﴿(((( ((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((( ( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((( ( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((( (( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [الرعد: 16]
«(اي محمد به مشرکان) بگو: چه کسي پروردگار آسمان‌ها و زمين است؟ (وآنهـا را مي​گـرداند و مي​پايد؟ جواب درست را براي آنان بيان کن و) بگو: الله. بگو: آيا جز خدا اوليا (و معبودهايي) براي خود برگزيده​ايد (و بدانها تمسک جسته​ايد) که براي خودشان (چه رسد به شما) سود و ضرري ندارند؟ بگو: آيا کور(که شمائيد) و بينا (که مؤمناند) برابرند؟ يا اين که تاريکيها(که پرستشهاي کورکورانه​ي شما است) و نور (که هدايت خدا و ارمغان مؤمنان است) يکسان است؟ يا اينکه (شدت گمراهي آنان را بدانجا کشانده است که) براي خدا انبازهايي قائل مي​شوند که (به گمان ايشان) آنان همچون خدا دست به آفرينش يازيده​اند (و آفريده​هايي همچون آفريده​هاي خدا دارند) و اين است که کار آفرينش (و تشخيص آفـريده​هاي ايشان از آفريده​هاي خدا) بر آنان مشتبه و مختلط گشته است؟ (که چنين نيست) بگو: خدا آفرينده​ي همه چيز است و او يکتا و توانا (بر انجام آفرينش و چرخش هستي) است».
﴿(((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( ((( ((((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((﴾ [الروم: 40]
«خدا کسي است که شما را آفريده است، سپس (با عطا کردن وسايل مادي و معنوي کسب و تهيه​ي زمينه​ي معاش و آماده​سازي محيط زيست) به شما روزي رسانده است. بعد شما را مي​ميراند، سپس دوباره زنده​تان مي​گرداند. آيا در ميان انبازهايتان (که براي خدا گمان مي​بريد) کسي هست که چيزي از اين (کارهاي آفرينش و روزي​رساني و ميران و زنده​گرداندن) را انجام دهد؟ خدا دورتر و برتر از اين است که براي او به انباز معتقد شوند (و او را در کنار بتهاي سنگي و معبودهاي ساختگي قرار دهند)».
﴿(((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((﴾ [لقمان: 11]
«اينها (که مي​نگريد و مي​بينيد) آفريده​هاي خدايند، شما به من نشان دهيد آناني که جز خدايند چه چيز را آفريده​اند؟ (تا شايسته پرستش و شراکت در اولوهيت را داشته باشند)».
﴿(((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((( (( (((((((((( ((((﴾ [الطور: 35-36]
«آيا ايشان (از عدم سر برآورده​اند و) بدون هيچ گونه خالقي آفريده شده​اند؟ و يا اينکه (خودشان خويشتن را آفريده​اند و) خودشان آفريدگارند؟. يا اينکه آنان آسمان‌ها و زمين را آفريده​اند؟! بلکه ايشان طالب يقين نيستند».
﴿(((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((( ((((( ((((((( ((((﴾ [مريم: 65]
«پروردگار آسمان‌ها و زمين و آنچه در ميان اين دو است. پس (حال که چنين است و همه​ي خطوط بدو منتهي مي​شود) تنها او را پرستش کن، و بر عبادت او ماندگار و شکيبا باش. آيا شبيه و همانندي براي خدا (که خالق، رازق، عالم، قادر، حي، قيوم و... باشد) پيدا خواهي کرد (تا دست نياز به سوي او دراز کني؟)».
﴿(((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [الشوری: 11]
«هيچ چيزي همانند خدا نيست (و نه او در ذات و صفات به چيزي از چيزهاي آسمان و زمين مي​ماند، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو مي​مانند) و او شنوا و بينا است ( و پيوسته بر کارگاه جهان نظارتمي​نمايد، و از جمله زاد و ولد انسان‌ها را مي​پايد)».
﴿(((((( (((((((((( (( ((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((( ((((( (((((( ((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((﴾ [الإسراء: 111]
«بگو: حمد و سپاس خداوندي را سزا است که براي خود فرزندي برنگزيده است و در فرمانروايي و مالکيت (جهان) انبازي انتخاب ننموده است و ياوري به خاطر ناتواني نداشته است. بنابراين او را چنان که بايد به عظمت بستا (و زبان به بزرگواريش بگشا)».
﴿(((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((( (((( ( (( ((((((((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( ((((( ( (((((( ((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( ( (((((((( (((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [سبأ: 22- 23]
«(اي پيغمبر! به مشرکان) بگو: کساني را به فرياد بخوانيد که به جز خدا (معبود خود) مي​پنداريد. (اما بدانيد آن‌ها هرگز گرهي از کارتان نمي​گشايند و سود و زياني به شما نمي​رسانند. چرا که) آن‌ها در آسمان‌ها و زمين به اندازه​ي ذرّه​اي مالک چيزي نيستند و در آسمان‌ها و زمين کمترين حق مشارکت (در خلقت و مالکيت و اداره جهان) نداشته (و انباز خدا نمي​باشند)، و خداوند در ميانشان ياور و پشتيباني ندارد (تا در اداره مملکت کائنات بدو نيازمند باشد) و شفاعتگرى در پيشگاه او سود نمى‏بخشد مگر براى آن كس كه به وى اجازه دهد تا چون هراس از دلهايشان برطرف شود مى‏گويند پروردگارتان چه فرمود می​گويند حقيقت و هموست بلندمرتبه و بزرگ».
(((((
· توحيد ربوبيت با چه چيزي در تضاد است؟
· توحيد ربوبيت با اعتقاد به اينكه غير از خداوند در تدبيرات هستي يا در ايجاد و نابودي آن و يا در ميراندن و زنده كردن يا جلب خير و دفع شر يا ديگر معاني ربوبيت متصرف ديگري هم وجود دارد و يا اعتقاد به اينكه خداوند در مقتضيات اسماء و صفات خود مانند علم غيب، كبريا و عظمت و... داراي رقيب و منازع است، در تضاد مي‌باشد.
خداوند سبحان مي‌فرمايد: ﴿((( (((((((( (((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ((((( ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((( (((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((﴾ [فاطر: 2-3]
«خداوند (درِ خزائن) هر رحمتي را براي مردم بگشايد، کسي نمي​تواند (آن را ببندد و) و از آن جلوگيري نمايد، و خداوند هر چيزي را که باز دارد و از آن جلوگيري کند، کسي جز او نمي​تواند آن را رها و روان سازد، و او توانا و کار به جا است. (لذا نه در کاري در مي​ماند، و نه کاري را بدون فلسفه انجام مي​دهد). اي مردم نعمتي را که خدا به شما عطا فرموده است (با به جاي آوردن شکر و اداي حق آن) يادآوري کنيد (و سفله و ناسپاس نباشيد، و از کنار اين همه مواهب و برکات و امکانات حيات، سهل و ساده نگذريد. بلکه از خود بپرسيد) آيا جز الله، آفريننده​اي وجود دارد که شما را از آسمان و زمين روزي برساند؟»
﴿((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((( ( ((((( (((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((((( ...﴾ [يونس: 107]
«اگر خداوند زياني به تو برساند، هيچ کس جز او نمي​تواند آن را برطرف گرداند. و اگر بخواهد خيري به تو برساند، هيچ کس نمي​تواند فضل و لطف او را از تو برگرداند......».
﴿((((((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((((( (((( ( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((((( ((((﴾ [الزمر: 38]
«آيا چيزهايي را که به جز خدا به فرياد مي​خوانيد و پرستش مي​کنيد چنين مي​بينيد که اگر خدا بخواهد زيان و گزندي به من برساند، آن‌ها بتوانند آن زيان و گزند خداوندي را برطرف سازند؟ و يا اگر خدا بخواهد لطف و مرحمتي در حق من روا دارد، آن‌ها بتواند جلو لطف و مرحمتش را بگيرند و آن را باز دارند؟ بگو: خدا مرا بس است. توکل کنندگان تنها بر او توکل مي​کنند و بس».
﴿( (((((((((( ((((((((( (((((((((( 
 (( (((((((((((( (((( (((( ...﴾ [الأنعام: 59]
«گنجينه​هاي غيب و کليد آن‌ها در دست خداست و کسي جز او از آن‌ها آگاه نيست....».
﴿((( (( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( ...﴾ [النمل: 65]
«بگو: کساني که در آسمان‌ها و زمين هستند غيب نمي​دانند جز خدا.....».
﴿(((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((( ((((((﴾ [البقرة: 255]
«(مردمان) چيزي از علم او را فراچنگ نمي​آورند مگر با اجازه​ي او».
پيامبر نيز گفته است كه: خداوند مي‌فرمايد: 
«العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحداً منهما أسكنته ناري»
.
«عظمت جامه و كبر و غرور، عباي من است، كسي كه در هر يك از آن‌ها با من منازعه نمايد، او را به آتش دوزخ مي​افكنم».
قسم سوم از توحید: توحید اسماء و صفات
·  توحيد اسماء و صفات چيست؟
· توحيد اسماء و صفات به مفهوم داشتن ايمان است، به تمام آنچه نيكوترين اسماء و برترين صفات الهي است كه خداوند، خود را در قرآن بدان‌ها وصف نموده يا اينكه فرستاده‌اش آن‌ها را برشمرده است، به گونه‌اي كه آن‌ها را آنگونه كه در مصادر شرعي آمده استبدون تعيين كيفيت بپذيرد، همانطور كه خداوند در کتابش بدون بیان کیفیت آن‌ها را به اثبات رسانده است. مانند اينكه مي‌فرمايد: 
﴿(((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((﴾ [طه: 110]
«خدا مي​داند آنچه را که (مردمان) در پيش دارند و (در آخرت بدان گرفتار مي​آيند، و مي​داند) آنچه را (در دنيا انجام داده​اند و) که پشت سر گذاشته​اند، ولي آنان از (کار و بار و حکمت) آفريدگار آگاهي ندارند».
﴿(((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [الشوری: 11]
«هيچ چيزي همانند خدا نيست (و نه او در ذات و صفات به چيزي از چيزهاي آسمان و زمين مي​ماند، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو مي​مانند) و او شنوا و بينا است ( و پيوسته بر کارگاه جهان نظارت مي​نمايد).
﴿(( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((﴾ [الأنعام: 103]
«چشمها (کنه ذات) او را درنمي​يابند، و او چشمها را درمي​يابد (و به همه​ي دقائق و رموز آن‌ها آشناست) و او دقيق(است و با علم کامل و اراده​ي شامل خود به همه ريزه​کاريها آشنا، و از همه چيزها) آگاه است».
در سنن ترمذي
 از ابي بن كعب(
 روايت شده است كه مشركين آنگاه كه رسول خدا درباره‌ي بت‌هاي آنان سخن مي‌گفت- به ايشان گفتند نسب پروردگارت را براي ما برشمر. در اين هنگام خداوند اين آيات را نازل نمود كه: 
﴿(((( (((( (((( (((((( ((( (((( ((((((((( (((﴾ «بگو خدا، يگانه يکتاست. خدا سرور والاي برآورنده​ي اميدها و برطرف​کننده​ي نيازمنديها است». بي‌نيازي كه ﴿(((( (((((( (((((( ((((((( (((﴾ «نزاده است و زاده نشده است». به خاطر اينكه، هيچ چيزي نيست كه به دنيا آيد، مگر اينكه روزي مي‌ميرد، و هيچ چيز نمي‌ميرد مگر اينكه چيزهايي ديگر از او به ارث مي‌رود ولي همانا خداوند نمي‌ميرد و چيزي به ارث نمي‌گذارد. ﴿(((((( ((((( ((((( ((((((( (((((( (((﴾ يعني اينكه شبيه و معادلي ندارد و هيچ چيز نظير او نيست
.
اسماء نیک خداوند و صفات بلندمرتبه​ی او
· درباره‌ي اسماء نيك الهي در قرآن و سنت چه آمده است؟
· خداوند مي‌فرمايد: 
﴿(((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((﴾ [الأعراف: 180]
«خدا داراي زيباترين نامهاست (که بر بهترين معاني و کاملترين صفات دلالت مي​نمايند. پس به هنگام ستايش و درخواست حاجات خويش از خداي سبحان) او را بدان نامها فرياد داريد و بخوانيد، و ترک کساني گوييد که در نامهاي خدا به تحريف دست مي​يازند(و واژه​هايي به کار مي​برند که از لحاظ لفظ و معني، منافي ذات يا صفات خداست) آنان کيفر کار خود را خواهند ديد».
﴿(((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((﴾ [الإسراء: 110]
«بگو: (خدا) را با «الله» يا «رحمن» به کمک طلبيد (فرقي نمي​کند، و خدا را به نامها و صفات متعدد به فرياد خواندن، مخالف توحيد نيست) خدا را به هرکدام (از اسماء حسني) بخوانيد (مانعي ندارد و تعداد اسماء نشانه​ي تعدد مسمّي نيست و) او داراي نامهاي زيباست (که هر يک معرف کاري از کارها و بيانگر زاويه​اي ازکمالات پروردگار است)».
﴿(((( (( ((((((( (((( (((( ( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((﴾ [طه: 8]
«او خدا است و جز خدا معبودي نيست. او داراي نامهاي نيکوست».
پيامبر نيز مي‌فرمايد: «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة»
.
 همانا خداوند داراي نود و نه اسم است، هر كس آن‌ها را برشمارد، وارد بهشت مي‌شود. 
و فرمود: «أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي...»
. الحديث.
«خداوندا! به (حق) تمامي اسمائي كه خود آن‌ها را بر خود گذاشتي يا اينكه آن‌ها را در كتابت آوردي يا آن‌ها را به يكي از مخلوقاتت آموختي و يا ترجيح دادي كه در علم غيب خودت باقي باشند، مي​خواهم كه اين قرآن عظيم را بهار قلبم قرار دهي».
(((((
·  نمونه‌هايي از اسماء حسني خداوند كه در قرآن آمده است، چيست؟
· خداوند مي​فرمايد: 
﴿(((( (((( ((((( ((((((( (((((((( ((((﴾ [النساء: 34]
«بي​گمان خداوند بلندمرتبه و بزرگ است».
﴿(((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ((((﴾ [الأحزاب: 34]
«بي​گمان خداوند دقيق و آگاه است».
﴿((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((﴾ [فاطر: 44]
«او بسيار فرزانه و خيلي قدرتمند است».
﴿(((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ((((﴾ [النساء: 58]
«بي​گمان خداوند دائماً شنواي بينا بوده و مي​باشد».
﴿(((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ((((﴾ [النساء: 56]
«بي​گمان خداوند توانا و حکيم است».
﴿(((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ((((﴾ [النساء: 23]
«بي​گمان خداوند بسي آمرزنده و مهربان است».
﴿((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((﴾ [التوبه: 117]
«او بسيار دوستدار و مهربان است».
﴿(((((( (((((( ((((((( (((((﴾ [البقرة: 263]
«و خداوند بي​نياز و بردبار است». 
﴿((((((( ((((((( ((((((( ((((﴾ [هود: 73]
«بي​گمان خداوند ستوده بزرگوار است».
﴿(((( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((﴾ [هود: 57]
«بي​گمان پروردگار من مراقب هر چيزي است».
﴿(((( (((((( ((((((( ((((((( ((((﴾ [هود: 61]
«بي​گمان پروردگار من نزديک و پذيرنده است».
﴿(((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( (((﴾ [النساء: 1]
«بي​گمان خداوند مراقب شما است».
﴿(((((((( (((((( ((((((( ((((﴾ [النساء: 81]
«کافي است خدا وکيل و حافظ باشد».
﴿(((((((( (((((( (((((((( (((﴾ [النساء: 6]
«کافي است خدا حسابرس و مراقب باشد».
﴿((((((( (((( (((((( ((((( (((((( (((((((( ((((﴾ [النساء: 85]
«خداوند بر هر چيزي چيره است».
﴿((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((﴾ [فصلت: 53]
«او بر هر چيزي شاهد و گواه است».
﴿((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((﴾ [فصلت: 54]
«هان بدانيد که خدا (علم و قدرتش) همه چيز را فراگرفته است».
﴿(((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (((﴾ [الحديد: 3]
«اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چيزى داناست».
﴿(((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ( ((((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [الحشر: 22-24]
«اوست‏خدايى كه غير از او معبودى نيست، داننده غيب و آشكار است اوست رحمتگر مهربان. خدا کسي است که جز او معبود و پروردگاري نيست. او فرمانروا، منزّه، بي​عيب و نقص، امان دهنده و امنيت بخشنده، محافظ و مراقب، قدرتمند و چيره، بزرگوار و شکوهمند، و والامقام و فرازمند است. خدا دور و فرا از چيزهايي است که انباز او مي​کنند. او خداوندي است که طراح هستي و آفريدگار آن از نيستي و صورتگر جهان است. داراي نامهاي نيک و زيبا است. چيزهايي که در آسمان‌ها و زمين هستند، تسبيح و تقديس او مي​گويند، و او چيره​ي کار به جا است».
(((((
· مثال اسماء حسني الهي در سنت كدام است؟
· مانند اينكه رسول الله فرمودند: «لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب‌العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب ‌الأرض ورب ‌العرش الكريم».

«خدايي به حق جز خداوند بزرگ بردبار وجود ندارد، خدايي مستحق پرستش، جز خداي پروردگار عرش عظيم نيست. خدايي جز پروردگار آسمان‌ها و پروردگار زمين و پروردگار عرش كريم وجود ندارد.
و فرمود: «يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السموات والأرض...»
.
«اي زنده‌ي پابرجا، و اي داراي شكوه و كرم و اي پديدآورنده‌ي آسمان‌ها و زمين»
و فرمود: «بسم‌الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم»
.
«به نام خدایی كه هيچ چيز در زمين و آسمان با وجود اسم او ضرر نمي‌بيند و اوست شنونده دانا».
و فرمود: «اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض رب كل شيء ومليكه..»
 الحديث
.
«اي خداي داننده‌ي نهان و آشكار، آفريننده‌ي آسمان‌ها و زمين، پروردگار و مالك همه چيز».
و فرمود: «اللّهم رب ‌السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوی منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت 

الباطن فليس دونك شيء...»
 الحديث
.
 «اي پروردگار هفت آسمان و پروردگار عرش عظيم، پروردگار ما و پروردگار همه‌ي اشياء، شكافنده‌ي دانه و هسته، نازل‌كننده‌ي تورات و انجيل و قرآن، پناه مي‌برم به تو از شر هر شروري كه جبين او را بدست داري. همانا تو اولي و قبل از تو چيزي ديگري نبوده است و تو آخري پس بعد از تو هم چيز و ديگري نخواهد بود، و تو ظاهري بالاتر از تو چيزي نيست و تو باطني پس پايين‌تر از تو، چيزي نخواهد بود». 
و فرمود: «اللّهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن...»
 الحديث
.

 «پروردگارا، سپاس و ستايش مخصوص توست، تو نوري براي آسمان‌ها و زمين و آنچه در آن‌هاست و ستايش تو را سزد كه برپادارنده‌اي براي آسمان‌ها و زمين و هرآنچه در آن‌هاست».
و فرمود: «اللّهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد»
.
«خداوندا از تو مسألت دارم به اينكه شهادت مي‌دهم كه همانا الله تويي و غير تو، تنهايي نيست كه بي‌نياز بوده و نه زاده و زاييده نشده باشد و احدي همتاي او نباشد».
و فرمود: «يا مقلب القلوب...»
 الحديث

«اي دگرگون​كننده‌ي قلب‌ها». 
· اسماء حسني الهي برچند نوع دلالت دارند؟
· بر سه نوع دلالت مي‌كنند: 
1) دلالتي مطابق بر ذات
.
2) دلالتي متضمن صفات مشتق شده از آن‌ها
.
3) دلالتي ملتزم صفاتي كه از آن مشتق نشده‌اند
.
(((((
· از هر كدام مثالي بياوريد.
· مثال آن‌ها اسماء «الرحمن» و «الرحيم» است كه اين اسماء بر ذات مسمّي دلالت مي‌كنند كه «الله» است و همچنين بر صفتي كه از آن‌ها مشتق مي‌شود دلالت دارند كه صفت رحمت است و نيز بر صفات ديگري دلالت مي‌كند كه لزوماً از آن مشتق نمي‌گردند، مانند حيات، قدرت و مانند اين‌ها از ساير اسماء الهي. اين برخلاف مخلوق است كه حكيم ناميده مي‌شود ولي جاهل است و حاكم مي​گردد ولي ظالم است و عزيز نام مي‌گيرد در حالي كه ذليل است و شريف نام برده مي‌شود ولي حقير است و كريم نام مي‌گيرد در حالي كه فرومايه است و صالح نام مي‌گيرد، در حالي كه بدكار است و سعيد نام مي‌گيرد در صورتي كه بدبخت است و اسد و حنظله و علقمه نام مي‌گيرد در حالي كه اينگونه نيست.
پس پاك و منزه است خدايي كه آنگونه است كه خود را وصف كرده است و بالاتر است از آنچه كه مخلوقاتش او را توصيف مي‌نمايند.
(((((
· اسماء الحسني از ديد تضمين بر چند قسم دلالت مي‌كنند؟
· بر چهار قسم تقسيم مي‌گردند: 
اول: اسم عَلَمي كه متضمن تمامي معاني اسماء الحسني است كه آن اسم، «الله» مي‌باشد. و به اين دليل است كه همه اسماء براي اين اسم به عنوان صفت آمده‌اند. مانند اين كلام پروردگار: 
﴿(((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((﴾ [الحشر: 24]
«او خداوندي است که طراح هستي و آفريدگار آن از نيستي و صورتگر جهان است».
و اين اسم هرگز به عنوان تابع اسم ديگري نيامده است.
دوم: آنچه كه متضمن صفتی برای ذات خداوند مي‌شود. مانند اسم «السميع» كه متضمن شنوايي وسيع خداوند براي شنيدن همه اصوات چه با صداي كم، چه با صداي بلند است. و اسم «البصير» كه متضمن بينايي نافذ الهي جهت ديدن همه​ی ديدني‌هاي ريز و درشت است و اسم «العليم» كه متضمن علم فراگيرنده‌ايست كه: 
﴿(( (((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((﴾ [سبأ: 3]

«به اندازه سنگيني ذره​اي، در تمام آسمان‌ها و در زمين از او پنهان و نهان نمي​گردد، و نه کمتر از اندازه ذره و نه بزرگتر از آن نیز».
و اسم «القدير» كه متضمن قدرت خداوند بر تمامي اشياء چه از جنبه ايجاد و چه از جنبه از بين بردن است و...
سوم: آنچه متضمن صفت فعل الهي است مانند: «الخالق»، «الرازق»، «الباري»، «المصور» و...
چهارم: آنچه متضمن تنزيه و پاکی و تقديس خداوند از تمامي نقائص مي‌شود مانند «القدوس» و «السلام».
(((((
· اسماء الحسني از جهت اطلاق بر خداوند چند دسته‌اند؟
· بخشي از آن‌ها به صورت مفرد يا به همراه صفتي ديگر بر «الله» اطلاق مي‌شوند و هرگونه كه بيايند متضمن صفت كمال هستند مانند: «حي»،‌«قيوم»، «احد»، «الصمد» و...
و بخشي از آن‌ها جز به همراه متضاد خود بر خداوند اطلاق نمي‌گردند و اين‌ها اگر به صورت مفرد بيايند نقصي را در ذهن متصور مي‌سازند مانند: «الضارالنافع»، «الخافض الرافع» و «المعطي المانع»، «المعزالمذل» و مانند اين‌ها.
بنابراين آوردن «الضار»، «الخافض»، «المانع» و «المذل» بصورت منفرد درست نيست و هيچگاه اينان در وحي الهي ، نه در كتاب و نه در سنت تنها نيامده‌اند و يكي ديگر از اين اسماء «المنتقم» است كه در قرآن جز به همراه متعلق خود نيامده است مانند اين فرموده خداوند: 
﴿((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((﴾ [السجدة: 22]
«مسلماً ما همگي بزهکاران را کيفر خواهيم کرد».
يا اينکه با آمدن «ذو» بر صفت مشتق از آن آمده است مانند اين فرموده خداوند: 
﴿(((((( ((((((( ((( (((((((((( (((﴾ [آل عمران: 4]
«و خداوند توانا و انتقام گيرنده است».
(((((
· گفته شد كه صفات خداوند مشتمل بر صفات ذاتي و صفات فعلي هستند. مثال صفات ذاتي در قرآن چيست؟
· خداوند مي​فرمايد: ﴿(((( ((((((( ((((((((((((((﴾
 [المائدة: 64]
«بلکه دو دست خدا باز (و او جواد و بخشنده است)».
﴿(((( (((((( ((((((( (((( (((((((((﴾
 [القصص: 88]
«همه چيز جز وجه خداوند فاني و نابود مي​شود».
﴿(((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((﴾
 [الرحمن: 27]

«و تنها وجه پروردگار با عظمت و ارجمند تو مي​ماند و بس».
﴿(((((((((((( (((((( (((((((( ((((﴾
 [طه: 39]
«تا زير نظر من (در مقابل چشم من) پرورش يابى».
﴿(((((((( ((((( ((((((((((﴾
 [الکهف: 26]
«شگفتا او چه بينا و شنوا است؟»
﴿((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((﴾
 [طه: 46]
«من با شما هستم و (حرفهايشان را) مي​شنوم و (اعمالشان) مي​بينم».
﴿(((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((﴾
 [طه: 110]

«خدا مي​داند آنچه را که (مردمان) در پيش دارند و (در آخرت بدان گرفتار مي​آيند، و مي​داند) آنچه را (در دنيا انجام داده​اند و) که پشت سر گذاشته​اند، ولي آنان از (کار و بار و حکمت) آفريدگار آگاهي ندارند».
﴿(((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((﴾
 [النساء: 164]
«الله به طور ویژه و بی‌واسطه با موسی سخن گفت».
﴿(((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((﴾ [الشعراء: 10]
«(براي قوم خود بيان دار) هنگامي را که پروردگارت موسي را (نزديک کوه طور) ندا داد که به سوي قوم ستمکار (فرعون و فرعونيان) برو. (قومي که با کفر و معاصي بر خود ستم کرده​اند، و با به بندگي کشاندن بني​اسرائيل، بدانان ظلم نموده​اند)».
﴿((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((﴾ [الأعراف: 22]
«.. و پروردگارشان بر آنان بانگ زد: «آیا شما را از این درخت منع نکردم و به شما نگفتم که شیطان، دشمنِ آشکارِ شماست؟)».
﴿(((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((﴾ [القصص: 65]
«(خاطر نشان ساز) روزي را که خداوند مشرکان را فرياد مي​دارد و مي​گويد: به پيغمبران چه پاسخي داديد».
(((((
· مثال صفات ذاتي در سنت چيست؟
· پيامبر مي‌فرمايد: 
«حجابه النور لو كشفه لأحرقت سُبُحاتُ وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه»
.
«حجاب خداوند نور است اگر آن را بردارد، انوار وجه خداوند، تا آن‌جا كه ديدگانش(که لائق جلال اوست) مي‌بينند، مخلوقاتش را مي‌سوزانند».
و مي​فرمايد: 
«يمين الله ملأی لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه علی الماء وبيده الأخری الفيض أو القبض يرفع ويخفض»
.
و «دست راست خداوند پُر است و هر آنچه كه در شب و روز انفاق مي‌كند از آن نمي‌كاهد و آنچه كه از روزي كه آسمان‌ها و زمين را خلق نموده بخشيده است از محتويات دست راستش نكاسته است و عرش خداوند بر آب قرار دارد و در دست ديگرش فيض يا قبض است كه آن كس يا آنچه را كه بخواهد برتري مي‌دهد يا آن را پايين مي‌آورد(ذلیل می​کند)».
و در حديث دجال آمده است: «...إن الله ليس بأعور»
 وأشار بيده إلی عينه.. الحديث
«... خداوند يك چشم نيست» و با دستش به چشمش اشاره کرد.. تا آخر حديث.
و در حديث استخاره مي‌فرمايد: 
«اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام ‌الغيوب»
.
«خداوندا از تو، به وسيله‌ي علمت طلب ازدياد خير دارم، ‌و از قدرت تو طلب قدرت مي‌كنم و از تو فضل بي‌شمارت را مسألت دارم. همانا تو توانايي و من ناتوانم و تو مي‌داني و من نمي‌دانم و تو داننده‌ي غيب‌هايي».
و فرمود: «إنكم لا تدعون أصَمَّ ولا غائباً تدعون سميعاً بصيراً قريباً»
.
«شما ذاتي «كَرّ» و يا «غائب» را فرا نمي‌خوانيد. همانا شنونده​ی بينا و نزديكي را مي‌طلبيد».
و فرمود: «إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي...»
.
«هرگاه خداوند اراده كند كه امري را القاء نمايد، به وسيله‌ي وحي سخن مي‌گويد». 
و در حديث رستاخيز: «يقول الله تعالی: يا آدم فيقول لبيك...»
.
«خداوند مي‌فرمايد: اي آدم، پس آدم، مي‌گويد: لبيك».
احاديث سخن خداوند با بندگانش در موقف محشر و كلام او با اهل بهشت و... بسيار زيادند.
(((((
· نمونه صفات فعلي در قرآن چيست؟
· مانند سخن خداوند که مي​فرمايد: 
﴿(((( (((((((((( ((((( (((((((((((﴾ [البقرة: 29] و [فصلت: 11]
«آنگاه به آفرینش آسمان‌ها پرداخت».
﴿(((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( ((((﴾ [البقرة: 210]
«آيا غیر آن را انتظار دارند که خدا به سوي ايشان بيايد».
﴿((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((﴾
 [الزمر: 67]
«آنان آنگونه که شايسته است خدا را نشناخته​اند (اين است که تو را به شرک مي​خوانند. خدا آن کسي است که) در روز قيامت سراسر کره زمين يکباره در مشت او قرار دارد و آسمان‌ها با دست راست او درهم پيچيده مي​شود».
﴿((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((﴾
 [ص: 75]
«چه چيز تو را بازداشت از از اينکه سجده ببري براي چيزي که من آن را با دست خود ساخته​ام».
﴿((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((﴾ [الأعراف: 143]
«هنگامي که پروردگارش خويشتن را به کوه جلوه کرد، آن کوه را با زمین هموار نمود».
﴿(((( (((( (((((((( ((( (((((((( ( ((((﴾ [الحج: 18]
«خدا است که هر چيزي را که بخواهد انجام مي​دهد».
(((((
· نمونه صفات فعلي در سنت چيست؟
· پيامبر فرمودند: 
«ينزل ربنا كل ليلة إلی السماء الدنيا حين يبقی ثلث الليل الآخر...»
 الحديث
.
«پروردگارمان هر شب هنگامي كه تنها يك سوم آخر شب باقيست به آسمان دنيا نزول مي‌كند».
و در حديث شفاعت مي‌فرمايد: 
«فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا»
.
«خداوند به صورت خود كه (بندگان) او را مي‌شناسند، مي‌آيد و مي‌فرمايد: من پروردگار شمايم، آنان نيز مي‌گويند: تو پروردگار مايي». 
توجه شود اينجا صفت فعلي «آمدن» منظور است نه «صورت».
و: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السموات بيمينه ثم يقول أنا الملك..»
. الحديث؛
 «خداوند روز قيامت زمين را قبضه مي‌كند و آسمان‌ها در دست راست اويند و مي‌فرمايد: من پادشاهم»
و مي‌فرمايد: 
«لما خلق الله الخلق كتب بيده علی نفسه أن رحمتي تغلب غضبي»
.
«آنگاه كه خداوند مخلوقات را آفريد، با دست خود بَر نفس خويش واجب نمود كه همانا رحمتم بر غضبم غلبه يابد».
و در حديث اقامه حجتِ آدم و موسي مي‌فرمايد: 
«فقال آدم يا موسی اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده»
.
«آدم فرمود: اي موسي خداوند تو را با كلام خود برگزيد و با دست خود تورات را براي تو نوشت».
پس «كلام» خداوند و «دست» او صفات ذاتي و «سخن گفتن» صفت ذاتي و فعلي و نوشتن تورات صفت فعلي است.
«إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل...»
 الحديث
.
و «همانا خداوند شبانه دستش را مي‌گستراند تا گناهكاري كه در طول روز گناهي كرده است توبه كند و روزانه دستش را مي‌گستراند تا گناهكار شب توبه نمايد».
و...
(((((
· آيا از تمامي صفات فعلي خداوند اسامي او مشتق مي‌شوند يا اسماء خداوند توقيفي‌اند؟
· خير، بلكه اسماء خداوند تماماً توقيفي‌اند و خداوند جز به اسماء كه خود را در قرآن به آن‌ها توصيف كرده است، يا آن‌ها را پيامبرش بر او اطلاق نموده​اند، ناميده نمي‌شود. و در همه افعالي كه خداوند آن‌ها را بر نفس خود اطلاق كرده است، در اطلاق آن‌ها، مدح و كمال وجود دارد ولي همه‌ي آن‌ها را بصورت مطلق بر خود اطلاق نكرده است و از همه‌ي آن‌ها اسماء الهي مشتق نمي‌شوند. بلكه، با بعضي از آن‌ها خود را به صورت مطلق توصيف كرده است، مانند: 
﴿(((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((﴾ [الروم: 40]
«خدا کسي است که شما را آفريده است، سپس به شما روزي رسانده است. بعد شما را مي​ميراند، سپس دوباره زنده​تان مي​گرداند».
و همچنين خود را «الخالق»، «الرازق»، «الحي»، «الميت»، «المدبر» خوانده است و بعضي از آن‌ها افعالي هستند كه خداوند آن‌ها را برای جزاء و مقابله بر سياق مدح و كمال بر خود اطلاق نموده است. 
﴿(((((((((((( (((( (((((( (((((((((((﴾ [النساء: 142]
«(به خيال خام خود) خدا را گول مي​زنند! در حالي که خداوند (دماء و اموال ايشان را در دنيا محفوظ مي​نمايد، و) ايشان را گول مي​زند».
﴿((((((((((( (((((((( (((( ( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((﴾ [آل عمران: 54]
«و[دشمنان] مكر ورزيدند و خدا [در پاسخشان] مكر در ميان آورد و خداوند بهترين مكرانگيزان است».
﴿((((((( (((( ((((((((((((﴾ [التوبه: 67]
«خدا را فراموش کرده​اند(و از پرستش او روي​گردان شده​اند)، خدا هم ايشان را فراموش کرده است (و رحمت خود را از ايشان بريده و هدايت خويش را از ايشان دريغ داشته است)».
ولي اطلاق آن‌ها بر غير از سياقي كه در آيات آمده است جايز نيست. پس نباید گفتكه: خداوند «حيله مي‌كند» و «خدعه مي‌كند» و «استهزاء مي‌نمايد» و مانند اين‌ها و همچنين نباید گفت که: خداوند «حيله‌گر»، «خدعه‌گر» و «استهزاكننده» است. هيچ مسلمان و هيچ عاقلي اين‌ها را نمي‌گويد. خداوند خود را با صفات «مكر» و «كيد» و «خداع» جز براي مجازات كسي كه اين‌ها را به ناحق انجام داده باشد، توصيف نكرده است و محققاً دانسته شده است كه اگر كسي در اين حالت كسي ديگر را عادلانه مجازات كند، كار نيكويي انجام داده است چه اين كه اين مجازات از طرف خداوند عليم عدلِ حكيم باشد.
صفت «علو» و آنچه را که اسم «أعلی» دربرمی​گیرد
· اسم جلاله‌ي «الاعلي» و آنچه كه در معناي آن مانند «الظاهر»، «القاهر» و «المتعالي» آمده است، چه چيزي را تضمين مي‌كند؟
· اسم «العلي الاعلي» متضمن صفتي است كه از آن مشتق مي‌شود و آن نيز اثبات علو و بلندمرتبگي براي خداوند از تمام جنبه‌ها است.
علو فوقيت خداوند بر عرش؛ خداوند از تمامي مخلوقات خود بالاتر است متمايز از آن‌ها و مراقب و نگهبان آن‌هاست و به وسيله‌ي علمي كه از مخلوقات دارد بر تمامي كائنات احاطه نموده و هيچ راز و رمزي از آن‌ها بر او پوشيده نيست.
علو قهر الهي؛ غلبه‌گر، منازع، متضاد و مانعي در برابر او نیست، بلكه تمامي اشياء در برابر عظمت او خاضع و در برابر عزت او ذليل و در مقابل كبريائش فروتن و تحت تصرف و قهر او هستند و از چنگ او خروج نمي‌نمايند.
علو شأن خدا؛ تمامي صفات كمال براي او ثابت و تمامي نقائص از او منتفي‌اند. 
تمامي اين معاني براي «علو» لازم‌اند و هيچ يك از ديگري تفكيك نمي‌شود.
(((((
· دليل «علو فوقيت خداوند» در قرآن كدام است؟
· دلائل صريح بسيار زيادند. قسمتي از آن‌ها همين اسامي و معاني آن‌ها هستند و قسمتي ديگر فرموده‌هاي الهي‌اند كه: 
﴿(((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((﴾ [طه: 5]
«الله بر روي عرش قرار گرفته است».
كه در هفت جاي قرآن آمده است
.
﴿(((((((((( ((( ((( (((((((((((﴾
 [الملک: 16-17]
«آيا از کسي که در آسمان است خود را در امان مي​دانيد».
﴿(((((((((( ((((((( (((( ((((((((((﴾ [النحل: 50]
«آنها از پروردگارشان که بر فرازشان است، می‌ترسند».
﴿(((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((﴾ [فاطر: 10]
«سخن پاکیزه به سوی او بالا می‌رود، و (خداوند) عمل صالح را بالا می‌برد (و انجام​دهنده​اش را والا مي​گرداند)».
﴿(((((((( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((﴾ [المعارج: 4]
«فرشتگان و جبرئيل به سوي او بالا مي​روند».
﴿(((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((﴾ [آل عمران: 55]
«اى عيسى، من تو را برگرفته و به سوى خويش بالا مى‏برم».
(((((
· دليل اين امر در سنت نبوي چيست؟
· ادله در احاديث بي‌شمارند. مثلاً: 
در حديث اوعال: 
«والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه»

«و عرش بالاتر از آن است و خداوند بر روي عرش است و آنچه شما برآنيد را مي‌داند».
و به سعد بن معاذ
 در داستان بني قريظه
 فرمود: 
«لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة»
.
«همانا به حكم خداوند در بالاتر از هفت آسمان حكم نمودي».
و خطاب به كنيزي فرمودند: «أين الله، قالت: في السماء قال: اعتقها فإنها مؤمنة»
.
«خداوند در كجا قرار دارد؟ كنيز گفت: در آسمان. [به صاحبش] فرمود: او را آزاد كنيد چون كه او مؤمن است».
و احاديث معراج
 و قول پيامبر در حديث به دنبال آمدن ملائكه: 
«ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم»
 الحديث.
«سپس آن ملائكه‌هايي كه شب در ميان شما بوده‌اند، بالا مي‌روند و خداوند در حالي كه از آن‌ها آگاه‌تر است، از آنان سوال مي‌كند». 
و می​فرماید: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلی الله إلاّ الطيب...»
 الحديث
 «(هر كدام از شما اگر توانست) به اندازه‌ي دانه خرمايي از كسب حلال و پاك خود صدقه دهد چون كه جز پاكي به سمت خداوند بالا نمي‌رود».
و در حديث وحي می​فرماید: 
«إذا قضی الله الأمر في‌ السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة علی
 صفوان..». «چون خداوند در آسمان امري را فيصله مي‌ دهد، پرهاي فرشتگان در مقابل سخن خداوند از ترس به لرزه درمي‌آيند. وقوع سخن پروردگار چنان محكم است كه گويي زنجيري بر سنگي سخت كوبيده مي‌شود».
و دلائل بر اين امر بسيارند و همه فرقه‌ها غير از جهميه
 بدان اقرار كرده‌اند.
(((((
· نظر ائمه دين و سلف صالح درباره‌ي استواء چگونه است؟
· اجماع سخن همه‌ي آنان در اين باب اين است كه: 
استواء معلوم و غير مجهول است ولي كيفيت آن در عقل بشري نمي‌گنجد و ايمان بدان واجب و سوال کردن از آن بدعت استو خداوند است كه پيام و خبر آن را به وسيله‌ي پيامبران به مردم می​رساند و بر پيامبر لازم است كه آن را ابلاغ نمايد و بر ما نيز واجب است كه آن را تصديق كنيم و بدان تسليم شويم
. همچنين اين مجموع كلام آنان درباره‌ي تمامي آيات و احاديث اسماء و صفات است. 
﴿(((((((( ((((( (((( ((((( ((((( ((((((((﴾ [آل عمران: 7]
«ما به همه​ي آن ايمان داريم (و در پرتو دانش مي​دانيم که محکمات و متشابهات) همه از سوي خداي ماست».
﴿(((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((﴾ [آل​عمران: 52]
«به خدا ايمان آورده​ايم؛ و (تو نيز) گواه باش که ما مخلص و منقاد (اوامر او) هستيم».
(((((
· دلائل «علو قهري خداوند» در قرآن چيست؟
· آيات دال بر آن بسيار زيادند مثلاً: ﴿(((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((﴾ [الأنعام: 18]
«و اوست كه بر بندگان خويش چيره است، و اوست حكيم آگاه».
كه متضمن علو قهري و علو فوقيتي است.
﴿(((((((((((( ( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((﴾ [الزمر: 4]
«خداوند پاک و منزّه(از همه عيبها به ويژه از نياز به فرزند) است. او خداوند يگانه​ي پيروزمند است».
﴿((((((( (((((((((( (((((((((( ( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [غافر: 16]
«امروز فرمانروایی از آنِ کیست؟ (آری؛) از آنِ الله یگانه و چیرهو توانا است».
﴿(((( (((((((( (((((( ((((((( ( ((((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [ص: 65]
«بگو: من تنها بيم​دهنده​ي (مردمان از عذاب پروردگار) مي​باشم و بس. و هيچ معبودي جز خداوند يگانه​ي غالب (بر هر چيز و هر کس) وجود ندارد».
﴿((( ((( (((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((((((﴾ [هود: 56]
«هيچ جنبنده​اي (اعم از انسان و غير انسان) نيست مگر اينکه خدا بر او تسلط دارد».
﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( (( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((﴾ [الرحمن: 33]
«ای گروه جن و انس! اگر می‌توانید (برای فرار از عذاب) از کرانه‌های آسمان‌ها و زمین بگذرید، پس چنین کنید. نمی‌توانید بگذرید مگر با توان و نیرویی (که ندارید)».
(((((
· دلائلي كه بر اين امر دلالت دارند و در سنت نبوي آمده‌اند، كدامند؟
· پيامبر فرمود: «أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها»
.
«(خداوندا) از پليدي و شرارت هر جانداري كه پیشانی او در در دست توست،به تو پناه مي‌برم».
و فرمود: «اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك..»
. الحديث.

«خداوندا همانا من بنده‌ي توام و پسر مرد و زني از بندگان توام، سرنوشت من به دست توست كه از (درگاه) حكم تو گذشته و از (مشيت) عدالت تو اقتضا شده است».
و فرمود: «إنك تقضي ولا يقضی عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت..»
.
 «همانا تو (بر بندگان)، قضاوت مي‌كني و كسي اقتضايي بر( افعال) تو ندارد، هر كسي که تو او را به دوستي بگيري، ذليل نمي‌شود و كسي كه تو او را دشمن بداري، عزيز نمي‌گردد».
(((((
· دلائل «علو شأن خداوند» (برتري و بلندي شأن و منزلت خداوند) كدامند و آنچه را كه بايد از خداوند نفي نمود، چيست؟
· علو (برتري) شأن همان است كه اسامي «القدوس»، «السلام»، «الكبير»، «المتعال» و آنچه كه معاني آنهاست بصورت ضمني و ساير صفات كمال وجلال الهي بصورت التزامي در پي دارند. 
در زمينه‌ي احديت و يگانگي، برتر از آن است كه ملكيت و دادپروري براي غير او باشد و برتر از آن است كه ياور يا مشاور (پشتيبان) و شفيعي داشته باشند كه بتواند بدون اذن او امري را انجام دهد و بالاتر از آن است كه امري بر او تحميل يا پيشنهاد گردد.
از جنبه‌ي عظمت و كبريا و ملكوت و قدرت والاتر آن است از اينكه به دليل ذلت و يا براي نصرت منازع يا غلبه‌گر و يا دوست و ياوري بگيرد.
در عرصه‌ي بي‌نيازي برتر از آن است كه همسر و فرزند يا پدر و همتا و نظيري داشته باشد و در كمال و زندگاني و قيوميت و قدرت والاست كه او را مرگ و يا چرت و خواب و خستگي و دشواري فراگيرد.
از جنبه‌ي كمال علم بالاتر از آن است كه دچار غفلت و فراموشي شود يا اينكه ذره‌اي از علم او در آسمان‌ها و زمين از او جدا گردد.
و در كمال حكمت و تحميد برتر است از اين​كه چيزي را بيهوده بيافريند و يا خلقتي را بي‌فايده و بدون امر و نهي و رستاخيز و پاداش رها كند.
و در كمالات عدالت والاترست از آنكه ذره‌اي در حق احدي ظلم نمايد و يا اينكه چيزي را از حسنات كسي از بين ببرد.
در اوج و كمال بي‌نيازي و غنا از خوردن طعام و ارتزاق از غير و يا احتياج به ديگري قرار دارد.
در تمام صفاتي كه خود را بدان وصف كرده است و يا رسولش او را به آن‌ها توصيف نموده است برتر از هر گونه تعطيل و يا تمثيل است و پاك و منزه و عزيز و والا و مبارك و برتر است از تمامي آنچه كه الوهيت و يا ربوبيت و يا اسماء و صفاتش را نقض نمايد.
﴿(((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [الروم: 27]
«ودر آسمان‌ها و زمين نمونه والاى[هر صفت برتر] از آن اوست و اوست‏شكست‏ناپذير سنجيده‏كار».
نصوص وحي چه آن‌هايي كه در قرآن و چه آن‌هايي كه در سنت در اين باب آمده‌اند، مشخص و مشهور و فراوانند.
(((((
· معني اين حديث كه پيامبر درباره‌ي اسماء الحسني مي‌فرمايد: «من أحصاها دخل الجنّة» «كسي كه آن‌ها را بر شمارد، وارد بهشت مي‌شود»، چيست؟
· اين حديث به معاني مختلف تفسير شده است: 
 يكي از معاني برشمردن، حفظ آن‌ها و دعا به درگاه خداوندي به وسيله‌ي آن‌ها و يا ستايش و سپاس خداوند با تمامي آن‌ها است و معني ديگر اين است كه هر كدام از آن‌ها كه در آن اجازه اقتدا به خداوند، به بنده داده شده است مانند: «رحيم»، «كريم»، بنده نفس خود را بگونه‌اي تصحيح كند كه تا آنجا كه شايسته آن اسم‌هاست بدان‌ها موصوف شود.
و نيز آن‌هايي كه مختص باريتعالي است مانند: «جبار»، «العظيم»، «المتكبر» پس بر بنده واجب است كه بدان‌ها اقرار نمايد و در برابر آن‌ها كرنش كند و خود را به آن صفات نزديك نكند (به گونه‌اي كه اين صفات را در خود بوجود نیاورد) و آن صفاتي كه در آن معني وعده‌هاي نيك الهي وجود دارد مانند: «الغفور»، «الشكور»، «العفو»، «الرؤوف»، «الحليم»، «الجواد»، «الكريم» در هنگام طمع و اشتياق و رغبت در دنيا، خود را به آن‌ها موصوف كند.
و آن‌هايي كه صفتي از وعيد خطرناك الهي در آن است مانند «عزيز»، «ذي‌انتقام»، «شديدالعقاب»، «سريع‌الحساب» در هنگام ترس و ناراحتي خود آن‌ها را در نظر بگيرد.
 معني ديگر اين است كه آن‌ها را مشاهده نمايد و حق معرفت و عبادت آن‌ها را ادا كند. مثلاً كسي كه برتري و فوقيت خداوند بر مخلوقاتش و استقرار الهي بر عرش را در حالي كه از مخلوقات جداست، ببيند، به گونه​اي كه خداوند را در احاطه​ی كامل علم و قدرت بر بندگان بداند و او را به اقتضاي اين صفات عبادت كند، به نحوي كه قلبي بي‌نياز داشته باشد، كه به سوي خدايش عروج نمايد و با او مناجات كند و بر راه او برود و در برابر اوامر او مانند بنده‌اي ذليل در برابر پادشاهي قوي باشد و بداند كه سخنان و اعمال او بطرف خداوند بالا مي‌رود و به او عرضه مي‌شود، پس شرمگين شود از اينكه كلام و يا عملي كه او را خوار و پست كند، به درگاه خداوند بفرستد.
و کسی که نزول امر خداوند واحكام الهي را با انواع تدبير و تصرفات در تمام دنيا و همه وقت ببيند، مشاهده نمايد كه در مرگ و زندگي و عزت و ذلت و پايين آمدن و بالا رفتن و بخشش و ممانعت و رفع بلا يا ابتلا كردن و به دنبال آوردن روزها در بين مردم و... تدبيرات در ممالكي كه غير او در آن تصرفي ندارد، جاري است. پس نقشه‌هاي او آنگونه كه خود مي‌خواهد، تأثير مي‌كند.
﴿((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((﴾ [السجدة: 5]
«خداوند (تمام عالم هستي را) از آسمان گرفته تا زمين زير پوشش تدبير خود قرار داده است، (و جز او مدبّري در اين جهان وجود ندارد). سپس تدبير امور در روزي که اندازه آن هزار سال از سالهايي است که شما مي​شماريد، به سوي او بازمي​گردد».
پس هر كس كه از ديد شناخت و نيز از جنبه‌ي عبوديت به اين بينش برسد، مي‌داند كه خدايش براي او كافيست و همچنين است كسي كه علم فراگير و شنوايي و بينايي و حيات و قيوميت الهي و غيره را مي‌بيند و جز سبقت گيرندگان و مقربان درگاه الهي كسي به اين بينش نمي‌رسد.
حکم الحاد در اسماء و صفات
· تضاد در برابر توحيد اسماء و صفات چيست؟
· تضاد آن را (الحاد)
 در اسماء و صفات، وآيات الهي میگویند كه دارای سه بخش است
: 
اول: انكار(الحاد) مشركاني كه خداوند را از آنچه كه بدان متصف است، دور نمودند و بت‌هايشان را به آن صفات خواندند. پس بر آن‌ها مي‌افزودند و از آن‌ها كم مي‌نمودند. 
اينگونه بود كه آن‌ها کلمه​ی «لات»
 را از صفت «الاله» و کلمه​ی«العزي»
 را از صفت «العزيز» 
و کلمه​ی«منات»
 از صفت «المنان» مشتق كردند.
دوم: كفر كساني كه براي صفات الهي كيفيت قائل شدند و صفات خداوند را به صفات مخلوقاتش تشبيه كردند و اين دسته در نقطه مقابل كفر(الحاد) مشركان قرار دارند. آن‌ها مخلوق را با پروردگار جهانيان مساوي دانستند و او را مانند جسم مخلوقات تصور نموده‌اند در حالي كه از اين معايب پاك و مبرا است.
سوم: كفر كساني كه صفات الهي را نفي و آن‌ها را تعطيل مي‌نمايند و اين بخش خود بر دو قسم است: 
دسته‌اي لفظ اسماء خداوند را براي ذات الهي ثابت مي‌دانند(دلالت انطباقي) و آنچه از كمال را كه اين اسماء در برمي‌گيرند(دلالت ضمني را) از خداوند نفي مي‌كنند. مثلاً خداوند را «رحمان» و «رحيم» بدون رحمت و «عليم» بي‌علم، «سميع» بدون شنوایی، «بصير» بدون دیدن و «قدير» بي‌قدرت
 مي‌دانند و بقيه مقتضيات ضمني را نيز اينگونه از اسماءِ آن‌ها جدا ساخته‌اند. 
دسته‌اي ديگر
 صراحتاً اسماء الهي و آنچه را كه در بر مي‌گيرند كاملاً از ذات اقدسي خداوندي نفي مي‌كنند و او را با عدم محض كه نه اسم و نه صفتي دارد، توصيف مي‌كنند. خداوند پاك و منزه و برتر از آن است كه ظالمين و منكرين و ملحدين مي‌گويند ﴿(((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((( ((((( ((((((( ((((﴾ [مريم:65]
«پروردگار آسمان‌ها و زمين و آنچه ميان اين دو است. پس تنها او را پرستش کن، و بر عبادت او ماندگار و شکيبا باش. آيا شبيه و همانندي براي خدا پيدا خواهي کرد (تا دست نياز به سوي او دراز کني؟)»
﴿(((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [الشوری: 11]
«هيچ چيزي همانند خدا نيست (و نه او در ذات و صفات به چيزي از چيزهاي آسمان و زمين مي​ماند، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو 

مي‌مانند) و او شنوا و بينا است».
﴿(((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((﴾ [طه: 110]
«خدا مي​داند آنچه را که (مردمان) در پيش دارند و (در آخرت بدان گرفتار مي​آيند، ومي​داند) آنچه را (در دنيا انجام داده​اند و) که پشت سر گذاشته​اند، ولي آنان از (کار و بار و حکمت) آفريدگار آگاهي ندارند».
وجوه تلازم بین انواع توحید
· آيا انواع سه‌گانه توحيد متلازم همديگرند، به نحوي كه هر آنچه كه يكي از آن‌ها را نفي كند، ديگر انواع را نيز نفي مي‌كند؟
· بله- انواع توحيد متلازم يكديگرند و كسي كه در يكي از آن‌ها مرتكب شرك شود در ديگر انواع نيز مشرك گشته است. 
نمونه اين مسأله، دعاء از غير خداوند است و نيز مسألت و خواستن چيزياز غیر خداست که غير از خدا کسي ديگر قادر به انجام آن نيست. دعا به درگاه خداوند عبادت و بلكه اصل عبادت است، صرف اين عبادت براي غير خداوند شرك در الوهيت خداوند است چون كه مسألت از غير خدا، متضمن اين است كه فرد محتاج جلب خير يا دفع شري است كه معتقد است غير خدا بر آن قادر است همين مسأله موجبات شرك در ربوبيت نيز مي‌شود. زيرا كه دعاكننده معتقد است كه كسي غير از خداوند در ملكوت الهي شريك و متصرف است. همچنين اين فرد از غير خدا دعا نمي‌كند، مگر اينكه معتقد باشد كه آن موجود غير خدا، صداي آن بنده را در هر زمان و در هر مكان مي‌شنود و به او نزديك است و او بادعايش اين موضوع را تصريح مي‌كند و اين نيز شرك در اسماء و صفات است چون كه براي آن موجود شنوايي احاطه‌گر بر تمام شنيدني‌ها كه دوري يا نزديكي در آن تأثيري ندارد، قائل شده است. پس شرك در الوهيت موجب شرك در ربوبيت و اسماء و صفات شده است.
رکن دوم: ایمان به ملائکه
· ادلّه وجوب ايمان به ملائكه در كتاب و سنت كدامند؟
· دلايلي كه بر بودن ملائكه و وجوب ايمان به آن‌ها دلالت مي​كند، در قرآن بسيار زياد است، از آن جمله: 
﴿(((((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((( ((( ((((((((﴾ [الشوری: 5]
«و فرشتگان (با همه قدرتي که دارند دائماً) به تسبيح و تقديس پروردگارشان مشغول و براي کساني که در زمين هستند درخواست آمرزش مي​کنند».
﴿(((( ((((((((( ((((( ((((((( (( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (((((﴾ [الأعراف: 206]
«به يقين كسانى كه نزد پروردگار تو هستند از پرستش او تكبر نمى‏ورزند و او را به پاكى مى‏ستايند و براى او سجده مى‏كنند».
﴿((( ((((( ((((((( (( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((((((( ((((﴾ [البقرة: 98]
«کسي که دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئيل و ميکائيل باشد (خداوند دشمن اوست) چه خداوند دشمن کافران است».
و دليل سنت آنچه است كه در حديث جبرئيل
 آورده شد و نيز در صحيح مسلم آمده است كه خداوند آن‌ها را از نور خلق كرده است
. احاديث در شأن ملائكه زيادند.
(((((
· ايمان به ملائكه به چه معناست؟
· ايمان به ملائكه شامل اقرار قطعي است به وجود ملائكه و همچنين به اينكه مخلوقي از مخلوقات خداوند هستند و مسخر و پرورده و تحت فرمان الهي‌اند. 
﴿(((( ((((((( ((((((((((( (((( (( (((((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [الأنبياء: 26-27]
«بندگان گرامي و محترمي هستند (که به هيچ وجه از طاعت و عبادت و اجرا فرمان پروردگار سرپيچي نمي​کنند). آنان (آنقدر مؤدب و فرمانبردار خدایند که هرگز) در سخن گفتن بر او پيشي نمي​گيرند، وتنها به فرمان او کار مي​کنند (نه به فرمان کس ديگري)».
﴿(( ((((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((﴾ [التحريم: 6]
«از خدا در آنچه بديشان دستور دادهاست نافرماني نمي​کنند و همان چيزي را انجام مي​دهند که بدان مأمور شده​اند».
﴿(( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( ((((﴾ [الأنبياء: 19-20]
«از پرستش او سرباز نمي​زنند و خويشتن را بالاتر از عبادتش نمي​دانند (و از بندگي شبانه​روزي خود هرگز) خسته نمي​گردند. شب و روز (دائماً به تعظيم و تمجيد خدا مشغولند و پيوسته) سرگرم تسبيح و تقديسند و سستي به خود راه نمي​دهند».
(((((
· بعضي از انواع ملائكه را به اعتبار اينكه خداوند آن‌ها را در چه هيأتي درآورده و به چه امري مشغول كرده است، نام ببريد.
· ملائكه به اين اعتبار اقسام زيادي دارند.
- ملائكه‌اي به ابلاغ وحي به پيامبران گماشته شده است و اين ملائكه همان «روح‌الامين» يا «جبرئيل»(
 است.
- ملائكه‌اي مسئول باران است كه «ميكائيل» (
 نام دارد.
- ملائكه‌اي به دميدن در صور موظف شده است كه «اسرافيل» (
 نام دارد.
- دسته‌اي از ملائكه مشغول به قبض ارواح جانداران هستند كه «ملك‌الموت»
 و همكاران اويند.
- دسته‌اي ملائكه‌ مسئول نوشتن اعمال بندگان‌اند كه آن‌ها را «كرام‌الكاتبين»
 گويند.
- دسته‌اي مسئول حفاظت بندگان از پس و پيش آن‌ها مي‌باشند كه آن‌ها را «معقّبات»
 مي‌گويند.
- دسته‌اي موظف به امر بهشت
 و نعمت‌هاي آن مي‌باشند كه «رضوان» و ياوران او نام برده مي‌شوند.
- گروهي موكّل برآتش جهنم و عذاب آن هستند كه فرمانرواي آن‌ها «مالك»
 است و «زبانيه» نيز همراه اويند كه رؤساي آن‌ها نوزده ملائكه مي‌باشند.
- دسته‌اي ملائكه مسئول سؤال و جواب در قبرند كه «منكر» و «نكير»
 مي‌باشند.
- دسته‌اي از ملائكه هم عرش را حمل مي‌كنند كه «حمله‌العرش»
 گفته مي‌شوند.
- دسته‌اي از ملائكه «كروبيّان»
 مي‌باشند.
- دسته‌اي مسئول تشكيل نطفه‌ها در رحم مادران و نيز مسئول نوشتن آنچه هستند كه خداوند درباره‌ي (رزق و عمل و اَجَل و سرنوشت) آن فرد مي‌خواهد
.
- گروهي از ملائكه نيز به بيت‌المعمور وارد مي‌شوند. به نحوي كه روزانه هفتادهزار ملائكه به آن خانه وارد مي‌شوندو فرصتي ديگر نمي‌يابند كه دوباره به آنجا برگردند
. 
- گروهي از ملائكه كه سياحت مي‌كنند و در مجالس ذكر انسان‌ها حاضر مي‌شوند
.
- گروهي از ملائكه دسته‌جمعي در برابر پيشگاه الهي قيام نموده و به عبادت مشغولند و از آن فارغ نمي‌شوند.
- و گروهي ديگر هميشه در ركوع و سجود به سر مي‌برند و هرگز برنمي‌خيزند.
و نيز گروه‌هاي ديگر غير از اين‌هايي كه گفته شد: 
﴿((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((( ( ((((( (((( (((( (((((((( (((((((((( ((((﴾ [المدثر: 31]
«لشگرهاي پروردگارت را جز او کسي نمي​داند، و اين جز اندرزي براي مردمان نيست».
نصوص بر وجود دسته‌هاي ملائكه‌اي كه بر شمرده شدند، در كتاب و سنت بسيار زياد است.
ایمان به کتاب​های آسمانی
· به چه دليل ايمان به كتاب‌هاي آسماني واجب است؟
· دلائل زيادي وجود دارند از آن جمله: 
﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((( ((((((﴾ [النساء: 136]
«اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به خدا و پيامبر او و كتابى كه بر پيامبرش فرو فرستاد، و كتابهايى كه قبلا نازل كرده بگرويد»؛
﴿((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((﴾ [البقرة: 136]
«بگوئيد ايمان داريم به خدا و آنچه بر ما نازل گشته(قرآن) ، و آنچه بر ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب و اسباط (يعني نوادگان يعقوب) نازل شده است، و به آنچه براي موسي و عيسي آمده است، و به آنچه براي (همه) پيغمبران از طرف پروردگارشان آمده است. ميان هيچ يک از آنان جدايي نمي​اندازيم (نه اينکه مانند يهوديان و مسيحيان، بعضي​ها را بپذيريم و بعضي​ها را نپذيريم. بلکه همه پيغمبران را راهنماي بشريت در عصر خود مي​دانيم وکتابهايشان را به طور اجمال مي​پذيريم) و ما تسليم (فرمان) خدا هستيم».
و همين فرموده‌ي خداوند كافيست كه: ﴿(((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( ((( (((((((﴾ [الشوری: 15]
«و بگو: من به هر کتابي که از سوي خدا نازل شده باشد ايمان دارم».
(((((
· آيا تمامي كتاب‌هاي الهي در قرآن نام برده شده‌اند؟
· خداوند در قرآن، خودِ قرآن، تورات، انجيل، زبور و صحيفه‌هاي ابراهيم و موسي را ذكر كرده است و بقيه كتاب‌ها را فقط به صورت جملگي با عبارت كتب يا كتابها آورده است. از آن جمله: 
﴿(((( (( ((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((( (((((( ((((( (((((((((﴾ [آل​عمران: 2-4]
«خداست كه هيچ معبودِ [بحقى‌] جز او نيست و زنده [پاينده‌] است. اين كتاب را در حالى كه مؤيّد آنچه [از كتابهاى آسمانى‌] پيش از خود مى‌باشد، به حق [و به تدريج‌] بر تو نازل كرد، و تورات و انجيل را... پيش از آن براى رهنمود مردم فرو فرستاد».
﴿(((((((((((( (((((((( (((((((( (((((﴾ [النساء: 163]
«و به داوود زبور داديم».
﴿(((( (((( (((((((( ((((( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( (((((( ((((﴾ [النجم: 36-37]
«يا بدانچه در تورات موسي بوده است، مطلع و باخبرش نکرده​اند؟ يا از آنچه در صحف ابراهيم بوده است، مطلع و با خبرش نکرده​اند؟ ابراهيمي که (قهرمان توحيد بوده و وظيفه خود را) به بهترين وجه ادا کرده است».
﴿(((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((﴾ [الحديد: 25]
«ما پيغمبران خود را همراه با دلايل متقن و معجزات روشن (به ميان مردم) روانه کرديم، و با آنان کتابهاي (آسماني و قوانين) و موازين (شناسايي حق و عدالت) نازل نموده​ايم تا مردمان (برابر آن در ميان خود) دادگرانه رفتار کنند».
آن دسته از كتاب‌ها كه در قرآن به صورت مفصل آورده شده‌اند، مفصلاً به آن‌ها ايمان مي‌آوريم و آنچه كه اجمالاً در قرآن آمده است، به صورت كلي بدان‌ها ايمان مي‌آوريم و همان كلامي را درباره‌ي آن‌ها مي‌گوييم كه خداوند به پيامبرش دستور دادهاست كه بگويد. 
﴿(((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( ((( (((((((﴾ [الشوری: 15]
«و بگو: من به هر کتابي که از سوي خدا نازل شده باشد ايمان دارم».
(((((
· ايمان به كتاب‌هاي آسماني چه مفهومي را در بر دارد؟
· معني ايمان به آن‌ها، تصديق قطعي همه‌ي آن‌هاست كه همگي از طرف خداوند نازل شده‌اند و خداوند به صورت حقيقي به آن‌ها تكلم كرده است، چه بسا بخشي از آن‌ها مستقيماً و بدون واسطه‌ي ملائكه از خداوند شنيده شده‌اند.
بخشي از آيات توسط ملائكه مأمور به وحي، به فرستاده‌ي بشري (پيامبر) رسيده است و گروهي از آن‌ها را خداوند با دست مبارك خود نوشته است:  
﴿( ((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( (((( ((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((﴾ [الشوری: 51]
«هيچ انساني را نسزد که خدا با او سخن بگويد. مگر از طريق وحي (به قلب، به گونه​ي الهام در بيداري، و يا خواب در غير بيداري) يا از پس پرده​اي و يا اينکه خداوند قاصدي را (به نام جبرئيل) بفرستد و او به فرمان آفريدگار آنچه را که خدا مي​خواهد (به پيغمبران) وحي کند».
و خداوند به موسي ( مي​فرمايد: 
﴿(((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((﴾ [الأعراف: 144]
«فرمود: ای موسی! من، تو را با پیام¬ها و کلام خویش بر سایر مردم برگزیدم».
﴿(((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((﴾ [النساء: 164]
«خداوند حقيقتاً (از پشت حجاب بدون واسطه) با موسي سخن گفت».
خداوند در شأن تورات مي‌فرمايد: 
﴿((((((((((( ((((( ((( ((((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((﴾ [الأعراف: 145]
«و براي او در الواح (تورات) از هر چيز (که مورد نياز بني​اسرائيل از نصائح و حکم و احکام حلال و حرام بود) نوشتيم، تا پند و اندرز (زندگي) و روشنگر همه چيز باشد».
و درباره‌ي عيسي ( مي​فرمايد: ﴿(((((((((((((( ((((((((((﴾ [المائدة: 46]
«و براي او انجيل نازل کرديم».
و مي‌فرمايد: ﴿(((((((((((( (((((((( (((((((( (((((﴾ [النساء: 163]
«و به داوود زبور داديم».
و خداوند درباره‌ي قرآن مي‌فرمايد: 
﴿((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( (((((((( (((((﴾ [النساء: 166]
«(هر چند که کافران، نبوت تو را انکار مي​کنند) ليکن خداوند بر آنچه (از قرآن) بر تو نازل شده است گواهي مي​دهد. اين خدا است که آن را به (مقتضاي) دانش (خاص) خويش نازل کرده است. و فرشتگان (نيز بدان) گواهي مي​دهند و (صحّت نبوّت تو را تصديق مي​کنند. گرچه) کافي است که خدا گواه باشد».
﴿(((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((﴾ [الإسراء: 106]
«قرآني است که آن را (در مدّت بيست و سه سال به گونه​ي آيه​ها و بخشهاي) جداگانه فرستاده​ايم تا آن را آرام بر مردم بخواني (و بدين وسيله جذب دلها و انديشه​ها شود و در عمل پياده گردد) و قطعاً ما آن را کم​کم و بهره بهره فرستاده​ايم (نه يکجا و سرِهم)».
﴿((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((﴾ [الشعراء: 192-195]
«اين (قرآن) فروفرستاده​ي پروردگار جهانيان است (و همه​ي سرگذشتهاي مذکور در آن راست، و احکام آن تا روز قيامت برجا و واجب الاجرا است). جبرئيل آن را فرو آورده است. بر قلب تو، تا از زمره بيم​دهندگان باشي. با زبان عربي روشن و آشکاري است».
﴿(((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((﴾ [فصلت: 41-42]
«كسانى كه به اين قرآن -چون بديشان رسيد- كفر ورزيدند [به كيفر خود مى‌رسند] و به راستى كه آن كتابى ارجمند است. از پيش روى آن و از پشت سرش باطل به سويش نمى‌آيد؛ وحى [نامه‌]اى است از حكيمى ستوده‌[صفات‌]».
و آيات ديگر...
(((((
· قرآن در بين كتاب‌هاي آسماني پيشين چه منزلتي دارد؟
· خداوند در مورد آن فرمودند:  
﴿((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((﴾ [المائدة: 48]
«و ما اين كتاب [قرآن] را به حق به سوى تو فرو فرستاديم در حالى كه تصديق‏كننده كتابهاى پيشين و حاكم بر آنهاست».
﴿((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( ((( ((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( (((((( ((((( ((( ((((( (((((((((((((( ((((﴾ [يونس: 37]
«و چنان نيست كه اين قرآن از جانب غير خدا [و] به دروغ ساخته شده باشد بلكه تصديق [كننده] آنچه پيش از آن است مى‏باشد و توضيحى از آن كتاب است كه در آن ترديدى نيست [و] از پروردگار جهانيان است».
﴿((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((﴾ [يوسف: 111]
«‏سخنى نيست كه به دروغ ساخته شده باشد بلكه تصديق آنچه [از كتابهايى] است كه پيش از آن بوده و روشنگر هر چيز است و براى مردمى كه ايمان مى‏آورند رهنمود و رحمتى است».
مفسّرين
 در تفسير «مهيمناً» مي‌فرمايند: «قرآن امين و شاهد و مراقب كتب آسماني قبلي است و آن‌ها را تصديق مي‌كند، يعني اينكه آنچه را كه در آن‌هاست و صحيح و درست است، تصديق و آنچه را كه دچار تحريف
 و تغيير شده است، نفي مي‌كند و آن‌ها را نسخ مي‌نمايد و با تقرير و بيان بر آن‌ها حکم مي​کند. بنابراين همه‌ي آن‌هايي كه به كتب آسماني پيشين تمسك جسته‌اند و نه آن‌هايي كه هيچ‌گونه ثباتي در دين ندارند، در برابر قرآن نيز سر كرنش فرود مي‌آورند، همانگونه كه خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [القصص: 52-53]
«كسانى كه قبل از آن كتاب [آسمانى] به ايشان داده‏ايم آنان به [قرآن] مى‏گروند. و چون بر ايشان فرو خوانده مى‏شود مى‏گويند بدان ايمان آورديم كه آن درست است [و] از طرف پروردگار ماست ما پيش از آن [هم] از تسليم‏شوندگان بوديم».
(((((
· آن چه كه بر تمامي امت‌ لازم است تا در حق قرآن رعايت كنند، چيست؟
· تبعيت ظاهري و باطني از قرآن و چنگ زدن به آن و اقامه​ی حقايق آن( بر امت‌هاي ديگر) است. خداوند مي‌فرمايد: 
﴿(((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((﴾ [الأنعام: 155]
«و اين خجسته كتابى است كه ما آن را نازل كرديم پس از آن پيروى كنيد و پرهيزگارى نماييد باشد كه مورد رحمت قرار گيريد».
﴿((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((( ((((((((((( (((﴾ [الأعراف: 3]
«آنچه را از جانب پروردگارتان به سوى شما فرو فرستاده شده است پيروى كنيد و جز او از معبودان [ديگر] پيروى مكنيد چه اندك پند مى‏گيريد».
﴿((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((﴾ [الأعراف: 170]
«و كسانى كه به كتاب [آسمانى] چنگ درمى‏زنند و نماز برپا داشته‏اند [بدانند كه] ما اجر درستكاران را تباه نخواهيم كرد».
و اين مسأله عمومي است و در تمامي كتب آمده است و آياتي كه بر اين واقعيت دلالت مي‌كنند، زيادند.
پيامبر هم به تمسك به قرآن وصيت نمودند: «فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به»

«كتاب خداوند را بگيريد و بدان چنگ زنيد»
و در حديثي كه به صورت مرفوع از علي روايت شده است، پيامبر مي‌فرمايد: 
«إنها ستكون فتن، قلت ما المخرج منها يا رسول ‌الله، قال: كتاب الله»
 وذكر الحديث.
«فتنه‌هايي برپا خواهد شدگفتم: كه چگونه از آن‌ها خروج حاصل شود، فرمودند: به وسيله‌ي كتاب خداوند».
(((((
· چگونه مي‌توان به قرآن چنگ زد و حق آن را ادا نمود؟
به وسيله‌ي حفظ و تلاوت آن و همچنين با خواندن آن در همه​ی اوقات شب و روز با تفكر در آيات آن و حلال دانستن حلال‌هایش و حرام دانستن حرام‌هايش و نيز با اطاعت از اوامر آن و بيزاري و دوري جستن از مناهي‌اش و با عبرت گرفتن از مثل‌ها و پند گرفتن از داستان‌هايش و نيز با عمل به آيات واضح و محكمش و تسليم شدن در برابر آيات متشابه آن و دوري جستن از حدود آن و دفاع از آن در برابر تحريف غلوكنندگان و آراء باطل‌گرايان و همچنين نصيحت و پند دادن با بصيرت قرآني و به وسيله‌ي معاني قرآن
 در هنگام دعوت به سوي آن.
صفت کلام، و اینکه قرآن کلام خداوند است و مخلوق نیست
· حكم كسي كه مي‌گويد:  قرآن مخلوق است
، چيست؟
· قرآن با تمام حروف و معاني‌اش كلام حقيقي خداوند است و اين گونه نيست كه تنها حروف، كلام خداوند باشد و معاني جزء آن نباشد يا تنها معاني از خداوند باشد و حرف بشري باشند. بلكه خداوند بر آن تكلم كرده و آن را به صورت وحي بر پيامبر نازل نموده است و مؤمنان هم به حقانيت آن ايمان آورده‌اند.
هر چند كه قرآن را با انگشتان بنويسند و با زبان تلاوت كنند و در قلوب حفظ نمايند و با گوش بشنوند و با چشم ببينند، آن را از اينكه كلام خداوند رحمان است، خارج نمي‌كند.
جوهر، مداد، قلم و كاغذ مخلوق خداوندند، ولي آن چه نوشته مي‌شود، مخلوق نيست. زبان و صدا مخلوقند ولي آن چه تلاوت مي‌شود و هر چند متفاوت از ديگران تلاوت شود، مخلوق نيست. سينه‌ها مخلوقند ولي آن چه در آن‌ها حفظ مي‌شود، مخلوق نيست. گوش‌ها مخلوق مي‌باشند ولي آن چه شنيده مي‌شود، مخلوق نيست، خداوند سبحان می​فرماید: 
﴿((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((((﴾ [الواقعه: 77-78]
«كه اين [پيام] قطعا قرآنى است ارجمند . در كتابى نهفته».
﴿(((( (((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((﴾ [العنکبوت: 49]
«بلكه [قرآن] آياتى روشن در سينه‏هاى كسانى است كه علم [الهى] يافته‏اند و جز ستمگران منكر آيات ما نمى‏شوند».
﴿(((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((( ( (( ((((((((( ((((((((((((((﴾ [الکهف: 27]
«و آنچه را كه از كتاب پروردگارت به تو وحى شده است بخوان كلمات او را تغييردهنده‏اى نيست».
﴿(((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((﴾ [التوبه: 6]

«و اگر يكى از مشركان از تو پناه خواست پناهش ده تا كلام خدا را بشنود».
ابن مسعود
( مي‌فرمايد: «همواره به مصحف‌هايتان نظر بياندازيد»

هركس بگويد كه قرآن يا جزئي از آن مخلوق مي‌باشد، با اين كلام خود كافر و مرتد گشته است
و از دايره‌ي اسلام خارج مي‌شود، چون كه قرآن كلام خداوند است از او شروع و صادر شده است و بدو باز مي‌گردد و كلام خداوند صفت اوست و كسي كه اعتقاد داشته باشد كه يكي از صفات الهي مخلوقند، آن فرد كافر و مرتد شده است و از او خواسته مي‌شود كه به اسلام بازگردد (بازگشتن به اعتقاد به غير مخلوق بودن قرآن) در اين حال اگر به آغوش اسلام بازگشت، مسلمان شده است و در غير اين صورت به دليل كفري كه مرتكب شده است، كشته مي‌شود و احكام مسلمين بر او جاري نمي‌شود.
(((((
· صفت كلام خداوند جزء صفات فعلي است يا ذاتي؟
· به اعتبار تعلق صفت كلام به ذات خداوند و اتصاف خداوند به كلامش، مانند صفت علم جزء صفات ذاتي است. بلكه اين صفت جزء علم خداوند و نازل شده از طريق علم الهي است و همانا خداوند به آن چه نازل كرده است، آگاه‌تر است.
اما به اعتبار اينكه خداوند با مشيت و اراده‌ي خود بدان تكلم كرده است، پس صفت فعلي محسوب مي‌شود. همانگونه كه پيامبر مي‌فرمايد: «إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي» الحديث.«هرگاه خداوند بخواهد امري را القاء نمايد، آن را در قالب وحي تكلم مي‌كند».
و به اين دليل سلف صالح درباره‌ي صفت كلام معتقدند كه همانا اين صفت، صفت ذاتي و فعلي است خداوند همواره از ازل به صفت كلام متصف بوده و تا ابد خواهد بود و تكلم او به مشيت و اراده‌ي او بستگي دارد، پس هرگاه و هرگونه و در هر جا كه بخواهد تكلم مي‌كند، به صورتي كه هر آن كس كه او مي‌خواهد، آن را بشنود.كلام الهي صفت خداوند است و حد و نهايتي ندارد. 
﴿((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((﴾ [الکهف: 109]
«بگو اگر دريا براى كلمات پروردگارم مركّب شود پيش از آنكه كلمات پروردگارم پايان پذيرد قطعاً دريا پايان مى‏يابد هر چند نظيرش را به مدد [آن] بياوريم».
﴿(((((( ((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((﴾ [لقمان: 27]
«و اگر آن چه درخت در زمين است قلم باشد و دريا را هفت درياى ديگر به يارى آيد سخنان خدا پايان نپذيرد».
﴿(((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ( (( ((((((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((﴾ [الأنعام:115]
«و سخن پروردگارت به راستى و داد سرانجام گرفته است و هيچ تغييردهنده‏اى براى كلمات او نيست و او شنواى داناست».
(((((
· واقفه چه كساني‌اند و حكم آن‌ها چيست؟
· واقفه
 كساني هستند كه درباره‌ي قرآن مي‌گويند كه ما معتقديم كه قرآن نه كلام خداست و نه مخلوق اوست.
 امام احمد
 درباره‌ي آن‌ها مي‌فرمايد: 
«گروهي از آن‌ها كه از بقيه بهتر سخن مي‌رانند، اعتقادات جهمي دارند و هر كدام از آن‌ها كه جاهل ساده‌اي باشد، حجت الهي بر او اقامه مي‌شود، اگر توبه كند و ايمان بياورد كه قرآن كلام الهي است و مخلوق نيست- جزء مسلمين به حساب مي‌آيد- در غير اين صورت اين فرد از جهميه بدتر است».

(((((
· حكم آن كسي كه بگويد كه لفظ من به هنگام تلفظ قرآن مخلوق است، چيست؟
· ايراد و اطلاق اين عبارت بر زبان چه به صورت نفي و چه از جنبه‌ي اثبات، جايز نيست، چون كه لفظ شامل معني مشتركي بين تلفظ -كه فعل بندگان است- و آن چه بدان تلفظ مي‌گردد- قرآن- است. 
پس هرگاه فرد اين كلام را بر زبان آورد به اين منظور كه قائل به خلق آن (لفظ قاري) باشد، شامل معني دوم است كه همان سخن جهميه را در بر مي‌گيرد و اگر آن را بگويد به اين منظور كه (لفظ قاري) را غير مخلوق بداند، شامل معني اول مي‌شود كه دربرگيرنده‌ي فعل بنده است و اين نيز از بدعت‌هاي گروه «اتحاد وجود» مي‌باشد.
به اين دليل سلف
 صالح معتقدند كه: 
«هر كس بگويد لفظ قاري قرآن مخلوق است جهمي و هر كس بگويد كه غير مخلوق است فردي بدعت‌گذار است».
رکن چهارم: ایمان به پیامبران‡
· دليل ايمان به پيامبران چيست؟
· دلائل زيادي از قرآن و سنت وجود دارد.
خداوند مي‌فرمايد: 
﴿(((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((﴾ [النساء: 150-152]
«كسانى كه به خدا و پيامبرانش كفر مى‏ورزند و مى‏خواهند ميان خدا و پيامبران او جدايى اندازند و مى‏گويند ما به بعضى ايمان داريم و بعضى را انكار مى‏كنيم و مى‏خواهند ميان اين [دو] راهى براى خود اختيار كنند. آنان در حقيقت كافرند و ما براى كافران عذابى خفت‏آور آماده كرده‏ايم. و كسانى كه به خدا و پيامبرانش ايمان آورده و ميان هيچ كدام از آنان فرق نمى‏گذارند به زودى [خدا] پاداش آنان را عطا مى‏كند».
و پيامبر فرمودند: 
«آمنت بالله ورسله»
.

 «به خداوند و پيامبرانش ايمان دارم».
(((((
· ايمان به پيامبران به چه معناست؟
· ايمان به پيامبران به معني تصديقي قطعي است به اينكه خداوند در هر امتي و براي هر قومي، پيامبري را از خود آن قوم فرستاده است، تا اينكه آن‌ها را به پرستش خداوند يگانه دعوت كنند و به بيزاري و كفر نسبت به آن چه غير از خداوند، پرستيده مي​شود، امر نمايند و اقرار است به اين كه همه‌ي آن‌ها راستگو و مقبول، نيكوكار و هدايت‌شده، بخشنده و نيك‌سيرت، پرهيزگار و مؤمن، و تأييد شده توسط برهان‌هاي ظاهري و آيات روشن الهي هستند و اينكه آن‌ها آنچه را كه به ابلاغ آن مأمور بوده‌اند، انجام داده‌اند و چيزي از آن را كتمان ننموده و تغيير نداده‌اند و چيزي را از خود به آن اضافه نكرده‌اند و از آن نكاسته‌اند.
﴿(((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [النحل: 35]
«آيا جز ابلاغ آشكار بر پيامبران [وظيفه‏اى] است».
 همه‌ي آن‌ها بر راه راست بودند و خداوند، ابراهيم
( و محمد را به دوستي خود برگزيد
 و با موسي( صحبت نمود
 و ادريس( را به درجه‌اي عالي رساند
 و عيسي( بنده و فرستاده و روح و كلمه‌ي الهي بود كه بر مريم علیهاالسلام القاء شد
 و خداوند بعضي را بر بعضي ديگر برتري داده و درجات بعضي را ترفيع نموده است
.
· آيا دعوت پيامبران( در آن چه كه بدان امر نموده‌اند و يا از آن نهي كرده‌اند، يكسان است؟
· بله- دعوت پيامبران از اولين پيامبر (آدم) ( تا پيامبر خاتم (محمد)  به سوي اصل و اساس عبادت بوده است كه همان توحيد و يگانه دانستن خداوند در تمامي انواع عبادت است كه شاملعبادات قولي، اعتقادي و عملي و انکار و دوري از آن چه غير خداوند پرستش مي‌شوند، مي‌باشد.
اما فرائضي كه به وسيله‌ي آن‌ها بنده‌ي خداوند را عبادت مي‌كند، مانند نماز و روزه، بر بعضي از آن‌ها بر خلاف بعضي ديگر فرض بوده و بر بعضي از آن‌ها اموري تحريم شده است كه براي برخي ديگر حلال بوده است تا اين گونه خداوند بندگانش را امتحان كند. 
﴿(((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((﴾ [الملک: 2]
«تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد».
(((((
· دليل اينكه گفته شد پيامبران در اصل عبادت متفقند، چيست؟
· در قرآن دو نوع دليل بر اين امر وجود دارد: 
الف) دلايل مجمل: 
﴿(((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((﴾ [النحل: 36]
«در حقيقت در ميان هر امتى فرستاده‏اى برانگيختيم [تا بگويد] خدا را بپرستيد و از طاغوت [فريبگر] بپرهيزيد».
﴿(((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((((( ((((((((((((( ((((﴾ [الأنبیاء: 25]
«و پيش از تو هيچ پيامبرى نفرستاديم مگر اينكه به او وحى كرديم كه خدايى جز من نيست، پس مرا بپرستيد».
﴿(((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [الزخرف: 45]
«و از رسولان ما كه پيش از تو گسيل داشتيم جويا شو آيا در برابر [خداى] رحمان خدايانى كه مورد پرستش قرار گيرند، مقرر داشته‏ايم».
ب) دلايل مفصل: 
﴿(((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((( ((((﴾ [المؤمنون: 23]
«و به يقين نوح را به سوى قومش فرستاديم پس [به آنان] گفت اى قوم من خدا را بپرستيد شما را جز او خدايى نيست مگر پروا نداريد».
﴿( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((﴾ [هود: 61]

«و به سوى [قوم] ثمود برادرشان صالح را [فرستاديم] گفت اى قوم من خدا را بپرستيد براى شما هيچ معبودى جز او نيست».
﴿(((((((( ((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( ((((((((((﴾ [هود: 50]
«و به سوى [قوم] عاد برادرشان هود را [فرستاديم هود] گفت اى قوم من خدا را بپرستيد جز او هيچ معبودى براى شما نيست‏».
﴿( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((﴾ [هود: 84]
«و به سوى [اهل] مدين برادرشان شعيب را [فرستاديم] گفت: اى قوم من خدا را بپرستيد براى شما جز او معبودى نيست».
﴿(((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((﴾ [الزخرف: 26- 27]
«و چون ابراهيم به [نا]پدرى خود و قومش گفت من واقعا از آنچه مى‏پرستيد بيزارم . مگر [از] آن كس كه مرا پديد آورد».
﴿(((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( ( (((((( (((( (((((( ((((((( ((((﴾ [طه: 98]

«معبود شما تنها آن خدايى است كه جز او معبودى نيست و دانش او همه چيز را در بر گرفته است».
﴿((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( ((((((( ((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((﴾ [المائدة: 72]
«كسانى كه گفتند خدا همان مسيح پسر مريم است قطعا كافر شده‏اند و حال آنكه مسيح مى‏گفت اى فرزندان اسرائيل پروردگار من و پروردگار خودتان را بپرستيد كه هر كس به خدا شرك آورد قطعا خدا بهشت را بر او حرام ساخته و جايگاهش آتش است و براى ستمكاران ياورانى نيست».
﴿(((( (((((((( (((((( ((((((( ( ((((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [ص: 65]


«بگو من فقط هشداردهنده‏اى هستم و جز خداى يگانه قهار معبودى ديگر نيست».
(((((
· دليل اختلاف شريعت‌ها در فروعات و حلال و حرام​ها، چيست؟
· خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((( (((( (((((((((( ( ((((((((((((((( (((((((((((((﴾ [المائدة: 48]
«براى هر يك از شما [امتها] شريعت و راه روشنى قرار داده‏ايم و اگر خدا مى‏خواستشما را يك امت قرار مى‏داد ولى [خواست] تا شما را در آنچه به شما داده است بيازمايد پس در كارهاى نيك بر يكديگر سبقت گيريد».
ابن عباس
الهاشميبدرباره‌ي اين كه خداوند مي‌فرمايد: «شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً » مي‌گويد: 
«منظـور راه و سنت است». 
مجــاهد
، عكــرمه
 و حـسن بصــري
، قتــاده
، ضحــاك
، سدي
 و ابواسحاق السبيعي
 نيز بر اين اعتقادند. 
و در صحيح بخـاري آمده است كه پيـامبر فرمودند: 
«نحن معشر الأنبياء أخوة لعلات ديننا واحد»
.
«ما پيامبران مانند برادران پدري هستيم و دينمان واحد است» 
يعني خداوند تمام فرستادگان و كتاب‌هايش را با توحيد فرستاده است، اما شرايع و اوامر و نواهي و حلال و حرام در آن‌ها مختلف‌اند. 
﴿(((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((﴾ [الملک: 2]
«تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد».
(((((
· آيا خداوند داستان همه‌ي پيامبران را در قرآن آورده است؟
· آن اندازه از داستان‌ آن‌ها را كه مايه‌ي عبرت، موعظه و كفايت باشد، آورده است. 
﴿(((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((﴾ [النساء: 164]
«و پيامبرانى [را فرستاديم] كه در حقيقت [ماجراى] آنان را قبلاً بر تو حكايت نموديم و پيامبرانى [را نيز برانگيخته‏ايم] كه [سرگذشت] ايشان را بر تو بازگو نكرده‏ايم».
بنابراين به آن چه از داستان آنان كه مفصلاً بيان شده است به صورت مفصل و آن چه كه مجمل و خلاصه آمده است، به صورت مجمل ايمان مي‌آوريم.
(((((
· اسم چند نفر از آن‌ها در قرآن آمده است؟
· اسامي 25 نفر در قرآن آمده‌اند كه عبارتند از: آدم، نوح، ادريس، هود، صالح، ابراهيم،‌ اسماعيل، اسحاق، يعقوب، يوسف، لوط، شعيب، ‌يونس، موسي، هارون، الياس، زكريا، يحيي، اليسع، ذالكفل، داود، سليمان، ايوب، عيسي، محمدو اسباط (كه اسم مجموعه‌اي از پيامبران است) درود و سلام خدا بر محمد و همه​ي آن‌ها باد.

(((((
· پيامبران اولوالعزم چه كساني‌اند؟
· اين پيامبران پنج نفر هستند كه خداوند به صورت فرد فرد در دو جاي قرآن اسم آن‌ها را آورده است.
1) در سوره‌ي احزاب كه مي‌فرمايد:  
﴿(((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((﴾ [الأحزاب: 7]
«و [ياد كن] هنگامى را كه از پيامبران پيمان گرفتيم و از تو و از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى پسر مريم و از [همه] آنان پيمانى استوار گرفتيم».
2) در سوره‌ي شوري كه مي‌فرمايد: 
﴿( (((((( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((﴾ [الشوری: 13]
«از [احكام] دين آنچه را كه به نوح درباره آن سفارش كرد براى شما تشريع كرد و آنچه را به تو وحى كرديم و آنچه را كه درباره آن به ابراهيم و موسى و عيسى سفارش نموديم».
(((((
· اولين رسول چه كسي است؟
· اولين پيامبر بعد از به وجود آمدن اختلاف در ميان بشر، نوح( بوده است. 
آن گونه كه خداوند مي‌فرمايد: 
﴿( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((﴾ [النساء: 163]
«ما همچنانكه به نوح و پيامبران بعد از او وحى كرديم به تو [نيز] وحى كرديم».
﴿(((((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((﴾ [غافر: 5]
«پيش از اينان قوم نوح و بعد از آنان دسته‏هاى مخالف [ديگر] به تكذيب پرداختند».
(((((
· اختلاف چه زماني به وجود آمد؟
· ابن عباس مي‌فرمايد: 
«فاصله‌زماني بين آدم و نوح ده قرن بوده است در اين ده قرن همه مردم بر يك شريعت و برنامه كه همان دين صحيح الهي است، زيسته‌اند، بعد از آن مردم دچار اختلاف و انحراف از راه راست شدند
».
﴿(((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((﴾ [البقرة: 213]
«پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيم‏دهنده برانگيخت».
(((((
· «خاتم‌النبيين» خاتم پيامبران چه كسي است؟
· محمد آخرين پيامبر است و بعد از او پيامبر ديگري نخواهد آمد.
(((((
· دليل اينكه محمد خاتم‌النبيين است، چيست؟
· خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((﴾ [الأحزاب: 40]
«محمد پدر هيچ يك از مردان شما نيست ولى فرستاده خدا و خاتم پيامبران است».
پيامبر نيز مي‌فرمايد: 
«إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم‌النبيين ولا نبي بعدي»
.
«همانا بعد از من 30 نفر دورغگو خواهند آمد كه ادعاي پيامبري مي‌كنند و (بدانيد) من خاتم پيامبران هستم وپيامبر ديگري بعد از من نخواهد آمد».
و نيز به علي
( مي‌فرمايد: «ألا ترضی أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی إلاّ أنه لا نبي بعدي»
 «آيا راضي نيستي بدان كه منزلت تو در نزد من به مانند منزلت هارون نزد موسي باشد، با اين تفاوت كه بعد از من پيامبر ديگري نخواهد آمد».
و در حديث دجال مي​فرمايد: «و أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي»
.
«من خاتم پيامبران هستم وپيامبر ديگري بعد از من نخواهد آمد».
ادله​ی غير اين‌ها بسيارند.
(((((
· پيامبر ما محمد با چه چيزي بر ديگر پيامبران برتري داده شده است؟
· پيامبر اختصاصات بسياري دارد که به صورت جداگانه تأليف شده است
. از جمله: همانگونه كه گفتيم، خاتم پيامبران است.نيز اينكه سيد و سرور فرزندان آدم( است، آنگونه كه خود در تفسير آيه زير مي​فرمايند: 
﴿( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ( (((((((( ((( (((((( (((( ( (((((((( (((((((((( ((((((((( ﴾ [البقرة: 253]
«برخى از آن پيامبران را بر برخى ديگر برترى بخشيديم از آنان كسى بود كه خدا با او سخن گفت و درجات بعضى از آنان را بالا برد».
و مي‌فرمايد: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»
.
«من سرور اولاد آدم هستم و اين امر نيز مايه فخر و كبر براي من نمي‌شود».
و از جمله اين كه خداوند او را براي عامه​ی جن و انس فرستاده است.
 همانگونه كه خود مي‌فرمايد: ﴿(((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((﴾ [الأعراف: 158]
«بگو اى مردم من پيامبر خدا به سوى همه شما هستم».
﴿(((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((﴾ [سبأ: 28]

«ما تو را جز [به سمت] بشارتگر و هشداردهنده براى تمام مردم نفرستاديم».
پيامبر نيز مي‌فرمايد: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلی قومه خاصة وبعثت إلی الناس عامة»
.
«پنج ويژگي به من داده شده است كه به هيچ كدام از پيامبران قبل از من تعلق نگرفته است: 
- در حالیکه به اندازه يك ماه با دشمنم فاصله داشته باشم، رعب و وحشت من در دل او مي‌افتد.
- تمام سرزمين براي من پاك و مطهر و سجده‌گاه قرار داده شده است. پس هر كس از امت من هر زمان كه وقت نماز شد، در هر جا كه باشد، مي‌تواند نمازش را بخواند.
- گرفتن غنيمت براي من جايز است در حالیکه براي احدی قبل از من، جايز نبوده است.
- مي‌توانم روز قيامت به اذن خداوند شفاعت كنم.
- پيامبران قبل از من هر كدام به سوی قوم خود روانه شده‌اند، اما من براي همه​ی مردم مبعوث گشته‌ام».
و نيز مي‌فرمايد: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلاّ كان من أصحاب النار»
.
«قسم به ذاتي كه جانم در دست اوست اگر كسي از اين امت يهودي باشد و يا نصراني اسم من را بشنود و به آنچه آورده‌ام، ايمان نياورد و سپس بميرد، محققاً جايگاه او آتش جهنم خواهد بود». 
در اين زمينه پيامبر اختصاصات ديگري نيز دارد كه مي‌توان براي يافتن آن‌ها در نصوص شرعي تفحص نمود
.
معنی «معجزات پیامبران» چیست؟
· معجزه
پيامبران بر چه امري اطلاق مي‌شود؟
معجزه، امري است خارق‌العاده كه همراه با تحدي
 از جانب رسول
 صورت مي‌پذيرد و از معارضه ديگران در سلامت خواهد بود. معجزه دو گونه است: 
حسي: كه به وسيله احساس پنجگانه​ی انسان درك مي‌شود، مانند خارج شدن شتر از صخره و يا تبديل شدن عصا به مار، و يا سخن گفتن موجودات بي‌جان و امثال آن.
معنوي: كه با بصيرت و قدرت درك و ذهن درك خواهد شد. مانند معجزه قرآن. 
پيامبر ما داراي هر دو نوع معجزه بوده است. هيچ پيامبري معجزه‌اي نياورده، مگر اين كه پيامبر ما در آن باب معجزه بزرگ‌تري داشته است. در زمينه محسوسات، دو نيم شدن ماه، ناليدن درخت خرما، فوران آب از ميان انگشتان مباركش، به سخن آمدن ران زهرآگين گوسفند درغذاي ايشان، تسبيح گفتن غذاي حضرت. و غير اين‌ها موارد ديگري كه روايات صحيح درباره​ی آن‌ها به تواتر رسيده است
.
اما همانند معجزات ديگر پيامبران با گذشت زمان از بين رفته‌اند و جز نامي از آن‌ها باقي نمانده است و تنها معجزه‌ي هميشگي و پايدار رسول‌الله قرآن است كه عجائب و معجزات آن از بين نمي‌رود. 
﴿(( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((﴾ [فصلت: 42]
«از پيش روى آن و از پشت‏سرش باطل به سويش نمى‏آيد وحى [نامه]اى است از حكيمى ستوده[صفات]».
(((((
· دليل معجزه بودن قرآن چيست؟
· دليل اعجاز قرآن اين است كه اين كلام در مدت بيشتر از 20 سال در حالي بر پيامبر نازل شده است كه از فصيح‌ترين مردمان و خوش‌كلام‌ترين آنان و در عين حال بليغ‌ترين و سخندان‌ترين آن‌ها درخواست نموده كه اگر در معجزه بودن آن شك دارند، همانند آن را بياورند. آن گونه كه مي‌فرمايد: 
﴿((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((﴾ [الطور: 34]
«پس اگر راست مى‏گويند سخنى مثل آن بياورند».
﴿(((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((((﴾ [هود: 13]

«بگو اگر راست مى‏گوييد ده سوره برساخته‏شده مانند آن بياوريد».
﴿(((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((﴾ [يونس: 38]

«بگو اگر راست مى‏گوييد سوره‏اى مانند آن بياوريد».
اما هر چند كه آن‌ها بيشترين توان و قدرت خود را در جهت رد آيات قرآني و تخريب آثار آن بكار مي‌گرفتند و نيز با اينكه اين آيات در جنس همان حروفي است كه آن‌ها بدان تكلم مي‌كردند، و به وسيله‌ي آن‌ها بر همديگر تفاخر مي‌كردند و مسابقه مي‌دادند، نتوانستند همانند آن را بياورند.
سپس قرآن پرده از عجز و ناتواني آن‌ها برداشت آنجا كه فرمود: 
﴿((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((﴾ [الإسراء: 88]
«بگو اگر انس و جن گرد آيند تا نظير اين قرآن را بياورند مانند آن را نخواهند آورد هر چند برخى از آن‌ها پشتيبان برخى [ديگر] باشند».
و پيامبر نيز مي‌فرمايد: 
«ما من الأنبياء من نبي إلاّ وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحی الله إلیّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»
.
«بر هركدام از انبياء كه آياتي نازل شده است، عده‌اي از انسان‌ها بدو ايمان آورده‌اند. اميدوارم در روز قيامت بيشترين افراد به دنبال آن آياتي كه خداوند آن‌ها را بر من فرو فرستاده است، بيفتند».
مردمان بسياري در زمينه‌هاي مختلف اعجاز قرآني از جمله الفاظ و معاني و اخبار غيبي از گذشتگان و آيندگان تحقيق كرده و كتاب نوشته‌اند
، اما تنها به اندازه گنجشكي كه با منقارش آب رودخانه را مي‌تواند بردارد، موفق به كشف عظمت قرآن شده​اند.
رکن پنجم: ایمان به روز آخرت
·  دليل اين كه بايد به روز آخرت ايمان بياوريم، چيست؟
· خداوند مي​فرمايد: 
﴿(((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((﴾ [يونس: 7- 8]
«كسانى كه اميد به ديدار ما ندارند و به زندگى دنيا دل خوش كرده و بدان اطمينان يافته‏اند و كسانى كه از آيات ما غافلند. آنان به [كيفر] آنچه به دست مى‏آوردند جايگاهشان آتش است».
﴿((( ((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((( ((((﴾ [العنکبوت: 5]
«آنكه به ديدار خدا اميد دارد [بداند كه] اجل [او از سوى] خدا آمدنى است».
﴿((((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((﴾ [الذاريات: 5- 6]
«كه آنچه وعده داده شده‏ايد راست است. و [روز] پاداش واقعيت دارد».
﴿(((( (((((((((( (((((((( (( (((((( ((((((﴾ [غافر: 59]
«در حقيقت رستاخيز قطعاً آمدنى است در آن ترديدى نيست».
(((((
· ايمان به رستاخيز به چه معناست و شامل چه مواردي است؟
· ايمان به رستاخيز به معناي تصديقِ آمدن و واقع شدن آن روز و خود را آماده كردن و توشه​ی خود را برداشتن براي آن است. ايمان به معاد شامل تصديق نشانه‌هاي قيامت كه بي‌ترديد قبل از آن مي‌آيند و ايمان به حقانيت مرگ و اتفاقات بعد از آن از جمله سوال و جواب در قبر و عذاب​ها و نعمت‌هاي آن و ايمان به دميدن در صور و برخاستن مردگان از قبر و آن چه از اهوال و جزع و فزع مردم در قيامت وجود دارد و روز محشر و انتشار نامه اعمال و توزين اعمال به وسيله‌ي ترازو و ايمان به صراط و حوض و شفاعت و غيره و نيز بهشت و نعمت‌هاي داخل آن كه برترين آن‌ها ديدن خداوند است و همچنين جهنم و عذاب آن كه شديدترين آن محروم شدن از ديدار الهي است، مي‌شود.
(((((
· آيا كسي مي‌داند، واقعه قيامت چه وقت اتفاق مي‌افتد؟
· زمان آمدن قيامت جزء علومغيبي است كه خداوند آن را به خود اختصاص داده است و هيچ كس از مخلوقاتش از آن آگاه نيست. همانگونه كه مي‌فرمايد: 
﴿(((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ( ((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((﴾ [لقمان: 34]
«در حقيقتخداست كه علم [به] قيامت نزد اوست و باران را فرو مى‏فرستد و آنچه را كه در رحمهاست مى‏داند و كسى نمى‏داند فردا چه به دست مى‏آورد و كسى نمى‏داند در كدامين سرزمين مى‏ميرد در حقيقتخداست [كه] داناى آگاه است».
﴿((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ( (( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((( ( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (( ((((((((((( (((( ((((((((﴾ [الأعراف: 187]
«از تو درباره​ی قيامت مى‏پرسند [كه] وقوع آن چه وقت است بگو علم آن تنها نزد پروردگار من است جز او [هيچ كس] آن را به موقع خود آشكار نمى‏گرداند [اين حادثه] بر آسمان‌ها و زمين گران است جز ناگهان به شما نمى‏رسد».
﴿((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((( ((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((﴾ [النازعات: 42- 44]

«درباره​ی رستاخيز از تو مى‏پرسند كه فرارسيدنش چه وقت است. تو را چه به گفتگو در آن. علم آن با پروردگار تو است».
نيز پيامبر خدا در جواب اين سئوال جبرئيل ( كه قيامت چه وقت واقع خواهد شد؟ فرمود: 
«ما المسئوول عنها بأعلم من السائل».
«سوال شونده[پيامبر] از سوال‌كننده [جبرئيل] نسبت به اين مسأله آگاهي بيشتري ندارد [يعني همه‌ي مخلوقات در اين زمينه به صورت يكسان هيچ گونه اطلاعاتي ندارند]».
 اما پيامبر در ادامه، نشانه‌هايي از قيامت را بازگو مي‌كند. و در روايت ديگري مي​فرمايد: 
«في خمس لايعلمهن إلّا الله تعالی» «پنج چيز راکسي جز خدا نمي​داند» و آيه​ي 34 لقمان را تلاوت مي​فرمايد.
﴿(((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ( ((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((﴾ [لقمان: 34]
«در حقيقتخداست كه علم [به] قيامت نزد اوست و باران را فرو مى‏فرستد و آنچه را كه در رحمهاست مى‏داند و كسى نمى‏داند فردا چه به دست مى‏آورد و كسى نمى‏داند در كدامين سرزمين مى‏ميرد در حقيقتخداست [كه] داناى آگاه است».
نشانه​های قیامت
· نمونه نشانه‌هاي قيامت كه در قرآن آمده است، چيست؟
· مانند فرموده​ي خداوند: 
﴿(((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((( (( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((﴾ [الأنعام:158]
«آيـا جز اين انتظار دارند كه فرشتگان به سويشـان بيايند يـا پروردگارت بيـايد يـا پاره‏اى از نشانه‏هاى پروردگارت بيايد [اما] روزى كه پـاره‏اى از نشانه‏هاى پروردگارت [پديد] آيد كسـي كه قبلاً ايمـان نياورده يا خيرى در ايمان آوردن خود به دست نياورده ايمان آوردنش سود نمى‏بخشد».
﴿( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (( (((((((((( ((((﴾ [النمل: 82]
«و چون قول [عذاب] بر ايشان واجب گردد جنبنده‏اى را از زمين براى آنان بيرون مى‏آوريم كه با ايشان سخن گويد كه مردم [چنانكه بايد] به نشانه‏هاى ما يقين نداشتند».
﴿(((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((((((((( ((((  (((((((((((( (((((((((( ((((((((﴾ [الأنبياء: 96-97]
«تا وقتى كه ياجوج و ماجوج [راهشان] گشوده شود و آن‌ها از هر پشته‏اى بتازند. و وعده حق نزديك گردد».
﴿(((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((﴾ [الدخان: 10]
«پس در انتظار روزى باش كه آسمان دودى نمايان برمى‏آورد».
﴿((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((﴾ [الحج: 1]

«اى مردم از پروردگار خود پروا كنيد چرا كه زلزله​ی رستاخيز امرى هولناك است».
(((((
· چند نمونه از نشانه‌هاي قيامت را كه در احاديث از آن سخن رفته است، رابياوريد.
· طلوع خورشيد از مغرب
، خروج جانداري از زمين كه سخن مي‌گويد
، احاديث دجال
، جنگهاي قبل از قيامت، نزول عيسي
، خروج دو قوم يأجوجو مأجوج
 ، انتشار دود در آسمان، باد نرمي كه جان مؤمنان را قبض مي‌كند
، ظاهر شدن آتش
و وقوع خسوف‌هايي در زمين و غيره.
(((((
· دليل ايمان به مرگ چيست؟
· خداوند مي​فرمايد: 
﴿( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [السجدة: 11]
«بگو فرشته مرگى كه بر شما گمارده شده جانتان را مى‏ستاند آنگاه به سوى پروردگارتان بازگردانيده مى‏شويد».
﴿(((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((﴾ [آل​عمران: 185]
«هرجاندارى چشنده [طعم] مرگ است و همانا روز رستاخيز پاداشهايتان به طور كامل به شما داده مى‏شود».
و خداوند به پيامبرش مي​فرمايد: 
﴿(((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((﴾ [الزمر: 30]
«قطعا تو خواهى مرد و آنان [نيز] خواهند مرد».
و همچنين خداوند مي​فرمايد: 
﴿((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((( ((((﴾ [الأنبياء: 34]
«و پيش از تو براى هيچ بشرى جاودانگى [در دنيا] قرار نداديم آيا اگر تو از دنيا بروى آنان جاويدانند؟».
﴿(((( (((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((﴾ [الرحمن: 26- 27]

«هرچه بر [زمين] است فانی است. و ذات باشكوه و ارجمند پروردگارت باقى خواهد ماند».
﴿(((( (((((( ((((((( (((( (((((((((﴾ [القصص: 88]
«جز وجه او همه چيز نابودشونده است».
﴿(((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (( (((((((﴾ [الفرقان: 58]
«و بر آن زنده​ای كه نمى‏ميرد توكل كن».
و....
احاديثي
 كه در اين زمينه وجود دارند، قابل شمارش نيستند. مسأله مرگ از امور شهودي است كه هيچ كس نسبت به آن جاهل نيست و شكي در آن ندارد، اما به سبب عناد و سرپيچي از اوامر الهي غير از بندگان مخلص خداوند هيچ كس به مقتضاي ايمان به مرگ، عمل نمي‌كند.
در زمينه​ی ايمان به مرگ، معتقديم كه هر كس به هر دليلي بميرد يا كشته شود، مرگ او در زمان اجل مقرر خود بوده است و اجل او دچار هيچگونه نقصاني نشده است. چون خداوند مي‌فرمايد: 
﴿(((( ((((((( (((((( (((((((﴾ [الرعد: 2]
«هر كدام براى مدتى معين به سير خود ادامه مى‏دهند».
﴿((((((( (((((( (((((((((( (( ((((((((((((((( ((((((( ( (((( ((((((((((((((( ((((﴾ [الأعراف: 34]
«و براى هر امتى اجلى است پس چون اجلشان فرا رسد نه [مى‏توانند] ساعتى آن را پس اندازند و نه پيش».
وجوب ایمان به فتنه​ی قبر، عذاب و نعمت​های آن
· دليل قرآني بر اينكه انسان در قبر دچار فتنه و امتحان و سوال و جواب ملائكه خداوند مي‌شود و نيز دليل عذاب يا نعمت‌هاي قبر چيست؟
· خداوند مي​فرمايد: 
﴿(((( ( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((﴾ [المؤمنون: 100]
«نه چنين است اين سخنى است كه او گوينده​ی آن است و پشاپيش آنان برزخى است تا روزى كه برانگيخته خواهند شد».
﴿((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((﴾ [غافر: 45- 46]
«و فرعونيان را عذاب سخت فرو گرفت. [اينك هر] صبح و شام بر آتش عرضه مى‏شوند و روزى كه رستاخيز بر پا شود [فرياد مى‏رسد كه] فرعونيان را در سخت‏ترين [انواع] عذاب درآوريد».
﴿((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((﴾ [إبراهيم: 27]
«خدا كسانى را كه ايمان آورده‏اند در زندگى دنيا و در آخرت با سخن استوار ثابت مى‏گرداند».
﴿(((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((﴾ [الأنعام: 93]
«وكاش ستمكاران را در گردابهاى مرگ مى‏ديدى كه فرشتگان [به سوى آنان] دستهايشان را گشوده‏اند [و نهيب مى‏زنند] جانهايتان را بيرون دهيد امروز به [سزاى] آنچه به ناحق بر خدا دروغ مى‏بستيد و در برابر آيات او تكبر مى‏كرديد به عذاب خواركننده كيفر مى‏يابيد».
﴿(((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((﴾ [التوبه: 101]
«به زودى آنان را دو بار عذاب مى‏كنيم سپس به عذابى بزرگ بازگردانيده مى‏شوند».
(((((
· دليل اين امور در سنت نبوي چيست؟
· احاديث صحيح در اين زمينه آن قدر زيادند كه به حد تواتر رسيده‌اند. 
يكي از اين احاديث حديث انس
( است كه پيامبر خدا فرمود: 
«إن العبد إذا وضع في قبره وتولی عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل (محمد)؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله فيقال له: انظر إلی مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاً- قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح في قبره ثم رجع إلی حديث أنس-: قال وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ يقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين»
.
«هرگاه بنده‌اي از بندگان خداوند در قبرش گذاشته مي‌شود و ياران او از او دور مي‌شوند، همانا صداي پايشان را مي‌شنود. در اين هنگام دو ملائكه به طرف او مي‌آيند و او را مي‌نشانند و از او سؤال مي‌كنند: درباره‌ي اين شخص- پيامبر خدا  - چه مي‌گفتي؟ اگر اين بنده مؤمن باشد، در جواب مي‌گويد: شهادت مي‌دهم كه او بندهو فرستاده خداوند است. پس به او گفته مي‌شود همينك به جايگاهت در آتش جهنم نگاه كن كه خداوند آن را براي تو به باغي در بهشت تبديل مي‌كند. پس آن فرد هر دو منزلگاه خود- بهشت و جهنم- را مي‌بيند».
 قتاده مي‌گويد: و انس به ما گفت كه قبر او فراخي و گسترش مي‌يابد سپس به حديث انس برگشت- «و اما اگر بنده منافق و كافر باشد، به او گفته مي‌شود: درباره‌ي اين شخص چه گفته‌اي؟ او نيز در جواب مي‌گويد: نمي‌دانم همان سخني را كه مردم درباره‌ي آن فرد مي‌گفتند، من هم آن را گفته‌ام. پس به او گفته مي‌شود: در دنيا نفهميدي كه آن شخص چه كسي بوده است و قرآن را هم نخوانده‌اي و در اين هنگام با گرزي (چكشي) از آهن ضربه‌اي به او مي‌زنند كه در اثر درد آن ضربه فريادي سرمي‌دهد كه غير از جن و انس، تمام موجودات اين صدای او را مي‌شنوند».
و حديثي كه عبدالله بن عمر
ب روايت مي‌كند كه رسول خدا فرمود: 
«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتی يبعثك الله يوم القيامة»
.
«هر كدام از شما كه مي‌ميرد، صبحگاه و شامگاه جايگاه ابديش، اگر بهشتي باشد در بهشت و اگر جهنمي باشد در آتش جهنم، به او نشان داده مي‌شود و به او گفته مي‌شود كه اين جايگاه ابدي تو تا روز قيامت است».
و حديث آن دو قبري كه پيامبر از كنار آنان عبور كرد و فرمود: «إنهما ليعذبان»
.
«اين دو نفر عذاب داده مي‌شوند».
و حديث ابوايوب
(كه فرمود: پيامبر از خانه بيرون آمد در حالي كه خورشيد غروب كرده بود. در اين حال صدايي شنيد فرمود: «يهود تعذب في قبورها»
.
«يهودی است که در قبرش عذاب داده مي‌شود».
و حديث اسماء
لكه روايت كرد: «قام رسول‌الله(خطيباً فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة»
.
 «پيامبر روزي بر سر منبر قرار گرفت و خطبه‌اي داد كه در آن درباره‌ي فتنه‌اي كه فرد در قبر دچار آن مي‌شود، صحبت فرمودند. هنگامي كه اين مسايل را بيان مي​نمودند، ناله و فرياد اصحاب به آسمان مي‌رسيد».
و عايشه
لنيز فرمود: 
«ما رأيت رسول الله( بعد، صلی صلاة إلاّ تعوذ من عذاب القبر»
.
«پيامبر خدا را نديده‌ام، مگر اينكه در هر نمازي كه مي‌خواند، از عذاب قبر به خداوند پناه مي‌برد».و در داستان ماه گرفتگي
 كه در مدينه رخ داد و پيامبر به اصحاب( امر كرد كه از عذاب قبر به خداوند پناه ببرند.
تمامي اين احاديث صحيح
 هستند كه نزديك به 60 حديث از آن‌ها را كه از طرق ثابتي از اصحاب روايت شده‌اند در كتابمان كه شرح (سُّلَّم) است، آورده‌ايم.

وجوب ایمان به رستاخیز (بعث)
· دليل اين كه آدميان از قبرها برخاسته مي‌شوند (رستاخيز)، چيست؟
· خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((((((((( (((((((( ((( ((((((( ((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((( ((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( (((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((( (((((((﴾ إلی قوله ﴿((((((( (((((( (((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((( (( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((( ((( ((( ((((((((((( (((﴾ [الحج: 5-7]
«اى مردم اگر درباره​ی برانگيخته شدن در شكّ هستید پس [بدانيد] كه ما شما را از خاك آفريده‏ايم سپس از نطفه سپس از علقه آنگاه از مضغه داراى خلقت كامل و [احيانا] خلقت ناقص تا [قدرت خود را] بر شما روشن گردانيم و آنچه را اراده مى‏كنيم تا مدتى معين در رحمها قرار مى‏دهيم». تا آنجا که مي​فرمايد: «اين [قدرت​نمايي​ها] بدان سبب است كه خدا خود حق است و اوست كه مردگان را زنده مى‏كند و [هم] اوست كه بر هر چيزى تواناست. و [هم] آنكه رستاخيز آمدنى است [و] شكّى در آن نيست و در حقيقتخداست كه كسانى را كه در گورهايند برمى‏انگيزد».
﴿ (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((﴾ [الروم: 27]
«اوست آن كس كه آفرينش را آغاز مى‏كند و باز آن را تجديد مى‏نمايد و اين [كار] بر او آسانتر است و در آسمان‌ها و زمين نمونه والا[ى هر صفت برتر] از آن اوست و اوستشكست‏ناپذير سنجيده‏كار».
﴿((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((﴾ [الأنبياء: 104]
«همان گونه كه بار نخست آفرينش را آغاز كرديم دوباره آن را بازمى‏گردانيم».
﴿ ((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((( (((((((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((( (((( ((((((( ((((﴾ [مريم: 66-67]
«و انسان مى‏گويد آيا وقتى بميرم راستى زنده [از قبر] بيرون آورده مى‏شوم. آيا انسان به ياد نمى‏آورد كه ما او را قبلاً آفريده‏ايم و حال آنكه چيزى نبوده است».
﴿(((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( ((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((﴾ [يس: 77-79] تا آخر سوره.
«مگر آدمى ندانسته است كه ما او را از نطفه‏اى آفريده‏ايم پس بناگاه وى ستيزه‏جويى آشكار شده است. و براى ما مثالى آورد و آفرينش خود را فراموش كرد گفت چه كسى اين استخوانها را كه چنين پوسيده است زندگى مى‏بخشد. بگو همان كسى كه نخستين‏بار آن را پديد آورد و اوست كه به هر [گونه] آفرينشى داناست».
﴿ (((((((( (((((((( (((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((﴾ [الأحقاف: 33]
«مگر ندانسته‏اند كه آن خدايى كه آسمان‌ها و زمين را آفريده و در آفريدن آن‌ها درمانده نگرديد مى‏تواند مردگان را [نيز] زنده كند آرى اوست كه بر همه چيز تواناست».
﴿ (((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((﴾ [فصلت: 39]
«و از [ديگر] نشانه‏هاى او اين است كه تو زمين را افسرده مى‏بينى و چون باران بر آن فروريزيم به جنبش درآيد و بردمد آرى همان كسى كه آن را زندگى بخشيد قطعاً زنده‏كننده مردگان است در حقيقت او بر هر چيزى تواناست».
و همچنين بسياري از مثال‌هايي كه خداوند در اين باره آورده است، مثلاً اينكه با آب باران زمين را بعد از مرگ كه با خشكي عارض آن شده است، سرسبز و پوشيده از گياهان مي‌كند پیامبر با این مثال در حدیث طولانی عقیلی مثال می​زند آنگاه که می​فرماید: «و لعمر الهک ما يدع علی ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر حتی يخلقه من قبل رأسه فيستوی جالسا يقول ربک: مَهْيَمْ؟ (أي ما أمرک وما شأنک) لما کان منه يقول ربي أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. قلت: يا رسول الله! کيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلی والسباع؟ قال: انبئک بمثل ذلک في آلاء الله، الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية فقلت: لا تحيا أبداً؟ فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياماً حتی أشرفت عليها فإذا هي شربة واحدة ولعمر إلهک لهو أقدر علی أن يجمعکم من الماء علی أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء من مصارعکم... » الحديث.
«سوگند به بقای پروردگارت بر روی زمین هر جا کسی کشته شد و یا مرده ای دفن شد قبر وی شکافته شده (خداوند متعال) آن مرده یا مقتول را از طرف سر زنده نموده و می​آفریند تا اینکه بلند شده ومی​نشیند. پروردگارت می​فرماید: چطوری (در چه حالی یا چه مدت اینجایی)؟ می​گوید پروردگارا دیروز یا همین امروز بود (که اینجوری شدم) بسبب اینکه زندگی دنیا و قبل از مرگ را نزدیک می​بیند، چنین می​پندارد که همین دیروز یا امروز بود که خانواده و بستگانش را ترک نموده است. گفتم: ای رسول خدا، خداوند متعال چگونه ما را جمع می​نماید بعد از اینکه بادها و فنا و فرسودگی و درندگان ما را از هم پاشیده​اند؟ فرمود: در میان نعمتهای خداوند نمونه و مثالی شبیه آن برایت ذکر می​کنم. (مثلا) زمینی را می​بینی که بصورت گلی خشک است می​گویی هرگز زنده نخواهد شد (و در آن گیاهی نمی​روید) اما خداوند از آسمان بر آن زمین باران می​فرستد چند روزی نمی​گذرد که دوباره به دیدن آن می​روی می​بینی که یکپارچه سرسبز و خرم شده​است و سوگند به بقای پروردگارت او بر اینکه شما را به وسیله آب دوباره زنده گرداند تواناتر است (این کار برای او آسانتر است) از اینکه گیاهان را بر روی زمین برویاند. بنابراین از قبرها و مزارهایتان بیرون می​آیید... »
(((((
· حكم آن كسي كه بعث (رستاخيز) را انكار مي‌كند، چيست؟
· آن فرد با انكار رستاخيز به خداوند و پيامبران و كتاب‌هاي آسماني كافر شده است. 
خداوند مي​فرمايد: 
﴿ ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((﴾ [النمل: 67]
«و كسانى كه كفر ورزيدند گفتند آيا وقتى ما و پدرانمان خاك شديم آيا حتما [زنده از گور] بيرون آورده مى‏شويم».
﴿( ((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( (((﴾ [الرعد: 5]
«و اگر عجب دارى عجب از سخن آنان [=كافران] است كه آيا وقتى خاك شديم به راستى در آفرينش جديدى خواهيم بود اينان همان كسانند كه به پروردگارشان كفر ورزيده‏اند و در گردنهايشان زنجيرهاست و آنان همدم آتشند و در آن ماندگار خواهند بود».
﴿(((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( (((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( ((((((( (((﴾ [التغابن: 7]
«كسانى كه كفر ورزيدند پنداشتند كه هرگز برانگيخته نخواهند شد بگو آرى سوگند به پروردگارم حتماً برانگيخته خواهيد شد سپس شما را به [حقيقت] آنچه كرده‏ايد قطعاً واقف خواهند ساخت و اين بر خدا آسان است».
و در حديثي كه در صحيحين، ابوهريره
( روايت مي‌كند، آمده است كه پيامبر فرمود: خداوند سبحان مي‌فرمايد: 
«كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادته وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً، وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد»
.
«آدميزاد مرا تكذيب مي‌كند و در حالي كه اين حق او نيست كه مرا تكذيب نمايد و او مرا شتم و ناسزا مي‌گويد در حالي كه اين اجازه را نداشت كه مرا شتم نمايد. اما تكذيبي كه درباره‌ي من روا مي‌دارد، اين است كه مي‌گويد: خداوند مرا آن گونه كه بار اول خلق كرده است، دوباره زنده نمي‌كند. در حالي كه خلقت دوم (رستاخيز) از خلقت اول سخت‌تر نيست. اما ناسزايي كه به من مي‌دهد، اين است كه مي‌گويد: خداوند فرزند دارد و اين در حالي است كه همانا من تنها و بي‌نياز هستم و نزاده و زاييده نشده‌ام و كسي هم همتاي من نيست».
صحنه​های روز قیامت
· دليل اين كه معتقديم در صور دميده مي‌شود، چيست و اين دميدن چند بار صورت مي‌گيرد؟
· خداوند مي‌فرمايد: 
﴿ (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((( ((( (((((( (((( ( (((( (((((( ((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((﴾ [الزمر: 68]
«و در صور دميده مى‏شود پس هر كه در آسمان‌ها و هر كه در زمين است بيهوش درمى‏افتد مگر كسى كه خدا بخواهد سپس بار ديگر در آن دميده مى‏شود و بناگاه آنان بر پاى ايستاده مى‏نگرند».
در اين دو آيه دوبار دميدن ذكر شده است كه بار اولِ دميدن در صور براي گرفتن جان موجودات (صاعقه) و بار دومِ دميدن، براي زنده‌گرداندن آن‌ها (رستاخيز) است.
نيز خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((( ((( (((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((((((( ((((﴾ [النمل: 87]
«و روزى كه در صور دميده شود پس هر كه در آسمان‌ها و هر كه در زمين است به هراس افتد مگر آن كس كه خدا بخواهد و جملگى با زبونى رو به سوى او آورند».
اگر كسي «فزع» آورده شده در اين آيه را به صاعقه معني كند، منظور همان نفخه اولي است كه در آيه فوق (سوره زمر) آورده شده است. 
نيز حديثي از امام مسلم هم آن را تأييد مي‌كند، در آن حديث آمده است كه: «ثم ينفخ في‌الصور فلا يسمعه أحد إلاّ أصغی ليتاً ورفع ليتاً – قال- وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله- قال- فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو قال: ينزل الله مطراً كأنه الطل أو قال الظل- شعبة الشاك- فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخری فإذا هم قيام ينظرون...»
 الحديث.

«... سپس در صور دميده مي‌شود هيچ كس صداي آن را نمي‌شنود، مگر اينكه يكبار گردنش را پايين انداخته و سپس آن را بالا مي‌برد و مي‌ميرد و فرمود: اولين كسي كه آن صدا را مي‌شنود، شخصي است كه در حال حفر كانال آب براي شترانش است. با شنيدن اين صدا آن فرد مي‌ميرد و بقيه مردم هم پس از او مي‌ميرند. سپس خداوند باراني را مي‌باراند، به مانند سايه يا مانند بارانِ در آفتاب كه با آن بدن آدميان دوباره و مانند گياه سر از خاك بيرون مي‌آورد. سپس صور دوم دميده مي‌شود كه همه‌ي مردم از قبرهايشان برمي‌خيزند و در حالي كه چشم‌هايشان از حدقه درآمده است، نگاه مي‌كنند».
و كساني كه فزع را غير از «صاعقه» تفسير نموده‌اند، آن را نفخه ديگري غير از دو نفخه قرار داده‌اند كه قبل از آن دو واقع مي‌شود و اين تفسير را حديثي طولاني در مورد صور تاييد مي‌كند كه در آن سخن از سه بار دميدن در صور آمده است: نفخه‌ي فزع (ترس)، نفخه‌ي صعق (مردن يكبارگي) و نفخه​یقيام در برابر خداوند (رستاخيز)
.
(((((
· در «قرآن کریم» روز حشر چگونه توصيف شده است؟
· در توصيف آن آيات زيادي وجود دارد از جمله: 
﴿(((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ﴾ [الأنعام: 94]
«و همان گونه كه شما را نخستين بار آفريديم [اكنون نيز] تنها به سوى ما آمده‏ايد».
﴿((((((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((﴾ [الکهف: 47]
«وآنان را گرد مى‏آوريم و هيچ يك را فرو گذار نمى‏كنيم».
﴿(((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((﴾ [مريم:85- 86]
«[ياد كن] روزى را كه پرهيزگاران را به سوى [خداى] رحمان گروه گروه محشور مى‏كنيم. و مجرمان را با حال تشنگى به سوى دوزخ مى‏رانيم».
﴿((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((﴾ [الواقعه: 7- 10]
«و شما سه دسته شويد. ياران دست راست كدامند ياران دست راست. و ياران چپ كدامند ياران چپ. و سبقت‏گيرندگان مقدمند».
﴿(((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( (((((( ((((( ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((﴾ [طه: 108]

«در آن روز [همه مردم] داعى [حق] را كه هيچ انحرافى در او نيست پيروى مى‏كنند و صداها در مقابل [خداى] رحمان خاشع مى‏گردد و جز صدايى آهسته نمى‏شنوى».
 و آن صداي نقل و انتقال به سوي محشر است، مانند صداي آهسته​ي شتر
.
﴿((((( (((((( (((( (((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((﴾ [الإسراء: 97]
«و هر كه را خدا هدايت كند او رهيافته است و هر كه را گمراه سازد در برابر او براى آنان هرگز دوستانى نيابى و روز قيامت آن‌ها را كور و لال و كر به روى چهره‏شان درافتاده برخواهيم انگيخت».
(((((
· در سنت نبوي محشر به چه وصفي آمده است؟
· پيامبر فرمودند: 
«يحشر الناس علی ثلاث راغبين راهبين، واثنان علی بعير، وثلاثة علی بعير، وأربعة علی بعير، وعشرة علی بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقليل معهم حيث قالوا؛ وتصبح حيث أصبحوا؛ وتمسي معهم حيث أمسوا»
.
«مردم به سه گونه حشر مي‌شوند: همراه با خوف و رجا، در حالي كه دو نفر يا سه نفر يا چهار نفر تا ده نفر بر شتري قرار دارند و بقيه به سوي آتش جهنم برده مي‌شوند و هرجا كه بخواهند استراحت كنند، يا اگر بخواهند شب را روز و يا روز را به شب برسانند، آتش همراه آنان است و از آنان جدا نمي‌شود».
و انس بن مالك روايت مي‌كند كه فردي از رسول خدا پرسيد: اي فرستاده خدا چگونه كافر بر سر و رويش حشر مي‌شود؟ پيامبر فرمود: 
«أليس الذي أمشاه علی الرجلين في الدنيا قادراً علی أن يمشيه علی وجهه يوم القيامة»
.
 «آن كس كه او را در دنيا بر سر پاهايش نگهداشته بود و او را به راه مي‌بُرد، قادر است روز قيامت هم بر سر و رويش او را نگه دارد».
و فرمود: «إنكم محشورون حفاة عراة غرلاً ﴿((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((﴾ [الأنبياء: 104] إن أول الخلائق يكسی يوم القيامة إبراهيم...» الحديث
.
 «همانا شما پابرهنه و لخت و ختنه نشده آورده مي‌شويد، «همان گونه كه بار نخست آفرينش را آغاز كرديم دوباره آن را بازمى‏گردانيم» همانا اولين كسي كه روز قيامت خداوند بر تن او لباس مي‌پوشاند، ابراهيم است.... 
عايشهلفرمود: يا رسول‌الله آيا مردان و زنان برخي برخي ديگر را نگاه مي‌كنند (در حالي كه لخت هستند؟) پيامبر فرمودند: «الأمر أشد من أن يهمهم ذلك»
.
«همانا احوال آن روز سخت‌تر است از آن كه آنان به اين كار بپردازند».
(((((
· موقف- مكان و زمان ايستادن در قيامت -در آيات قرآني چگونه توصيف شده است؟
( خداوند مي​فرمايد: 
﴿(((( (((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (( (((((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((((( (((((((( ((((﴾ [إبراهيم: 42- 43]
«و خدا را از آنچه ستمكاران مى‏كنند غافل مپندار جز اين نيست كه [كيفر] آنان را براى روزى به تاخير مى‏اندازد كه چشمها در آن خيره مى‏شود. شتابان سر برداشته و چشم بر هم نمى‏زنند و [از وحشت] دلهايشان تهى است».
﴿(((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((( ( (( ((((((((((((( (((( (((( (((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ((((﴾ [النبأ: 38]
«روزى كه روح و فرشتگان به صف مى‏ايستند و [مردم] سخن نگويند مگر كسى كه [خداى] رحمان به او رخصت دهد و سخن راست گويد».
﴿((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((﴾ [غافر: 18]
«و آن‌ها را از آن روز قريب[الوقوع] بترسان آنگاه كه جانها به گلوگاه مى‏رسد در حالى كه اندوه خود را فرو مى‏خورند براى ستمگران نه يارى است و نه شفاعتگرى كه مورد اطاعت باشد».
﴿((( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((﴾ [المعارج: 4]
«فرشتگان و روح در روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است به سوى او بالا مى‏روند».
﴿(((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((﴾ [الرحمن: 31]
«اى جن و انس زودا كه به شما بپردازيم».
(((((
· موقف در سنت چگونه توصيف شده است؟
· در اين زمينه احاديث فراواني وارد شده است، از جمله: 
حديثي كه ابن عمرب در تفسير آيه​ی ﴿(((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((﴾
 از پيامبر روايت مي‌كند كه فرمود: «يقوم أحدهم في رشحه إلی أنصاف أذنيه»
.
«هر كدام از آن‌ها در عرقش كه تا نزديك گوش‌هايش مي‌رسد، غرق شده است».
و حديث ابوهريره   كه نقل مي‌كندكه پيامبر فرمود: 
«يعرق الناس يوم القيامة حتی يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً ويلجمهم حتی يبلغ آذانهم»
.
«مردم در روز قيامت آن قدر عرق مي‌كنند، كه عرق آنان هفتاد ذراع در زمين فرو رفته ولي همچنان تا گوش‌هايشان مي‌رسد».
ایمان به عرض و حساب و نشر صُحُف و میزان
· صفت عرض- نشان دادن كارنامه اعمال- و حساب در قرآن چگونه است؟
· خداوند مي​فرمايد: 
﴿(((((((((( ((((((((((( (( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((﴾ [الحاقه: 18]
«در آن روز شما [به پيشگاه خدا] عرضه مى‏شويد [و] پوشيده‏اى از شما پوشيده نمى‏ماند».
﴿((((((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((( ((((((﴾ [الکهف: 48]
«و ايشان به صف بر پروردگارت عرضه مى‏شوند [و به آن‌ها مى‏فرمايد] به راستى همان گونه كه نخستين بار شما را آفريديم [باز] به سوى ما آمديد بلكه پنداشتيد هرگز براى شما موعدى مقرر قرار نخواهيم داد».
﴿(((((((( (((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( ((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (( (((((((((( ((((﴾ [النمل: 83- 85]
«و آن روز كه از هر امتى گروهى از كسانى را كه آيات ما را تكذيب كرده‏اند محشور مى‏گردانيم پس آنان نگاه داشته مى‏شوند تا همه به هم بپيوندند. تا چون [همه كافران] بيايند [خدا] مى‏فرمايدآيا نشانه‏هاى مرا به دروغ گرفتيد و حال آنكه از نظر علم بدانها احاطه نداشتيد آيا [در طول حيات] چه مى‏كرديد. و به [كيفر] آنكه ستم كردند حكم [عذاب] بر آنان واجب گردد در نتيجه ايشان دم برنيارند».
﴿(((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((﴾ [الزلزله: 6- 8]
«آن روز مردم پراكنده برآيند تا [نتيجه] كارهايشان به آنان نشان داده شود. پس هر كه هم​وزن ذره‏اى نيكى كند [نتيجه] آن را خواهد ديد. و هر كه هم​وزن ذره‏اى بدى كند [نتيجه] آن را خواهد ديد».
﴿((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((﴾ [الحجر: 92- 93]
«پس سوگند به پروردگارت كه از همه آنان خواهيم پرسيد. از آنچه انجام مى‏دادند».
﴿((((((((((( ( ((((((( (((((((((((( ((((﴾ [الصافات: 24]
«و بازداشتشان نماييد كهآنها مسؤولند».
(((((
· اين موارد در سنت چگونه آمده‌اند؟
پيامبر مي‌فرمايد: «من نوقش الحساب عذب» قالت عائشة: أليس يقول الله تعالی: ﴿(((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((﴾
 قال: «ذلك العرض»

«آن كس كه در حساب مناقشه نمايد عذاب داده مي‌شود.عايشهفرمود: مگر خداوند نمي‌فرمايد: ﴿(((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((﴾؟ فرمود: اين كه در آيه آمده است، منظور عرض است».
و پيامبر فرمود: «يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً كنت تفتدي به؟ فيقول: نعم فيقال: قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. وفي رواية: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، أن لا تشرك بي فأبيت إلاّ الشرك»
.
«آن روزكافر را مي‌آورند و به او مي‌گويند آيا اگر هم اكنون پر از زمين طلا و جواهر داشتي آن‌ها را در راه آزاديت فديه نمي‌دادي؟ مي‌گويد: بله. به او گفته مي‌شود: اما از تو در حاليکه در صلب آدم بودي بسيار كمتر از اين خواسته شد و درخواست از تو اين بود كه براي خداوند شريك قرار ندهي. ولي همچنان تو مشرك شدي».
و فرمود: 
«ما منكم من أحد إلاّ سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يری إلاّ ما قدم من علمه، وينظر أشأم منه فلا يری إلاّ ما قدم، وينظر بين يديه فلا يری إلاّ النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة»
.
«هر كدام از شما در حالي با پروردگارش صحبت مي‌كند كه در بين او و خدايش هيچ حايل و مترجمي قرار ندارد. در اين هنگام آن فرد به سمت راست و چپ خود نگاه مي‌كند و جز اعمال خود چيز ديگري را نمي‌بيند و جلوي خود را نگاه مي‌كند، آتش جهنم را مي‌بيند. پس خود را از آتش دوزخ برهانيد، حتي اگر با دادن دانه خرمايي در راه خدا و يا گفتن کلمه​ي طيبه باشد.
و فرمود: 
«يدنو أحدكم –يعني المؤمنين - منه ربه حتی يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في‌الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»(
).
«هر کدام از شما ـ مؤمنين ـ پروردگارش به او نزديک مي​شود، تا اينکه ستر و حجاب و حفاظ خداوند(سایه​ی رحمتش) بر وي قرار مي​گيرد. سپس مي​فرمايد: آيا تو اين کارها (منظور معاصي است، والله اعلم) را انجام دادي؟ مي​گويد: بله. مي​فرمايد اين کارها را انجام دادي مي​گويد: بله. سپس مي​فرمايد: من آن‌ها را در دنيا براي تو پوشاندم و امروز آن‌ها را براي تو مي​بخشم».
(((((
· انتشار نامه‌ها- كارنامه‌ها- در قرآن چگونه توصيف شده است؟
خداوند مي​فرمايد: ﴿(((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((﴾ [الإسراء: 13- 14]
«وكارنامه هر انسان را به گردن او بسته‏ايم و روز قيامت براى او نامه‏اى كه آن را گشاده مى‏بيند بيرون مى‏آوريم. نامه‏ات را بخوان كافى است كه امروز خودت حسابرس خود باشى».
﴿((((((( ((((((((( (((((((( ((((﴾ [التکوير: 10]
«و آنگاه كه نامه‏ها زهم بگشايند».
﴿(((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((((( (((((( ((((((( ((((﴾ [الکهف: 49]
«و كارنامه [عمل شما در ميان] نهاده مى‏شود آنگاه بزهكاران را از آنچه در آن است بيمناك مى‏بينى و مى‏گويند اى واى بر ما اين چه نامه‏اى است كه هيچ [كار] كوچك و بزرگى را فرو نگذاشته جز اينكه همه را به حساب آورده است و آنچه را انجام داده‏اند حاضر يابند و پروردگار تو به هيچ كس ستم روا نمى‏دارد».
﴿((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [الحاقه: 19] تا ﴿(((((((((((((( ((((﴾ [الحاقه: 37]
«اما كسى كه كارنامه‏اش به دست راستش داده شود گويد بياييد و كتابم را بخوانيد». تا جايي که مي​فرمايد: «كه آن را جز خطاكاران نمى‏خورند».
و آيه​ی سوره انشقاق كه خداوند مي‌فرمايد: ﴿((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((﴾ و فرموده است ﴿((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((﴾ [الإنشقاق: 7- 10]
«اما كسى كه كارنامه‏اش به دست راستش داده شود» و فرمود: «و اما كسى كه كارنامه‏اش از پشتسرش به او داده شود».
بر اين موضوع دلالت دارد كه كسي كه كتابش را با دست راستش بگيرد، آن را از سمت جلويش برايش مي‌آورند و اما آن كسي كه با دست چپ نامه‌اش را بگيرد، آن را از پشت سرش به او مي‌دهند.
(((((
· دليل اين امر در سنت نبوي چيست؟
در اين مورد احاديث زيادي هست، من جمله اين فرموده​ي رسول خداست(: «يدنو أحدكم «يعني المؤمنين» منه ربه حتی يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول اني سترت عليك في‌الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم تطوي صحيفة حسناته وأما الآخرون أو الکفار فينادي عليهم علی رؤوس الأشهاد ﴿((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((﴾»

«هر کدام از شما ـ مؤمنين ـ پروردگارش به او نزديک مي​شود، تا اينکه ستر و حجاب و حفاظ خداوند (سایه رحمتش) بر وي قرار مي​گيرد. سپس مي​فرمايد: آيا تو اين کارها (منظور معاصي است، والله اعلم) را انجام دادي؟ مي​گويد: بله. مي​فرمايد اين کارها را انجام دادي مي​گويد: بله. سپس مي​فرمايد: من آن‌ها را در دنيا براي تو پوشاندم و امروز آن‌ها را براي تو مي​بخشم. سپس نامه نيکي​هايش پيچيده مي​شود. اما ديگران يا همان کفار از سوي گواهان ندا زده مي​شود که «و گواهان خواهند گفت اينان بودند كه بر پروردگارشان دروغ بستند» [هود: 18].
عايشهل فرمود: «يا رسول الله! آيا در روز قيامت، كسي در فكر محبوب يا دوست خود خواهد بود؟» پيامبر فرمود: 
«يا عائشة! أما عند ثلاث فلا أما الميزان حتی يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما يعطي بيمينه وإما يعطی بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار...»
.
«اي عايشه در سه حالت خير! در هنگام وزن كردن اعمال و اينكه آيا سنگين باشد يا سبك و در هنگام گرفتن كتاب‌ها-كارنامه‌ها- و اينكه آيا با دست راست آن را بگيرد يا چپ و در هنگام بیرون آمدن گردنی از آتش دوزخ. در اين حالت فرد تنها درگير احوال خود است و ديگري را چه دوست و چه دشمن در ياد ندارد».
(((((
· ترازو و وزن كردن در قرآن چگونه توصيف شده است؟
· خداوند مي​فرمايد: 
﴿(((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( ( (((((((( ((((( (((((((((( ((((﴾ [الأنبياء: 47]
«و ترازوهاى داد را در روز رستاخيز مى‏نهيم پس هيچ كس [در] چيزى ستم نمى‏بيند و اگر [عمل] هم​وزن دانه خردلى باشد آن را مى‏آوريم و كافى است كه ما حسابرس باشيم».
﴿(((((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((﴾ [الأعراف: 8]
«و در آن روز سنجش [اعمال] درست است پس هر كس ميزانهاى [عمل] او گران باشد آنان خود رستگارانند».
﴿(((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((﴾ [المؤمنون: 103]
«و كسانى كه كفه ميزان [اعمال]شان سبك باشد آنان به خويشتن زيان زده [و] هميشه در جهنم مى‏مانند».
و خداوند در مورد کافران مي​فرمايد: ﴿(((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( (((((﴾ [الکهف:105]
«و روز قيامت براى آن‌ها [قدر و] ارزشى نخواهيم نهاد».
(((((
· در اين باره از سنت نبوي چه دليلي وجود دارد؟
· احاديث بسياري در اين باره روايت شده است مانند: 
حديث بطاقه كه درباره كسي است كه شهادتين گفته است و تنها عمل نيك او غير از اصل ايمان فقط همان شهادتين مي‌باشد. اما اعمال بد او در نود و نه پرونده حجيم آورده شده است
. پس در روز قيامت خداوند آن‌ها را در ترازو قرار مي‌دهد و شهادتين از نود و نه پرونده سنگين‌تر است.
نيز حديث پيامبر كه در فضيلت ابن مسعود مي‌فرمايد: 
«أتعجبون من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد»
.
 «آيا از لاغري ساق پاهاي ابن مسعود تعجب مي‌كنيد؟ قسم به آن كس كه جان من در دست اوست، دو (ساق) پای او (منظوراعمال ابن مسعود)در ترازوي اعمال از كوه احد سنگين‌تر است».
و فرمود: 
«إنه ليؤتی بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عندالله جناح بعوضة» -وقال
- اقرؤا ﴿(((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((﴾»

«روز قيامت مرد سنگين و بزرگي را به پيشگاه الهي مي‌آورند كه در نزد خداوند به اندازه‌ي بال مگسي وزن ندارد» و فرمود: بخوانيد: «و روز قيامت براى آن‌ها [قدر و] ارزشى نخواهيم نهاد».
ایمان به صراط و قصاص و حوض
· در قرآن صراط چگونه آمده است؟
· خداوند مي​فرمايد: ﴿((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((﴾ [مريم: 71- 72]
«و هيچ كس از شما نيست مگر [اينكه] در آن وارد مى‏گردد اين [امر] همواره بر پروردگارت حكمى قطعى است. آنگاه كسانى را كه پرهيزگار بوده‏اند مى‏رهانيم و ستمگران را به زانو درافتاده در [دوزخ] رها مى‏كنيم».
﴿(((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((((((﴾ [الحديد: 12]
«آن روز كه مردان و زنان مؤمن را مى‏بينى كه نورشان پيشاپيششان و به جانب راستشان دوان است».
(((((
· توصيف آن در سنت چگونه آمده است؟
· در حديث شفاعت آمده است كه: 
«يؤتی بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم»
 قلنا: يا رسول الله! وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاً تكون بنجد يقال لها: السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتی يمر آخرهم يسحب سحباً» الحديث في الصحيح
«پلي را مي‌آورند و بر پشت جهنم قرار مي‌دهند. گفتيم: يارسول الله! اين پل چيست؟ فرمودند: پلي بسيار خطرناك و لغزنده است كه از هر دو طرف داراي خارها و قلاب‌ها و گيره‌هاست. خاري پيچان بر آن قرار دارد كه در منطقه نجدمي‌رويد و به آن سعدان مي‌گويند. بعضي از مؤمنان مانند آذرخش، برخي به سرعت باد، برخي ديگر مانند اسب تيزرو از روي آن مي‌گذرند. برخي از مسلمانان به سلامت و گروهي زخمي از آن عبور مي‌كنند. گروهي نيز در آتش دوزخ مي​افتند، تا اينكه آخرين نفر از آنان از آتش جهنم خارج مي‌شود».
ابوسعيد خدري
( مي‌فرمايد: «پل صراط از مو باريكتر و از شمشير تيزتر است».
(((((
· دليل اينكه خداوند قصاص افراد را از يكديگر مي‌گيرد، در قرآن چيست؟
· خداوند مي​فرمايد: 
﴿(((( (((( (( (((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((﴾ [النساء: 40]
«در حقيقت خدا هم‏وزن ذره‏اى ستم نمى‏كند و اگر [آن ذره كار] نيكى باشد دو چندانش مى‏كند و از نزد خويش پاداشى بزرگ مى‏بخشد».
﴿(((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( ( (( (((((( ((((((((((﴾ إلی قوله ﴿(((((( ((((((( (((((((((((﴾ [غافر: 17- 20]
«امروز هر كسى به [موجب] آنچه انجام داده است كيفر مى‏يابد امروز ستمى نيست» تا جايي که مي​فرمايد: «و خداست كه به حق داورى مى‏كند».
﴿(((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (( ((((((((((( ((((﴾ [الزمر: 69]
«ميانشان به حق داورى گردد و مورد ستم قرار نگيرند».
(((((
· قصاص در سنت چگونه آورده شده است؟
· احاديث بسياري در اين زمينه روايت شده است مانند اينكه پيامبر مي‌فرمايد: «أول ما يقضی بين الناس في الدماء»
 «اولين گناه مردم كه قضاوت درباره‌ي آن انجام مي‌شود، گناه قتل است». 
و مي‌فرمايد: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه»
.
«اگر كسي به فرد ديگري ظلمي روا داشته است، از او حلاليت بطلبد. چون كه در آخرت درهم و ديناري وجود ندارد و از حسنات آن فرد گرفته مي‌شود و بر حسنات مظلوم اضافه مي گردد و اگر حسنه‌اي نداشته باشد از سيئات مظلوم گرفته مي‌شود و بر سيئات او مي‌‌‌‌افزايند».
و مي‌فرمايد: 
«يخلص المؤمنون من النار فيحبسون علی قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتی إذا هذبوا ونقُّوا أذن لهم في دخول الجنة»
.
«مؤمناني كه از آتش جهنم بيرون مي‌آيند، بر روي پلي بين بهشت و جهنم قرار مي‌گيرند و قصاص ظلم‌هايي را كه در دنيا در برابر همديگر انجام داده‌اند، پس مي‌دهند تا اينكه پاك و تميز شوند. سپس به آنان اجازه دخول به بهشت داده مي‌شود».
(((((
· توصيف حوض در قرآن چگونه است؟
· خداوند به پيامبرش مي​فرمايد: 
﴿(((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((﴾ [الکوثر: 1]
«ما تو را [چشمه] كوثر داديم».
(((((
· در سنت نبوي از حوض به چه صورت سخن گفته شده است؟
· احاديث بي​شماري در اين زمينه وارد شده است تا آنجا كه اين احاديث به حد تواتر رسيده‌انداز جمله: 
 فرمودند: «‌من قبل از شما بر سر حوض حاضر مي‌شوم»
.
و فرمودند: «إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلی حوضي الآن»
.
«من قبل از شما بر سر حوض حاضر مي‌شوم و بر شما شهادت مي‌ دهم و قسم به خدا هم‌اكنون حوضم را مي‌بينم».
و فرمودند: 
«حوضي مسيرة شهر ماؤهأبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبدأ»

«بزرگي حوض من به اندازه يك ماه راه رفتن است. آب داخل آن از شير سفيدتر و از مُشك خوشبوتر است و جام‌هاي درون آن به اندازه‌ي ستاره‌هاي آسمان است. هر كس از آن بخورد، هيچگاه تشنه نمي‌شود».
و فرمودند: «أتيت علی نهر، حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر»
.
«بر سر نهري حاضر شدم كه اطرافش را گنبدي از مرواريدهاي توخالي پوشانده بود. گفتم: اي جبرئيل اين نهر چيست؟ فرمود: كوثر است».
وجوب ایمان به وجود کنونی بهشت و جهنم و عدم فنای آن دو
· ايمان به بهشت و جهنم بر چه اساسي لازم است؟
· خداوند مي​فرمايد: 
﴿((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( (((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((((((((﴾ [البقرة: 24- 25]
«از آن آتشى كه سوختش مردمان و سنگها هستند و براى كافران آماده شده بپرهيزيد. و كسانى را كه ايمان آورده‏اند و كارهاى شايسته انجام داده‏اند مژده ده كه ايشان را باغهايى خواهد بود كه از زير [درختان] آن‌ها جويها روان است».
و آيات در اين زمينه بسيارند.
و در حديث صحيحي از پيامبر روايت شده است: در دعايي كه در نماز شب مي‌خواند فرمود: 
«ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاءك حق وقولك حق؛ والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد( حق والساعة حق»
.
«سپاس فراوان‌ توراسزد كه همانا تو بر حقي و وعده‌هايت و لقايت و سخنانت هم حقند و بهشت و جهنم حقند و پيامبران و محمد و روز قيامت برحقند».
و فرمود: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسی عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلی مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة علی ما كان من العمل»
. أخرجاه وفي رواية «من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء»
.
«هر كس كه شهادت بدهد كه همانا هيچ خدايي غير از الله حق نيست و تنها و بدون شريك و به تنهايي حق خدايي دارد و همانا محمد بنده و فرستاده اوست وعيسي نيز بنده و رسول و كلمه الهي است كه بر مريم القاءشده است و بهشت و جهنم حقند، خداوند او را هر چند كه اعمال شر فراوان داشته باشد، وارد بهشت مي‌كند و در روايتي، از هركدام از درهاي هشتگانه بهشت كه بخواهد او را وارد بهشت مي‌كند».
(((((
· ايمان به بهشت و جهنم به چه صورت است؟
· ايمان به بهشت و جهنم به معناي تصديق قطعي و يقيني است بر بودن آن‌ها و تصديق اينكه همينك اين دو موجودند و خداوند آن‌ها را تا ابد باقي مي‌گذارد. اين تصديق شامل تمام خوشي‌هاي بهشت و ناخوشي‌هاي جهنم مي‌گردد.
(((((
· بر چه اساس و دليلي است كه مي‌گوييم، بهشت و جهنم همينك نيز وجود دارند؟
· خداوند به آماده بودن آن‌ها خبر داده است. 
درباره​ی بهشت مي‌فرمايد: 
﴿(((((((( ((((((((((((( (((((﴾ [آل​عمران: 133]
«براى پرهيزگاران آماده شده است».
و درباره آتش جهنم مي‌فرمايد: 
﴿(((((((( (((((((((((((( (((((﴾ [آل​عمران: 131]
«براى كافران آماده شده است».
و خداوند در كتابش به سكونت
 آدم و حوا در بهشت قبل از خوردن از درخت بهشتي و فروافتادن بر زمين اشاره كرده​است و نيز به اين كه كافرين صبحگاه و شامگاه بر آتش جهنم عرضه مي‌شوند
، خبر داده است.
پيامبر نيز مي‌فرمايد: 
«أطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت النار فرأيت أكثر أهلها النساء»
. الحديث
«بر اهل بهشت اطلاع يافتم كه بيشتر اهل آن را فقرا تشكيل مي‌دادند و نيز بر اهل جهنم اطلاع يافتم كه بيشتر اهل آن را زنان تشكيل مي‌دادند».
و در صحبت از عذاب قبر آورديم كه پيامبر فرمودند: 
«إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده...»
 الحديث
«هر كدام از شما كه بميرد، جايگاهش را در بهشت يا دوزخ بر او عرضه مي‌كنند».
و پيامبر مي‌فرمايد: 
«أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم»
.
«هنگاميكه هوا بسيار گرم باشد، نماز ظهر را به تأخير بيندازيد كه گرماي شديد از نفس و گرماي جهنم است».
و فرمود: 
«اشتكت النار إلی ربها عزّوجل فقالت: ربي أكل بعضي بعضاً فأذن لها بنفسين في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير»
.
«جهنم به درگاه خداوند شكايت كرد كه قسمتي از من قسمت ديگرم را مي‌خورد پس خداوند به او اجازه داد كه دوبار در زمستان و تابستان نفس بكشد.كه شديد‌ترين گرماي تابستاني و سرماي زمستانی هستند».
و فرمود: «الحمي من فيح جهنم فأبردوها بالماء»
.
«براستی که تب از(جنس) گرمای جهنم است، پس آن را با آب سرد کنيد».
و فرمود: «لمّا خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلی الجنة فقال أذهب فانظر إليها...»
 الحديث.
«آنگاه كه خداوند بهشت و جهنم را آفريد، جبرئيل را به سمت بهشت فرستاد. به او فرمود: به آنجا برو و آن را نگاه كن» تا آخر حديث. 
اين دو (بهشت و جهنم) در شب اسراء
 و همچنين روزي كه خورشيد كسوف كرد
، به پيامبر عرضه شدند.
و در اين زمينه احاديث صحيحي آمده است كه به شمار نمي‌آيد.
(((((
· دليل اينكه بهشت و جهنم باقي و فناناپذيرند، چيست؟
· خداوند در مورد بهشت مي‌فرمايد: 
﴿(((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((﴾ [التوبه: 100]
«هميشه در آن جاودانه‏اند اين است همان كاميابى بزرگ».
﴿((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((((﴾ [الحجر: 48]
«و نه از آنجا بيرون رانده مى‏شوند».
﴿(((((((( (((((( ((((((((( (((((﴾ [هود: 108]
«بخششى است كه بريدنى نيست».
﴿(((( (((((( ((((((((((( ((( ((((( ((( ((((((( ((((﴾ [ص: 54]
«در حقيقت اين روزى ماست و آن را پايانى نيست».
﴿(((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((( ((((﴾ إلی قوله ﴿(( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((﴾ [الدخان: 51- 56]
«به راستى پرهيزگاران در جايگاهى آسوده [اند]». تا جايي که مي​فرمايد: «در آنجا جز مرگ نخستين مرگ نخواهند چشيد».
و ساير آياتي که خداوند به ابديت بهشت و ابديت اهل آن و عدم قطع بهشت از آنان و عدم خروج آن‌ها از آن خبر داده است.
و درباره​ی آتش جهنم مي‌فرمايد: 
﴿(((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((﴾ [النساء: 169]
«مگر راه جهنم كه هميشه در آن جاودانند و اين [كار] براى خدا آسان است».
﴿(((( (((( (((((( (((((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( (( ((((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((﴾ [الأحزاب: 64- 65]
«خدا كافران را لعنت كرده و براى آن‌ها آتش فروزانى آماده كرده است. جاودانه در آن مى‏مانند نه يارى مى‏يابند و نه ياورى».
﴿((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((﴾ [الجن: 23]
«و هر كس خدا و پيامبرش را نافرمانى كند قطعاً آتش دوزخ براى اوست و جاودانه در آن خواهند ماند».
﴿((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((﴾ [البقرة: 167]
«و از آتش بيرون‏آمدنى نيستند».
﴿(( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((﴾ [الزخرف: 75]
«[عذاب] از آنان تخفيف نمى‏يابد و آن‌ها در آنجا نوميدند».
﴿(( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((﴾ [فاطر: 36]
«حكم به مرگ بر ايشان [جارى] نمى‏شود تا بميرند و نه عذاب آن از ايشان كاسته شود».
﴿((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (( ((((((( (((((( (((( (((((((( ((((﴾ [طه: 74]
«در حقيقت هر كه به نزد پروردگارش گنهكار رود جهنم براى اوست در آن نه مى‏ميرد و نه زندگى مى‏يابد».
و ساير آياتي که، خداوند در آن‌ها و امثالشان به ما خبر مي​دهد که اهل جهنم کساني هستند که شايسته​ي آنند. جهنّم براي آن‌ها خلق شده و آن‌ها براي جهنّم خلق شده​اند و تا ابد در آن جاويدانند، خداوند در اين آيه كه مي‌فرمايد: ﴿(( (((((((( ((((((((﴾، قطع شدن عذاب و در آنجا كه مي‌فرمايد: ﴿(( ((((((( (((((( (((( ((((((((﴾، فناپذيري آن‌ها را نفي مي‌كند همچنين با ﴿((((( ((( ((((((((((((﴾ خروج از آن دو را نفي كرده است.
 پيامبر نيز مي‌فرمايد: 
«أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لايموتون فيها ولا يحيون...»
 الحديث؛

«اما آن‌هايي كه اهل جهنم هستند، در آنجا نه مي‌ميرند، نه زندگاني راحتي دارند».
و فرمودند: 
«إذا صار أهل الجنة إلی الجنة وأهل النار إلی النار جيء بالموت حتی يجمل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي منادٍ يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحاً إلی فرحهم، ويزداد أهل النار حزناً إلی حزنهم»
- وفي لفظ
-: كل خالد فيما هو فيه، وفي رواية: ثم قرأ رسول الله(: ﴿((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( ((((﴾
 [مريم: 39]
«هر آنگاه كه بهشتيان به بهشت و جهنميان به جهنم مي‌روند، مرگ را مي‌آورند و آن را ذبح مي‌كنند. سپس ندا درمي‌دهند: اي اهل بهشت مرگي نداريد و مي‌گويند اي اهل جهنم مرگي در كار نيست. بدينوسيله بهشتيان خوشحال و جهنميان اندوهگين مي‌‌گردند» و در روايت ديگري آمده است «هر کس در آنجا که هست جاويد (براي هميشه) مي​ماند». و در لفظ ديگري: «هر کس در جايي که هست براي هميشه در آنجا مي​ماند». در روايت ديگري آمده است كه پيامبر خدا اين آيه را قرائت كردند: «و آنان را از روز حسرت بيم ده آنگاه كه داورى انجام گيرد و حال آنكه آن‌ها [اكنون] در غفلتند و سر ايمان آوردن ندارند».
مؤمنان در روز قیامت پروردگارشان را نظاره می​کنند
· به چه دليل معتقديم كه مؤمنان در بهشت پروردگار خود را با چشم سر رؤيت مي‌كنند؟
· خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((﴾ [القيامه: 22- 23]
«آرى در آن روز صورتهايى شاداب و مسرور است. و به پروردگارش مى‏نگرد».
﴿( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((﴾ [يونس: 26]
«براى كسانى كه كار نيكو كرده‏اند نيكويى [بهشت] و زياده [بر آن] است».
و خداي بزرگ درباره‌ي كفار مي‌فرمايد:
﴿(((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((﴾ [المطففين: 15]
«زهى پندار كه آنان در آن روز از پروردگارشان سخت محجوبند».
از آنجا كه دشمنان خدا از ديدن او محروم مي‌شوند،‌ اولياء و دوستان خداوند از آن برخوردار مي‌گردند. 
و در صحيحين از جریر بن عبدالله
( روايت است كه: به همراه پيامبر خدا در مجلسي نشسته بوديم كه ايشان به ماه شب چهارده نگاه انداختند و فرمودند: 
«إنكم سترون ربكم عيناً كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا علی صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا»
.
«همانا شما خدايتان را با چشم مي‌بينيد، همانگونه كه اين ماه را مي‌بينيد و در ديدن آن خسته نمي‌شويد. پس اگر توانستيد، نماز قبل از طلوع خورشيد و نماز قبل از غروب آن را به جا بياوريد».
اينكه پيامبر خدا فرمودند: «همانگونه كه اين ماه را مي‌بينيد» در واقع نحوه ديدن خداوند را به نحوه ديدن ماه تشبيه كرده است [خود ديدن را نه آنچه که ديده مي​شود] و منظور تشبيه خداوند به ماه نبوده​ است. همانگونه كه در حديث «وحي به شيوه تكلم خداوند» فرمودند: «ضربت الملائكة بأجحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة علی صفوان»
: «بال‌هاي ملائكه در اثر خضوع و ترس در برابر شنيدن وحي الهي به لرزه درمي‌آيند، همانگونه كه زنجيري بر صخره‌اي اصابت مي‌كند».
اين تشبيه، مشابهت بين نحوه شنيدن را بيان مي‌كند نه مشابهت آنچه شنيده مي‌شود.
زیرا خداوند برتر از آن است كه در ذات و صفات حسنه‌ي خود به يكي از مخلوقاتش تشبيه گردد و پيامبر خدا نيز بريست از اينكه كلام او بر تشبيه بين خالق و مخلوق تعبير گرددزيرا كه او آگاه​ترين مردم نسبت به خداي عزوجل است.
در حديث صهيب
( كه امام مسلم آن را روايت كرده است، مي‌فرمايد: «فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلی ربهم عزّوجل». ثم تلا هذه الآية: ﴿( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((﴾
 [يونس: 26]
«حجاب برداشته مي‌شود و نزد مؤمنان در بهشت هيچ نعمتي محبوب‌تر از ديدن خدايشان نيست. سپس پيامبر آيه​ی «براى كسانى كه كار نيكو كرده‏اند نيكويى [بهشت] و زياده [بر آن] است» را تلاوت كردند.
در اين زمينه احاديث صحيح و صريحي آمده است كه در شرح (سلم‌الوصول) چهل و پنج حديث از آن‌ها را كه از بيشتر از سي صحابي
 روايت شده است، آورده​ايم و هر كس كه اين موضوع (ديدن پروردگار توسط مؤمنين) را انكاركند، همانا كتاب خداوند و پيام پيامبران را تكذيب كرده است و از آن كساني خواهد بود كه خداوند درباره آن‌ها مي‌فرمايد: ﴿(((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((﴾ [المطففين: 15]
«زهى پندار كه آنان در آن روز از پروردگارشان سخت محجوبند».
از خداوند منان خواهانيم كه ما را ببخشايد و نعمت ديدن خود را به ما نيز عطا نمايد. آمين.
شفاعت، انواع و مراتب آن
· به چه دليل بايد به شفاعت ايمان بياوريم و چه كساني مي‌توانند شفاعت كنند و اين شفاعت شامل چه كسي مي‌شود و شفاعت چه وقت روي مي‌دهد؟
· خداوند بودن شفاعت را در قرآن چندين بار با شروطي سنگين ثابت كرده است و خبر داده است كه شفاعت مُلك خداوند است و كسي ديگر حق دخالت در آن را ندارد. آنجا كه مي‌فرمايد:  
﴿((( (( (((((((((((( ((((((((﴾ [الزمر: 44]
«بگو شفاعتيكسره از آن خداست».
اما اينكه شفاعت چه وقت واقع مي‌شود، خداوند در قرآن آورده است كه شفاعت تحت اراده و اذن او واقع مي‌شود. يعني هرگاه كه خداوند اجازه شفاعت را به شافعي بدهد، آن شافع مي‌تواند شفاعت كند.
﴿((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((﴾ [البقرة: 255]
«كيست آن كس كه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت كند».
﴿((( ((( ((((((( (((( (((( (((((( (((((((((﴾ [يونس: 3]
«شفاعتگرى جز پس از اذن او نيست».
﴿( ((((( (((( (((((( ((( ((((((((((((( (( ((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((﴾ [النجم: 26]
«و بسا فرشتگانى كه در آسمانهايند [و] شفاعتشان به كارى نيايد مگر پس از آنكه خدا به هر كه خواهد و خشنود باشد اذن دهد».
﴿(((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((((﴾ [سبأ: 23]
«و شفاعتگرى در پيشگاه او سود نمى‏بخشد مگر براى آن كس كه به وى اجازه دهد».
و اما اينكه چه كساني مي‌توانند شفاعت كنند، همانگونه كه شفاعت بدون اذن خداوند واقع نمي‌شود، توانايي شفاعت نمودن نيز خاص اولياي الهي است كه خداوند مي‌فرمايد:  
﴿(( ((((((((((((( (((( (((( (((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ((((﴾ [النبأ: 38]
«سخن نگويند مگر كسى كه [خداى] رحمان به او رخصت دهد و سخن راست گويد».
﴿(( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((( ((((﴾ [مريم: 87]
«[آنان] اختيار شفاعت را ندارند جز آن كس كه از جانب [خداى] رحمان پيمانى گرفته است».
و اينكه شفاعت درباره‌ي چه كساني پذيرفته مي‌شود، خداوند بيان فرموده‌اند كه شفاعت شافعان فقط درباره كساني واقع مي‌شود كه خداوند از آن‌ها راضي مي‌باشد. همانگونه كه مي‌فرمايد: 
﴿(((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((﴾ [الأنبياء: 28]
«و جز براى كسى كه [خدا] رضايت دهد شفاعت نمى‏كنند».
﴿(((((((((( (( ((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((﴾ [طه: 109]
«در آن روز شفاعت [به كسى] سود نبخشد مگر كسى را كه [خداى] رحمان اجازه دهد و سخنش او را پسند آيد».
نيز مي‌دانيم كه خداوند جز از اهل توحيد و اخلاص راضي نمي‌شود. چونكه خود درباره‌ي ديگران مي‌فرمايد: 
﴿((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((﴾ [غافر: 18]
«براى ستمگران نه يارى است و نه شفاعتگرى كه مورد اطاعت باشد».
﴿((((( ((((( ((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( ((((((( (((((﴾ [الشعراء: 100- 101]
«در نتيجه شفاعتگرانى نداريم. و نه دوستى نزديك».
﴿((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((﴾ [المدثر: 48]
«از اين رو شفاعتشفاعت‏كنندگان به حال آن‌ها سودى نمى‏بخشد».
در حديث آمده است كه پيامبر نيز شفاعت مي‌كند و در روز قيامت در زير عرش الهي به خداوند سجده مي‌برد و ابتدا آنگونه كه خدايش به او ياد مي‌دهد، حمد الهي را به جاي مي‌آورد. و اول از مسأله‌ي شفاعت شروع نمي‌كند. سپس خداوند به او مي‌فرمايد كه: 
«ارفع رأسك وقُل يُسمع وسل تُعط واشفع تُشفع...»
 الحديث.

«از سجده‌ات برخيز و بگو كه آنچه مي‌گويي، شنيده مي‌شود و بخواه كه آنچه بخواهي، به تو داده مي‌شود و شفاعت كن كه شفاعتت پذيرفته مي‌گردد... الحديث»
و سپس خبر مي​دهد كه به يكباره براي همه​ی موحدان گناهكار شفاعت نمي‌كند بلكه گروه گروه شفاعت صورت مي​گيرد. مي‌فرمايد: «فيحد لي حداً فادخلهم
 الجنة»
«اندازه‌ي مشخص براي من تعيين مي‌گردد كه آن‌ها را وارد بهشت مي‌كنم» سپس بر مي‌گردد و سجده مي‌برد به همين صورت گروه‌هاي ديگر... تا آخر حديث شفاعت.
و أبوهريره از ايشان پرسيدند: «چه كسي به شفاعت شما نزديكتر است. فرمودند: 
«من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»
. «آن كس كه از روي اخلاص و حسن نيت قلبي حقوق «لااله‌الاالله» را ادا نموده باشد».
(((((
· شفاعت چند نوع است وبزرگترين آن‌ها كدام است؟
بزرگترين شفاعت، شفاعت عُظماي پيامبر است كه در هنگام برپايي قيامت روي مي‌دهد. آن زمان كه مردم همه در صحراي محشر ايستاده‌اند و خداوند براي قضاوت در ميان بندگانش مي‌آيد، صورت مي‌گيرد. اين شفاعت خاص و ويژه پيامبر است و اين فضيلت همان مقام محمود است كه خداوند آن را وعده داده است.
 همانگونه که خداوند مي​فرمايد: ﴿(((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((﴾ [الإسراء: 79] «اميد است كه پروردگارت تو را به مقامى ستوده برساند».
و اين در حاليست كه مردم از تنگي موقف و طولاني شدن زمان و شدت نگراني به ستوه آمده‌اند و در عرق خود فرورفته‌اند، در اين هنگام براي اينكه خداوند آن وضعيت را فيصله دهد، از شافعان درخواست شفاعت مي‌نمايند. 
ابتدا نزد آدم ( سپس نوح ( و ابراهيم ( و موسي ( و عيسي‌بن مريم ( مي‌آيند كه هركدام از آن‌ها مي​گويد: خودم! خودم! در نهايت به نزد پيامبرمان محمد  مي‌آيند كه ايشان اين كار را انجام می​دهد و مي​فرمايد: «أنا لها»يعني «من انجام دهنده​ي آن کارم».
تفصيلات آن در حديث شفاعت در صحيحين
 و غيره آمده است.
نوع دوم شفاعت: شفاعت در گشودن دروازه​ی بهشت است كه اولين كس كه دروازه​ی بهشت را مي‌گشايد، محمد است و اولين امت كه وارد آن مي‌شود، امت محمد است
.
نوع سوم: شفاعت در حق كساني كه خداوند امر كرده‌ است، وارد آتش جهنم شوند اما با اين شفاعت وارد آن نمي​شوند
.
نوع چهارم: شفاعت براي موحديني است كه وارد آتش جهنم شده‌اند. اين شفاعت براي اين است كه از آن بيرون بيايند. آنان در آتش جهنم سوخته‌اند و به مانند زغال درآمده‌اند، بعد از شفاعت، آن‌ها را در آب زندگاني شست و شو مي‌دهند. پس همانگونه كه دانه در زمين مرغوب و آبدار مي‌رويد، دوباره سربرمي‌آورند
.
نوع پنجم: شفاعت در بالا بردن درجات اقوامي از اهل بهشت
.
اين سه نوع فقط مخصوص پيامبر نيست، بلكه ايشان در آن مقدم هستند و پس از ايشان انبياي ديگر الهي و ملائكه و اوليـاء و شهدا شفاعت مي‌كنند. سپس خداوند كسـاني را كـه در شمـاره نمـي‌آيند، بدون شافع در سايه رحمت خاص خود از جهنم بيرون آورده و به بهشت مي‌برد
.
نوع ششم: شفاعت در جهت تخفيف و كم كردن عذاب اهل دوزخ است كه اين شفاعت خاص پيامبر اسلام است و فقط در حق ابوطالب صورت مي‌گيرد. همانگونه كه در احاديث امام مسلم آمده است
.
و به صورت مداوم كفار و گناهكاران در جهنم انداخته مي‌شوند. تا اينكه جهنم مي‌گويند آيا هنوز از گناهكاران كسي مانده است كه او را در من اندازيد. در اين هنگام خداي رب العزه قدم مبارك خود را در آن نهاده و بدينوسيله گوشه‌هاي آن به همديگر نزديك مي‌شوند و عذاب خود را كم مي‌كند و می​گوید به عزتت قسم هرگز هرگز. و نعمتهای بهشتی بر اهل آن فزونی و بیشی می‌یابد، پس خداوند اقوامی را برای آن خلق می​کند که از آن نعمتهای در بهشت برخودار و وارد آن ​شوند
. و در اين زمينه نصوص فراواني آمده است كه به حساب نمي‌آيند و در كتاب و سنت آمده‌اند.
(((((
· آيا ورود افراد به بهشت يا خروج آن‌ها از جهنم به وسيله‌ي اعمالشان است؟
· پيامبر فرمودند: 
«قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله- قالوا: يا رسول ‌الله! ولا أنت- قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» وفي رواية: «سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحداً عمله- قالوا: ولا أنت يا رسول‌الله! قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة واعلموا أن أحب العمل إلی الله أدومه وإن قَلَّ»
.
«به خداوند نزديک شوید[با انجام مامورات و ترک منهیات]و بر انجام کارهاي درست استقامت داشته باشيد و بدانيد كه هيچكدام از شما با عمل خود وارد بهشت نمي‌شود. اصحاب فرمودند: حتي شما هم يارسول‌الله؟ فرمودند: حتي من هم. اما خداوند مرا با رحمت خود پوشانيده است». 
و در روايت ديگري آمده است: «بر انجام کارهاي درست استقامت داشته باشيد وبه خداوند نزديک شوید[با انجام مامورات و ترک منهیات] و بشارت دهيد – تا آنجا که مي​فرمايد: - بدانيد محبوب‌ترين اعمال نزد خداوند عملي است كه پيوسته انجام گيرد، هر چند كه كم باشد».
(((((
· چگونه مي‌توان بين اين حديث[که ذکر شد] و آيه​ی ﴿((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((﴾ [الأعراف: 43] «و به آنان ندا داده می‏شود كه اين همان بهشتی است كه آن را به [سبب] آنچه انجام مى‏داديد ميراث يافته‏ايد». تقريب معاني ايجاد كرد؟ يعني چگونه مي‌توان اين دو را با هم جمع كرد؟
· هيچ‌گونه منافاتي بين اين دو نص وجود ندارد- الحمدلله- و حرف (باء) كه در آيه فوق آمده است باء سبب است. بدان دليل كه اعمال صالح سبب ورود به بهشت مي‌شود و اگر اين سبب موجود نباشد، ورود به بهشت هم ميسر نمي‌شود. چونكه وجود هر مسببي به دليل بودن سبب آن است. (باء) قيمت (ثمن، بها) در اين آيه وجود ندارد. يعني اعمال قيمت (بهاي) ورود به بهشت نيستند. زيراكه بنده هر چند به اندازه​ی عمر دنيا هم فرصت داشتهباشد و در اين مدت زمان طولاني هر روز روزه بگيرد و هر شب را شب‌زنده‌داري نمايد و از معاصي خود را بدور دارد، با تمام اين اعمال به اندازه يكصدم از كوچكترين نعمت​هاي خداوند را ظاهري يا باطني شكرگزاري نكرده است. پس مجموعه​ی عمل ناقصش چگونه مي‌تواند بهاي ورود به بهشت باشند.
﴿((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((﴾ [المؤمنون: 118]
«پروردگارا ببخشاى و رحمت كن [كه] تو بهترين بخشايندگانى».
رکن ششم: ایمان به قضا و قدر
· ايمان به انواع تقدير الهي عموما به چه علت واجب است؟
· خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((﴾ [الأحزاب: 38]
«و فرمان خدا همواره به اندازه مقرر [و متناسب با توانايى] است».
﴿(((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((﴾ [الأنفال: 42] 
«تا خداوند كارى را كه انجام‏شدنى بود به انجام رساند».
﴿((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((﴾ [الأحزاب: 37]
«و فرمان خدا صورت اجرا پذيرد».
﴿(((( ((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((﴾ [التغابن: 11]
«هيچ مصيبتى جز به اذن خدا نرسد و كسى كه به خدا بگرود دلش را به راه آورد و خدا[ست كه] به هر چيزى داناست».
﴿(((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((﴾ [آل​عمران: 166]
«و روزى كه [در احد] آن دو گروه با هم برخورد كردند آنچه به شما رسيد به اذن خدا بود [تا شما را بيازمايد] و مؤمنان را معلوم بدارد».
﴿((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((﴾ [البقرة: 156- 157]
«[همان] كسانى كه چون مصيبتى به آنان برسد مى‏گويند ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى‏گرديم. بر ايشان درودها و رحمتى از پروردگارشان [باد] و راه‏يافتگان [هم] خود ايشانند».
و آيات ديگر در اين زمينه.
 و همانگونه كه در حديث جبرئيل( آورده شد پيامبر درباره​ی ارکان ايمان فرمودند: 
«و تؤمن بالقدر خيره وشره»
.
«و اينكه به قدر چه خير و چه شر آن ايمان بياوري».
پيامبر اسلام نيز مي‌فرمايد: «واعلم إن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك»
. «و بدان آنچه (بر شما مقدر شده باشد) که به تو اصابت کند از تو تجاوز نخواهد کرد و آنچه بر تو مقدر نگردیده باشد به تو اصابت نخواهد کرد».
و فرمودند: «وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل»
 «و اگر چيزي به تو رسيد هرگز مگو كه «اگر آن كار را مي‌كردم، چنان و چنين مي‌شد» بلكه بگو «تقدير خداوندي بوده است و آنچه را او بخواهد انجام مي‌دهد». 
و فرمودند: «كل شيء بقدر حتی العجز والكيس»
.
«هر امر تقدير مخصوصي دارد حتي ناتواني و زيركي هم» 
و احاديث ديگري در اين معنا.
مراتب ایمان به قدر و أدله​ی آن
· ايمان به قدر چند مرتبه است؟
· ايمان به قدر چهار مرتبه است: 
مرتبه​ی يكم: ايمان به اينكه علم خداوندي فراگيرنده‌ و دربردارنده​ي هر چيزي است و ذره‌اي هم در آسمان‌ها و زمين از علم او مخفي نمي‌ماند. و خداوند قبل از خلقت به تمام مخلوقاتش و رزق و روزيشان و زمان مرگشان و سخنانشان و اعمالشان و تمام حركات و سكناتشان و نهان و آشکارشان آگاه بوده است و مي‌دانسته كه كدام يك از آن‌ها اهل بهشت و كداميك اهل دوزخ است.
مرتبه‌ي دوم: ايمان به اينكه خداوند تمام اين‌ها را نوشته است و آنچه را كه علمش بدان راه يافته است، (شامل تمام هستي و جزئياتشان) به كتابت در آورده است و در ضمن اين مرحله ايمان به لوح و قلم وجود دارد.
مرتبه​ی سوم: ايمان به مشيت نافذ الهي و قدرت كامل و جامع خداوندي. اين دو (قدرت و مشيت) از جهت آنچه كه بوده و خواهد بود، متلازم همديگرند. اما از جهت آنچه که نبوده و نخواهد بود، تلازمي با يکديگر ندارند. به اين صورت که آنچه خداوند بخواهد، با قدرت عظيم خود آن را مي‌آفريند و آن چيز خواهد بود و آنچه را نخواهد، آفريده نمي‌شود، به دليل اينكه مشيت الهي بر آن قرار نگرفته است، نه به خاطر اينكه قدرت الهي بر آن چيره نشده باشد، خداوند بالاتر از آن است: 
﴿((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ( ((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((﴾ [فاطر: 44]
«و هيچ چيز نه در آسمان‌ها و نه در زمين خدا را درمانده نكرده است چرا كه او همواره داناى تواناست».
مرتبه‌ي چهارم: ايمان به اينكه خداوند خالق هر چيزي است و هيچ ذره‌اي در آسمان‌ها و زمين و در بين آن‌ها وجود ندارد، مگـر اينكـه خداوند خـالق آن و خـالق حركـات و سكنات آن است و هيچ خالق و ربي غير او وجود ندارد.
(((((
· دليل مرتبه اول يعني ايمان به علم چيست؟
· خداوند فرمودند:  
﴿(((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((﴾ [الحشر: 22]
«اوستخدايى كه غير از او معبودى نيست داننده​ی غيب و آشكار است».
﴿(((((( (((( (((( ((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((﴾ [الطلاق: 12]
«و به راستى دانش وى هر چيزى را در بر گرفته است».
﴿((((((( (((((((((( ( (( (((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((﴾ [سبأ: 3]
«[همان] داناى نهان[ها] كه هموزن ذره‏اى نه در آسمان‌ها و نه در زمين از وى پوشيده نيست و نه كوچكتر از آن و نه بزرگتر از آن است».
﴿( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((( ((((﴾ [الأنعام: 59]
«و كليدهاى غيب تنها نزد اوست جز او [كسى] آن را نمى‏داند».
﴿(((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((﴾ [الأنعام: 124]
«خدا بهتر مى‏داند رسالتش را كجا قرار دهد».
﴿(((( (((((( (((( (((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((﴾ [القلم: 7]
«پروردگارت خود بهتر مى‏داند چه كسى از راه او منحرف شده و [هم] او به راه​يافتگان داناتر است».
﴿(((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((﴾ [الأنعام: 53]
«آيا خدا به [حال] سپاسگزاران داناتر نيست».
﴿(((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((( ((((((( (((((((((((((( ((((﴾ [العنکبوت: 10]
«آيا خدا به آنچه در دلهاى جهانيان است داناتر نيست».
﴿(((((( ((((( (((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( ((((( ((((((( (((((((( ((( (( ((((((((((( ((((﴾ [البقرة: 30]
«و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمين جانشينى خواهم گماشت [فرشتگان] گفتند آيا در آن كسى را مى‏گمارى كه در آن فساد انگيزد و خونها بريزد و حال آنكه ما با ستايش تو [تو را] تنزيه مى‏كنيم و به تقديست مى‏پردازيم فرمود من چيزى مى‏دانم كه شما نمى‏دانيد».
﴿(((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ( (((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((﴾ [البقرة: 216]
«و بسا چيزى را خوش نمى‏داريد و آن براى شما خوب است و بسا چيزى را دوست مى‏داريد و آن براى شما بد است و خدا مى‏داند و شما نمى‏دانيد».
در حديث صحيحي آمده است كه مردي از پيامبر پرسيد: يا رسول‌الله! آيا اهل بهشت و جهنم همينك شناخته شده‌اند؟ پيامبر فرمودند: بله. آن مرد پرسيد: پس عمل انسان‌ها چه جايگاهي دارد؟ فرمودند:  «كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له»
.
«هر كس در جهت بدست آوردن آنچه كه براي او قرار داده شده و براي او آسان گشته است،‌ عمل مي‌كند». 
و نيز از رسول خدا درباره‌ي اولاد مشركين سؤال شد. فرمود: «الله أعلم بما كانوا عاملين»
.
«خداوند عالم است بدانچه كه آن‌ها بدان عمل مي‌ کردند».
و نيز مي‌فرمايند: 
«إن‌الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم»
.
«خداوند عده​اي را براي بهشت خلق کرد، درحاليکه آن‌ها هنوز در اصلاب (پشت) پدرانشان هستند و عده​اي را نيز براي جهنّم خلق کرد، درحاليکه آن‌ها هنوز در اصلاب (پشت) پدرانشان هستند».
و نيز مي‌فرمايند: 
«إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة»
.
«همانا كساني هستند كه اعمالي را انجام مي‌دهند كه در نظر مردم عمل اهل بهشت است اما آن فرد جزء كساني است كه در آتش دوزخ خواهد بود و كساني نيز اعمالي را انجام مي‌دهند كه عمل جهنميان است، اما آن فرد در بهشت خواهد بود».
و در اين زمينه نيز مي‌فرمايند: 
«ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة والنار»
 قالوا: يا رسول‌الله! فلم نعمل أفلا نتكل؟ قال: «لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له» ثم قرأ: ﴿((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((﴾ [اليل: 5- 10]
«هيچ نفسي در روي زمين وجود ندارد، مگر اينكه خداوند به مكان او در بهشت و جهنم آگاه است. به رسول‌الله گفتند: پس براي چه ديگر ما عمل انجام دهيم و آيا بهتر نيست كه توكل نماييم، بر آنچه كه خداوند مي‌داند؟ فرمودند: خير، عمل صالح انجام دهيد كه هر كس به سمت آنچه براي او خلق شده است، حركت مي‌كند. پس اين آيه را تلاوت كردند: «اما آنكه [حق خدا را] داد و پروا داشت . و [پاداش] نيكوتر را تصديق كرد . بزودى راه آسانى پيش پاى او خواهيم گذاشت . و اما آنكه بخل ورزيد و خود را بى‏نياز ديد . و [پاداش] نيكوتر را به دروغ گرفت . بزودى راه دشوارى به او خواهيم نمود».
(((((
· ايمان به كتابت مقادير يعني مرتبه دوم به چه دليل واجب است؟
· خداوند مي​فرمايد: 
﴿(((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((﴾ [يس: 12]
«و هر چيزى را در كارنامه‏اى روشن برشمرده‏ايم».
﴿(((( ((((((( ((( (((((((﴾ [الحج: 70]
«اينها [همه] در كتابى [مندرج] است».
و خداوند در جدال موسي و فرعون مي‌فرمايد: 
﴿((((( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( ((((((( ( (( (((((( (((((( (((( (((((( ((((﴾ [طه: 51- 52]
«گفتحالِ نسلهاى گذشته چگونه است. گفت علم آن در كتابى نزد پروردگار من است پروردگارم نه خطا مى‏كند و نه فراموش مى‏نمايد».
و مي‌فرمايد: 
﴿((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( (((( ((((((((((( ( ((((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((( ( (((( ((((((( ((((( (((( ((((((( ((((﴾ [فاطر: 11]
«و هيچ مادينه‏اى بار نمى‏گيرد و بار نمى‏نهد مگر به علم او و هيچ سالخورده‏اى عمر دراز نمى‏يابد و از عمرش كاسته نمى‏شود مگر آنكه در كتابى [مندرج] است در حقيقت اين [كار] بر خدا آسان است».
و ساير آيات در اين زمينه.
پيامبر نيز مي‌فرمايد: 
 «ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة»
. «هيچ نفسي وجود ندارد مگر اينكه خداوند مكان او را در بهشت يا جهنم و نيز سعادت و شقاوت او را نوشته است».
و مثال ديگر در اين زمينه:  
سراقه بن مالك بن جعشم(
 از رسول خدا پرسيدند: «يا رسول‌الله! بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فيم العمل اليوم أفيها جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيها نستقبل؟ قال: «لا بل فيها جفت به الأقلام وجرت به المقادير» قال: ففيم العمل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر- وفي رواية- كل عامل ميسر لعمله»
.
«يا رسول‌الله برايمان بيان كن اینک که ما خلق شده​ایم عملمان چه جایگاهی دارد؟ آيا عملي كه ما انجام مي‌دهيم قبلاً خداوند به آن علم داشته است يا بعد از آن به آن آگاهي مي‌يابد؟ پيامبر فرمودند: خير بلكه خداوند قبلاً آن را دانسته و در لوح آن را نوشته است. آن مرد پرسيد: پس عمل ما چه جايگاهي دارد؟ پيامبر فرمود: عمل صالح انجام دهيد كه هر عاملي به سمت عملي كه براي او قرار داده شده است، در حركت است». و احاديث ديگر..
(((((
· چند دسته از تقادير در اين مرتبه داخل مي‌شوند؟
· پنج دسته از تقديرها وجود دارد كه در اين مرتبه وارد شده و همه​ی آن‌ها به علم الهي برمي‌گردند.
تقدير اول: كتابتي كه پنجاه هزار سال قبل از خلقت آسمان‌ها و زمين و به هنگام خلقت قلم صورت گرفته است كه همان تقدير ازلي است.
تقدير دوم: تقدير عمري هنگامي كه «ميثاق» از آدميان گرفته شد. روزي که خدا به آدميان فرمود: ﴿(((((((( (((((((((((﴾ [الأعراف: 172] «آيا پروردگار شما نيستم» (يعني همان روز الست).
تقدير سوم: تقدير عمري ديگري هنگام خلقت نطفه در رحم.
تقدير چهارم: تقدير ساليانه در شب قدر.
تقدير پنجم: تقدير روزانه. 
اين مورد شامل به وقوع پيوستن تقديرهاي پيشين است.
(((((
· دليل تقدير ازلي چيست؟
· خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((( ((((((( ((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((( ((((((( (((( (((((( ((( ((((((((((((﴾ [الحديد: 22]
«هيچ مصيبتى نه در زمين و نه در نفسهاى شما [= به شما] نرسد مگر آنكه پيش از آنكه آن را پديد آوريم در كتابى است».
و در حدیث صحيحی از پيامبر نقل شده است كه: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه علی الماء»
. «خداوند پنجاه هزار سال قبل از آنكه آسمان‌ها وزمين را خلق كند، مقادير مخلوقات را نوشته است و فرمود كه عرش الهي برآب قرار دارد».
و مي‌فرمايد: 
«إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب فقال رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتی تقوم الساعة»
. «اولين چيزي كه خداوند خلق نمود، قلم بود. بدان فرمود: بنويس. گفت: خداوندا چه بنويسم؟ فرمود: تقدير هر چيز را تا روز قيامت بنويس».
و مي‌فرمايد: 
«يا أبا هريرة! جف القلم بما هو كائن...» الحديث. «اي ابوهريره، [بدان كه] قلم آنچه را صورت مي​گيرد، نوشته ​است».
(((((
· دليل تقدير عمري در روز ميثاق چيست؟
· خداوند فرمودند: 
﴿(((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ( ((((((((((﴾ [الأعراف: 172]
«و هنگامى را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذريه​ی آنان را برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت كه آيا پروردگار شما نيستم گفتند چرا، گواهى داديم».
و اسحاق بن راهويه
 روايت مي‌كند كه مردي به پيامبر خدا گفت: «يا رسول الله! أتُبتدأ الأعمال أم قد مضی القضاء فقال: «إن الله تعالی لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم علی أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء للجنة، وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار»
.
 «ای رسول خدا آيا اعمال به صورت ناگهاني صورت مي‌گيرد يا اينكه قبلاً قضاي الهي بر آن‌ها رانده شده است؟ فرمود: آنگاه كه خداوند بني‌آدم را از اصلابشان به دنيا آورد، آن‌ها را بر نفس خود شاهد گرفت سپس آن‌ها را در دو دستش بُرد و قرار داد و فرمود: اين‌ها براي بهشت هستند و اين‌ها براي دوزخ، پس براي اهل بهشت انجام عمل اهل بهشت ممکن مي​شود و براي اهل دوزخ عمل اهل آن».
و در موطأ آمده است که از عمر بن خطاب
( در مورد آيه​ي 172 سوره​ي اعراف سوال شد که فرمود: 
سمعتُ رسول ‌الله( يسأل عنها فقال رسول ‌الله(: «إن الله تبارك وتعالی خلق آدم ثم مسح علی ظهره بيمينه حتی استخرج منه ذرية فقال: خلقتُ هؤلاء للجنة وبعمل اهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقتُ هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون...»
 الحديث بطوله.
شنيدم از رسول خدا که از او در اين مورد سؤال شد، پس ايشان فرمود: «همانا خداوند تبارک و تعالی آدم را خلق کرد، سپس با دست راستش بر پشت او کشيد تا اينکه تعدادي از ذريه​ و فرزندان او خارج شدند و فرمود: اين‌ها را براي بهشت آفريدم و آن‌ها به انجام عمل اهل بهشت مي​پردازند. سپس بر پشت او کشيد و از ذريه​ي او خارج شدند، سپس فرمود: اين‌ها را براي دوزخ خلق کردم و آن‌ها به انجام عمل اهل دوزخ مي​پردازند».
و ترمذي نيز از عبدالله بن عمرب آورده است كه: 
«خرج علينا رسول‌الله( وفي يده كتابان فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول‌الله! إلا أن تخبرنا، فقال للذي في يده اليمنی: هذا كتاب من رب‌العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم. ثم أجمل علی آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب‌العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل علی آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول‌الله! إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له لعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول‌الله( بيديه فنبذهما ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير»
.
«پيامبر خدا در حاليكه دو كتاب در دستانش بود، بيرون آمد فرمود: آيا مي‌دانيد كه اين دو كتاب چيست؟ گفتيم: خير، اي پيامبر خدا مگر اينكه شما از آن‌ها خبر دهيد. درباره​ی آني كه در دست راستش بود، فرمود: اين كتابي​ست از رب‌العالمين كه اسامي اهل بهشت و اسامي پدران آن‌ها و قبائلشان در آن است و آن را تمام کرده است بگونه​اي کهنه چيزي به آن اضافه و نه چيزي از آن كم مي‌شود. پس درباره​ی آنكه در دست چپش بود،فرمود اين كتابي​ست از رب‌العالمين كه اسامي اهل دوزخ و اسامي پدران آن‌ها و قبائلشان در آن است و آن را تمام کرده است بگونه​اي که نه چيزي به آن اضافه مي‌شود و نه چيزي از آن كم مي‌گردد. اصحاب از رسول خدا پرسيدند كه يا رسول‌الله! اگر اين امور دانسته شده است، ديگر چرا ما اعمال صالح انجام مي‌دهيم؟ پيامبر فرمود: بر انجام کارهاي درست استقامت داشته باشيد و قصد نزديکي به خدا را کنيد، كه آن كس كه بايد به بهشت برود، سرانجام و خاتمه​ي او بوسيله​ي عمل اهل بهشت و آن كس كه به جهنم بايد برود، سرانجام و خاتمه​ي او بوسيله​ي عمل اهل جهنم زده مي​شود. سپس پيامبر خدا آنچه را در دستانش بود، بر زمين گذاشت و فرمود: خدايتان از كار بندگانش فراغت يافته است و گروهي از آن‌ها به بهشت مي‌روند و گروهي در جهنم خواهند بود».
(((((
· دليل تقدير عمري كه در هنگام خلقت نطفه صورت مي‌گيرد، چيست؟
· خداوند مي‌فرمايد: 
﴿(((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((﴾ [النجم: 32]
«وى از آن دَم كه شما را از زمين پديد آورد و از همان‏گاه كه در شكمهاى مادرانتان [در زهدان] نهفته بوديد به [حال] شما داناتر است پس خودتان را پاك مشماريد او به [حال] كسى كه پرهيزگارى نموده داناتر است».
و در صحيحين از پيامبر روايت شده است كه: 
«إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، يكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتی ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتی ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»
.
«همانا هركدام از شما خلقتش ابتدا چهل روز بصورت نطفه سپس چهل روز بصورت علقه (خون بسته شده) سپس چهل روز به صورت مضغه (پاره گوشت) است. سپس ملائكه‌اي بر آن فرستاده مي‌شود و روح در آن دميده مي‌گردد. ملائكه مأمور به انجام چهار امر است: نوشتن رزق، اجل (زمان مرگ)، عمل و خوشبخت يا بدبخت بودن او. قسم به آن كس كه غير او هيچ خدايي وجود ندارد، همانا بعضي از شما اعمالي انجام مي‌دهد كه از اعمال اهل بهشت است تا اينكه فاصله‌ي او تا بهشت به اندازه​ي يک ذراع است (كمي تا بهشت رفتن فاصله‌ي دارد)، اما كتاب از او سبقت مي‌گيرد و عملي از اعمال اهل دوزخ را انجام مي‌دهد و وارد دوزخ مي‌گردد. و نيز بعضي از شما اعمالي انجام مي‌دهد كه از اعمال اهل جهنم است تا اينكه فاصله‌ي او تا جهنم به اندازه​ي يک ذراع است (فاصله‌ي كمي تا جهنم رفتن دارد)، اما كتاب از او سبقت مي‌گيرد و عملي از اعمال اهل بهشت انجام را مي‌دهد و وارد بهشت مي‌شود».
 روايات ديگري از جماعتي از اصحاب روايت شده است، اما معاني آن واحد است.
(((((
· تقدير ساليانه در شب قدر به چه دليل است؟
خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((( ((((( (((((((((﴾ [الدخان: 4- 5]
«در آن [شب] هر [گونه] كارى [به نحوى] استوار فيصله مى‏يابد. [اين] كارى است [كه] از جانب ما [صورت مى‏گيرد]».
و ابن عباس
( مي‌فرمايد: 
«يکتب من ام الکتاب في ليلة القدر ما يکون في السنة من موت أو حياة ورزق ومطر، حتی الحجاج يقال:  يحج الفلان ويحج الفلان».
«در شب قدر آنچه در آن سال از مردن و زندگي يا رزق و باران رخ مي​دهد، در ام‌الكتاب نوشته مي‌شود، حتي در مورد حاجيان. گفته مي​شود:  فلاني حج مي​کند و فلاني حج مي​کند».
و حسن، سعيد بن جبير
، و مقاتل
 و ابوعبدالرحمن سلمي
 و ديگران نيز چنين نظري دارند.
· دليل تقدير روزانه چيست؟
· خداوند مي‌فرمايد: 
﴿(((( (((((( (((( ((( (((((( ((((﴾ [الرحمن: 29]
«و او هر روز به شأن و کاری پردازد».
و در مستدرك امام حاكم از ابن عباس روايت شده​است: 
«إن مما خلق‌الله تعالی لوحاً محفوظاً من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة أو مرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل؛ ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالی: ﴿(((( (((((( (((( ((( (((((( ((((﴾ [الرحمن: 29]».

«يكي از مخلوقات الهي لوح محفوظ است كه از گوهر سفيد رنگ است. زمينه آن از ياقوت قرمز و قلمش نور و كتابش از نور است كه خداوند روزانه 360 بار به آن نظر مي‌افكند. در هر نظر افكندن خداوند فعلی از بابت خلق و رزق و زندگي و مرگ و عزت و ذلت انجام می​دهد و هر آنگونه كه بخواهد مي‌شود. اين تفسير اين قول خداوند است که: ﴿(((( (((((( (((( ((( ((((((﴾ «هر روز او در كارى است».
و همه​ی اين تقادير تفصيل قدر اصلي مذكور يعني همان تقدير ازلي می‌باشند كه شامل امر خداوند به قلم هنگام خلقتش است كه در لوح محفوظ بنويسد. تفسير ابن عباس و ابن عمر از اين فرموده​ی الهي ﴿((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ((((﴾ [الجاثيه: 29] «ما از آنچه مى‏كرديد نسخه بر مى‏داشتيم»
 اين است.
و همه‌ي اين‌ها از علم الهي كه صفت اوست، صادر مي‌شود.
(((((
· اينكه مقادير خوشبخت يا بدبخت بودن قبلاً تعيين شده است، مقتضي چه چيزي است؟
· تمام كتاب‌هاي آسماني و سنن پيامبران بر اين مسأله متفقند كه قدر الهي هيچ ممانعتي درانجام ندادن عمل ايجاد نمي‌كند و همچنین ايجاب اتکال نمي​نمايد، بلكه بيشتر موجب تلاش و كوشش بر عمل صالح ميگردد. 
 به همين دليل هنگامي كه پيامبر اصحابش را به تقدير و خشك شدن قلم خبر مي​داد، بعضي از آن‌ها مي‌گفتند: آيا بر كتابمان [آنچه نوشته شده] توكل كنيم و از عمل دست بكشيم؟ مي‌فرمود: «لا، اعملوا فکل ميسّر»
. «خير، عمل صالح انجام دهيد كه هر كس به سمت آنچه براي او قرار داده شده است، در حركت است». سپس اين آيه را مي​خواند: ﴿((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((( ...﴾ [الليل: 5] «اما آنكه [حق خدا را] داد و پروا داشت..»..
 خداوند مقادير را قرار داده و براي وقوع آن‌ها اسبابي را ترتيب نموده است و بدانچه بعنوان اسباب قرار داده است، حكيم و آگاه مي‌باشد و تمام مخلوقاتش را براي آنچه كه مي‌خواهد، از امور دنيوي و اجور اخروي قرار داده و آماده نموده است. پس هرگاه بنده‌ای بداند كه مصالح اخروي او مرتبط با اسبابي است و تنها بوسيله‌ي آن اسباب بدان مي‌رسد، بيشترين سعي و كوشش حتي بالاتر از آنچه براي كسب معيشت در دنيا انجام مي‌دهد، در به دست آوردن آن‌ها خواهد نمود. و قطعاً درک کرده است آن صحابي​اي که هنگاميکه احاديث قدر را شنيد، گفت: تاکنون مانند الآن جهد و کوشش خود را مبذول نداشته​ام.
و پيامبر فرمود: 
«احرص علی ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز»
.
«بر آنچه كه به تو نفع مي‌رساند، حريص باش و از خداوند طلب ياري كن و از انجام آن عاجز نباش».
و در جواب آن كس كه به او عرض كرد: 
«أرأيت دواءً نتداوی به ورقی نسترقيها هل ترد من قدر الله شيئاً؟ قال: «هي من قدرالله»
.
«آيا دوايي كه ما بدان مداوا مي‌نمايم يا رقيه‌اي كه آن را مي‌خوانيم، قدر خداوند را رد مي‌كند؟ فرمود: آن‌ها [دوا و رقيه] هم جز قدر هستند».
يعني اينكه خداوند خير و شر و اسباب را جزء قدر قرار داده است.
(((((
· دليل مرتبه سوم يعني ايمان به مشيت خداوند چيست؟
· خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((﴾ [الإنسان: 30]

«و تا خدا نخواهد [شما] نخواهيد خواست قطعا خدا داناى حكيم است».
﴿(((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((( ((( (((((((( ((((﴾ [الکهف: 23- 24]
«و زنهار در مورد چيزى مگوى كه من آن را فردا انجام خواهم داد *مگر آنكه خدا بخواهد».
﴿((( (((((( (((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((﴾ [الأنعام: 39]

«هر كه را خدا بخواهد گمراهش مى‏گذارد و هر كه را بخواهد بر راه راست قرارش مى‏دهد».
﴿(((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((﴾ [النحل: 93]

«و اگر خدا مى‏خواست قطعا شما را امتى واحد قرار مى‏داد».
﴿(((((( (((((( (((( ((( (((((((((((((﴾ [البقرة: 253]
«و اگر خدا مى‏خواست با يكديگر جنگ نمى‏كردند».
﴿(((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((﴾ [محمد: 4]
«اگر خدا مى‏خواست از ايشان انتقام مى‏كشيد».
﴿((((((( (((((( ((((((( ((((﴾ [البروج: 16]
«هر چه را بخواهد انجام مى‏دهد».
﴿(((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((( ((( ((((((((( ((((﴾ [يس: 82]
«چون به چيزى اراده فرمايد كارش اين بس كه مى‏گويد باش پس [بى‏درنگ] موجود مى‏شود».
﴿((((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((( ((( ((((((((( ((((﴾ [النحل: 40]
«ما وقتى چيزى را اراده كنيم همين قدر به آن مى‏گوييم باش بى‏درنگ موجود مى‏شود».
﴿((((( (((((( (((( ((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((﴾ [الأنعام: 125]
«پس كسى را كه خدا بخواهد هدايت نمايد دلش را به پذيرش اسلام مى‏گشايد و هر كه را بخواهد گمراه كند دلش را سخت تنگ مى‏گرداند».
و پيامبر فرمودند: 
«قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء»
.
«قلب بندگان در بين دو انگشت از انگشتان خداوند رحمان قرار دارد و به مثابه قلب واحديست، هرگونه كه خود بخواهد، آن را تغيير خواهد داد».
و آنگاه كه در دشتي خواب بر آنان چيره شد، فرمودند: «إن الله تعالی قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء»
. «خداوند هرگاه كه بخواهد، ارواحتان را از شما مي‌گيرد و هرگاه بخواهد، آن‌ها را به شما برمي‌گرداند».
و فرمودند: «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله علی لسان رسوله ما شاء»
.
«همديگر را ياري دهيد تا مأجور شويد و خداوند آنچه را در مشيئت خود داشت بر زبان پيامبرش جاري ساخت»
و فرمودند: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاءالله وحده»
.
«نگوييد اگر خدا و فلاني خواهند، بلكه بگوييد اگر خداوند يگانه بخواهد».
و فرمودند: «من يرد الله تعالی به خيراً يفقهه في الدين»
.
«هر كس كه خداوند بخواهد خيري به او برساند، او را در علوم ديني آگاهي مي‌بخشد».
و فرمودند: «اذا أراد الله تعالی رحمة أمة قبض نبيها قبلها وإذا أراد الله هلكة أمة عذّبها ونبيها حي»
.
«هرگاه خداوند متعال بخواهد رحمتي بر امتي کند، قبل از آن پيامبر آن امت را مي​ميراندو هرگاه بخواهد امتي را هلاک کند، آن امت را عذاب مي​دهد، درحاليکه پيامبرش زنده است».
(((((
· خداوند در كتابش و همچنين در سنت نبيش در زمينه‌ي صفات الهي آورده است كه همانا او محسنين
 (نيكوكاران) و متقين
 و صابران
 را دوست دارد و از کساني که ايمان بياورند و عمل صالح انجام بدهند
 راضي مي​شود و کافران
 و ظالمان
 را دوست ندارد و از آن دسته از بندگانش كه كفر نمايند، راضي نيست
 و فساد را نمي‌پذيرد
. اين در حالي است كه همه‌ي اين موارد تحت مشيت و اراده‌ي او صورت مي‌گيرد و اگر او نخواهد، رخ نمي​دهد. و آنچه كه او اراده نكرده باشد، در ملك او صورت نمي‌پذيرد. پس چگونهاست كه خداوند بدانچه كه خود دوست ندارد و از ‌آن راضي نيست، مشيئت اش تعلق مي‌گيرد؟
بدانيد كه منظور از اراده كه در نصوص آمده است، مي​تواند دو چيز باشد: 
- اراده‌ي كَوني قدري: كه همان مشيت است و ضرورتاً با محبت و رضايت همراه نيست. بلكه كفر و ايمان و طاعت و عصيان و مكروه و محبوب در آن وارد مي‌شود و هيچ كس نمي‌تواند از اين اراده خارج ‌شود و نمي‌تواند از آن فرار كند. خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((( (((((( (((( ((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((﴾ [الأنعام: 125]
«پس كسى را كه خدا بخواهد هدايت نمايد دلش را به پذيرش اسلام مى‏گشايد و هر كه را بخواهد گمراه كند دلش را سخت تنگ مى‏گرداند».
﴿((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((( (((( ((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((( ((( ((((((((( (((((((((((﴾ [المائدة: 41]
«هر كه را خدا بخواهد به فتنه درافكند هرگز در برابر خدا براى او از دست تو چيزى بر نمى‏آيد اينانند كه خدا نخواسته دلهايشان را پاك گرداند».
- اراده‌ي ديني شرعي: اراده‌ايست مخصوص آنچه كه خداوند بدان رضايت دارد و آن را دوست مي‌دارد و بندگانش را بر مقتضيات آن امر و نهي نموده است كه در اين باره خود مي‌فرمايد: 
﴿((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((﴾ [البقرة: 185]
«الله براى شما آسانى مى‏خواهد و براى شما دشوارى نمى‏خواهد».
﴿((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((﴾ [النساء: 26]

«الله، می‌خواهد (احکامش را) را برایتان بیان کند و شما را به سوی آداب ستوده‌ی پیشینیانتان (یعنی پیامبران) هدایت نماید و توبه‌ی شما را بپذیرد. و الله دانای حکیم است».
هيچ امري تحت اين اراده صورت نمي‌گيرد، مگر اينكه ابتدا اراده كوني برآن قرار گيرد. پس اراده كوني و شرعي در حق مؤمني كه اطاعت الهي را انجام مي‌دهد با همديگرجمع مي‌شوند، ولي در حق آن كس كه فجور و معصيت مي‌نمايد، تنها اراده كوني صورت مي‌گيرد.
خداوند بندگانش را عموماً به سمت رضايت و محبت خود دعوت نموده و هركس از آن‌ها را كه خود بخواهد، بر اجابت اين دعوت هدايت مي‌دهد. 
﴿(((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((﴾ [يونس: 25]
«و الله [شما را] به سراى سلامت فرا مى‏خواند و هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مى‏كند».
پس خداوند بلند مرتبه دعوت را عموم بخشيده اما هدايت را مختص به عده​اي که خود خواسته کرده است. 
﴿(((( (((((( (((( (((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((﴾ [النجم: 30]
«پروردگار تو خود به [حال] كسى كه از راه او منحرف شده داناتر و او به كسى كه راه يافته [نيز] آگاه‏تر است».
(((((
· دليل مرتبه چهارم از مراتب ايمان به قدر كه مرتبه خلق است، چيست؟
· خداوند مي‌فرمايد: 
﴿(((( ((((((( ((((( (((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((﴾ [الزمر: 62]

«خدا آفريدگار هر چيزى است و اوست كه بر هر چيز نگهبان است».
﴿(((( (((( ((((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((﴾ [فاطر: 3]
«آيا غير از خدا آفريدگارى است كه شما را از آسمان و زمين روزى دهد».
﴿(((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((﴾ [لقمان: 11]
«اين خلق خداست [اينك] به من نشان دهيد كسانى كه غير از اويند چه آفريده‏اند».
﴿(((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( ((( ((((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((﴾ [الروم: 40]
«خدا همان كسى است كه شما را آفريد سپس به شما روزى بخشيد آنگاه شما را مى‏ميراند و پس از آن زنده مى‏گرداند آيا در ميان شريكان شما كسى هست كه كارى از اين [قبيل] كند».
﴿(((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((﴾ [الصافات: 96]
«با اينكه خدا شما و آنچه را كه برمى‏سازيد آفريده است».
﴿(((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((﴾ [الشمس: 7- 8]
«سوگند به نفس و آن كس كه آن را درست كرد. سپس پليدكارى و پرهيزگارى‏اش را به آن الهام كرد».
﴿((( (((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((﴾ [الأعراف: 178]
«هر كه را خدا هدايت كند او راه‏يافته است و كسانى را كه گمراه نمايد آنان خود زيانكارانند».
﴿((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((﴾ [الحجرات: 7]
«ليكن خدا ايمان را براى شما دوست‏داشتنى گردانيد و آن را در دلهاى شما بياراست و كفر و پليدكارى و سركشى را در نظرتان ناخوشايند ساخت».
و حذيفه  از پيامبر روايت نموده است كه فرمود: «إن الله يصنع كل صانع وصنعته»
.
«همانا خداوند هم انجام دهنده​ي کاري​ و هم خود آن کار را آفريده است».
و فرمود: 
«اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها»
.
«خداوندا نفس من را تقوا و تزكيه ببخش كه همانا تو بهترين تزكيه كنندگاني و تو بهترين ولي و مولاي آن هستي».
(((((
· معني اينكه پيامبر خطاب به خداوند مي‌فرمايد: «تمام انواع خير در دستان تو قرار دارد و شر به سوي تو راه ندارد»
 چيست؟ در حاليكه خداوند خالق تمام اشياء است؟
· اين سخن به اين معني است كه افعال الهي از جنبه اتصاف بر خداوند همه خير محض است و در صدور افعال الهي شري وجود ندارد. يعني شري از خداوند صادر نمي‌شود زيرا كه همانا خداوند حاکم عادل است و تمام افعالش داراي حكمت و عدل است. عدل نيز مقتضي قرار دادن هر چيز در سر جاي شايسته آن است كه خداوند به آن آگاه است و شري كه در اعمال وجود دارد، از جنبه‌ي اضافه به عبد است كه آنچه باعث به هلاكت رفتن او مي‌شود، به خود او تعلق دارد و نيز نتيجه​ا‌ي برابر و موافق با آن است كه خود كسب كرده است.
 همانگونه كه مي‌فرمايد: 
﴿(((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((﴾ [الشوری: 30]
«و هر [گونه] مصيبتى به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست و [خدا] از بسيارى درمى‏گذرد».
﴿((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( ((((﴾ [الزخرف: 76]
«و ما بر ايشان ستم نكرديم بلكه خود ستمكار بودند».
﴿(((( (((( (( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [يونس: 44]
«خدا به هيچ وجه به مردم ستم نمى‏كند ليكن مردم خود بر خويشتن ستم مى‏كنند».
(((((
· آيا بندگان در اعمالي كه بدان‌ها مي‌رسد، قدرت و مشيتي دارند؟
· بله بندگان بر انجام اعمالشان دارای قدرت كافي و مشیت و اراده می​باشند و اين افعال حقيقتاً به آن‌ها اضافه مي‌شود و بر حسب اعمالشان مكلف مي‌شوند و بر آن اعمال، ثواب يا عقاب مترتب مي‌گردد. 
خداوند جز در حد توان بندگان، آن‌ها را مكلف نمي‌كند و اين مسئله را در كتاب و سنت براي بندگانشثابت کرده است و آن‌ها را بدان وصف کرده است. ليكن جز بر آنچه كه خداوند آن‌ را مقدور نمايد، قدرت و توانايي انجام آن را نمي‌يابند و تا خداوند چيزي را نخواهد، بندگانش آن را نخواهند توانست و تا خداوند آن‌ها را فاعل و انجام دهنده​ي کاري قرار ندهد، نمي‌توانندآنفعل را انجام دهند. همانگونه که در نصوص مربوط به مشيئت و اراده​ي خلق کردن آورده شد. پس همانطور که اگر خداوند نخواهد خودشان بوجود نمی​آیند، اگر خداوند نخواهد افعالشان هم بوجود نمی​آیند. پس قدرت و مشيت و اراده و افعال آن‌ها تابع قدرت، مشيت و اراده و فعل الهي است. چونكه همو خالق آن‌ها و خالق قدرت و مشيت و اراده و فعل ‌آن‌هاست. اما مشيت و اراده و قدرت و فعل آن‌ها عين مشيت و اراده و قدرت و فعل او نيست، همانگونه كه آن‌ها همانند او نيستند و خداوند از اين امر بري و برتر است. پس افعال بندگان مخلوق خداوند هستند و قائم و لائق (چسبيده) و مضاف حقيقي به بندگان مي‌باشد و اين امور از آثار افعال الهي است كه قائم و لائق و اضافه حقيقي به خداوند است. پس خداوند فاعل حقيقي است. و بندگان منفعل (تأثيرپذير) حقيقي‌اند و خداوند هدايت‌دهنده‌ي حقيقي و بندگان هدايت شدگان حقيقي‌اند. به همين دليل است كه اين افعال به بندگان و خداوند اضافه مي‌شوند. همانگونه كه خود مي‌فرمايد: 
﴿((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((((﴾ [الإسراء: 97]
«و هر كه را خدا هدايت كند او رهيافته است».
پس اضافه​ی «هدايت دادن» براي خداوند اضافه‌اي حقيقي است و اضافه «هدايت يافتن» و راهنمايي براي بنده حقيقي است و همانگونه كه هادي همان مهتدي نيست پس «هدايت» نيز همان «اهتداء» نمي‌باشد. همينگونه است كه خداوند هر كس را كه بخواهد، حقيقتاً گمراه مي‌كند و بنده نيز حقيقتاً گمراه مي‌گردد. تمام تصرفات خداوند در بندگانش اينگونه است. پس هر كس كه فعل و انفعال (تأثير گذاشتن و تأثيرپذيري) را به خداوند نسبت دهد، كفر نموده است و هر كس كه آن‌ها را به بنده نسبت دهد، نيز كافر است. اما هر كس فعل را به خالق و انفعال را به مخلوق به صورت حقيقي نسبت دهد، مؤمن است.
(((((
· جواب كسي كه مي‌گويد: آيا در قدرت خدا ممکن نيست که همه​ي بندگانش را مؤمنِ هدايت ‌يافته و مطيع قرار دهد؟ باتوجه به اينکه خداوند شرعاً (طبق اراده​ي شرعي) اين کار را دوست دارد.
· بله او قادر بر آن است. 
همانگونه كه خود مي‌فرمايد: 
﴿(((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((﴾ [المائدة: 48]
«و اگر خدا مى‏خواستشما را يك امت قرار مى‏داد».
﴿(((((( (((((( (((((( (((((( ((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((﴾ [يونس: 99]
«و اگر پروردگار تو مى‏خواست قطعا هر كه در زمين است همه​ی آن‌ها يكسر ايمان مى‏آوردند».
اما افعالي را كه خداوند در حق آنان انجام مي‌دهد، مقتضي حكمت و مقتضي ربوبيت و الوهيت و اسماء وصفات اوست.
كسي كه بگويد چرا عده​اي از بندگان خداوند مطيع و عده​اي ديگر عاصي هستند، مانند سخن كسي است كه بگويد: 
چرا «الضارالنافع» «ضرر رساننده و نفع رساننده» و «المعطي المانع» «دهنده و مانع آن» و «الخافض الرافع» «پايين آورنده و بالا برنده» و «المنعم المنتقم» «نعمت دهنده و انتقام گيرنده» جزء اسماء الهي هستند؟
از آنجا كه افعال خداوند مقتضي اسماء و آثار صفات او مي​باشند، اعتراض بر افعال او اعتراض بر اسماء و صفات و بلكه بر ربوبيت و الوهيت اوست.
﴿((((((((((( (((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (( (((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((﴾ [الأنبياء: 22- 23]
«اگر در آن‌ها [زمين و آسمان] جز خدا، خدايانى [ديگر] وجود داشت قطعاً [زمين و آسمان] تباه مى‏شد پس منزه است‏خداوند پروردگار عرش از آنچه وصف مى‏كنند. خداوند براي کارهايي که مي​کند مورد بازخواست قرار نمي​گيرد ولي ديگران مورد بازخواست و پرسش قرار مي​گيرند».
(((((
·  ايمان به قدر در دين چه منزلتي دارد؟
· همانگونه كه ايمان به مسبب بودن اسباب براي رسيدن به خير و دفع شر، نظام و اساس شرع است، ايمان به قدر هم نظام توحيد است و دين جز براي آن كس كه ايمان به قدر دارد و امر شرع را انجام مي‌دهد، سامان نمي‌يابد و مستقيم نمي‌گردد. همانگونه که پيامبر به ايمان به قدر اقرار نمود و به کسي که به او گفت: «آيا به کتاب توکل نکنيم و عمل را رها کنيم» فرمود: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»
 «عمل کنيد كه هر كس به سمت آنچه براي آن خلق شده است، حرکت مي​کند».
هركس به بهانه​ی اينكه قدر الهي با شرع منافات دارد، آن را نفي كند، علم و قدرت الهي را تعطيل نموده و بنده را خالق مستقل افعالش قرار داده است و خالق ديگري را همراه خداوند قرار داده است و بلكه ثابت نموده است كه تمام مخلوقات خود خالقند
 و هر كس با احتجاج به شرع برای محاربه با قدر آن را اثبات کرد و قدرت و اختيار بندگان را كه خداوند بر آن‌ها قرار داده و برحسب آن، بر آن‌ها تكليف نموده است، انکار نمود، به گمان اينكه خداوند بندگانش را بیش از توان مکلف نموده و این تکلیف مانند مکلف کردن فرد نابينا به علامت گذاري مصحف
 است، همانا به خداوند ظلم نسبت داده است و امام و پيشواي او در اين زمينه ابليس ملعون است كه گفت: ﴿((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((﴾ [الأعراف: 16]
«گفت پس به سبب آنكه مرا به بيراهه افكندى من هم براى [فريفتن] آنان حتما بر سر راه راست تو خواهم نشست».
اما مؤمنان حقيقي به قدر چه خير و چه شر و به اينكه خداوند خالق آن است، ايمان مي‌آورند. و امر و نهي شرع را فرمانبرداري مي‌كنند و مخفيانه يا آشكار آن را تنفيذ مي‌نمايند و معتقدند كه ضلالت و هدايت بدست خداوند است كه هر كس را بخواهد، با فضل خود، هدايت و هر كس را بخواهد، به خاطر عدل خود او را گمراه مي​کند و او به اينكه فضل و عدل خود را كجا قرار دهد، آگاهتر است.
﴿(((( (((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((﴾ [النجم: 30]
«پروردگار تو خود به [حال] كسى كه از راه او منحرف شده داناتر و او به كسى كه راه يافته [نيز] آگاه‏تر است».
اين فعل خداوند حكمت فوق‌ العاده و ادله​ی روشني دارد و ثواب و عقاب او بر فعل يا ترك عملي شرعي صورت مي‌گيرد نه بر قدر. اما بندگانمؤمن به هنگام دچار شدن به مصيبتي، با قدر بر آن صبر مي‌گيرند و هرگاه كه بر حسنه‌اي توفيق يافتند، حق را به صاحبش مي‌دهند، مي‌گويند: 
﴿(((((((((( (( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((﴾ [الأعراف: 43]
«ستايش خدايى را كه ما را بدين [راه] هدايت نمود و اگر خدا ما را رهبرى نمى‏كرد ما خود هدايت نمى‏يافتيم».
و نه مانند فاجري
 كه مي‌گويد: 
﴿(((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((﴾ [القصص: 78]
«[قارون] گفت من اين‌ها را در نتيجه دانش خود يافته‏ام».
و هرگاه كه دچار سيئه‌اي مي‌شوند، مانند پدر و مادر اول خود مي‌گويند: 
﴿((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((﴾ [الأعراف: 23]
«پروردگارا ما بر خويشتن ستم كرديم و اگر بر ما نبخشايى و به ما رحم نكنى مسلما از زيانكاران خواهيم بود».
و مانند شيطان نمي‌گويند: 
﴿((((( (((((( (((((((((((((﴾ [الحجر: 39]
«پروردگارا به سبب آنكه مرا گمراه ساختى».
و هرگاه مصيبتي بر آن‌ها وارد شد، مي‌گويند: 
﴿((((((((( ((((( (( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((﴾ [البقرة: 156]
«مي​گويند ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى‏گرديم».
و مانند كافران نمي‌گويند:  
﴿(((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((﴾ [آل​عمران: 156]
«و به برادرانشان هنگامى كه به سفر رفته [و در سفر مردند] و يا جهادگر شدند [و كشته شدند] گفتند اگر نزد ما [مانده] بودند نمى‏مردند و كشته نمى‏شدند [شما چنين سخنانى مگوييد] تا خدا آن را در دلهايشان حسرتى قرار دهد و خدا[ست كه] زنده مى‏كند و مى‏ميراند و خدا[ست كه] به آنچه مى‏كنيد بيناست».
(((((
· ايمان چند شعبه دارد؟
· خداوند مي‌فرمايد: 
﴿( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((﴾ [البقرة: 177]
«نيكوكارى آن نيست كه روى خود را به سوى مشرق و [يا] مغرب بگردانيد بلكه نيكى آن است كه كسى به خدا و روز بازپسين و فرشتگان و كتاب [آسمانى] و پيامبران ايمان آورد و مال [خود] را با وجود دوست داشتنش به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راه‏ماندگان و گدايان و در [راه آزاد كردن] بندگان بدهد و نماز را برپاى دارد و زكات را بدهد و آنان كه چون عهد بندند به عهد خود وفادارانند و در سختى و زيان و به هنگام جنگ شكيبايانند آنانند كسانى كه راست گفته‏اند و آنان همان پرهيزگارانند».
و پيامبر فرمود: «الإيمان بضع وستون» وفي رواية: «بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذی عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان».

«ايمان شست و چند شعبه دارد و در روايتي هفتاد و چند شعبه دارد كه برترين آن‌ها گفتن لااله‌الاالله است و كمترين آن‌ها برداشتن مانعي از سر راه است و حياء نيز شعبه‌اي از شعب ايمان مي‌باشد».
(((((
·  علما اين شعبه‌ها را چگونه تفسير مي‌كنند؟
· عده‌اي از شارحان احاديث اين شعبه‌ها را برشمرده‌اند و تصانيفي در اين زمينه نگاشته‌اند و آن‌ها را كامل و شامل آورده‌اند. اما دانستن تعداد آن‌ها شرط صحت ايمان نيست، بلكه ايمان مجمل به آن‌ها كافي است و اين امر در كتاب و سنت نيامده است و بر بنده اطاعت از اوامر و اجتناب از نواهي و تصديق اخبار آورده شده در اين دو واجب است. و در اينصورت شعبه‌هاي ايمان كامل را کامل کرده است و آنچه در شعبه‌ها آورده شده است، حقاً جزء ايمان است. ولي گفتن اينكه آيا منظور پيامبر از اين حديث قطعاً اين موارد بوده است، احتياج به وقوف دارد.
(((((
· خلاصه آنچه را كه علما برشمرده‌اند، بياور.
· ابن حجر
 در فتح‌الباري
 آنچه را كه ابن حبان
 آورده است، به صورت خلاصه ذكر نموده: اين شعبه‌ها شامل اعمال قلب، اعمال زبان و اعمال بدن است.
اعمال قلب: به معني اعمال اعتقادي و نيتي است كه شامل 24 خصلت است: 
ايمان به خداوند كه ايمان بذات الله و صفات و توحيد او.
﴿(((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [الشوری: 11]
«چيزى همانند او نيست و اوست‏شنواى بينا».
و اعتقاد به اينكه غير او حادث و مخلوق است و ايمان به ملائكه و كتب آسماني و پيامبران و خير و شرِ قدر و ايمان به رستاخيز. 
در اين باب مسايل ديگري وارد مي‌شود، از جمله: 
مسأله قبر، بعث، حشر، حساب، ميزان، صراط، بهشت، دوزخ، محبت الهي و محبت و كينه در راه خداوند، و محبت پيامبر و بزرگ داشتن او. 
نيز صلوات بر پيامبر‌و تبعيت از سنت او و اخلاص و ترك ريا و نفاق، توبه و خوف و رجا و شكر و وفا و صبر و رضا به قضاي الهي و توكل و رحمت و تواضع، احترام به بزرگتر و شفقت بر كوچكتر و ترك كبر و غرور، ترك حسد و كينه و غضب.
اعمال زبان: كه شامل هفت خصلت است: 
تلفظ به شهادتين و توحيد، تلاوت قرآن، يادگيري و ياددادن علوم، دعا، ذكر، استغفار و پرهيز از لغو و سخنان بي‌ارزش.
اعمال بدن: كه شامل 38 خصلت مي‌شود: 
بعضي از آن‌ها متعلق به خود شخص است كه 15 خصلت مي‌باشند: 
طهارت ظاهري و حكمي، اطعام مساكين، اكرام مهمان، روزه فرض و سنت، اعتكاف، راز و نياز شب قدر، حج، عمره، طواف، هجرت و خروج بخاطر دين که در آن هجرت از دار كفر نيز وارد مي​شود. وفاي به نذر، ترجيح ايمان بر ديگر خواسته​ها، اداء كفارات.
برخي از آن‌ها متعلق به اتباع فرد است كه 6 خصلت مي‌باشند: 
 پاكدامني با ازدواج، اداء حقوق خانواده، نيكي به پدر و مادر، پرهيز از قطع حقوق والدين، تربيت فرزندان، صله رحم، اطاعت سيد و ارباب، نرمي با غلام.
برخي از آنان متعلق به عام مردم است كه 17 خصلت است:  
امارت عادلانه، پيروي از جماعت مسلمانان، طاعت اولي‌الامر، صلح انداختن بين مردم، جنگ با خوارج و اهل بغي، همكاري بر كار نيك، امر به معروف و نهي از منكر، اجراي حدود، جهاد، رباط (مرزباني) و اداء امانت، اداء خمس، قرض و وفاء به آن، احترام به همسايه، حسن معامله، به دست آوردن مال از طريق حلال، انفاق مال در حق مستضعفان، پرهيز از اسراف و تبذير، جواب سلام، جواب عطسه‌كننده، پرهيز از ضرررساني به مردم، اجتناب از لهو، برداشتن اسباب اذيت از سر راه مردم. 
مجموع اين خصائص 69 خصلت است که مي‌توان تعداد آن‌ها را با تفكيك خصلت‌هاي دوگانه به 77 رسانيد. والله اعلم.
فصل چهارم: احسان
مرتبه​ی سوم: احسان
· دليل احسان در كتاب و سنت چيست؟
· ادله‌ي آن فراوانند، از جمله: 
خداوند مي‌فرمايد: 
﴿(((((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( (((((﴾ [البقرة: 195]
«و نيكى كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست مى‏دارد».
﴿(((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((﴾ [النحل: 128]
«در حقيقتخدا با كسانى است كه پروا داشته‏اند و [با] كسانى [است] كه آن‌ها نيكوكارند».
﴿( ((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((﴾ [لقمان: 22]
«و هر كس خود را در حالى كه نيكوكار باشد تسليم خدا كند قطعا در ريسمان استوارترى چنگ درزده».
﴿( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((﴾ [يونس: 26]
«براى كسانى كه كار نيكو كرده‏اند نيكويى [بهشت]از آن ایشان است و افزون (بر آن هم که مغفرت و رضوان است) دارند».
﴿(((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((﴾ [الرحمن: 60]
«مگر پاداش احسان جز احسان است».
و پيامبر مي‌فرمايد: «إن الله كتب الإحسان علی كل شيء»
.
«همانا خداوند احسان را در هر چيز واجب گردانيده است».
و فرمود (: «نِعِمَّا للمَمْلُوكِ أنُ يُتَوفَّى؛ يُحسِنُ عِبادَة الله وصحَابَةَ سيِّدِِهِ، نِعِمَّا له»
.
 «بهترين امر براي بنده و غلام اين است كه عبادت خداوند را به نحو احسن ادا نموده و صحبت سيدش را كامل گردانيده باشد».
(((((
· احسان در عبادت به چه معناست؟
· پيامبر در حديث جبرئيل آن را تفسير نموده است آنگاه که جبرئیل از او پرسید: 
«فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»

«مرا از احسان آگاهي ده، فرمود: به اين معني است كه آنگونه خداوند را عبادت كني كه گويا او را مي‌بيني و اگر اينكه تو او را نمي‌بيني همانا او تو را مي‌بيند».
پيامبر روشن ساخته است كه احسان داراي دو مرتبه متفاوت است: 
مرتبه​ی اول و مرتبه​ی عالي​تر: عبادت خداوند به نحوي كه آنگونه بداني كه او را مي‌بيني. اين همان مقام مشاهده است كه عبارت است از عمل بنده به مقتضاي مشاهده​ی قلبي پروردگار، به اين معني كه قلب انسان به نور ايمان روشن و بصيرت او در شناخت و عرفان پروردگار، نافذ گردد تا اينكه غيبيات را مانند آنچه عيان است، قبول كند. اين حقيقت مقام احسان است.
مرتبه دوم: مقام مراقبت به اين صورت كه بنده بر مبناي استحضار رؤيت الهي در نفس و قلب خود و آگاهي از خداوند و نزديك بودن او، عبادت خداي را به جاي آورد. پس هرگاه اين را در اعمالش حاضر كرد و برمقتضاي آن عمل نمود، براي خداوند اخلاص يافته است. به اين دليل كه استحضار اين مقام در عبادت مانع از التفات به غير او مي‌شود. 
بر حسب بصيرت شخص اين دو مقام تفاوت مي‌يابند.
(((((
· ضد ايمان چيست؟
· ضد ايمان، كفر است و همانند ايمان، كفر نیز اصل و شعبه‌هايي دارد، و قبلاً گفته شد كه اصل ايمان تصديق اقرارگونه‌ايست که مستلزم اطاعت و انقياد بدني مي​باشد.
 اصل كفر نيز جحود و انكار و سرپيچيِ نشأت​گرفته از استكبار و معصيت است. طاعات و عبادات جملگي شعب ايمان هستند، به همين دليل است كه آن‌ها را ايمان مي‌نامند و معاصي جملگي شعب كفر هستند، به همين علت است كه آن‌ها را كفر مي‌گويند.
كفر بر دو نوع است: 
كفر اكبر: كه فرد را به كلي از ايمان خارج مي‌كند و عبارت ازكفري اعتقادي است كه منافي قول قلب و عمل قلب يا يكي از آن‌هاست.
كفر اصغر: كه كمال ايمان را نفي مي‌كند و آن را به طور كلي زايل نمي‌گرداند. اصطلاح كفر عملي نيز بر آن اطلاق مي‌شود. چونكه تناقضي با قول يا عمل قلب ندارد و مستلزم آن نيست.
(((((
· چگونگي منافات كلي كفر اعتقادي با ايمان را توضيح دهيد و آنچه را كه به صورت مجمل بيان شد، به صورت مفصل شرح دهيد.
· گفته شد كه ايمان شامل قول و عمل است. يعني قول قلب و قول زبان و عمل قلب و عمل جوارح. قول قلب كه تصديق است و قول زبان كه تلفظ به حكم اسلام و شهادتين مي‌باشد. عمل قلب، نيز نيت و اخلاص و عمل جوارح، فرمانبرداري در انجام اطاعت مي‌باشد.
هرگاه كه اين چهار مرتبه زايل شد، ايمان از بين مي‌رود و اگر تصديق قلبي از بين رود، بقيه​ی مراتب نيز فايده‌اي ندارد و تصديق قلبي شرط انعقاد و نافع بودن ايمان است. نمونه شخصي كه قول قلب خود را از دست داده​باشد، كسي است كه اسماء و صفات خداوند و پيام پيامبران و كتب آسماني را تكذيب كند و اگر عمل قلب از بين برود، ولي هنوز تصديق وجود داشته باشد، اهل سنت بر اين امر اجماع دارند كه ايمان در اين حالت كاملاً از بين مي‌رود. چون كه تصديق
 بدون وجود عمل قلب كه شامل محبت و فرمانبرداريست، بي‌فايده است. همانگونه كه به ابليس، فرعون و قوم او و يهود و مشركين فايده‌اي نرساند در حالي كه آن‌ها به صدق پيامبران معتقد بودند و مخفيانه و آشكارا آن را اعلان مي‌كردند و مي‌گفتند كه او دروغگو نيست و ليكن ما به دنبال او نمي‌رويم و به او ايمان نمي‌آوريم.
باب دوم
فصل اول: کفر
کفر و اقسام آن
·  كفر اكبر چند قسم است؟
· از آنچه گفته شد، مي‌فهميم كه كفر اكبر چهار
 قسم است: 
· كفر جهل و تكذيب
· كفر جحود و انكار
· كفر سركشي و استكبار 
· كفر دورويي و نفاق.
(((((
· كفر جهل و تكذيب چيست؟
· تكذيبي كه در فرد، هم بصورت ظاهري و هم باطني ديده شود و اين تكذيب از جهل او به دين نشأت گرفته باشد، كفر تكذيب است. همانند كفر اكثر مشركان قريش و امت‌هاي قبلي كه خداوند درباره‌ي آن‌ها مي‌فرمايد: 
﴿((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((((( ((((﴾ [غافر: 70]
«كسانى كه كتاب [خدا] و آنچه را كه فرستادگان خود را بدان گسيل داشته‏ايم تكذيب كرده‏اند به زودى خواهند دانست».
﴿(((((((((( (((( (((((((((((((( (((((﴾ [الأعراف: 199]
«و از نادانان رخ برتاب».
﴿(((((((( (((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( ((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((﴾ [النمل: 83- 84]
«و آن روز كه از هر امتى گروهى از كسانى را كه آيات ما را تكذيب كرده‏اند محشور مى‏گردانيم پس آنان نگاه داشته مى‏شوند تا همه به هم بپيوندند. تا چون [همه​ی كافران] بيايند [خدا] مى‏فرمايد آيا نشانه‏هاى مرا به دروغ گرفتيد و حال آنكه از نظر علم بدانها احاطه نداشتيد آيا [در طول حيات] چه مى‏كرديد». 
﴿(((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((﴾ [يونس: 39]
«بلكه چيزى را دروغ شمردند كه به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تاويل آن برايشان نيامده است».
(((((
· كفر جحود و انكار چيست؟
· اگر فرد باطناً حق را شناخته و بدان علم داشته باشد، اما آن را كتمان كند و در ظاهر از آن پيروي ننمايد، كفر او كفر جحود و انكار است. مانند كفر فرعون و قوم او به موسي( و كفر يهود به محمد. 
خداوند درباره‌ي فرعون و قومش مي‌فرمايد: 
﴿((((((((((( ((((( (((((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((﴾ [النمل: 14]
«و با آنكه دلهايشان بدان يقين داشت از روى ظلم و تكبر آن را انكار كردند».
و خداوند درباره​ي يهود مي​فرمايد: 
﴿((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((﴾ [البقرة: 89]
«ولى همين كه آنچه [كه اوصافش] را مى‏شناختند برايشان آمد انكارش كردند».
﴿(((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((﴾ [البقرة: 146]

«و مسلما گروهى از ايشان حقيقت را نهفته مى‏دارند و خودشان [هم] مى‏دانند».
(((((
· كفر عناد و استكبار چيست؟
· عدم اطاعت و فرمانبرداري براي حق در صورتي كه ظاهراً بدان اقرار نموده و علناً حق بودن آن را اعلام مي‌كند همانند كفر ابليس كه خداوند درباره​ی او مي‌فرمايد: 
﴿(((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((﴾ [البقرة: 34]
«پس بجز ابليس كه سر باز زد و كبر ورزيد و از كافران شد [همه] به سجده درافتادند».
و ابليس امر خداوند را مبتني بر سجده رفتن براي آدم جحد و انكار نمي‌كرد بلكه آن را حق مي​پنداشت ولي بر آن اعتراض مي‌نمود و در حكيمانه و عادلانه بودن آن طعن مي‌زد و مي‌گفت: 
﴿(((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((﴾ [الإسراء: 61]
«آيا براى كسى كه از گل آفريدى سجده كنم».
﴿(((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((﴾ [الحجر: 33]
«من آن نيستم كه براى بشرى كه او را از گلى خشك از گلى سياه و بدبو آفريده‏اى سجده كنم».
﴿(((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((( ((( ((((( ((((﴾ [الأعراف: 12]

«من از او بهترم مرا از آتشى آفريدى و او را از گل آفريدى».
(((((
· كفر نفاق چيست؟
· عمل وانقياد و پیروی ظاهري اما بدون تصديق قلبي كه به صورت رياء براي مردم صورت مي‌گيرد، كفر نفاق است. مانند كفر عبدالله بن اُبَي
 و طرفداران او كه خداوند درباره‌ي آن‌ها مي‌فرمايد: 
﴿(((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((( ((((( ((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((﴾ إلی قوله: ﴿(((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((﴾ [البقرة: 8-20]
«و برخى از مردم مى‏گويند ما به خدا و روز بازپسين ايمان آورده‏ايم ولى گروندگان [راستين] نيستند . با خدا و مؤمنان نيرنگ مى‏بازند ولى جز بر خويشتن نيرنگ نمى‏زنند و نمى‏فهمند . در دلهايشان مرضى است و خدا بر مرضشان افزود و به [سزاى] آنچه به دروغ می​گفتند عذابى دردناك [در پيش] خواهند داشت». تا آنجا که مي​فرمايد: «خدا بر همه چيز تواناست». 
 و آياتي ديگر.
(((((
· كفر اصغر يا كفر عملي كه خروج از اسلام را درپي ندارد، چيست؟
· تمام معصيت‌هايي كه شارع برآن‌ها اسم كفر را آورده، در حالي كه اسم ايمان را از فاعل آن‌ها نفي ننموده است، كفر اصغر مي​باشد. 
مانند اينكه پيامبر مي‌فرمايد: 
«لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»
.
«بعد از من با كشتن و گردن زدن همديگر كافر نشويد».
و مي‌فرمايد: 
 «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»
.
«فحش و ناسزا گفتن به مؤمن فسق و كشتن او كفر است».
 پيامبر بر كشتن مسلمان توسط ديگر مسلمانان لفظ كفر و بر قاتل مسلمانان لفظ كفار را آورده است. در حاليكه خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((﴾ [الحجرات: 9]
«و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند ميان آن دو را اصلاح دهيد».
﴿((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ﴾ [الحجرات: 10]
«در حقيقت مؤمنان با هم برادرند پس ميان برادرانتان را سازش دهيد». 
خداوند در بين مسلماناني كه با همديگر قتال مي​كنند، قائل به «برادري ايماني» مي​باشد. پس بديهي است كه اصل ايمان را از آن‌ها نفي ننموده است.
در آيه‌ي قصاص نيز خداوند مي‌فرمايد: 
﴿(((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ﴾ [البقرة: 178]

«هر كس كه از جانب برادر [دينى]اش [يعنى ولى مقتول] چيزى [از حق قصاص] به او گذشت شود [بايد از گذشت ولى مقتول] به طور پسنديده پيروى كند و با [رعايت] احسان [خونبها را] به او بپردازد».
در اين آيه نيز اخوت اسلامي براي قاتل و خانواده مقتول ثابت شده​است. 
همچنين پيامبر مي‌فرمايد: 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»
. «زناكار در حين ارتكاب زنا و سارق در حين سرقت و شراب‌خوار در حين شرب خمر مؤمن نيستند».
و در حدیث ابوذر
 آمده که پیامبر فرمود: 
«ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات علی ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زني وإن سرق؟ قال: وإن زني وإن سرق ثلاثاً، ثم قال في الرابعة: علی رغم أنف أبي‌ذر»
.
و در صحيحين نيز از ابوذر غفاري روايت شده​است كه پيغمبر فرمود: «هر بنده‌اي كه لااله‌الاالله را گفته و بر آن بميرد، وارد بهشت مي‌شود. [ابوذر مي‌گويد] گفتم: هر چند كه زنا و سرقت هم كرده باشد؟ [پيامبر در جواب] فرمود: بله هرچند كه زنا وسرقت هم نموده باشد. سه بار اين مطلب را تكرار فرمودند. و مرتبه​ي چهارم فرمودند: اینچنین خواهد بود علی رغم خاک آلود بودن بینی اباذر[کنایه بر خلاف میل اباذر]».
اين احاديث دلالت مي‌كند بر اينكه ايمان به صورت كلي از زناكار وسارق و شرابخوار زايل نگشته است. زيرا كه فرموده​ی پيامبر​ مبني بر اينكه اين افراد وارد بهشت مي​شوند، نشان مي​دهد كه با ارتكاب اين گناهان اصلايمان از آن‌ها زايل نمي‌گردد. برداشت فوق نيز برگرفته از اين مطلب است كه غير از مؤمنان كس ديگري وارد بهشت نمي‌شود. منظور پيامبر  از اين احاديث اشاره به نقصان ايمان و از دست رفتن كمال آن است. و تنها هنگامي بنده با انجام اين معاصي كافر مي‌شود كه انجام آن‌ها را حلال و جايز بداند. چون كه در اين حال عمل و اعتقاد فرد مستلزم تكذيب قرآن و پيامبر در مسأله​ی تحريم و تحليل است تا جائيكه حتي اگر آن‌ها را هم انجام ندهد و فقط معتقد به حلال بودن آن‌ها باشد، باز هم دچار كفر اكبر گشته است. والله أعلم.
(((((
· چطور ميتوان گفته كه سجده بر بت، توهين به قرآن، ناسزاگويي به پيامبر و استهزا به دين و اين گونه موارد جزء كفر ظاهري و عملي هستند و باعث خروج فرد از دين اسلام مي‌گردند در صورتيكه گفته شد كه كفر عملي شخصي را از اسلام خارج نمي‌كند، جواب چيست؟
· بايد بدانيم كه اين اعمال و آنچه در اين سياق انجام شود، فقط به اين دليل به آن‌ها لفظ «كفر عملي» اطلاق مي‌شود كه ظاهراً و عملاً انجام مي‌گيرد. اما اين اعمال تا هنگاميكه عمل قلب از جمله نيت و اخلاص و محبت و انقياد از بين نرفته باشد، صورت نمي‌پذيرند. پس اين گونه اعمال هر چند كه ظاهراً و عملاً صورت مي‌گيرند، اما مستلزم كفر اعتقادي هستند و جز از منافقي كه از دين خارج شده است يا معاندي كه تمرد و سركشي نموده است، سرنمي‌زنند و آيا چيزي غير از اين باعث شد كه كفار در غزوه تبوك آن كلمات كفرآميز را بر زبان جاري كنند.
خداوند می​فرماید: ﴿(((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((﴾ [التوبه: 74]
«در حالى كه قطعا سخن كفر گفته و پس از اسلام آوردنشان كفر ورزيده‏اند و بر آنچه موفق به انجام آن نشدند همت گماشتند». 
در حاليكه هرگاه از آن‌ها مي‌پرسيدي مي‌گفتند: ﴿((((((( ((((( ((((((( ((((((((((﴾ [التوبه: 65]
«می‌گویند: (مراد ما طعن و مسخره نبوده بلکه با همدیگر) بازی و شوخی می‌کردیم».
﴿(((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( (( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((((﴾ [التوبه: 65- 66]

«بگو: آیا الله، و آیات و پیامبرش را به مسخره می​گیرید؟. عذر و بهانه نیاورید؛ به راستی پس از ایمانتان، کفر ورزیده​اید».
و نام بردن كفر اصغر به كفر عملي به صورت مطلق جايز نيست بلكه حمل آن بر كفر عمليِ محض جايز است كه مستلزم اعتقاد به كفر و مناقض قول و عمل قلب نيست.
(((((
· ظلم و فسق و نفاق بر چند دسته تقسيم مي‌شوند؟
· هركدام از اين‌ها بر دو دسته تقسيم مي‌شوند: 
- اكبر: كه اين دسته همان كفر اكبر است.
- اصغر: كه كمتر از كفر است.
(((((
· مثال هر كدام از انواع ظلم (اصغر و اكبر) چيست؟
· نمونه​ی«ظلم اكبر» آن است كه خداوند مي‌فرمايد: 
﴿(((( (((((( ((( ((((( (((( ((( (( ((((((((( (((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((( ((((((((((((( (((((﴾ [يونس: 106]
«و به جاى خدا چيزى را كه سود و زيانى به تو نمى‏رساند مخوان كه اگر چنين كنى در آن صورت قطعا از جمله ستمكارانى».
﴿(((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((﴾ [لقمان: 13]
«به راستى شرك، ستمى بزرگ است».
﴿((((((( ((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((﴾ [المائدة: 72]
«هر كس به خدا شرك آورد قطعا خدا بهشت را بر او حرام ساخته و جايگاهش آتش است و براى ستمكاران ياورانى نيست».
و نمونه​ی«ظلم اصغر» آن كه خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((((((((( (((( (((((((( ( (( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((﴾ [الطلاق: 1]
«و از الله، پروردگارتان بترسيد آنان را از خانه‏هايشان بيرون مكنيد و بيرون نروند مگر آنكه مرتكب كار زشت آشكارى شده باشند اين است احكام الهى و هر كس از مقررات خدا [پاى] فراتر نهد قطعا به خودش ستم كرده است».
﴿(((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((﴾ [البقرة: 231]
«و[لى] آنان را براى [آزار و] زيان رساندن [به ايشان] نگاه مداريد تا [به حقوقشان] تعدى كنيد و هر كس چنين كند قطعا بر خود ستم نموده است».
(((((
· نمونه‌ي فسق اكبر و اصغر چيست؟
· «فسق اكبر» مانند آنچه كه خداوند مي‌فرمايد: 
﴿(((( (((((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((﴾ [التوبه: 67]
«در حقيقت اين منافقانند كه فاسقند».
﴿(((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((﴾ [الکهف: 50]
«پس [همه] جز ابليس سجده كردند؛ كه از [گروه] جن بود و از فرمان پروردگارش سرپيچيد».
﴿((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ( (((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((﴾ [الأنبياء: 74]
«و او را از آن شهرى كه [مردمش] كارهاى پليد [جنسى] مى‏كردند نجات داديم به راستى آن‌ها گروه بد و منحرفى بودند».
و «فسق اصغر» مانند آياتي كه خداوند درباره​ی کسی که زني را قذف نموده باشد، مي‌فرمايد: 
﴿(((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((﴾ [النور: 4]

«و هيچگاه شهادتى از آن‌ها نپذيريد و اينانند كه خود فاسقند». 
ومي​فرمايد: 
﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((﴾ [الحجرات: 6]
«اى كسانی كه ايمان آورده‏ايد اگر فاسقى برايتان خبرى آورد نيك وارسى كنيد مبادا به نادانى گروهى را آسيب برسانيد و [بعد] از آنچه كرده‏ايد پشيمان شويد».
روايت است كه در مورد وليد بن عقبه
 نازل شده است.
(((((
· نمونه‌ي نفاق اكبر و نفاق اصغر چيست؟
· آنچه كه در آيات اول سوره‌ي بقره آمده است نمونه‌ي «نفاق اكبر» است و اينكه مي‌فرمايد: 
﴿(((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((( (((((((((((﴾ [النساء: 142]
«منافقان با خدا نيرنگ مى‏كنند و حال آنكه او با آنان نيرنگ خواهد كرد».
﴿(((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((( (((((((( (((((﴾ [النساء: 145]
«آرى منافقان در فروترين درجات دوزخند و هرگز براى آنان ياورى نخواهى يافت».
﴿((((( (((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((﴾ [المنافقون: 1] 
«چون منافقان نزد تو آيند گويند گواهى مى‏دهيم كه تو واقعا پيامبر خدايى و خدا [هم] مى‏داند كه تو واقعا پيامبر او هستى و خدا گواهى مى‏دهد كه مردم دوچهره سخت دروغگويند».
و نمونه‌ي نفاق اصغر حديث نبوي است كه مي‌فرمايد: 
«آية المنافق ثلاث إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان»
.
«نشانه‌هاي منافق سه دسته‌اند: هنگام سخن گفتن دروغ مي‌گويد، هر وقت كه وعده دهد، خلف وعدهمي‌كند و آنگاه كه امانتي به او سپرده شود، در آن خيانت مي‌كند».
و يا حديث«أربع من كن فيه كان منافقًا..»
. الحديث.
«اگر چهار صفت در فردي باشند، منافق است..».
مباحثی پیرامون احکام سحر و ساحر
· سحر و ساحري در اسلام چه حكمي دارد؟
سحر حقيقت دارد و تحقق مي‌پذيرد و تأثير آن بر اساس اراده​ی كوني خداوند است. همانگونه كه خود مي‌فرمايد: ﴿((((((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((( (((((((((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((﴾ [البقرة: 102]
«[ولى] آن‌ها از آن دو [فرشته] چيزهايى مى‏آموختند كه به وسيله​ی آن ميان مرد و همسرش جدايی بيفكنند هر چند بدون فرمان خدا نمى‏توانستند به وسيله آن به احدى زيان برسانند».
و نيز تأثير گذاري آن در احاديث صحيحي
 ثابت شده است.
اگر سحري كه ساحر اعمال نموده است، از القائات شياطين باشد، مانند آنچه نص آيه​ی فوق بر آن اشاره دارد، آن فرد كافر مي‌شود. 
زیرا خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((( (((((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((﴾ [البقرة: 102]
«با اينكه آن دو [فرشته] هيچ كس را تعليم [سحر] نمى‏كردند مگر آنكه [قبلا به او] مى‏گفتند ما [وسيله] آزمايشى [براى شما] هستيم پس زنهار كافر نشوى».
﴿((((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( ( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((( (((((﴾ [البقرة: 102]
«و مسلّماً می‌دانستند هر کسی خریدار این گونه متاع باشد، بهره‌ای در آخرت نخواهد داشت. و چه زشت و ناپسند است آنچه خود را بدان فروخته (و آن را پیشه‌ی خویشتن ساخته‌اند) اگر می‌دانستند (و علم و دانشی می‌داشتند)».
(((((
· حد ساحر چيست؟
ترمذي از جندب
(روايت مي‌كند كه رسول‌الله فرمود: 
«حد الساحر ضربه بالسيف»
 «حد ساحر كشتن و گردن زدن او با شمشير است»
.
عمل بر اين مبنا به خاطر آنچه از اصحاب و اهل علم ديده شده است، صورت مي‌گيرد. اين سخن، گفته مالك‌بن انس
 است.
امام شافعي
 نيز در این باره مي‌فرمايد: 
«إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر فأما إذا عمل دون الكفر فلم ير عليه قتلاً». «اگر عملي كه ساحر انجام دهد، به حد كفر برسد، آن ساحر كافر است و بايد كشته شود. اما اگر عمل او كمتر از كفر باشد، كشتن او جايز نيست».
و در احاديث و روايات ثابتاست كه عمر و عبدالله پسر او و حفصه دخترش
 و عثمان ‌بن عفان
 و جنـدب ‌بن عبـدالله و جنـدب ‌بن كعب
و قيس بن سعـد
 و(
(عمـر بن عبـدالعـزيز
 واحمـد و ابوحنيفه
 و غيره حكم به قتل ساحر داده‌اند و يا ساحراني را كشته‌اند.
(((((
· نُشره
 چيست و حكم آن در اسلام چگونه است؟
· نُشره شامل از بين بردن تأثير سحر از مسحور است. اگر اين عمل (از بين بردن تأثير سحر) بوسيله​ی سحر ديگري از جنس همان سحر يا غير آن باشد، جزء اعمال شيطان
 است و همان حكم سحر را دارد. اما اگر به وسيله‌ي رقيه و دستاويزهاي شرعي باشد
، اشكالي ندارد.
(((((
· رقيه​ی مشروع چيست؟
· رقيه​‌ايست كه برآمده از كتاب مبارك الهي و سنت مطهر نبوي و به زبان عربي باشد و آن فردي كه رقيه را انجام مي‌دهد و آنکه در حق او رقيه خوانده مي‌شود، معتقد باشد كه تأثير تنها به اذن الهي
 است. جبرئيل
 براي پيامبر رقيه خوانده است و در بين اصحاب
 رقيه بسيار زياد بوده است و پيامبر بر رقيه براي اصحاب تقرير نموده و بلكه آن‌ها را به رقيه​​خواني در بعضي از امراض امر كرده
 و اجرت گرفتن بر رقيه را جايز دانسته است. همه​ی اين موارد در صحيحين آمده است.
(((((
· رقيه​ی منع شده و ناجايز چيست؟
· رقيه​‌ايست كه در كتاب و سنت نبوده و به زبان عربي نباشد، بلكه جزء اعمال شيطان و ابزار او باشد. اين رقيه وسيله‌اي است براي نزديكي به شيطان، بدانچه كه او دوست دارد. همانند كارهايي كه بسياري از دجالان و شعبده‌بازان و خرافه‌پردازان در اين زمينه انجام مي‌دهند. در اين زمينه كساني هستند كه از كتب هيكل و طلسم مانند شمس‌المعارف و شموس‌ الانوار و... استفاده مي‌كنند و اين‌ها از جمله اعماليست كه دشمنان اسلام آن را در دين وارد ساخته‌اند و نه جزء دين است و نه جزء علوم
 آن، همچنان كه در شرح كتاب «سلم‌الوصول» آورده‌ايم.
(((((
· حكم انواع آويزه مانند مهره چشم زخم و بازوبند، و پارچه‌هايي كه به عنوان تبرك بسته مي‌شود چيست؟
· پیامبر فرمودند: «من علق شيئاً وكل إليه»
.
«هر کس آویزه​ی ببندد، (از توکل بر خداوند بازمانده) بدان آویزه موکول می​گردد»
پيامبر در بعضي از سفرهايش كساني را مي‌فرستاد تا آنچه از انواع اين آويزها را كه به گردن حيوانات انداخته‌اند، از بين برند
. همچنين فرموده است كه: «إن الرقی والتمائم والتولة شرك»
.
«همانا رقيه و مهره​هاي چشم زخم و تِوْلَه جزء شرك است».
و في رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك»
.
و مي‌فرمايد: «هر كس مهره‌اي را به خود بياويزد مرتكب شرك شده است».
و به كسي كه در دست او حلقه‌اي ديده بود، فرمود: «اين چيست؟ جواب داد از طرف واهنه است. فرمود: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً»

«آن را دور بيانداز كه جز از وهن و سستی و ذلت چيز ديگري براي تو به دنبال نمي‌آورد و اگر بر آن بميري، هيچگاه فلاح و رستگاري نمي‌يابي».
و حذيفه
( ، پارچه​ی تبركي را از دست شخصي درآورد در حاليكه آيه‌ي زير را مي‌خواند.
﴿((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((﴾ [يوسف: 106]
«و بيشترشان به خدا ايمان نمى‏آورند جز اينكه [با او چيزى را] شريك مى‏گيرند»
.
همچنين سعيد بن جيبر( مي‌فرمايد: «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة»
.
«هر كس مهره‌اي را از دست كسي قطع كند، ثواب آن مانند آزاد كردن برده‌ايست».
(((((
·  اگر آويزه از قرآن باشد، حكم آن چيست؟
· عده‌اي از سلف
 به آن اجازه داده‌اند. ولي بيشتر آن‌ها از اين گونه آويزها نيزمنع نموده‌اند. مانند عبدالله بن عُكيم
 ، عبدالله بن عمروب
 و عبدالله بن مسعود و ياران او. 
رعايت اين رأي اولي‌تر است. چون كه نهي از آويز عمومي است و هيچ حديث مرفوعي در اين زمينه نيامده است كه آن را تخصيص دهد. همچنين براي اينكه قرآن از اهانت بدور باشد، بهتر است این کار انجام نگيرد. زيرا كه غالباً در حال غير طهارت اين وسايل حمل مي‌شود. نيز تا بهانه​اي براي آويزان نمودن غير قرآن نشود. همچنين براي اينكه سد ذريعه‌اي شود، بر اعتقاد به آنچه كه از آن تحذير گشته است و قلوب را به غير خداوند وابسته نگرداند. مخصوصاً در اين زمان این تحذیر شدیدتر است. والله اعلم.
از جمله​ی شرک: کهانت و تنجیم و طلب باران از ستارگان و بدشگونی
· حكم كهانت در اسلام چيست؟
· كاهن
 از جمله​ي طواغيت است و جزء اولياء شيطان به حساب مي‌آيد. كه برخي از آن‌ها بر برخي ديگر وحي و الهام مي​نمايند. همانگونه كه خداوند مي‌فرمايد: 
﴿(((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((﴾ [الأنعام: 121]

«و در خفا ‏شيطانها به دوستان خود وسوسه مى‏كنند تا با شما ستيزه نمايند و اگر اطاعتشان كنيد قطعا شما هم مشركيد».
شياطين بر كاهنان نازل مي‌گردند و كلمه‌اي را كه از آسمان‌ها دزديده‌اند و خود صدها كلمه ديگر را به دروغ بر آن بسته‌اند، به آن‌ها القاء مي‌كنند.
همانگونه که خدا مي​فرمايد: ﴿(((( ((((((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((﴾ [الشعراء: 221-223]
«آيا شما را خبر دهم كه شياطين بر چه كسى فرود مى‏آيند . بر هر دروغزن گناهكارى فرود مى‏آيند . كه [دزدانه] گوش فرا مى‏دارند و بيشترشان دروغگويند».
پيامبر در حديث وحي مي‌فرمايد: «فيسمعها ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض فيلقيها إلی من تحته ثم يلقيها الآخر إلی من تحته حتی يلقيها علی لسان‌الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة...»
 الحديث.
«شيطاني كه استراق سمع مي‌كند، كلمه​ای را مي‌شنود و به ديگري كه پايين‌تر از او قرار دارد، القا مي‌كند. او هم همين‌ كار را ادامه مي​دهد، تا به ساحر و كاهن مي‌رسد. گاهي شهابي از آسمان بر آن فرد نازل مي‌شود و قبل از اينكه مطلب او به زمين برسد، شهاب به او برخورد مي‌كند. گاهي نيز قبل از برخورد شهاب، كلمه را به شيطان زميني مي‌رساند و صدها دروغ ديگر را برآن مي‌افزايد..». حديث در صحيح بخاري به صورت كامل آمده است.
از اين جمله مي‌توان به فال ماسه و فال ريگ اشاره كرد.
(((((
· حكم كسي كه كاهني را تصديق كند، چيست؟
· خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((( (( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((﴾ [النمل: 65]

«بگو هر كه در آسمان‌ها و زمين است جز الله غيب را نمى‏دانند».
﴿( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((( ((((﴾ [الأنعام: 59]
«كليدهاى غيب تنها نزد اوست جز او [كسى] آن را نمى‏داند».
﴿(((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((﴾ [القلم: 47]

«يا [علم] غيب پيش آنهاست و آن‌ها مى‏نويسند».
﴿(((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((﴾ [النجم: 35]
«آيا علم غيب پيش اوست و او مى‏بيند».
﴿(((((( (((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((﴾ [البقرة: 216]
«و خدا مى‏داند و شما نمى‏دانيد».
و نيز پيامبر فرمودند: «من أتی عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل علی محمد».
 «كسي كه عرّافي يا كاهني را در آنچه كه مي‌گويد، تصديق كند، بر آن امري كه بر محمد نازل شده است، كافر مي‌گردد».
و فرمودند: 
«من أتی عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً»
.
«كسي كه نزد عرّافي رود و از او چيزي بپرسد و جواب او را تصديق نمايد، نماز چهل روز او قبول واقع نمي‌گردد».
(((((
· حكم جادوگري و تنجيم چيست؟
· خداوند مي‌فرمايد: 
﴿(((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((﴾ [الأنعام: 97]
«و اوست كسى كه ستارگان را براى شما قرار داده تا به وسيله آن‌ها در تاريكيهاى خشكى و دريا راه يابيد».
﴿(((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((((﴾ [الملک: 5]
«و در حقيقت آسمان دنيا را با چراغهايى زينت داديم و آن را مايه طرد شياطين [= قواى مزاحم] گردانيديم».
﴿(((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((﴾ [النحل: 12]
«و ستارگان به فرمان او مسخر شده‏اند».
و پيامبر مي‌فرمايد: «من اقتبس شعبة من‌النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد»
.
«كسي كه به شعبه‌اي از نجوم بپردازد، همانا به شعبه‌اي از سحر پرداخته است و هر قدر به جادوي خود اضافه نمايد، بر سحرش افزوده است». 
و پيامبر مي‌فرمايد: 
«إنما أخاف علی أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة»
.
«همانا بر امتم از صحیح دانستن ستاره​خوانی کاهنان و دروغ شمردن قدر و بي​عدالتي امامان و پيشوايان مي​ترسم».
ابن‌عباسب درباره‌ي قومي كه حروف ابجد را مي‌نوشتند و به وسيله​ي آن‌ها به تنجيم مي‌پرداختند، فرمود: «ما أری من فعل ذلك له عند الله من خلاق»
.
«در آنچه اين قوم انجام مي‌دهند، خيري در نزد خداوند نمي‌بينم».
قتاده نيز مي‌فرمايد: «خلق الله هذه النجوم لثلاث؛ زينة للسماء ورجوماً للشياطين وعلامات يهتدی بها فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به»
.
«خداوند ستارگان را براي سه منظور آفريد: 
· تا زينتي براي آسمان باشند.
· وسيله‌اي براي رجم و طرد شياطين باشند.
· و علاماتي باشند كه مايه‌ي هدايت انسان‌ها مي‌گردند. هر كس براي غير از اين سه منظور از آن‌ها استفاده كند و آن‌ها را بر غير اين سه هدف، تأويلاتي ديگر نمايد، همانا به خطا رفته و سهمش را از دست داده و بر آنچه بدان علم ندارد، تكليف نموده است».
(((((
·  طلب باران به وسيله‌ي ستارگان و برج‌هاي فلكي (استسقاء بأنواء) در اسلام چه حكمي دارد؟
· خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((﴾ [الواقعه: 82]
«و تنها نصيب خود را در تكذيب [آن] قرار مى‏دهيد».
و پيامبر فرمود: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالإحساب والطعن في الأنساب والإستسقاء بالأنواء والنياحة».

«چهار چيز در امت من وجود دارد كه جزء امور جاهليت هستند، ولي آن‌ها را ترك نمي‌كنند: افتخار به نژاد و تبار، طعن و بدگويي از آباء و اجداد ديگران، طلب باران از ستارگان و نوحه‌خواني بر اموات».
و پیامبر فرمودند: 
«قال الله تعالی: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بی كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بی مؤمن بالكوكب»
. «خداوند مي‌فرمايد: برخي از بندگانم به من مؤمن و برخي نيز كافر شده‌اند. اما كسي كه بگويد خداوند با فضل و رحمت خويش بر ما باران، بارانيد، او به من ايمان دارد و به ستارگان كافر شده است و اگر بگويد، فلان ستاره باعث بارش بر ما شد، به آن ستاره ايمان آورده و به من كافر گشته است».
(((((
· حكم طيره (بدفالي، بدشگوني و بديُمني) و آنچه باعث از بين رفتن آن مي‌شود، چيست؟
خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((( ((((((( (((((((((((( ((((( ((((﴾ [الأعراف: 131]
«آگاه باشيد كه [سرچشمه] بدشگونى آنان تنها نزد خداست».
و پيامبر نيز فرمود: «لا عدوی ولا طيرة ولا هامة ولا صفر»
.
«نه واگیری بیماری (بدون توجیه علمی وپزشکی و بر اساس خرافات) و نه بدشگونی و نه هامه(پرنده​ای که شبانه می​گردد و حاوی روحی است که در دنیا قصاص خویش را از دشمنش نگرفته، همینک میخواهد قصاص کند) و نه شوم ماه صفر هیچکدام در اسلام صحیح نیست».
«الطيرة شرك، الطيرة شرك»
.
«بدشگوني جزء شرك است». دوبار آن را فرمودند.
ابن​مسعود فرمود: «هر يك از ما داراي افكار و خيالاتي است، اما با توكل بر خداوند اين افكار از ذهن او خارج مي‌شوند»
.
پيامبر فرمود: «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك»
. 
«همانا بدشگونی نه تو را به پیش ​برد و نه تو را باز​گرداند».
و امام احمد از عبدالله بن عمرو ب روايت مي‌كند كه پيامبر فرمود: 
«من ردته الطیرة عن حاجته فقد أشرك، قالوا فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول اللهم لاخير إلا خيرك ولاطير إلا طيرك ولا إله غيرك»
.
«هر كس كه بدشگوني او را از انجام امري دور كند، مرتكب شرك شده است. گفتند كفاره‌ي آن چيست؟ فرمود اينكه بگويي: خداوندا غير از آنچه تو آن را خير و درست مي‌داني، خير ديگري وجود ندارد و غير از آنچه تو آن را داراي يُمن مي‌داني، يُمن و شگون ديگري نيست و هيچ خدايي غير از تو وجود ندارد».
حکم زخم چشم زدن
· حكم زخم‌چشم زدن (چشم‌زخم) چيست؟
· پيامبر فرمود: «العين حق»
.
«چشم‌زخم حقيقت، و وجود دارد».
و نيز هنگامي كه كنيزي را ديد كه ناراحتي در چهره‌اش هويدا بود، فرمود: 
«استرقوا لها فإن بها النظرة»
. 
«بر اين كنيز رقيه‌اي بخوانيد، چون كه چشم‌زخمي در او به كار رفته است».
عايشه لمي‌فرمايد: «أمرني النبي ( أو أمر النبي ( أن يسترقي من العين»
.
«پيامبر مرا امر كرد كه براي دفع بلاي چشم، رقيه بخوانم».
 احاديث ديگري در اين زمينه وجود دارد که زخم چشم جز بإذن خداوند اثر نمي‌كند. 
بسياري از علماي سلف
 آيه زير را به چشم زخم معني نموده‌اند: 
﴿((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((﴾ [القلم: 51]
«آنان كه كافر شدند چون قرآن را شنيدند چيزى نمانده بود كه تو را چشم بزنند».
فصل دوم: گناه
اقسام گناه و کفاره​ی آنها
· معاصي به چند دسته تقسيم مي‌شوند؟
· به دو دسته تقسيم مي‌شوند: 
صغاير كه همان سيئات هستند و كبائر كه همان موبقات (هلاك​كنندگان) مي​باشند.
(((((
· كفاره سيئات چيست؟
· خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((﴾ [النساء: 31]
«اگر از گناهان بزرگى كه از آن[ها] نهى شده‏ايد دورى گزينيد بديهاى شما را از شما مى​زداييم و شما را در جايگاهى ارجمند درمى‏آوريم».
﴿(((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((﴾ [هود: 114]
«همانا خوبيها بديها را از ميان مى‏برد».
خداوند ما را آگاه نموده است كه با اجتناب از كبائر و نيز با انجام حسنات، سيئات را از بين مي‌برد. همچنان كه در حديث آمده است: 
«واتبع السيئة الحسنة تمحها»
.
«به دنبال هر سيئه‌اي حسنه‌اي انجام بده كه آن را از بين مي‌برد».
همچنين در احاديث صحيحي آمده است كه ريختن آب وضو از اعضاي بدن، گام برداشتن به سمت مسجد
، نمازهاي پنجگانه‌، نماز جمعه تا جمعه‌ي ديگر، رمضان تا رمضان
 سال ديگر، شب زنده​داري در رمضان
 و در شب قدر
، روزه​ی روز عاشورا
، و عبادات ديگري موجب كفاره​ی خطا و سيئات مي‌گردند. اما در اكثر اين احاديث پرهيز از انجام كبائر آورده شده است، كه حمل بر اين مي‌شود كه اجتناب از كبائر شرط پاك شدن صغائر است.
(((((
· كبائر چيستند؟
· در اقوال صحابه ( و تابعين معيارهايي براي شناخت كبائر وجود دارد. 
گفته شده است كه: «کبیره شامل گناهي است كه حدي بر آن مترتب مي‌گردد».
و نيز: 
«هر گناهي كه به دنبال آن در نصوص لعنت، غضب، آتش دوزخ، يا هر عقوبه​ی ديگري آورده شده باشد، كبيره است».
و گفته شده كه: «هر گناهي كه فاعل آن با انجام آن گناه به دين بي‌توجهي كند و باعث بي‌مبالاتي او به دين گردد و خشيت او را از خداوند بكاهد، كبيره است».
در اين زمينه اقوال ديگري نيز آمده است.
در احاديث بسياري، از گناهان به عنوان كبيره نام برده شده‌اند. هر چند كه داراي درجات و مراتب متفاوتي است. بعضي از آن‌ها «كفراكبر» است. مانند شرك و سحر.
 برخي از اكبركبائر هستند، مانند قتل نفس، فرار از ميدان جهاد و صحنه​ی قتال، رباخواري، خوردن مال يتيم به ناحق، شهادت و سخن دروغ، تهمت زنا به زن شوهردار که پاک و بی​گناه است، شرابخواري، عقوق والدين
 و...
ابن‌عباسب مي‌فرمايد: «هي إلی السبعين أقرب منها إلی السبع»
.
«شماره اين گناهان به هفتاد عدد مي​رسد». 
 فقط با شمارش گناهاني كه لفظ كبيره بر آن‌ها اطلاق شده است، به هفتاد كبيره مي‌رسيم، پس در صورتي كه تمام آنچه را كه وعيد شديدي در كتاب يا سنت بر آن وارد شده است، دنبال كنيم، حقيقتاً به عدد بيشتري خواهيم رسيد
.
(((((
· كفاره‌ي همه‌ي گناهان چه صغيره و چه كبيره چيست؟
· با توبه نصوح مي‌توان از اين گناهان پاك شد، خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((((((((﴾ [التحريم: 8]
«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد به درگاه خدا توبه‏اى راستين كنيد اميد است كه پروردگارتان بديهايتان را از شما بزدايد و شما را به باغهايى كه از زير [درختان] آن جويبارها روان است درآورد».
و لفظ «عسي» يعني «اميد است». همانا این فعل ازطرف خداوند محقق گشته است(یعنی یقینا خداوند باتوبه​ی نصوح ما را می​بخشد) آنجا که خداوند مي​فرمايد: 
﴿(((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( ﴾ [الفرقان: 70]
«مگر كسى كه توبه كند و ايمان آورد و كار شايسته كند پس خداوند بديهايشان را به نيكيها تبديل مى‏كند».
﴿((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((( (((( (((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((((((( (((((( (((((((((((((( (((((﴾ [آل عمران: 135-136]
«و آنان كه چون كار زشتى كنند يا بر خود ستم روا دارند خدا را به ياد مى‏آورند و براى گناهانشان آمرزش مى‏خواهند و چه كسى جز خدا گناهان را مى‏آمرزد و بر آنچه مرتكب شده‏اند با آنكه مى‏دانند [كه گناه است] پافشارى نمى‏كنند. آنان پاداششان آمرزشى از جانب پروردگارشان و بوستانهايى است كه از زير [درختان] آن جويبارها روان است جاودانه در آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نيكوست».
و پيامبر مي‌فرمايد: «التوبة تجب ما قبلها»
.
«توبه ماقبلش را از بين مي​برد».
همچنین می​فرماید: «لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلاً وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتی اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلی مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده»
.
«خوشحالي خداوند از توبه بنده‌اش به درگاه او بيشتر است از خوشحالي كسي كه به منطقه​ی سخت و صعبي برود و شتري با توشه به همراه داشته باشد، اما در حاليكه خوابيده است، شترش گم شود. بعد از مدتي جستجو، تشنگي و گرما، با نااميدي در همان جاي اول بخوابد. اما در حالي بيدار شود، كه شترش بر بالين او حاضر شده باشد».
(((((
· توبه​ی نصوح چيست؟
· توبه‌ايست صادقانه كه سه امر مهم در آن وجود داشته باشد: 
1) دست کشیدن از گناه و ترك كلي آن.
2) پشيماني از اينكه مرتكب گناه شده است.
3) عزم و تصميم بر اينكه هيچگاه آن گناه را انجام ندهد.
و اگر در حين ارتكاب گناه به مسلماني ظلم نموده است بر حسب امكان از او حلاليت بطلبد. چون كه اگر در دنيا از او حلاليت نطلبد، در روز آخرت آن فرد حق خود را از او طلب مي‌كند و بلاشك بر او قصاص صورت مي‌گيرد و جزء ظلمي است كه خداوند هيچ ذره‌اي از آن را ترك نمي‌كند. 
پيامبر مي‌فرمايد: 
«من کان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل ألا يکون دينار ولا درهم، إن کان له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه»
. 

 «اگر از كسي بر گردن يكي از شما حقي است، از او حلاليت بجوييد، قبل از اينكه روزي برسد كه دينار و درهمي نداشته باشد، در ازاي حلاليت به او بدهد. در آن روز اگر حسنه‌اي داشته باشد، به طلبكار داده مي‌شود و در غير اينصورت از سيئات طلبكار گرفته و به سيئات او اضافه مي‌شود».
(((((
· آدميزاد تا چه وقت فرصت توبه كردن دارد؟
· خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((﴾ [النساء: 17]
«توبه نزد خداوند تنها براى كسانى است كه از روى نادانى مرتكب گناه مى‏شوند سپس به زودى توبه مى‏كنند اينانند كه خدا توبه‏شان را مى‏پذيرد و خداوند داناى حكيم است».
اصحاب رسول الله بر اين معني كه هر امري چه عمد و چه غير عمد كه موجب معصيت الهي شوداز روي جهالت است، اجماع دارند.
و پيامبر مي‌فرمايد: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُغَرغِر»
.
«خداوند توبه بنده‌اش را تا قبل از غرغره (حالت احتضار مرگ) قبول مي‌كند». 
اين معني در احاديث فراواني آورده شده است.
اما هر آينه كه ملائكه​ی مرگ را مشاهده كرد و روح او از سينه‌اش خارج و به حلق او رسيد و نفس او به غرغره و خرخر افتاد، توبه او قبول نمي‌شود و ديگر نجات و خلاصي وجود ندارد: 
﴿(((((( ((((( ((((((( (((﴾ [ص: 3]
«و[لى] ديگر مجال گريز نبود».
و اين همان سخن خداوند است كه مي‌فرمايد: ﴿(((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((( (((((((((﴾ [النساء: 18]
«و توبه كسانى كه گناه مى‏كنند تا وقتى كه مرگ يكى از ايشان دررسد مى‏گويد اكنون توبه كردم پذيرفته نيست».
(((((
· با توجه به عمر زمين، توبه، چه وقت پذيرفته نمي‌گردد؟
خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((( (( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((﴾ [الأنعام: 158]
«روزى كه پاره‏اى از نشانه‏هاى پروردگارت [پديد] آيد كسى كه قبلا ايمان نياورده يا خيرى در ايمان آوردن خود به دست نياورده ايمان آوردنش سود نمى‏بخشد بگو منتظر باشيد كه ما [هم] منتظريم».
و در صحيح بخاري آمده است كه رسول‌الله فرمودند: 
«لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها»
.
«تا خورشيد از مغرب طلوع نكند، روز قيامت نخواهد آمد و هرگاه كه از مغرب طلوع كرد و مردم آن را ديدند، جملگي ايمان مي‌آورند و ليكن در آن حال توبه و ايمان هيچكس قبول واقع نمي‌ شود».
در معاني اين حديث جمعي از اصحاب احاديث ديگري روايت كرده‌اند كه در كتب معتبر حديث موجود است. صفوان بن عسال از پيامبر خدا روايت مي‌كند كه فرمود: 
«إن الله فتح باباً قبل المغرب عرضه سبعين عاماً للتوبة لا يغلق حتی تطلع الشمس منه»
.
«همانا خداوند دري را از مغرب براي توبه بازكرده است و عرض آن هفتاد سال است و آن را نمي‌بندد تا اينكه خورشيد از آنجا طلوع مي‌كند».
(((((
· حكم آن دسته از موحديني كه بر كبيره اصرار ورزيده‌اند و مرتباً آن را انجام داده‌اند و در اين حال (قبل از توبه) فوت كرده‌اند، چيست؟
· خداوند مي‌فرمايد: 
﴿(((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( ( (((((((( ((((( (((((((((( ((((﴾ [الأنبياء: 47]
«ترازوهاى داد را در روز رستاخيز مى‏نهيم پس هيچ كس [در] چيزى ستم نمى‏بيند و اگر [عمل] هموزن دانه خردلى باشد آن را مى‏آوريم و كافى است كه ما حسابرس باشيم».
﴿(((((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((﴾ [الأعراف: 8- 9]
«و در آن روز سنجش [اعمال] درست است پس هر كس ميزان​هاى [عمل] او گران باشد آنان خود رستگارانند . و هر كس ميزانهاى [عمل] او سبك باشد پس آنانند كه به خود زيان زده‏اند چرا كه به آيات ما ستم كرده‏اند».
﴿(((((( (((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((( (((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((﴾ [آل عمران: 30]
«روزى كه هر كسى آنچه كار نيك به جاى آورده و آنچه بدى مرتكب شده حاضر شده مى​يابد و آرزو مى‏كند كاش ميان او و آن [كارهاى بد] فاصله‏اى دور بود و خداوند شما را از [كيفر] خود مى‏ترساند و [در عين حال] خدا به بندگان [خود] مهربان است».
﴿( (((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( (((((﴾ [النحل: 111]
«[ياد كن] روزى را كه هر كس مى‏آيد [و] از خود دفاع مى‏كند و هر كس به آنچه كرده بى كم و كاست پاداش مى‏يابد و بر آنان ستم نمى‏رود».
﴿((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( ( (((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( (((((﴾ [البقرة: 281]
«و بترسيد از روزى كه در آن‏، به سوى خدا بازگردانده مى‏شويد، سپس به هر كسى (پاداش‏) آنچه به دست آورده‏، تمام داده شود؛ و آنان مورد ستم قرار نمى‏گيرند».
﴿(((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((﴾ [الزلزله: 6- 8]
«آن روز مردم [به حال] پراكنده برآيند تا [نتيجه] كارهايشان به آنان نشان داده شود . پس هر كه هموزن ذره‏اى نيكى كند [نتيجه] آن را خواهد ديد . و هر كه هموزن ذره‏اى بدى كند [نتيجه] آن را خواهد ديد».
و پيامبر مي‌فرمايد: 
«من نوقش الحساب عذب فقالت له عائشةل: أليس يقول ‌الله ﴿(((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((﴾ [الإنشقاق: 8]، قال: بلی إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب»

«هر كس در حساب روز قيامت مورد مناقشه و جدال قرار گيرد [کنايه از اينکه حسابش طولاني گردد] ، عذاب داده مي‌شود. عايشهلاز ايشان پرسيد مگر خداوند نمي‌فرمايد: 
﴿(((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((﴾ [الإنشقاق: 8]
«به حسابی آسان (آن هم فقط با عرضه‌ی اعمالش به او) محاسبه می‌شود».

فرمودند: بلي، ولي اين مورد گشايش آن امرست از سوي خدا [کنايه از کوتاهي حساب]. اما آن كسي كه در محاسبه مورد مناقشه و جدال قرار گيرد، عذاب داده مي‌شود».
و در نصوصي كه درباره​ی حشر، احوال روز قيامت، ميزان، انتشار نامه​ی اعمال عرض، حساب، صراط، و شفاعات و... آورده شد، معلوم گشت كه احوال مردم بر حسب آنچه در دنيا از همديگر متفاوت بوده‌اند، در قيامت نيز مراتب متفاوتي دارد. و به مراتب، سابقين، مقتصدين و ظالمين (ظالم لنفسه) تقسيم مي‌شوند.
شايان ذكر است كه آنچه از آيات قرآني و احاديث نبوي استخراج مي‌گردد و سلف صالح امت و نيز نسل اول اصحاب و تابعين و ائمه​ی اهل تفسير يا اهل حديث بر آن هستند، اين است كه موحدين معصيت​كار بر سه دسته‌اند: 
دسته اول: كساني كه حسنات آنان از سيئاتشان بيشتر است. آنان بدون دخول به جهنم وارد بهشت مي‌گردند.
دسته دوم: دسته‌اي كه حسنات و سيئاتشان برابر است و سيئات‌آنان مانع ورودشان به بهشت و حسناتشان مانع سوختنشان در جهنم مي‌شود. اينان همان اصحاب اعراف هستند كه خداوند درباره‌ي آنان مي‌فرمايد كه به هر اندازه كه خداوند بخواهد بين بهشت و جهنم باقي مي​مانند وسپس به آنان اجازه ورود به بهشت داده مي‌شود همانگونه كه خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((((((((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((﴾ إلی قوله: ﴿((((((((((( (((((((((( (( (((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((﴾ [الأعراف: 46- 49]
«و ميان آن دو [گروه] حايلى است و بر اعراف مردانى هستند كه هر يك [از آن دو دسته] را از سيمايشان مى‏شناسند و بهشتيان را كه هنوز وارد آن نشده و[لى] [بدان] اميد دارند آواز مى‏دهند كه سلام بر شما . و چون چشمانشان به سوى دوزخيان گردانيده شود مى‏گويند پروردگارا ما را در زمره گروه ستمكاران قرار مده» تا آنجا که می​فرماید: «به بهشت درآييد نه بيمى بر شماست و نه اندوهگين مى‏شويد».

دسته سوم: گروهي كه داراي اصل توحيد و اصل ايمان هستند، وليكن در حالي خداوند را ملاقات مي‌كنند كه بر انجام كبائر اصرار داشته‌اند و سيئات آنان از حسناتشان بيشتر است. اينان كساني هستند كه به اندازه‌ي گناهانشان وارد جهنم مي‌شوند. برخي از آنان آتش جهنم تا قوزك پا و برخي تا نصف ساق پا برخي ديگر تا زانو مي‌رسد و حتي كساني از آنان هستند كه غير از سجده‌گاه (پيشاني) آنان هيچ قسمت ديگري از بدنشان از عذاب آتش در امان نيست.اين طبقه كساني هستند كه خداوند به پيامبر و ساير انبياء و اولياء و ملائكه اجازه مي‌دهد كه در حق آنان شفاعت كنند. پس هر بار دسته‌اي از آنان از جهنم خارج مي‌شوند تا اينكه كساني كه به اندازه‌ي وزن دينار و يا نصف دينار و يا ذره‌اي ايمان در قلبشان جاي دارد
، از دوزخ خارج شده و به بهشت مي‌رود تا جائيكه شافعان از خداوند مي‌خواهند كه همه​ی اهل توحيد را از جهنم خارج كند، حتي اگر عمل كمي هم انجام داده باشد و اين امر از طرف خداوند صورتمي​گيرد. ولي هر كس كه ايمان بيشتري داشته و گناهان كمتري از او سر زده باشد، عذاب كمتري مي‌بيند و زودتر از جهنم خارج مي‌گردد و برعكس.
پیامبر(فرمودند: «من قال لا إله إلاالله نفعته يوماً من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه»
.
«کسی که لاإله​إلا​الله را (با رعایت شروط و مقتضیات آن) گفته باشد روزی از روزها (این گفته​ی او) به او نفع خواهد رساند، هرچند که قبل از آن (روز) به مصایب و عذابهایی گرفتار آمده باشد».
كسان بسياري در اين مسأله دچار فهم اشتباه گشته‌اند و بر سر اين مسأله اختلاف پيدا كرده‌اند: 
﴿((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((﴾ [البقرة: 213]
«پس خداوند آنان را كه ايمان آورده بودند به توفيق خويش به حقيقت آنچه كه در آن اختلاف داشتند هدايت كرد و خدا هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مى‏كند».
(((((
· آيا حدودي كه بر گناهكاران اجرا مي‌گردد، كفاره آنان محسوب مي‌شود؟
· پيامبر در حالي كه گروهي از اصحاب بدور او گرد‌ آمده بودند، فرمود: 
«بايعوني علی أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفی منكم فأجره علی الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في‌الدنيا فهو كفارة له،‌و من أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره‌الله فهو إلی الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه»
.
«بيعت دهيد به من بر سر اينكه براي خداوند شريكي قائل نشويد، دزدي نكنيد، زنا نكنيد و فرزندانتان را نكشيد و افترا، تهمت و بهتان به همديگر ندهيد و دچار معصيت نشويد، پس هر آن كس كه به عهدش وفا نمود، خداوند اجر و پاداش او را مي​دهد و آن كس كه در اين زمينه مرتكب معصيتي گشت، اگر در دنيا عقوبت وسزا داده شد، كفاره گناهان او مي‌گردد و اگر مرتكب معصيت شد، ولی خداوند آن را در دنيا براي او پوشانيد، در آخرت تحت مشيت خداوند قرار مي‌گيرد، اگر بخواهد، او را مي‌بخشد و اگر بخواهد، او را عذاب مي‌دهد. 
عباده بن صامت(
 مي‌فرمايد: «بر اين امور به پيامبر بيعت داديم». 
پس اجراي حدود،جز در مورد شرك و ارتداد براي بقيه​ی گناهان ، كفاره محسوب مي‌گردد. (چون كفر و شرك اعمال را از بين مي‌برد و جهنم ابدي را به دنبال دارد، پس كشتن مرتد كفاره محسوب نمي‌شود).
(((((
· چگونه مي‌توان بين اين حديث كه: «فهو إلی الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» «اگر خداوند بخواهد او را مي‌بخشد و اگر نه او را عقوبت مي‌دهد» با سخن قبلي كه گفته شد كساني كه سيئاتشان از حسنات بيشتر باشد، وارد دوزخ مي‌ گردند، توافق ايجاد نمود؟
· بين اين دو سخن منافاتي وجود ندارد. هر آن كس را كه خداوند بخواهد ببخشد، او را به صورتي آسان محاسبه مي‌نمايد. همانگونه كه پيامبر آن کوتاهي حساب را به «عرض» تفسير نمود.
و نیز فرمود: 
«يدنو أحدكم من ربه عزّوجلّ حتی يضع عليه كنفه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم، ويقول عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ‌فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»
.
«هر کدام از شما –مؤمنين- پروردگارش به او نزديک مي​شود، تا اينکه ستر و حفاظ و سايه رحمتش بر وي قرار مي​گيرد. سپس مي​فرمايد: آيا تو اين کارها (منظور معاصي است، والله اعلم) را انجام دادي؟ مي​گويد: بله. مي​فرمايد اين کارها را انجام دادي مي​گويد: بله. سپس مي​فرمايد: من آن‌ها را در دنيا براي تو پوشاندم و امروز آن‌ها را براي تو مي​بخشم».
 اما كساني وارد جهنم مي‌شوند كه حساب آن‌ها طولاني مي​گردد و پيامبر نيز مي‌فرمايد: «من نوقش الحساب عذب»
. «هر كس در حساب مورد مناقشه قرار گیرد، عذاب داده مي‌شود».
فصل سوم: بدعت
بدعت و اقسام آن
· ضد سنت چيست؟
· ضد سنت بدعت‌هاي ايجاد شده است كه شامل اضافه کردن در تشریعی است که خداوند به آن راضي نيست و بدان اجازه نفرموده است. اين همان چيزي است كه پيامبر در حديث زير بدان اشاره مي‌كند: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»

«هر كس كه چيز جديدي را در اين امر (دين) ايجاد كند كه جزء آن نباشد، مردود و غيرمقبول است».
يا اينكه مي‌فرمايد: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة»
.
 «تمسک به سنت من و سنت خلفاي راشدين كه بعد از من مي‌آيند، بر شما واجب است. به آن اهتمام كامل دهيد و از امور تازه ايجاد شده بپرهيزيد. چون كه هر امر جديدي در دين موجب ضلالت و گمراهي است».
همچنين به وقوع تفرقه اشاره فرموده و مي‌گويد: «امت من بر هفتاد و سه فرقه تقسيم مي‌شود كه همه‌ي آن‌ها در دوزخ هستند، مگر يكي از آن‌ها. 
كه در حديث ديگري مي‌فرمايد: 
«وستفترق أمتي علی ثلاث وسبعين فرقة كلها في‌النار إلا واحدة»
، 
«امت من به هفتاد و سه فرقه تقسيم مي​شود که همگي در دوزخند مگر يکي از آنها» 
که آن را نيز با اين فرموده​ي خود مشخص مي​نمايد: 
«هم من كان علی مثل ما أنا عليه وأصحابي»
.
«آن دسته كساني هستند كه بر مثل آنچه من و اصحابم بر آن هستيم، مي‌باشند».
و خداوند پيامبر را از اهل بدعت مبرا مي‌​داند: 
﴿(((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((( (((((( ( (((((((( (((((((((( ((((( ((((﴾ [الأنعام: 159]
«كسانى كه دين خود را پراكنده ساختند و فرقه فرقه شدند تو هيچ گونه مسؤول ايشان نيستى كارشان فقط با خداست».
(((((
· بدعت‌ها به اعتبار اختلالي كه در دين ايجاد مي‌كنند به چند دسته تقسيم مي‌گردد؟
· به اين اعتبار به دو دسته تقسيم مي‌گردد: 
بدعتي كه موجب كفر مي​شود. (مکفره)
بدعتي كه از اين مرتبه كمتر است. (غیرمکفره)
· بدعت مكفره (آن دسته از بدعت كه موجب كفر مي‌گردد) چيست؟
· موارد بسیاری شامل این نوع بدعت میشود، و معيار شناخت آن عبارت است از انكار امري كه در دين، اجماعي متواتر بر آن وجود دارد و ضرورتاً در دين پذيرفته شده است. چون كه موجب تكذيب قرآن و پيام پيامبران است. مانند بدعتي كه جهميه
 در انكار صفات خداوند و در مسأله​ی خلق قرآن يا خلق صفتي از صفات خداوند و در انكار مقام خليلي ابراهيم و مقام كليمي موسي با خداوند ايجاد كردند و بدعت قدريه
 در مسأله​ی انكار علم خداوند و افعال و قضا و قدر الهي و بدعت مجسمه، يعني كساني كه خداوند را به مخلوقاتش تشبيه مي‌كنند.
هر كدام از اين گروه‌ها و افراد اگر بداند كه عمل و قصدي كه دارد، پايه‌هاي اصلي دين را از بين مي‌برد و مسلمانان را در آن مسأله در شك قرار مي​دهد، هيچ شكي در كفر او نيست و مشخص است كه بدترين دشمن براي دين اينگونه افراد هستند. اما آن‌هايي كه دچار تلبيس شياطين شده‌اند، ابتدا بر آنان حجت تمام مي‌گردد، سپس حكم به كفر آنان داده مي‌شود.
(((((
· بدعت غير مكفره چيست؟
· بدعت‌هايي غير از بدعت‌هاي مكفره را كه مستلزم تكذيب قرآن و يا رسالت انبياء نشود، بدعت غير مكفره مي‌گويند.
مانند بدعت‌هايي كه گروه مروانيه
 در دين ايجاد نمودند و بسياري از اصحاب پيامبر آن‌ها را انكار كرده و به آن‌ها اقرار ننمودند، اما آن‌ها را هم تكفير ننمودند و بيعت خود را با آنان نشكستند. مانندبدعت​هايي كه در نماز ايجاد كردند، همانند تأخير بعضي از نماز‌ها تا آخر وقت، به جلو انداختن خطبه​ قبل از نماز عيد، نشستن در هنگام خواندن خطبه جمعه و همچنين ناسزاگويي به بعضي از بزرگان اصحاب بر منابر خطبه و... و اينگونه موارد كه برگرفته از اعتقادات شرعي نبودند، بلكه نتيجه‌ي تأويل و هوي و هوس و آرزوهاي نفساني و يا اهداف مادي بود.
· بدعت بر حسب زمينه وقوع به چند دسته تقسيم مي‌شود؟
· به دو دسته تقسيم مي‌گردد: 
بدعت در عبادات.
بدعت در معاملات.
(((((
· بدعت در عبادات به چند دسته تقسيم مي‌گردد؟
· به دو دسته: 
اول: عبادت به وسيله‌ي آنچه كه خداوند بدان اذن نفرموده است. مانند عبادتي كه جاهلان تصوف انجام مي‌دهند كه به وسيله‌ي آلات لهو و رقص و دست زدن و آوازخواني و انواع آلات موسيقي و.. صورت مي‌گيرد. دقيقاً همانند آنچه كه اهل جاهليت انجام مي‌دادند و خداوند درباره‌ي آنان مي‌فرمايد: 
﴿((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((﴾ [الأنفال: 35]
«و نمازشان در خانه [خدا] جز سوت كشيدن و كف زدن نبود».
دوم: عبادت به روشي كه اصل آن شرعي باشد، اما در غير جايگاه اصيل خود قرار گيرد. مانند خواندن نماز سنت در اوقاتي كه نماز خواندن در آن نهي شده است و يا روزه​ی يوم‌الشك و يا روزه​ی عيدين و اينگونه موارد.
(((((
· بدعتي كه در عبادت ايجاد شده باشد، چند حالت به وجود مي‌آورد؟
· دو حالت: 
اول: آن عبادت را به كلي باطل مي‌گرداند مانند كسي كه ركعتي را به نماز صبح يا مغرب يا نمازي چهار ركعتي به صورت عمدي اضافه كند و يا ركعتي را از آن بكاهد.
دوم: آن كه بدعت وارده راباطل كند، ولي عملي را كه در اصل مشروع بوده است، باقي گذارد. مانند كسي كه شستن را در وضو به جاي سه بار،چهار بار انجام دهد.[شستن براي بار چهارم امري باطل مي​شود نه کل وضو] چونكه پيامبر به بطلان وضو امر نفرموده است بلکه فرمود: 
«فمن زاد علی هذا فقد أساء وتعدی وظلم»
. «كسي كه بر اين (سه بار) بيافزايد، كار بدي انجام داده و در واقع ظلم و تعدي نموده است».
(((((
· بدعت در معاملات چيست؟
· قرار دادن شرطي بر معامله​اي كه خدا و پيامبر در كتاب و سنت بر آن نوع معامله اين شرط را قرار نداده​اند. اگر در اين حالت صد شرط نيز قرار دهد، همه اين شروط باطل هستند.
 چون پيامبر مي‌فرمايد: 
«فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق»
.
 «چه برسر آن كسان آمده است كه شروطي را قرار داده‌اند كه در كتاب خداوند نيامده است. هر شرطي كه در كتاب الهي نيامده باشد، باطل است، اگر صد شرط هم باشد، حکم خداوند برحق​تر و شرط او محکمتر است».
همه​ی اين شروط باطل هستند يا اگر شرط، حلالي را حرام يا حرامي را حلال گرداند
، مرتكب بدعت گشته است.
باب سوم
فصل اول: اصحاب
آنچه که در حق پیامبر و اهل بیت ایشان بر ما واجب است
· در حق اصحاب پيامبر و اهل بيت او ( ملزم به رعايت چه حقوقي هستيم؟
· بر ما واجب است كه در دل و بر زبان محبت آن‌ها را جاري كنيم و از كينه و كينه​توزي نسبت به آنان بپرهيزيم. بلكه فضائل آن‌ها را بيان كنيم و از مجادله درباره​ی بديها و مشاجرات آنان خود را به دور داريم و شأن و منزلت آن‌ها را گرامي بداريم. همانگونه كه خداوند منزلت آن‌ها را در تورات و انجيل و قرآن گرانقدر فرموده است و احاديث بسياري در كتب مشهور حديث در فضيلت اصحاب آمده است. خداوند مي‌فرمايد: 
﴿(((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((﴾ [الفتح: 29]
«محمد پيامبر خداست و كسانى كه با اويند بر كافران سختگير [و] با همديگر مهربانند آنان را در ركوع و سجود مى‏بينى فضل و خشنودى خدا را خواستارند علامت [مشخصه] آنان بر اثر سجود در چهره‏هايشان است اين صفت ايشان است در تورات و مثل آن‌ها در انجيل چون كشته‏اى است كه جوانه خود برآورد و آن را مايه دهد تا ستبر شود و بر ساقه‏هاى خود بايستد و دهقانان را به شگفت آورد تا از [انبوهى] آنان [خدا] كافران را به خشم دراندازد خدا به كسانى از آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند آمرزش و پاداش بزرگى وعده داده‏است».
﴿((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((﴾ [الأنفال: 74]
«وكسانى كه ايمان آورده و هجرت كرده و در راه خدا به جهاد پرداخته و كسانى كه [مهاجران را] پناه داده و يارى كرده‏اند آنان همان مؤمنان واقعى‏اند براى آنان بخشايش و روزى شايسته‏اى خواهد بود».
﴿((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((﴾ [التوبه: 100]
«و پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار و كسانى كه با نيكوكارى از آنان پيروى كردند خدا از ايشان خشنود و آنان [نيز] از او خشنودند و براى آنان باغهايى آماده كرده كه از زير [درختان] آن نهرها روان است هميشه در آن جاودانه‏اند اين است همان كاميابى بزرگ».
﴿((((( ((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((﴾ [التوبه: 117]
«به يقين خدا توبه​ی پيامبر و مهاجران و انصار را كه در آن ساعت دشوار از او پيروى كردند، پذیرفت».
﴿(((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((﴾ [الحشر: 8- 9]
«[اين غنايم نخست] اختصاص به بينوايان مهاجرى دارد كه از ديارشان و اموالشان رانده شدند خواستار فضل خدا و خشنودى [او] مى‏باشند و خدا و پيامبرش را يارى مى‏كنند اينان همان مردم درست كردارند . و [نيز] كسانى كه قبل از [مهاجران] در [مدينه] جاى گرفته و ايمان آورده‏اند هر كس را كه به سوى آنان كوچ كرده دوست دارند و نسبت به آنچه به ايشان داده شده است در دلهايشان حسدى نمى‏يابند و هر چند در خودشان احتياجى [مبرم] باشد آن‌ها را بر خودشان مقدم مى‏دارند».
و معتقديم كه خـداوند احـوال اهـل بدر را مي‌دانستـه و درباره​ی آنـان پيشاپيش فرموده است: «هـرکـاري مـي​خواهيـد انجـام دهيـد کـه خداونـد شمـا را بخشيـده است»
 كـه 313 نفـربوده‌اند
 و نيز واقفيم كه هيچكدام از اصحابي كه در بيعت «شجرة‌ الرضوان»
 حضور داشتند، وارد دوزخ نمي‌گردند و خداوند از آنان راضي و آنان نيز از خداوند راضي بودند كه تعداد آن‌ها 1400 تا 1500 نفر بوده است
. خداوند درباره‌ي آنان مي‌فرمايد: 
﴿ (((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((( (((((((((((﴾ [الفتح: 18]
«به راستى خدا هنگامى كه مؤمنان زير آن درخت با تو بيعت مى‏كردند از آنان خشنود شد و آنچه در دلهايشان بود بازشناخت». 
و شهادت مي‌دهيم كه سده​ی اصحاب بهترين سده‌هاي اين امت
 است كه خود اين امت نيز بهترين امت
 مي‌باشد و مي‌دانيم كه اگر غير از اصحاب كسي به اندازه​ی كوه احد طلا انفاق كند به اندازه يك مُد يا نصف طلاي آن‌ها انفاق نكرده​است
. اما اين اعتقاد بدين منظور نيست كه آنان معصومند. بلكه معتقديم دچار اشتباه شده‌اند و آن دسته از آنان كه اجتهاد كرده‌اند و راي آنان موافق حق گشته، دو اجر و آناني كه موافق حق نبوده‌اند، يك اجر داشته‌اند
 و اشتباه آنان را خداوند مي‌بخشايد. داراي اعمال صالحه و سوابق پرخيري بوده‌اند كه آنچه را كه به عنوان خطا انجام داده‌اند، از بين مي‌برد و آيا نه اين است كه اگر نجاست كمي در آب دريا افتد، آن را آلوده نمي‌كند. خداوند از همه‌ي آنان راضي و خشنود باشد.
همچنين است درباره​ی زنان پاك پيامبر و اهل بيت مطهرش كه خداوند پليدي را از آنان برداشته و آنان را پاك گردانيده است
.
و خود را مبرا و دور مي‌دانيم از آن كس كه در دل
 يا بر سر زبان خود بدي يا زشتي‌اي به ساحت اصحاب رسول الله يا اهل بيت نبوي يا يکي از آن‌ها نهفته باشد و خداوند را شاهد مي‌گيريم بر آنكه محبت و موالات ‌آنان را در دل داريم و در حد توان از آنان دفاع خواهيم نمود. به دليل حفظ وصيت پيامبر كه فرمودند: 
«لا تسبوا أصحابي
، اللهَ اللهَ في أصحابي»
.
«اصحابم را ناسزا نگوييد و احترام آنان را پاس بداريد».
و نيز فرمود: «إني تارك فيكم ثقلين أولها كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي...»
 الحديث.

«همانا من دو چيز بسيار گرانقدر را در بين شما به جاي مي‌گذارم: اول آن‌ها كتاب خداوند است كه بدان تمسك جوئيد و سپس فرمود اهل بيتم كه حقوق الهي را در آن‌ها بر شما يادآوري مي‌كنم».
برتری و تفاضل میان اصحاب پیامبر 
· برترين اصحاب به صورت مجمل چه كساني هستند؟
· برترين آن‌ها دسته اول از مهاجران بودند كه در ايمان آوردن بر ديگران سبقت جستند
 و سپس انصار، سپس اهل بدر
 بعد اهل اُحُد
 و سپس بيعت‌الرضوان
 و بقيه‌ي اصحاب كه خداوند در شأن آنان مي‌فرمايد: 
﴿(( ((((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ( (((((( (((((( (((( ((((((((((((﴾ [الحديد: 10]
«كسانى از شما كه پيش از فتح [مكه] انفاق و جهاد كرده‏اند [با ديگران] يكسان نيستند آنان از [حيث] درجه بزرگتر از كسانى‏اند كه بعدا به انفاق و جهاد پرداخته‏اند و خداوند به هر كدام وعده نيكو داده است».
(((((
· برترين اصحاب به صورت تفصيلي چه كساني هستند؟
· عبدالله بن عمر مي‌فرمايد: 
«كنّا في زمن النبي (: لا نعدل بأبي بكر
 أحداً ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي(لا نفاضل بينهم»
.
«در زمان حيات پيامبر هيچ كس را فاضل‌تر از ابوبكر نمي‌دانستيم بعد از او عمر و سپس عثمان​ و در بين بقيه‌ي اصحاب تفاضلي قائل نبوديم».
پيامبر در غار ثور به ابوبكر فرمود: «ما ظنك باثنين الله ثالثها»
 «چه گمان مي‌بري به آن دو كسي كه خداوند سومين آن‌هاست». 
و مي‌فرمايد: «لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبابكر خليلاً ولكن أخي وصاحبي»
.
 «همانا اگر از بين امتم خليل و دوستي انتخاب مي‌كردم، ابوبكر را برمي‌گزيدم و ليكن او برادر و ياور من است».
و فرمود: «إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبوبكر: صدقت وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي»
 مرتين. «همانا خداوند من را به سوي شما مبعوث كرد و شما مرا تكذيب نموديد. اما ابوبكر مرا تصديق نمود و با جان و مال خويش از من محافظت نمود. پس آيا دست از سر اصحابم برمي‌داريد» دوبار اين را فرمود.
و فرمود: «إيهًا يا ابن اخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجّاً قط إلا سلك فجّاً غير فجك»
. «اي عمر بن خطاب قسم به آن كس كه جانم در دست اوست، هيچگاه شيطان از راهي كه تو به آن راه مي‌روي نخواهد رفت».
و فرمود: «لقد كان فيما قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر»
.
«در امت‌هاي پيشين محدث وجود داشته است، اگر در اين امت نيز محدثي باشد عمر خواهد بود».
پيامبر خدا درباره​ی داستان سخن گفتن گرگ و گاو فرمودند: 
«فإني أومن به وأبوبكر وعمر»
. همانا من به آن (داستان) ايمان دارم و ابوبكر و عمر نيز بدان ايمان دارند».
و آنگاه كه عثمان در بيت‌الرضوان به مكه رفت، رسول خدا به دست راست خود اشاره کرد و فرمود: «هذه يد عثمان فضرب بها علی يده فقال: هذه لعثمان»
.
«اين دست عثمان است، پس آن دست را در دست ديگرش گذاشت و فرمود: اين دست [بيعت] عثمان است»
و فرمود: «من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان»
.
«آن كس كه چاه رومه را حفر كند، بهشت براي اوست. اين چاه را عثمان حفر كرد».
و فرمود: «من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجهزه عثمان»
.
«آن كس كه سپاه عسره را تجهيز كند بهشت از آن اوستو اين كار را عثمان كرد».
و درباره​ی او فرمود: «ألا أستحيي ممن استحيت منه الملائكة»
.
«آيا از كسي كه ملائكه از او شرم دارند، شرم نداشته باشم»؟
و به علي فرمود: «أنت مني وأنا منك»
.
«تو از مني و من از تو هستم».
و از علي خبر داد كه او خدا و پيامبرش را دوست دارد و خدا و پيامبر نيز او را دوست دارند و فرمود: «من كنت مولاه فعلي مولاه»
 «هر كس كه من را مولي مي‌پندارد پس علي نيز مولاي اوست».
و به او فرمود: «ألا ترضی أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبي بعدي»
.
«آيا بدان راضي نيستي كه براي من چنان منزلتي داشته باشي كه هارون به نزد موسي داشت؟ مگر اينکه پيامبري بعد از من نيست».
و فرمود: «عشر في
 الجنة. النبي في الجنة؛ وأبوبكر في‌الجنة، وعثمان في‌الجنة، وعلي في‌الجنة، وطلحة
 في‌الجنة، والزبيربن العوام
 في‌الجنة، وسعد بن مالك في‌الجنة، وعبدالرحمن بن عوف
في‌الجنة، قال سعيد بن زيد
: ولو شئت لسميت العاشر يعني نفسه».
«ده نفر در بهشت هستند: پيامبر در بهشت است، ابوبكر در بهشت است، عمر در بهشت است، عثمان در بهشت است، علي در بهشت است، طلحه در بهشت است، زبير بن عوام در بهشت است، سعدبن مالك (ابي‌وقاص) در بهشت است، عبدالرحمن بن عوف در بهشت است و سعيد بن زيد نيز فرمود كه اگر خواستي بدان كه دهمين نفر من هستم».
و فرمود: «أرحم أمتي بأمتي أبوبكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل
 وأقرؤها لكتاب الله عزّوجل اُبَي
، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت
 ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيده بن الجراح
»

«رحيم‌ترين فردِ امت من بر امتم ابوبكر، شديدترين آنهادر دينِ خداوند عمر و باحياترين آن‌ها عثمان، داناترين آن‌ها به حلال و حرام دين معاذبن جبل و بهترين قاريان قرآن در آن اُبَي بن كعب و آگاه‌ترينشان به فرائض زيد بن ثابت است و در هر امتي اميني وجود دارد، امين امت من نيز ابوعبيده بن جراح است».
و درباره‌ي حسن
 و حسين
ب فرمود: «إنهما سيدا شباب أهل الجنة
، و إنهما ريحانتاه»
.
«سيد جوانان اهل بهشت هستند و ريحانه نبوي مي‌باشند». 
و فرمود: «اللهم إني أحبهما فأحبهما»
.
«خداوندا من آنان را دوست دارم تو هم آنان را دوست بدار».
و درباره‌ي حسن فرمود: «إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»
.
«اين پسرم سيد و سرور است و خداوند به وسيله‌ي او در بين دوطائفه‌ي بزرگ از مسلمين صلح و آشتي برقرار خواهد كرد». همانگونه هم شد.
و درباره‌ي مادر آنان (فاطمه) فرمود: «إنها سيدة نساء أهل الجنة»
. «فاطمه سرور زنان بهشتي است».
 هم به صورت عمومي و هم فردي احاديث فراواني در بيان فضيلت اصحاب وارد شده است كه به شمار نمي‌آيد و جز درباره‌ي خلفاي راشدين ( نيازي به اثبات فضيلت هيچكدام از آن‌ها بر بقيه​ی امت وجود ندارد. اما در مورد سه خليفه‌ي اول ( حديث عبدالله بن عمرب و در مورد علي نيز اجماع امت وجود دارد، كه بر بقيه​ي اهل زمين فضیلت داشته​اند.
خلفای راشدین(،  دلیل بر فضیلت و خلافت و مدت خلافت راشده​ی ایشان
· مدت خلافت بعد از رسول خدا چند سال بود؟
· پيامبر خدا  فرمودند: «خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء»
.
 «جانشيني بر نهج پيامبران سي‌سال خواهد بود بعد از آن خداوند، پادشاهي را به هرکس که بخواهد، می​بخشد».
اين سي‌سال مدت خلافت ابوبكر، عمر، عثمان و علي (بود كه ابوبكر دو سال و سه ماه
، عمر ده سال و شش ماه
، عثمان دوازده سال
 و علي چهارسال و نه ماه
 كه مدت سي ساله را شش ماه خلافت حسن بن علي تكميل مي‌كند»
.
اولين پادشاه در اسلام معاويه
( بود كه برترين و فاضلترين آنان بود. بعد از او تا زمان عمربن‌عبدالعزيز كه بر سيره و راه و روش خلفاي قبلي سير مي‌كرد و علما او را خليفه‌ي پنجم مي‌دانند، پادشاهي سخت‌گيرانه ادامه داشت.
· دليل بر صحت خلافت اين چهار نفر به صورت مجمل چيست؟
· ادله در اين زمينه فراوان است من​جمله​ي آن مشخص شدن زمان سي ساله​ی خلافت بر روش پيامبران که گفته شد. و همچنين احاديثي که بر برتري آنان به ترتيب بر سايرين دلالت دارد. و نيز آنچه که ابوداود روايت کرده است: 
عن سمرة بن جندب أن رجلاً قال: يا رسول‌الله! إني رأيت كأن دلوا أُدلي من السماء فجاء أبوبكر فأخذ بعراقيها فشرب شرباً ضعيفاً، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتی تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتی تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فأنتشطت وانتضح عليه منها شيء»
.
«سمره بن جندب روايت مي​كند که مردي به پيامبر خدا گفت: «اي رسول خدا، همانا من در خواب ديدم كه سطلي از آسمان پايين آمد ، سپس ابوبكر آمد و دستگيره هاي آن را گرفت و مقدار كمي از آن را نوشيد، سپس عمر آمد و دو دسته آن را گرفت و از آن نوشيد تا سيراب شد، سپس عثمان آمد و دسته​هاي آن را گرفت و از آن نوشيد تا سيراب شد، سپس علي آمد و دستگيره هاي آن را گرفت و از آن سيراب شد تا جاييكه آب بر رويش ريخته شد».
از محكم‌ترين ادله در اين زمينه اجماع اصحاب و امت بر خلافت اين چهار نفر است و جز گمراهان كسي اين خلافت را انكار نمي‌كند.
(((((
· دليل خلافت سه نفر اول به صورت اجمالي چيست؟
· ادله بسيارند برخي از آنان آورده شد.
دليلی بر آن حديثي است كه ابوبكر آن را روايت مي‌كند كه روزي پيامبر فرمود: 
«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُوبَكْرٍ فَرَجَحْتَ أَنْتَ بِأَبِي بَكْرٍ، وَوُزِنَ عُمَرُ وَأَبُو بَكْرٍ، فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ، وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَرَجَحَ عُمَرُ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ...»
.
«چه كسي از شما خوابي ديده است. مردي جواب داد: كه من، ترازويي را ديدم كه از آسمان پايين مي‌آمد. در آن ترازو تو و ابوبكر را وزن كردند كه وزن تو بيشتر شد و ابوبكر و عمر را وزن نمودند كه ابوبكر سنگين‌تر شد و عمر و عثمان را وزن كردند كه عمر وزن بيشتري داشت. سپس ترازو را برداشتند».
· دلايل خلافت ابوبكر و عمرب به صورت اجمالي چيست؟
· در صحيحين
 آمده است كه پيامبر فرمود: 
«بينما أنا نائم رأيتني علی قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله،‌ ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه؛ ثم استحالت غرباً فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقرياً من الناس ينزع نزع عمر».
 «در خواب ديدم كه بر روي چاهي بودم و تا آنجا كه توانستم سطل آن را [پر كرده] بيرون كشيدم. سپس ابوبكر آن را از دست من گرفت و سطل يا سطلي را بيرون كشيد و در بالاكشيدن آن ضعفي در او بود كه خداوند ضعف او را بخشيد. سپس سطل بزرگ و محكمي به جاي آن آورده شد. كه عمربن خطاب آن را بالا كشيد و من كسي را از بين مردم نديدم كه آنگونه كه عمر توانست، بتواند آن را بالا كشد».
(((((
· دليل خلافت ابوبكر و مقدم دانستن او بر ديگران چيست؟
· ادله در اين زمينه فراوانند و شمرده نمي​شود كه برخي از آنان آورده شد. 
در صحيحين آمده است: 
أن امرأة أتت النبي( فأمرها أن ترجع، قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك-كأنها تقول الموت- قال(: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر»
.
كه زني نزد پيامبر آمد. پيامبر به او امر كرد كه برود و بعداً برگردد. آن زن گفت: «اگر آمدم و شما را نيافتم- منظورش احتمال مرگ حضرت بود- چه كنم؟» پیامبرفرمود: «در اين حالت نزد ابوبكر برو».
و در صحيح مسلم از عايشهلروايت شده است كه فرمود: پيامبر خدا به من فرمودند: 
«ادعي لي أباك وأخاك حتی أكتب كتاباً فإني أخاف أن يتمني متمن ويقول قائل أنا أولی ويأبی الله والمؤمنون إلا أبابكر»
.
« پدر و برادرت را بياور تا نامه‌اي بنويسم. زيرا از اين مي‌ترسم كه كسي آرزوي مقام مرا در دل پرورش دهد، چونكه خداوند و پيامبر جز ابوبكر كسي را شايسته اين جايگاه نمي‌دانند».
و در مسأله​ی امامت نماز در حاليكه در بستر مرگ بودند
، نيز اينگونه فرمود كه ابوبكر پيش نماز شود. و تمام اصحاب چه مهاجرين و چه انصار بر بيعت با ابوبكر اجماع داشته‌اند.
· چرا بعد از ابوبكر در مسأله‌ي خلافت، عمر  برديگران ترجيح يافت؟
· در اين باره نيز دلائل بيشمارند از آن جمله: پيامبر فرمودند: 
«إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي» وأشار إلی أبي بكر وعمر
.
«نمي‌دانم چه مدت در بين شما خواهم ماند [بعد از من] به آن دو نفر بعدي اقتدا نماييد و به ابوبكر و عمر اشاره فرمود».
و در حدیث فتن از حذیفه روایت شد که به عمر بن خطاب فرمود: «أن بينك وبينها باباً مغلقاً، قال: أيفتح أم يكسر، قال: بل يكسر. قال عمر(: إذا لا يغلق، فکان الباب عمر( وکسره قتله، فلم يرفع بعد السيف بين الأمة»
.
«همانا بین تو و بین آن- فتنه- دری است بسته. عمر فرمود: آیا این در باز می‌شود یا شکسته می​شود؟ حذیفه( فرمود شکسته می‌شود. عمر( فرمود: پس دیگر بسته نمی‌شود. چونکه منظور از در، عمر است و منظور از شکستن آن، کشته شدن عمر است، که بعد از آن شمشیر در بین امت برداشته نمی​شود. 
امت نيز بر مقدم بودن عمر بعد از ابوبكر اجماع نموده‌اند.
(((((
· دليل رجحان عثمان بعد از دو خليفه اول در مسأله‌ي خلافت چه بود؟
· ادله فراوانند كه برخي از آنان آورده شد از آن جمله: 
 كعب بن عجره
 فرمود: 
«ذكر رسول‌الله(فتنة فقرّبها فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول‌الله (: هذا يومئذ علی الهدی، فوثبت فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول‌الله (، فقلت: هذا؟ قال: هذا»
.
«پيامبر خدا در مورد فتنه صحبت مي‌نمود و بر آن صحه گذاشت كه در امت بزودی به وجودمي‌آيد. در اين حين مردي كه سر خود را پوشانيده بود، از آنجا رد شد. پيامبر فرمود: اين مرد آن هنگام بر راه هدايت است. [كعب مي‌فرمايد: ] در اين زمان پريدم و لباس او را گرفتم، ديدم كه عثمان بن عفان است. رو به سمت پيامبر نمودم گفتم: منظورتان اين مرد است؟ فرمود: [بله] اين مرد».
و نيز عايشهلروايت مي‌كند كه رسول‌الله فرمودند: «يا عثمان! إن ولاك الله هذا الأمر يوماً ‌فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه»
.
«اي عثمان، اگر روزي خداوند اين امر [خلافت] را به تو سپرد، منافقان مي‌خواهند اين لباس را از تو بستانند، اما آن را از خود دور نكن. اين را سه مرتبه فرمودند».
اهل شوري و اصحاب بر امامت عثمان اجماع نمودند و اولين نفر بعد از عبدالرحمن بن عوف كه با او بيعت نمود، علي بود و سپس مردم با او بيعت نمودند.
(((((
· دليل اينكه علي در خلافت بر بقيه اولويت داشت، چيست؟
· ادله در اين زمينه بسيارند كه برخي از آنان آورده شد، از آن جمله: 
پيامبر فرمود: 
 «ويح عمار
 تقتله الفئة الباغة يدعوهم إلی الجنة ويدعونه إلی النار»
.
 «عمار را گروهي باغي به قتل مي‌رسانند كه او آن‌ها را به بهشت دعوت مي‌كند، در حالي كه آن‌ها او را به جهنم فرامي‌خوانند».
عمار در جنگ بين علي و معاويهب با گروه علي بود و اهل شام او را به قتل رساندند. چون كه او ‌آنان را به اتباع سنت و جماعت و اطاعت از امام بر حق يعني علي فرا مي‌خواند. 
و درباره​ی علي فرمود: «تمرق مارقة علی حين فرقة من الناس يقتلهم أولی الطائفتين بالحق»
.
«در زمان تفرقه و اختلاف مردم، گروهي خروج مي‌كنند كه از بين دو طايفه آن كس كه بر حق‌تر است، آن‌ها را به قتل مي‌رساند». اين گروه خوارج
 بودند كه بر علي  خروج نمودند و علي نيز در جنگ نهروان
 آنان را به قتل رسانيد و او آن هنگام به اجماع اهل​سنت بر حق‌تر بود.
فصل دوم: امراء
آنچه که در قبال مسئولان و حاکمانمان بر ما واجب است
· واجب مسلمانان در برابر اميران و حاكمانشان چيست؟
· واجبات آنان در برابر امير نصيحت به حق و اطاعت از اوامر آنان است. همچنين بايد آنان را به نرمي و ملاطفت يادآوري و نصیحت كنند و پشت سر آنان نماز بخوانند وبه همراه آنان جهاد كنند و صدقات را به آنان بسپارند و اگر دچار جور و ظلمي شدند، بر جور آنان صبر نمايند و اگر مرتكب كفر آشكاري نگشتند، بر آنان خروج نكنند و آنان را با مدح و چاپلوسي فريب ندهند و اصلاح و توفيق آنان را از خداوند مسألت نمايند.
(((((
· دليل اين امر چيست؟
· ادله​ی اين امر بسيارند، از جمله: 
خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((﴾ [النساء: 59] 
«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد پس هرگاه در امرى [دينى] اختلاف نظر يافتيد اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد آن را به [كتاب] خدا و [سنت] پيامبر [او] عرضه بداريد اين بهتر و نيك‏فرجام‏تر است».
و پيامبر مي‌فرمايد: «اسمعوا وأطيعوا وإن تأمّر عليكم عبد»
.
«سخن اميرانتان را بشنويد وآنان را اطاعت نماييد، اگرچه آن امير بنده و غلامي باشد»
و فرمود: 
«من رأی من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية»
. «اگر كسي از اميرش امر مكروهي مشاهده كرد، بر آن صبر گيرد. چون كسي كه از جماعت مسلمين به اندازه‌ي وجبي دور شود، مانند کسي است که بر مرگ جاهليت مرده باشد».
و عباده بن صامت فرمود: 
«فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا علی ‌السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»
.
«پيامبر خدا ما را دعوت نمود به او بيعت دهيم بر سمع و طاعت در حالت خوشي و ناخوشي، سختي و آساني و أثَره
 و تا زماني كه از اميركفرآشكاري كه در نزد خداوند دليلي بر آن باشد، نبینیم، در اين امر (حكومت) با آن‌ها نزاع نکنیم»
و فرمود: «إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا»
.
«اگر امر و امارت شما به دست بنده‌اي سياه‌پوست و بي‌دست و پايي هم افتد، كه شما را به كتاب خداوند راهنمايي بنمايد از او اطاعت نماييد».
و فرمودند: «علی ‌المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»
.
«بر مسلمان واجب است، امير خود را در آنچه كه خود مي‌پسندد يا از آن بدش مي‌آيد، اطاعت نمايد. مگر اينكه او را به معصيتي امر كند. كه اگر او را به معصيت امر كرد، سمع و اطاعت از او واجب نيست».
و فرمودند: «إنما الطاعة في‌المعروف»
.
«اطاعت [از والدين، امير، خليفه...] فقط در امور نيك و معروف جايز است».
و فرمود: «وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع»
.
«حتي اگر [اميرت] تو را بزند و اموالت را از تو بستاند، از او حرف‌شنوي داشته باش و از او اطاعت كن».
و فرمودند: «من خلع يدا من طاعة الله يوم القيامة لا حجة له،و من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»
.
«كسي كه دست از اطاعت خداوند بردارد، در روز قيامت حجت و بهانه‌اي ندارد و هر كسي كه بميرد و بيعتي برگردن نداشته باشد، بر مرگ جاهليت مرده است».
و فرمود: «من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان»
.
«كسي كه بخواهد امت را در امر دين متفرق كند، او را بكشيد، هر كس كه باشد».
و فرمود: «ستکون أمراء، فتعرفون وتنکرون، فمن عرف بریء، ومن أنکر سلم، ولکن من رضی وتابع»: «در آینده حاکمانی می‌آیند که شما منکراتشان را درک کرده، و اعتراض می‌کنید. برای هر کسی که بدی کارهایشان را درک کرد راهی است برای نجات خویش از گناه و عقوبت او ـ که با زبان یا دست او را از منکر بازدارد، و یا حداقل در حالت ناتوانی در دلش از او بیزاری جوید ـ و کسی که بر منکرات آنها اعتراض کند از بازخواست الهی نجات یافته، اما کسی که به منکرات آنان راضی شد و از آنان پیروی کرد (بر اوست گناه و بازخواست الهی است). گفتند: یا رسول الله! آیا با آنان مبارزه نکنیم؟ فرمود: «لا، ما صلوا»
: «نه مادامی‌ که نماز برپا دارند». 
و دیگر احادیث
.
اصلی از اصول اهل سنت: امر به معروف و نهی از منکر
· امر به معروف و نهي از منكر بر چه كسي واجب است و مراتب آن چيست؟
خداوند مي‌فرمايد: ﴿((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((﴾ [آل عمران: 104]
«بايد از ميان شما گروهى [مردم را] به نيكى دعوت كنند و به كار شايسته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگارانند».
و پيامبر نيز فرموده‌اند: «من رأی منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»
.
«هر كس از شما كه منكري را مشاهده نمود، بر او واجب است كه با دست از آن جلوگيري كند. اگر با دست نتوانست، با زبان آن را انکار نماید و اگر با زبان نتوانست، با قلب از آن بیزاری نمايد، كه اين ضعيف​ترين درجه​ی ايمان است».
در اين زمينه آيات قرآن و احادیث رسول الله فراوانند و به شمار نمي​آيند و بر اين امر دلالت دارند كه امر به معروف و نهي از منكر بر تمام آن كساني كه آن امر يا منكر را مشاهده مي‌كنند، واجب است و از آن‌ها ساقط نمي‌شود مگر اينكه ديگران اقدام به اين امر نمايند. و هر قدر كه بنده‌اي بر امري آگاه‌تر و تواناتر باشد، امر به معروف و نهي از منكر بر او واجب​تر و لازم​تر است. و در هنگام نزول عذاب،تنها کسانی كه از منكرات نهي نموده‌اند، از عذاب در امان می​مانند.
فصل سوم:
اولیاء و کرامات ایشان
درباره​ی اولیاء و کرامات ایشان
· حكم كرامات اولياء چيست؟
· كرامات اولياء حق است و شامل ظهور امريست خارق‌العاده بر دستان اولياء كه آنان را در اين امر دخالتي نيست و بر طريق عادي جاري نمي‌گردد. بلكه گاهي به گونه‌اي خداوند آن را صورت مي‌دهد كه خود آنان نيز به وقوعش علم ندارند. همانند داستان اصحاب كهف
 و اصحاب صخره
 و جُريج راهب
. 
همه​ی كرامات اولياء، معجزه پيامبرآن امت هستند. به دليل عظمت معجزات پيامبر است که در اين امت همواره بيشترين و عظيم​ترين كرامات وجود داشته است.همانند كرامتي كه در زمان جنگ‌هاي رده براي ابوبكر
( پيش آمد و مانند نداي عمر بن خطاب  بر منبر براي ساريه( در حالي كه او در شام بود.
 و يا نامه‌اش به نيل كه باعث جريان يافتن رود نيل شد
 و حركت اسب علاء بن حضرمي
 در آب دريا در غزوه‌اي با روم
 و نماز ابومسلم خولاني
 در آتشي
كه اسود عنسي براي او فراهم آورده بود.
از اين گونه كرامات در زمان پيامبر و بعد از او در زمان اصحاب و تابعين و تا هم اكنون بسيار اتفاق افتاده است و تا روز قيامت نيز واقع مي‌گردد و همه‌ي اين‌ها در حقيقت معجزه​ی پيامبر است. چون كه اين كرامات با اتّباع و پيروي از او براي صاحبان كرامت، بدست آمده است.
پس اگر امري خارق‌العاده براي كسي در راهي غير از اتباع از پيامبر روي دهد، فتنه، چشم‌بندي و شعبده است و كرامت نمي‌باشد و از طرف اولياء خداوند نيست. بلكه از جهت اولياء شياطين مي‌باشد.
(((((
· اولياء خداوند چه كساني هستند؟
· هر آن كس كه به خداوند ايمان آورد و تقواي او را در دل بپروراند و از پيامبرش تبعيت نمايد، ولي خداست. خداوند مي‌فرمايد: 
﴿(((( (((( (((((((((((( (((( (( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((﴾ [يونس: 62]
«آگاه باشيد كه بر دوستان خدا نه بيمى است و نه آنان اندوهگين مى‏شوند».
﴿((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((﴾ [يونس: 63]
«همانان كه ايمان آورده و پرهيزگارى ورزيده‏اند».
﴿(((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( ((((((((﴾ [البقرة: 257]
«خداوند سرور كسانى است كه ايمان آورده‏اند آنان را از تاريكيها به سوى روشنايى به در مى‏برد».
﴿((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( (((( (((((((((((((( ((((﴾ [المائدة: 55-56]
«ولى شما تنها خدا و پيامبر اوست و كسانى كه ايمان آورده‏اند همان كسانى كه نماز برپا مى‏دارند و در حال ركوع زكات مى‏دهند . و هر كس خدا و پيامبر او و كسانى را كه ايمان آورده‏اند ولى خود بداند [پيروز است چرا كه] حزب خدا همان پيروزمندانند».
پيامبر فرمود: «إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون»
.
 «اولياء من خانواده‌ي فلاني نيستند، بلكه متقين اولياء من هستند».
و حسن بصري رحمه الله مي‌فرمايد: 
«ادّعی قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية: ﴿(((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((﴾ الآية»
.
«گروهي ادعاي محبت الهي را نمودند كه خداوند صدق آنان را با اين آيه امتحان كرد: بگو اگر خدا را دوست داريد از من پيروى كنيد تا خدا دوستتان بدارد»
.
امام شافعي نيز مي‌فرمايد: «إذا رأيتم الرجل يمشي علی ‌الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتی تعلموا متابعته للرسول(».
«اگر كسي را ديديد كه بر روي آب راه مي‌رود و يا در آسمان پرواز مي‌كند، او را تصديق نكنيد و فريب او را نخوريد، تا اينكه مطمئن شويد از رسول خدا پيروي نموده است»
.
فصل چهارم: خاتمه
صراط مستقیمی که خداوند به پیمودن آن امر نموده است
· راه راستي كه خداوند به سير و سلوك در آن امر نموده و از پيروي از غير آن نهي كرده است، كدام است؟
· اين راه راست همان دين اسلام است كه خداوند پيامبرانش را با آن فرستاده و كتاب‌هايش را بدان نازل نموده است و غير آن را از كسی قبول نمي‌كند. و جز كسي كه بر آن راه باشد، نجات‌يابنده‌اي وجود ندارد و كسي كه از غير آن اطاعت كند، از راه راست دور گشته است. 
خداوند مي‌فرمايد: 
﴿(((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((((﴾ [الأنعام: 153]
«و [بدانيد] اين است راه راست من پس از آن پيروى كنيد و از راه‏ها[ى ديگر] كه شما را از راه وى پراكنده مى‏سازد پيروى مكنيد».  
پيامبر در تفسير اين آيه خطي رسم كرد، سپس فرمود: «هذا سبيل الله مستقيماً، وخطّ خطوطاً عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه». 
«اين راه راستِ الهي است و خطوطي را در سمت چپ و راست آن رسم نمود، سپس فرمود بر سر هر كدام از اين راه‌ها شيطاني قرار دارد كه مردم را به سير در آن راه دعوت مي‌كند».
 سپس اين آيه را تلاوت كرد: 
﴿(((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((((﴾ [الأنعام: 153]
و فرمود: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلی جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلی الأبواب ستور مرخاة وعلی باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعاً ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي علی رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم»
.
و فرمودند: «خداوند راه راستي را مثال زده است كه در دو طرف آن دو ديوار وجود دارد و بر هر كدام از آن‌ها درهايي گماشته و بر هر دري پارچه‌اي آراسته گشته است. در اول راه دعوت‌كننده‌ايست كه جار مي‌دهد: اي مردم همگي وارد اين راه شويد و متفرق نگرديد و از بالاي راه نيز كس ديگري وجود دارد كه هر گاه كه انسان بخواهد آن درها را باز كند، فرياد برمي‌آورد: واي بر تو آن در را باز نكن كه اگر آن را باز نمايي به درون آن مي‌افتي. همانا راه مستقيم همان اسلام است و ديوارها حدود الهي، درها محارم خداوند و داعي‌اي كه در اول راه قرار دارد قرآن و داعي‌اي كه از بالاي صراط مردم را راهنمايي مي‌كند، موعظه‌گر خداوند در دل هر انسان مسلمان است».
(((((
· چگونه مي‌توان از انحراف از اين راه سالم ماند؟
· جز با تمسك به كتاب و سنت و سير بر منهج آن‌ها و دوري از حد و حدود مشخص شده در آن‌ها نمي‌توان به اين منظور رسيد. و با تمسك به اين وسيله مي‌توان به دو هدف مهم اخلاص براي خداوند و متابعت از پيامبر اسلام است، رسيد كه خداوند مي‌فرمايد: 
﴿((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((﴾ [النساء: 69]
«و كسانى كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند در زمره​ی كسانى خواهند بود كه خدا ايشان را گرامى داشته [يعنى] با پيامبران و راستان و شهيدان و شايستگانند و آنان چه نيكو همدمانند».
منعمان كه در اين آيه به آن‌ها اشاره شدهاست، كساني هستند كه در سوره فاتحه خداوند صراط مستقيم را به راه آن‌ها توصيف مي‌كند: 
﴿((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((﴾ [الفاتحه: 6- 7]
«ما را به راه راست هدايت فرما . راه آنان كه گرامى‏شان داشته‏اى نه [راه] مغضوبان و نه [راه] گمراهان». 
هيچ نعمتي برتر از هدايت بر سر راه راست و دوري از راه‌هاي گمراه‌كننده نيست. زيرا كه پيامبر امتش را بر اين راه ترك كرده است.
همانگونه كه مي‌فرمايد: «تركتكم علی المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك»
.
«شما را به راهي راست كه شبش مانند روز روشن است، به جا مي‌گذارم و هيچ كس از آن دور نمي‌شود، مگر اينكه به هلاكت مي‌رود».
تعریف و شناخت طائفه​ی ناجی منصور (نجات​یافته​ی پیروز)
· منظور پيامبر از طائفه‌ايكه در اين حديث از آنان سخن به ميان آمده چه كساني هستند؟«لا تزال طائفة من أمتي علی الحق ظاهرة، لا يضرهم من خالفهم حتی يأتي أمر الله تبارک وتعالی»
.
· اين طائفه فرقه ناجيه‌ايست كه از بين هفتاد و سه فرقه از آتش دوزخ نجات مي‌يابد. همانگونه كه پيامبر آنان را با اين سخن جدا مي‌سازد: 
«كلها في النار إلاَّ واحدة وهي الجماعة»
.
و في رواية قال: «هم من كان علی مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»
.
«همه هفتاد و سه فرقه در آتش دوزخند، جز يكي از آن‌ها كه آن هم اهل جماعت است» 
و در روايتي ديگر مي‌فرمايد: «آنان بر آنچه كه من و اصحابم امروز برآنيم، خواهند بود». 
اين گروه صفات ديگري هم دارند.
از خداوند منان خواهانيم كه ما را نيز از جمله​ی آنان قرار دهد و قلب‌هايمان را بعد از اينكه هدايت داد، گمراه نكند و از جانب خود رحمت فراواني را عطا كند كه همانا او وهاب است.
سبحان ربك رب‌ العزة عما يصفون و سلام علی المرسلين

والحمد لله رب العالمين


این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است.
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کلام مترجم: 


آری، اسلام اینگونه معرفی شده‌ است و اینگونه افرادی داعیه‌ی اسلام را دارند و آن را تبلیغ می‌كنند. اگر ما نیز درست قضاوت كنیم، مطمئناً‌ می‌دانیم كه با این وصف نباید مسلمانان وضعیت بهتری را به نسبت وضع امروزی خود داشته باشند. اما اگر خلاف آن تحقق یابد؛ یعنی مسلمانان در جهت فراگیری تعالیم دین خود تا اقصی درجات آن به صورت عالمانه و كامل تلاش نمایند و همزمان بتوانند دوای درد خود را نسبت به حال و زمان، از این منابع پاك دریابند و آن را بر جراحات خود بمالند، قطعاً درد مسلمانان التیام می‌یابد. چون ما معتقدیم كه داروی اسلام تأثیری اعجازانگیز و شگرف دارد. این را پیشینیان ما تجربه نموده‌اند و صدها سال انواع مصایب انسانی زمان خود را با آن تسلی داده‌اند...


پس امروز نیز برای بازگرداندن عزت و مجد اسلامی، ابتدا باید دین را از منابع اصلی آن دریابیم. سپس آن را بر جامعه‌ی خود تطبیق دهیم و بدان عمل كنیم. این وظیفه متعلق به شخص یا طبقه‌ی خاصی از مسلمانان نیست، بلكه تمام افرادی را كه ادعای اسلام می‌نمایند، در بر می‌گیرد، پیر و جوان، زن و مرد، دارا و ندار در این زمینه وظیفه‌ی یكسانی دارند...








�- صحابي به كسي گفته مي‌شود كه پيامبر را ديده باشد و به او ايمان آورده و تا آخر عمر بر اين ايمان ثابت مانده و بر آن فوت كرده باشد. تدريب‌الراوي 2/ 28-29.و آل نبي، ازواج و اهل بيت پيامبر  هستندكه از قبيله هاشم می�باشند. القاموس 3/331.


�- اشاره به این آيه دارد: ﴿(((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((﴾ [الأعراف: 181] «و از ميان كسانى كه آفريده‏ايم گروهى هستند كه به حق هدايت مى‏كنند و به حق داورى مى‏نمايند». و وارد شده است که مراد از آن گروه امت محمدی است. و در صحیحین از معاویه بن ابی سفیان «روایت شده است که رسول خدا فرمودند: «لا تزال طائفة ظاهرين علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی تقوم الساعة» وفي رواية: «حتی يأتي أمر الله وهم علی ذلك». تفسیر ابن کثیر 2/269 و تخریج حدیث خواهد آمد.


�- تابعي كسي است كه يكي از اصحاب پيامبر  را ديده و به پيامبر ايمان آورده باشد و در اين حال ايماني از دنيا رفته باشد. تدريب‌الراوي 2/234.


�- سنت در لغت به معني راه و روش است و شرعاً به قول، فعل ويا تقرير نبوي اطلاق مي‌ گردد. مختار الصحاح317.


�- اشاره به حديث امام احمد دارد كه از عرباض بن ساريه روايت شده�است كه گفت: پيامبر ما را موعظه‌اي فرمودند كه از آن دلهايمان به لرزه درآمد و چشمانمان پر از اشك گشت. گفتيم: اي پيامبر خدا: گويا آخرين موعظه و موعظه‌ي يادگاري شماست. ما را به چه امر مي‌كنيد؟ فرمود: همانا شما را بر [راه] راستي به جاي مي‌گذارم كه شب آن مانند روز روشن است بعد از من هر كس از آن دور گردد، به هلاكت مي‌رود...... تا آخر حديث مسند احمد4/126، ابن ماجه 1/16شماره43، ترمذي 5/44 شماره 2676.


�- مانند شرك اكبر، يا هر كدام از نواقض اسلام.


�- مانند معاصي و گناهان كبيره.


�- اهل سنت و جماعت كساني هستند كه بر تبعيت از آثار و احاديث پيامبر چه ظاهري و چه باطني اجماع كرده‌اند. از جمله آنان اصحاب پيامبر و تابعين آن‌ها مي‌باشند، كه در خير و نيكي تا روز قيامت به آنان اقتدا مي‌شود. عقيده واسطيه: ابن تيميه 19-20.


�- مانند حسن بصری؛ وامام مالک، و احمد، و شیخ الاسلام ابن تیمیه، و شاگردش ابن قیم، و شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب(رحمهم الله)


�- طائفه ناجيه منصوره: همان اهل سنت و جماعت هستند كه پيامبر  وصف آن‌ها را در اين حديث آورده است: «پيوسته تا روز قيامت گروهي از امت من وجود دارند كه حق را اعلان مي‌كنند» بخاري 8/149از حدیث مغیره بن شعبه، و مسلم از ثوبان( اینگونه روای کرده: « و كساني كه قصد دارند، آن‌ها را دچار خذلان و ضرر نمايند، تا آمدن امر الله «قیامت» نمي‌توانند بدانان ضرري برسانند». مسلم 6/52-54 و درمسند احمد5/34 و ترمذي حديث 2192 ابوداود 4252 با الفاظ مشابهی روایت شده. و به اين دليل به طائفه ناجيه نام برده مي‌شوند كه پيامبر  در حديث فرقه‌ها فرمودند كه همه�ی فرقه‌ها در آتش دوزخ هستند، غير از يكي از آنان كه اين فرقه�ی همان فرقه�ی ناجيه است.


�- ميثاق عهديست كه خداوند آن هنگام كه هنوز بني‌آدم در اصلاب پدرشان بودند، از آنان گرفته است. همانگونه كه مي‌فرمايد: ﴿(((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ( (((((((((( ( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( (((((﴾ [الأعراف: 172] «و هنگامى را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذريه آنان را برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت كه آيا پروردگار شما نيستم گفتند چرا گواهى داديم تا مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين [امر] غافل بوديم». در اين زمينه مي‌توان به تفسير ابن كثير 2/261-264 و صحيح بخاري رقم 3334 و مسلم 2805 مراجعه نمود.


�- الحاقة و الواقعة از اسامي قيامت هستند. خداوند مي‌فرمايد: ﴿ (((((((((((( ((( ((( (((((((((((( (((﴾ «هنگامی که واقعه(ی عظیم قیامت) برپا شود» [واقعه 1] و همچنین می�فرماید: «رخداد راستین! رخداد راستین چگونه رخدادی است؟!» [حاقه 1 و 2]


�- مؤلف از اين آيات استدلال نموده است كه خداوند مخلوقات را بيهوده نيافريده بلكه آن‌ها را براي يكتاپرستي خلق نموده است.


�- به مفهوم آيه�ی 62-63 سوره يونس اشاره دارد.


�- اين تعريف را شيخ‌الاسلام ابن تيميه رحمه الله ارائه نموده است. العبودیة ص4.


�- اشاره به حديثي دارد كه امام احمد از براءبن عازب( روايت نموده است كه پيامبر فرمودند: همانا محکمترین ستون و دستگیره�ی ایمان اين است كه چيزي يا كسي را در راه خدا دوست داشته باشي يا بخاطر او بغض بورزی. مسند 4/286 - طبراني و بغوي نيز با الفاظ نزديكي اين را روايت كرده‌اند و الباني اين حديث را آورده است 2/998.


�- حنيفیت یعنی مسلمان و گفته شده: حنيف یعنی ترك پرستش بتها و گفته شده: پیرو راه راست، و گفته شده: کسی که به تمامی پیامبران ایمان آورد، و گفته شده: حنفیت یعنی گواهی «لا اله الا الله»، و در لسان آمده است که حنیف یعنی کسی که از سایر ادیان دوری گزیند و بسوی دین حق روی آورد. نگا: لسان العرب9/57، مختار الصحاح ص 159، و ابن‌كثير 1/ 186-187.


�- بروایت مسلم از ابن عمر و ابی هریرهش، کتاب ایمان1/90- ترمذي 5/18 رقم 2629- احمد 1/398 و 4/73-74 - دارمي 2/220- ابن ماجه 2/1319 – 1320 پيامبر خدا   درباره�ی غربا مي‌فرمايد: «كساني كه آنچه را كه مردم فاسد مي‌كنند، آن‌ها آن را اصلاح مي‌نمايند» و در روايتي مي‌فرمايد: «آنگه كه مردم فاسد شدند، آنان اصلاح يافته‌اند». ترمذي 5/18 - مسند 4/73-74.


�- احمد از عمرو بن عبسه روايت مي‌كند كه: « مردي گفت: يا رسول‌الله اسلام چيست؟ فرمود: «اينكه قلبت تسليم پروردگار گردد و اينكه مسلمانان از آزار و اذيتت در امان باشند. گفت: كدام عمل در اسلام بهتر است؟ فرمود: ايمان..». مسند 4/114 و بخاري از ابوهريره  روايت مي‌كند كه: «از رسول خدا  پرسيدند: كدام عمل بهتر است؟ فرمود: ايمان به خداوند و پيامبرش. سپس گفته شد: بعد از آن چه؟ فرمود: جهاد در راه خدا. سپس گفتند: بعد ‌از آن چه عملي برتر است؟ فرمود: حج مبرور» بخاري: 1/12 - مسلم 1/62 - ترمذي4/185 ـ رقم 1658- نسائي8/93.


�- متفق عليه: بخاري 1/18 مسلم 1/30-31 – ترمذي 5/6 رقم 2610- نسائي 4/8/97-98 و 8/101-103.


�- متفق عليه: بخاري 1/8 - مسلم1/34- ترمذي 5/5 رقم2609


�- بخاري 1/11- مسلم 1/39- ابوداود 3/44 - نسائي 8/109- ابن ماجه 2/1295 رقم 3927- 3929 - احمد4/8  - دارمي2/137.


�- 


لا الــــه را قبـــل الا الله ببيـــــن�گــر بگويد با زبان تنهـا چـه سـود�علم وصدق پاك واخلاص وقبول�شرطهــايش بــا محبت شـد تمــام��
هفت شرطش عـزت دنيـــا و ديـن�قائلـي كـو شرطهــايش را نبـــــود�خـود يقين و انقيـادي چون رسـول�لطف حق يارت چو هستي بردوام��
�



�- مسلم 1/41 - ابن خزيمه در كتاب التوحيد: 2/817 ظاهر حديث اين توهم را ايجاد مي‌كند كه معرفت قلبي به صاحبش نفع مي‌رساند هر چند كه نطق و عملي نداشته باشد. مرجئه از اين حديث سوءاستفاده نموده و آن را به معرفت قلب معني كرده‌اند و اين را تنها شرط لا اله الاالله قرار داده‌اند. به زعم باطل آنها، هر کس که داراي معرفت قلبي باشد، هر چند كه کفریات وگناهان زيادي را نيز به همراه بياورد، به بهشت وارد مي‌شود. اما اين تفسير درست نيست. چون كه در اين گونه مباحث بايد تمام احاديث وارده را بررسي نموده و بين آن‌ها و بين احاديث حساب روز قيامت جمع نمود. پس حديث فوق اينگونه معني مي‌شود كه بنده‌اي كه با علم به لااله‌الاالله بميرد و بقيه شروط آن را ادا نمايد بعد از حساب و كتاب وارد بهشت مي‌شود. يعني اينكه اگر گناهي مرتكب شده باشد، جزاي آن را مي‌بيند و چون كه اين فرد جزو مؤمنين است، در نهايت وارد بهشت مي‌شود. رك صحيح مسلم به شرح نووي1/219.


�- مسلم 1/41-42 - احمد نيز آن را از ابوهريره روايت مي‌كند و در آن قصه‌اي آمده است به شرح زير: 


«در هنگام غزوه تبوك مردم را گرسنگي فرا گرفت. گفتند. اي پيامبر خدا اجازه دهيد شترهاي آبكش‌مان را سر ببريم و از آنان بخوريم و بهره گيريم. پيامبر فرمود: اين كار را انجام دهيد. عمربن خطاب نزد پيامبر آمد و فرمود: اي رسول خدا اگر اين كار را انجام دهند، باركش‌هايمان كم مي‌شود. شما از آنان بخواهيد كه باقیمانده توشه‌هايشان را جمع کنند و از خداوند بخواهيد در آن بركت اندازد. اميد است كه خداوند اين كار را آسان كند. پس پيامبر خدا پارچه‌اي چرمين خواست و آن را گسترانيد.سپس از آنان خواست كه مانده توشه‌هايشان را جمع نمایند. كساني بودند كه يك مشت دانه،‌كسي ديگر مشتي خرما و ديگري گوشت مي‌آوردند. تا اينكه پارچه پر از اين خوراك�ها شد. سپس پيامبر دعا كرد كه خداوند در آن بركت اندازد. سپس فرمود: هر كس ظرف خود را پر كند. ابوهريره مي‌فرمايد: تمام سپاه ظرف‌هاي خود را پر كردند و از آن سير خوردند در حاليكه هنوز بر سر سفره مقداري از آن باقي بود در اين حال پيامبر فرمودند: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقی الله بهما عبد غير شاكٍ فيهما إلا دخل الجنة» الحديث مسند 3/11 قصه در شرح مسلم 1/41-42 آمده است.


�- مسلم 1/44- 45 قسمتي از يك حديث طولاني است.


�- این حدیث را نصر بن ابراهیم المقدسی در «کتاب الحجة علی تارکی سلوک المحجة» آن را روایت کرده است و نووي در اربعين آن را حسن صحيح دانسته است. ابن حجر رجال سند آن را ثقه مي‌داند اما ابن رجب به دليل وجود نُعيم بن حماد آن را ضعيف بيان كرده است همچنين الباني در تعليقي كه بر حديث 15 از كتاب السنه ابن ابي عاصم دارد، آن را ضعيف مي‌داند. اما بخاري، ابوداود، ترمذي و ابن ماجه از نعيم روايت كرده‌اند. حديث با اين اسناد ضعيف است. چون كه مدار آن بر نعيم بن حماد مي‌چرخد. اما يحيي بن معين و احمد بن حنبل و العجلي او را ثقه دانسته�اند. در هر صورت معني حديث صحيح است،زيرا در قرآن دلالت�هايي بر آن وجود دارد.همانند آیات نساء65/- احزاب36 براي تفصيل بيشتر رك جامع‌العلوم و الحكم ابن رجب 338، السنه ابن ابي عاصم 1/12-13 - اربعين مع شرح ابن دقيق 104 - فتح‌الباري 13/189 – 109.


�- متفق عليه: بخاري 1-28 - مسلم 7/63.


�- بخاري: 1/33 و 7/204 - مسند احمد 2/373.


�- بخاري 1/109-110 - مسند احمد 4/44


�- حديث به صورت كامل به اين شرح است:  انس بن مالك روايت مي‌كند كه معاذ رديف و هم‌دوش پيامبر بود، كه فرمودند: اي معاذبن جبل. معاذ گفت:  لبيك اين را سه بار تكرار نمودند. پيامبر فرمود: «هركس كه از ته قلب و از روي صداقت و اخلاص به وحدانيت خداوند اعتراف كند و شريكي براي او قرار ندهد و به رسالت محمد ايمان داشته باشد، خداوند بدن او را بر آتش دوزخ حرام مي‌نمايد و از عذاب آن در امان مي‌باشد». ، معاذ گفت: اي پيامبر خدا آيا مردم را به اين امر آگاه نكنم، تا همديگر را بشارت دهند. فرمود: آن هنگام توكل مي‌كنند [و از انجام عمل صالح كوتاهي مي‌نمايند]. معاذ در هنگام مرگ از ترس اينكه امري از امور دين را كتمان كرده�باشد، اين حديث را روايت نمود. بخاري 1/41 - مسلم 1/45 (صدقاً) را نياورده است.


�- بخاري 1/17 - مسلم 1/31-32 - نسائي 1/226-229 و 8/118-119- احمد 1/250، 264 - مالك 1/188.


�- متفق عليه: لفظ آورده شده در متن، لفظ امام مسلم است. بخاري 1/9-10 - مسلم 1/48 مؤلف در رساله‌اي به نام «مفتاح دارالسلام في تحقيق شهادتي الاسلام» اين شروط و ادله را به تفصيل آورده�است. رك كتاب معارج القبول شرح سلم الوصول ازمؤلف 1/273-279 - فتح‌المجيد شرح كتاب التوحيد عبدالرحمن آل شيخ 70.


�- به حديث عرباض اشاره مي‌كند، كه تخريج آن آورده شد.


�- صحيح مسلم 4/102 نسائي 5/110-111- احمد 2/508


�- قبلاً آورده شده است.


�- متفق عليه بخاري 1/11 مسلم 1/39


�- سنن نسائي 5/15-17 - ابوداود 5/4 درجه حديث حسن مي‌باشد. اما گروهي ادعاي نسخ اين حديث را دارند. ر.ك. نسائي 5/16.


�- بخاري 1/14


�- فريضه‌ي خمس در حديث وفد عبدالقيس آمده است كه پيامبر آن‌ها را به چهار مورد امر كرده و از چهار مورد نهي فرموده است. آنان را به ايمان به خداي يگانه امر كرده است.در ادامه حديث مي�فرمايد: آيا مي‌دانيد ايمان به خداي يكتا چيست؟ گفتند خدا و پيامبر آگاهترند. فرمود: شهادت دادن به «لا‌اله‌الاالله و محمد�رسول‌الله»، نماز خواندن، زكات دادن، روزه گرفتن و اينكه از غنيمت خمس داده مي‌شود... تا انتهاي حديث... بخاري 1/19 - مسلم 1/35 - نسائي 8/120- ابوداود 3/330.


�- بخاري 1/12 - مسلم 1/62


�- مسلم8/94-95 - مسند احمد 2/304-305، ترمذي 4/666 رقم 2514- ابن ماجه 2/1416 رقم 2439.لفظ حديث مسلم را كه حنظله اسيدي روايت كرده است، از اين قرار است: «او(حنظله) از كاتبان پيامبر بود، كه گفت: ابوبكر را ديدم. گفت: حنظله در چه حالي؟ گفت: گفتم حنظله منافق شده است. گفت: سبحان‌الله چه مي‌گويي؟ گفت: گفتم آنگاه كه در نزد رسول خدا  هستيم و ايشان درباره بهشت و جهنم صحبت مي‌كند به مانند اين است كه آنان را مي‌بينم. اما اگر از نزد ايشان دور مي‌شويم، زنان و فرزندان و زمين‌هايمان ما را مشغول به خود مي‌سازد و بسیاری چیزها را فراموش می�کنیم. ابوبكر گفت: قسم به خدا من نيز اينگونه هستم. منوابوبكررفتيم، تا اينكه به پيامبر خدا رسيديم و گفتم اي پيامبر خدا (من)حنظله منافق شده است. پيامبر فرمود: چه شده است؟ گفتم: اي پيامبرخدا آنگاه كه در نزد تو هستيم و ما را به بهشت و جهنم يادآوري مي‌كني [آنگونه بدان ايمان داريم] كه برايمان آشكار مي‌شوند. اما اگر از تو جدا مي‌شويم، زن و فرزند و زمين‌هايمان ما را مشغولمي�كند و بسیاری چیزها را فراموش می�کنیم. پيامبر فرمود: قسم به آن كس كه جانم در دست اوست، اگر پيوسته آنگونه باشيد كه در نزد من هستيد، ملائكه به حضور شما مي‌آيند و بر سر راهتان با شما ديدار مي‌كنند و ليكن حنظله بدان كه [احوال انسان‌ها] ساعت به ساعت تغيير مي‌كند. سه بار اين را فرمودند».


�- بخاري 1/16- ترمذي 4/711 رقم 2593 - نسايي 8/112-113.


�- مسلم 1/125 


�- (متفق‌عليه) حديث وفد عبدالقيس تخريج آن آورده شد. 


�- حديث جبرئيل (متفق‌عليه) تخريج آن گذشت.


�- در تفسير اسماء الحسني «الاول»، «الآخر»، «الظاهر» و «الباطن» از پيامبر خدا روايت شده است.مسلم 8/78-79 - ابوداود 4/312 رقم 5051 - ترمذي5/472 رقم 3400 - ابن ماجه 2/1259 رقم 3831 - احمد 2/381 و 404 و 536


�- رك مدارج السالكين ابن قيم 1/368


�- (متفق‌عليه) بخاري 7/137 - ‌مسلم 1/43 - ترمذي 5/26 رقم 2643 - ابن ماجه 2/1435-1436 رقم 4296.


�- احمد 5/428-429 - بغوي 14/329 الباني سلسله احاديث صحيحه رقم 951، آن را به طبراني (الكبير 1/317) نسبت داده است. رك مجمع‌الزوائد 1/102 و مدارج‌السالكين 1/373


�- (حسن) ابن ماجه 2/1406 رقم 4204. احمد نيز معني اين حديث را در 3/35 روايت كرده است.


�- (صحيح) نسائي و ابوداود آن را از ابوهريره  روايت كرده‌اند و ادامه حديث عبارتست از: «جز به خداوند قسم نخوريد و قسم نخوريد، مگر اينكه راست بگوييد». نسائي 7/5- ابوداود 3/222 رقم 3248.


�- نسائي 7/6- احمد 6/371-372 - حاكم 4/297 آن را صحيح دانسته، ذهبي نيز با او موافقت نموده است.


�- نسائي 7/5- ابوداود 3/222 رقم3248 شاهدي در مسند امام احمد به اين لفظ از عبدلله بن عمربآمده است كه: «هر كس كه خواست قسم بخورد، جز به خداوند قسم نخورد». قريش به پدرانشان سوگند ياد مي‌كردند. پيامبر فرمود: «به پدرانتان قسم نخوريد». مسند 2/76 – همچنين اين حديث(حديث ابن عمرب)را بخاري 8/14 – مسلم5/80 - ترمذي 4/109 - نسائي 7/5 - ابن ماجه 2/677 رقم 2094 - ابوداود 3/222 رقم 3249 و 5325 آورده�اند.


�- ابوداود 3/ 223 رقم 3253- مسند احمد 5/352- الباني در سلسله احاديث الصحيحه 1 رقم 14.


�- ترمذي 4/110 رقم 1535- ابوداود 3/223 رقم 3251- احمد 2/86-87.


�- (حسن) احمد 1/214 و 224 و 347- ابن ماجه 1/684 رقم 2117- بخاري: الادب المفرد ص 158 - الباني در رقم 139 - رك تهذيب التهذيب 1/189- 190.


�- (صحيح)احمد5/394، 298 و 384 - دارمي 2/205 رقم2702 - ابوداود 4/295 رقم 4980- 139


�- مفاتيح الغيب در آيه 34 لقمان آمده است: پيامبر خدا  اينگونه آن را تفسير كرده است: «كليدهاي غيب پنج‌تا هستند كه جز خداوند كسي آن‌ها را نمي‌داند، غير از خداوند كسي نمي‌داند در رحم‌ها چه چيز نهفته است. و كسي غير از خدا به نسبت فردايش علمي ندارد و كسي غير از اونمي‌داند، چه وقت باران مي‌آيد و هيچ كس نمي‌داند، كجا مي‌ميرد و كسي غير از خدا نمي‌داند، روز قيامت چه وقت برپا مي‌شود». لفظ از بخاري است. بخاري 8/166- مسند احمد 2/24 - تفسير ابن كثير2/137.


�- مسلم 8/35-36- ابوداود 4/59 رقم 409- احمد 2/248، 376، 414، 427 و 442 - ابن ماجه 2/1397.


�- ترمذي: امام ابوعيسي محمدبن عيسي‌بنسورة ‌السلمي الترمذي. كتاب «الجامع الصحيح» و «العلل» تصنيف اوست. از محدثين بسياري حديث را استماع نموده است. از جمله: قيتبه‌بن سعيد، ابومصعب، بخاري. علماء حديث او را تمجيد نموده‌اند، از جمله حاكم كه مي‌گويد: از عمر بن علك شنیديم كه مي‌گفت: «بخاري بعد از مرگش كسي را بهتر از ابوعيسي ترمذي در علم،‌حفظ، حديث، ورع و زهد از خود به جاي نگذاشت». آنقدر از ترس خداوند می�گريست تا اينكه كور شد. خودش می‌فرماید: «این کتاب (الجامع) را گردآوری کردم سپس آن را بر علمای حجاز و عراق و خراسان عرضه نمودم همگی از آن راضی و خوشنود بودند». در ترمذ در 13/7/279 بعد از هجرت فوت نمود، ‌2/633-635.


�- ابوالمنذر اُبَي بن كعب بن قيس انصاري خزرجي(، قاري‌ترين صحابه و سيد القرّاء، در بدر و تمام غزوه�ها حضور يافت. قرآن را بر پيامبر خوانده است. از گروهي از اصحاب احاديث را نقل نموده است. از جمله ابوايوب انصاري(، ابن عباسب و ابوهريره(. عمربن‌خطاب او را اكرام و احترام مي‌نمود و از او فتوا مي‌گرفت و آنگاه كه فوت كرد، عمر گفت: امروز سرور مسلمانان فوت كرده است. در سال 19 و يا 22 هجرت فوت نمود. ‌1/16-17.


�- (حسن لغيره) ترمذي 5/451-452 رك تفسير ابن كثير 4/565.


�- متفق‌عليه: بخاري 7/169- مسلم 8/63- ترمذي 5/532 رقم 3508- ابن ماجه2/ 1269رقم 3860- 3861.


�- احمد 1/391 - حاكم آن را روايت كرده است و ذهبي نيز آن را صحيح دانسته 1/509.


�- متفق عليه: بخاري 7/154- مسلم 8/85 - ترمذي 5/495 رقم 3435 – احمد 1/280 و 1/92-94.


�- احمد 3/158 و 285- نسائي 3/52 - ابوداود 2/79 رقم 1495 - حاكم آن را در المستدرك 1/504 آورده و صحيح دانسته، ذهبي نيز بر آن با او موافقت نموده است.


�- احمد 1/62، 66، 72- ابوداود 4/323 رقم 5088 - ترمذي 5/465 رقم 3388- ا بن ماجه 2/1273 رقم3869- حاكم آن را صحيح دانسته است 1/514.


�- احمد 1/9، 10- دارمي 2/202-203 رقم 2692- ترمذي 5/542 آن را حسن صحيحدانسته. ابوداود 4/316- 317 رقم 5067- حاكم 1/53 آن را صحيح دانسته ذهبي نيز با او موافق است.


�- ادامه حديث: «شهادت مي‌دهم كه غير از تو هيچ خدايي به حق نيست و پناه مي‌برم به تو از شرارت نفس خودم و از شر و شرك شيطان». فرمود: صبحگاه و شامگاه آن را بگو و هرگاه از خوابگاه برخواستي. ترمذي 5/467 و ص 542 نيز در ادامه آن آمده است كه: «و از اينكه بديي را بر سر خود يا مسلمان ديگري بياورم[به تو پناه مي�برم]».


�- مسلم 8/78-79- احمد 2/381- ابوداود 4/312 رقم 5051- ترمذي 5/472 رقم 3400 - ابن ماجه 2/1259- 1260 رقم 3831.


�- بقيه حديث از صحيح مسلم: «خداوندا قرض‌هايمان را بپرداز و ما را از فقر به بي‌نيازي برسان». 8/79.


�- بخاري 7/148- احمد 1/298- موطا مالك 1/217 - سنن نسائي 3/209- ترمذي 5/481 رقم 3418 - دارمي 1/287 رقم 1494- ابن ماجه 10/430 رقم 1355.


�- بقيه حديث از صحيح بخاري ‌7/148.


�- احمد 4/388- نسائي 3/52- ترمذي آن را حسن گفته است 5/515- 516 شماره 3475.


�- ترمذي 5/538 رقم 3522- احمد 6/315 و 91 و 4/182- بخاري 8/168- 169- ابن جامه 2/1260 رقم3834.


�- ادامه�ی حديث: «قلبم را بر دينت ثابت گردان. ام‌سلمهل فرمود: به پيامبر خدا گفتم: اي رسول خدا چرا اينقدر دعاي «يا مقلب القلوب ثبت قلبي علی دينك» را تكرار مي‌كنيد؟ فرمود: ام‌سلمه هيچ بني‌آدمي وجود ندارد، مگر اينكه قلب او بين دو انگشت از انگشتان خداوند قرار دارد هر كس را كه بخواهد [قلبش] را استقامت و استحكام بخشد و هر كس را بخواهد [قلبش را] گمراه مي‌كند. سپس معاذ اين آيه را تلاوت كرد: ربنا لاتزغ..». ترمذي5/538.


�- دلالت انطباقي: اين است كه لفظ مذكور بر ذات مسمي دلالت نمايد. مانند دلالت اسم «الرحمن» بر ذات خداوند.


�- دلالت ضمني: اين است كه لفظ موردنظر به صورت ضمني بر معنايش دلالت نمايد. مانند دلالت اسم «الرحمن» بر صفت «رحمت»


�- دلالت التزامي: اين است كه لفظ مذكور بر چيز ديگري دلالت نمايد. مانند دلالت اسم «الرحمن» بر سائر صفات خداوند.در اين زمينه ابن قدامه انواع دلالت را براي لفظ «خانه» مثال زده است: اين لفظ بر حقيقت خانه و منزلي دلالت مي‌كند. (دلالت انطباقي) نيز اين لفظ بصورت ضمني بر سقف خانه دلالت مي‌كند. (دلالت ضمني) و همچنين لزوماً بر ديوارهاي آن خانه دلالت دارد. (دلالت التزامي) رك ابن قدامه آثاره‌الاصوليه قسمت دوم ص 14. ابن قيم نيز اينگونه بيان مي‌كند كه هر اسم از اسماء خداوند دلالتي انطباقي بر ذات و صفت دارد. همچنين بر يكي از آن‌ها به صورت ضمني دلالت مي‌كند و نيز بر صفتي ديگر لزوماً دلالت مي‌نمايد. بدائع الفوائد 1/62.


�- اين آيه بر اثبات صفت «دو دست» دلالت مي‌كند.


�- بر اثبات صفت «وجه» دلالت مي‌كند.


�- بر اثبات صفت «وجه» دلالت مي‌كند.


�- صفت «چشم» را براي خداوند ثابت مي‌كند.


�- بر اثبات صفت‌هاي «شنيدن» و «ديدن» دلالت دارد.


�- بر اثبات صفت‌هاي «شنيدن» و «ديدن» دلالت دارد.


�- بر صفت «علم» دلالت مي‌كند.


�- صفت كلام از اين جهت كه به ذات الهي تعلق دارد، صفتي ذاتي است و از اين جهت كه به مشيت خداوند ارتباط دارد، صفتي فعلي است. چون كه خداوند هرگاه بخواهد، تكلم مي‌كند. مولف نيز اين مسأله را تفصيل مي‌دهد. (صفحه 115 همين كتاب)


�- مسلم 1/111- مسند امام احمد 4/401 و 405- ابن ماجه 1/70 رقم 195- 196- در اين حديث صفت‌هاي «وجه» و «ديدن» اثبات شده‌اند.


�- بخاري 8/173 و 175- مسلم 3/77 - مسند احمد 2/313 و 500 - صفت «دودست» در آن اثبات شده است.


�- بخاري و مسلم و احمد از ابن عمر بآن را روايت نموده‌اند، اما لفظ فوق از بخاريست. بخاري 8/172- مسلم 1/107- مسند احمد 2/37 و 131 و 135 در حديث صفت «چشم» براي خداوند اثبات شده است.


�- بخاري 7/162- ترمذي /2/ 345 رقم 480 - احمد 5/423- ابن ماجه 1383- 1/440 صفت علم و صفت قدرت در آن اثبات شده‌اند.


�- بخاري 81/168- مسلم 8/74 – ابوداود 2/87 رقم 1527- مسند امام احمد 4/394 و402 و403 و407


�- (ضعيف) ابن خزيمه و ابي‌ابي العاصم آن را آورده‌اند: اما بدليل اينكه در اسناد آن‌ها افراد زير وجود دارند، حدیث ضعیف می�باشد: 


نُعيم بن حماد كه عليرغم اينكه صدوق است، اما در روايت بسيار دچار خطا شده است. نيز كسي ديگر هم‌طبقه خود از او تبعيت ننموده است.


وليدبن مسلم كه او هم مدلس است و به صراحت به شنيدن از ديگري اقرار نكرده است. بلكه از لفظ (عن) استفاده نموده است. ابن حجر او را جزء مرتبه چهارم مدلسين قرار داده است كه علما متفقند بر اينكه از آن‌ها حديث روايت نمي‌شود، مگر اينكه صراحتاً به شنيدن حديث اشاره نمايند.


طبقات‌المدسين ابن حجر ص 22 و 79- كتاب التوحيد ابن خذيمه 1/348- السنه ابن ابي‌عاصم 1/227.


�- متفق عليه: بخاري 7/196 و 8/195 - مسلم 1/139- احمد 3/32 و 33 و 1/388- 4/432، 435. ادامه حديث: «لبيك و سعديك: [خداوند] مي‌گويد سهم جهنم را از اولادت بيرون بياور. [آدم] مي‌گويد: خدايا چقدر از آنان را بيرون آورم؟ مي‌فرمايد: از هر 100 نفر 99 نفر آنان را بيرون آور. [اصحاب] فرمودند: اي رسول خدا اگر از هر صدنفر، 99 نفر آنان خارج شود، [و به جهنم روند،] از ما چه كسي باقي مي‌ماند. فرمود: همانا امت من در بين امت‌هاي ديگر همانند مويي سپيد بر پيشاني گاوي سياه است». بخاري 7/196.


�- در اين آيه صفت «دست» آنگونه كه لايق عظمت و جلال الهي است، ثابت شده است. و مؤلف به وسيله‌ي آن صفت «قبض» را ثابت نموده است كه صفتي است فعلي.


�- براي صفت «خلق» به آن استدلال شده است. اما صفت «دو دست» جز صفات ذاتي است.


�- بخاري 8/197- مسلم 2/175- ابوداود 4/234 رقم 4733- ترمذي 5/526 رقم 3498- دارمي 1/286 رقم 1486 و 1491- موطا 1/95- احمد 1/388، 403، 446.


�- ادامه حديث: [خداوند] مي‌فرمايد: هر آنكس كه مرا بخواند، او را اجابت مي‌نمايم و آنكس كه از من چيزي مسألت دارد، به او مي‌دهم و آن كس كه از من طلب مغفرت نمايد، او را مي‌بخشم. بخاري 8/197.


�- (متفق عليه) بخاري 7/205 و 8/179- مسلم 1/112-113.


�- بخاري 8/ 173 و 8/166- مسلم 8/126- دارمي 2/233- احمد 2/72 و 6/117. 7بقيه حديث: «پادشاهان زمين كجايند»؟ مسلم 8/126.


�- بخاري 8/187 و 188- مسلم 8/95 و 96- ترمذي5/549- احمد 2/242- ابن ماجه 2/1435 رقم 4295.


�- متفق علیه. بخاری8/203 و 7/214 –مسلم 8/49- سنن ابی داوود 4/226 – مسند احمد 2/248 – ابن ماجه 10/1/31 رقم 80


�- مسلم 8/100 - مسند احمد 4/395، 404.


�- بقيه حديث: «تا اينكه خورشيد از مغرب طلوع نمايد». مسلم 8/100


�- هفت جايي كه اين مضمون در آن‌ها تكرار شده است، عبارتنداز: 


1- اعراف 45		2- يونس 3		3- رعد 2		4- طه 5


5- فرقان 59		6- سجده 4		7- حديد 4	


در آيات استواء، خداوند با صراحت بيان مي‌كند كه استواء بر عرش صورت گرفته است. علماء سلف استواء را به علو و ارتفاع تفسير نموده‌اند رك. مختصر صواعق المرسله، موصلي ص 306 به بعد.


�- اين آيات از اين قرار هستند: ملك 16 و 17 - «في» در اين آيات به معني: «بر آسمان‌ها، بالاتر و برتر از مخلوقاتش» معني شده است رك تفسير سعدي 7/436.


�- مسنداحمد 1/206 و 207- ابوداود 4/231 رقم 4723- ترمذي 5/424 رقم 3320- ابن ماجه 1/69 رقم 193 -الباني آن را ضعيف دانسته است همچنين ابن قيم رحمه الله آن را ضعيف مي‌داند.


�- صحابي جليل، سعد بن معاذ بن نعمان الاوسي الانصاري(، در بدر و أحد و خندق حضور يافت و در غزوه خندق تيري به او اصابت نمود كه بعد از آن، تنها يك ماه زنده ماند. سپس بر اثر جراحتش در آخر ماه ذيقعده سال پنجم وفات نمود. پيامبر او را بسيار دوست مي‌داشت و در هنگام جراحتش براي او آلونكي ساخته بود، تا اينكه او را زيارت نمايد. درباره�ی او بود كه فرمود: «عرش خداوند از مرگ سعدبن معاذ به لرزه درآمد». تهذيب التهذيب 3/481. رك البدايه و النهايه4/129.


�- بني قريظه: قبيله‌اي از يهوديان اطراف مدينه، كه با احزاب بر عليه پيامبر خدا هم‌پيمان شدند. پيامبر نيز بعد از بازگشت از خندق در ماه ذي‌قعده سال پنجم هجري به جنگ آنان رفت و آن‌ها را بيست و پنج روز محاصره نمود و بعد از تسليم شدنشان حكم سعدبن معاذ را مبتني بر اينكه «جنگجويانشان كشته شوند و زن و بچه‌هايشان به اسارت درآيند و نيز بر اموالشان تسلط يافته شود» درباره‌ي آنان اجرا نمود. البدايه و النهايه4/118، 128.


�- بخاري 5/50- مسلم 5/160- احمد 2/22- لفظ را در آن نيافتم.


�- مسلم 2/70- 71- ابوداود 1/244 رقم 930- النسائي 3/14-18- مالك بن عمربن الحكم 3/5 - دارمي 2/108- احمد 2/291 و 4/388، 388- 389.


�- معراج پيامبر كه شامل حركت ايشان از مسجد الاقصی به سوی آسمان‌ها بود، بعد ازاینکه از مسجد الحرام به آنجا برده شدند، و از آنجا بسوی معراج رفته تا به سدره المنتهی رسیدند.. در آن نمازهاي پنجگانه واجب شدند. در اين زمينه براي تفصيل بيشتر مراجعه شود به البدايه و النهايه ابن كثير 3/107-114 همچنين احاديث معراج از بخاري 8/203-205.


�- بخاري8/ 177 و 195- مسلم 2/113- نسائي 1/240- موطا 1/184- احمد 2/257، 312، 486. 


�- بخاري 3/85- مسنداحمد 2/331، 381، 419 وغيره.


�- بخاري 8/ 194- ترمذي 5/362 رقم1323- ابن ماجه 1/70- ابن خزيمه 1/355.


�- جهميه: پيروان جهم بن صفوان كه بدعت نفي و تعطيل صفات الهي را ايجاد كرد كه او نيزآن را از جعد بن درهم اخذ كرده بود. از عقايد جهم مي‌توان به نكات زير اشاره كرد: اينكه بهشت و جهنم فاني هستند، ايمان فقط معرفت و شناخت قلبي است و قول و عمل در آن داخل نمي‌شود، انسان مجبور است- و افعال فقط مجازاً به او نسبت داده مي‌شود. جهم را سالم بن احوز در مرو در آخرين سال‌هاي حكومت بني‌اميه از بين برد- رك الملل و النحل شهرستاني 86-88، الفرق بين الفِرَق بغدادي ص211-212.


�- اين سخن در معني استواء از جمعي از سلف صالح از جمله ام‌المؤمنين ام‌سلمهلومالك بن‌انس و شيخ او ربيعه‌بن‌ابي عبدالرحمان نقل شده است. در اين زمينه مي‌توان به فتح‌الباري 13/406-407 و مجموع فتاوي ابن تيمیه 5/365 و بعد از آن، همچنين به شرح اصول اعتقاد لالكائي با تحقيق دكتر احمد حمدان 2/397 مراجعه كرد.


�- مسلم 8/79- ابوداود 4/312 رقم 5051 و 5052- ابن‌ماجه 2/1247- 1275 رقم 3873.


�- (ضعيف) احمد 1/391


�- نسائي 3/248- ترمذي 2/328-329 مي‌گويد از پيامبر( براي قنوت وتر دعايي بهتر از اين نديده‌ام. ابن ماجه 1/373 رقم 1178- ابوداود 2/63- دارمي 1/311- 312 رقم 1599- 1561 احمد 1/199- حاكم 3/172- ذهبي بر آن سكوت نموده است. هيثمي نيز آن را آورده و راويان آن را ثقات مي‌دانند 2/244.


�- الحاد در لغت به معني انحراف از وسط است از جمله مي‌توان به لحد در قبر اشاره كرد كه به اين دليل به آن لحد مي‌گوييم كه از نصف قبر گذشته است. ملحد يعني كسي كه از حق عدول نموده و آنچه را جزء حق نيست، بدان داخل كرده است. الحاد در دين به معني روي‌گرداني، مجادله و عدول از آن است. رك: لسان‌العرب 3/388-389. مختار الصحاح593.


�- ابن قيم الحاد را به پنج دسته تقسيم مي‌كند. 3 دسته فوق، و چهارم: نام بردن از خدا، بدانچه لايق او نيست مانند اينكه نصاري او را «اب» (پدر مقدس) صدا مي‌زنند، يا اينكه فلاسفه او را موجب بالذات یا علت فاعل بالطبع نام مي‌برند و... پنجم: توصيف خداوند به عيوب و نقائص، مانند آنچه كه يهود مي‌گفتند: خداوند فقير است يا دستان او بسته هستند و اينگونه موارد كه شامل الحاد در اسماء و صفات خداوند مي‌شوند. بدائع الفوائد 1/169-170.


�- لات تخته�سنگ سفيدو بزرگي بود كه نقش خانه‌اي در طائف بر آن حك شده بود و پرده‌ها و پرده‌داراني داشت. اهل طائف يعني همان قبيله ثقيف، آن را تعظيم مي‌كردند و بدان افتخار مي‌نمودند. بعد از اسلام آوردن ثقيف، پيامبر مغيره ‌بن شعبه را فرستاد تا آن را از بين برد و بسوزاند. طائفيان بدان سوگند مي‌خوردند.


�- عزي بتي ديگر بود از بت‌هاي عرب كه شامل سازه‌اي بود، بر درختي كه در وادي نخله بين مكه و طائف قرار داشت. قريش آن را تعظيم مي‌كردند. همانگونه كه ابوسفيان در جنگ احد گفت: ما عزي را داريم و آنان [مسلمانان] هيچ كس را ندارند. پيامبر فرمود: بگوئيد كه ما «الله» مولايمان است و آنان مولايي ندارند. در صدر اسلام، بدان سوگند خورده مي‌شد. تا اينكه پيامبر فرمود: هر كس در هنگام سوگند خوردن گفت «قسم به لات» يا «قسم به عزي» بعد از آن بگويد «لااله‌الاالله». (بخاری) پيامبر بعد از فتح مكه خالد را فرستاد تا آن را از بين برد.


�- منات قديمي‌ترين بت اعراب بود كه بر ساحل دريا در ناحيه مشلل و قديد قرار داشت و بيشتر، اوس و خزرج آن را تعظيم مي�نمودند. تا آنجا كه هرگاه حج مي‌نمودند، جز در كنار آن سرهايشان را نمي‌تراشيدند. در سال فتح مكه علي به دستور پيامبر آن را از بين برد. 207-210- تفسير ابن كثير 4/253.


�- اين‌ها همان معتزله بودند كه به گمان خود براي فرار از تشبيه، اسماء را بدون صفات براي خداوند اثبات مي‌كردند.اما قول «رحيم و رحمان بدون رحمت و..». از معتزله روايت نشده است. الملل و النحل43-85.


�- همان جهميه بودند كه اسماء و صفات الهي را نفي مي‌نمودند. الملل و النحل 86 به بعد.


�- تخريج آن آورده شد.


�- مسلم از عايشهلروايت مي‌كند كه پيامبر فرمود: «ملائكه از نور و جن از پاره‌آتش خلق شده‌اند. خلقت آدم نيز آنگونه است كه برايتان وصف شده است». مسلم8/226، احمد6/153 و 168-


�- شعراء 193-195.


�- وظيفه�ی ميكائيل را ابن�عباسب بيان مي‌كند: «... ميكائيل كه رحمت و گياهان و باران را به امر الله با خود مي‌آورد..». رك: تفسير ابن‌كثير1/130- مسند احمد 1/274 (درجه حديثي را كه احمد روايت مي‌كند، حسن لذاته است)


�- انعام 73- پيامبر نيز مي‌فرمايد: «اسرافيل صور را در دهان گرفته و روي خود را به جهت امر الهي نموده، منتظر است تا خداوند به او امر كند و او هم در صور بدمد». مسلم آن را روايت مي‌كند. تفسير ابن‌كثير 2/146- ابن�كثير اينگونه آورده است كه حديث در صحيح مسلم است. اما حديث را در مسلم نيافتم. بلكه در سنن ترمذي - 5/373 رقم 3243 روايت شده است و ترمذي آن را حسن مي‌داند. احمد1/326.


�- سجده 11


�- انفطار 10 -12


�- رعد 11


�- به آنان خازنان بهشت مي‌گويند: زمر 73


�- خداوند درباره�ی آنان مي‌فرمايد: زخرف77- درباره�ی زبانيه مي‌فرمايد: علق18 و نيز مدثر30.


�- بخاري 2/102- مسلم 8/161- ابوداود 4/239 رقم 4751- نسائي 4/97- مسند احمد3/126 و 233 اسم اين دو ملائكه جز در حديثي از ابوهريره كه ترمذي آن را در 3/383 رقم 1071 روايت مي‌كند، نيامده است. ترمذي اين حديث را حسن غريب مي‌داند.


�- حاقه 17


�- كروبيان از اشرف ملائكه به حساب مي‌آيند كه در اطراف عرش مشغول تسبيح خداوند هستند. رك تفسير قرطبي 15/294 - معارج‌القبول از حافظ حكمي 2/87.


�- حديث نطفه در صحيح بخاري از عبدالله بن مسعود آمده است. در آن پيامبر خدا   ـ صادق مصدوق ـ فرمود: «همانا مجموعه�ی خلقت هر كدام از شما در شكم مادرش، چهل روز به صورت نطفه، سپس چهل روز به صورت علقه (خوني بسته) و سپس چهل روز به صورت مضغه (پارچه گوشتي نيمه‌كامل) خواهد بود. پس از آن خداوند ملائكه‌اي را بر او مي‌فرستد و به آن ملائكه چهار مورد امر مي‌كند گفته مي‌شود: عمل، رزق، اجل و خوشبخت يا بدبخت بودن او را بنويسد. پس از آن در او روح دميده مي‌شود». بخاري 4/78- مسلم8/44 - احمد3/397.


�- بخاري 4/77- مسلم 1/103- 104- نسائي 1/217 و احمد4/207.


�- حديث ملائكه‌اي را كه در جلسات ذكر الهي حاضر مي‌شوند، امام مسلم از ابوهريره روايت مي‌كند: 


پيامبر خدا فرمود: همانا خداوند تبارك و تعالی مجموعه ملائكه‌اي دارد كه هميشه در گردش هستند و به دنبال مجالس ذكر مي‌گردند. هرگاه كه مجلسي را يافتند كه در آن ذكر خداوند انجام شود، با آنان مي‌نشينند. بعضي از آنان با بال‌هايشان بعضي ديگر را به صف مي‌كنند، تا اينكه بين [مجلس] و آسمان دنيا را پر مي‌نمايند. مسلم8/68-احمد2/251.


�- اين تفسير از ابن‌عباسب ، عكرمه (، سعيد بن جبير، مجاهد، محمدبن�كعب، عطيه، حسن بصري، قتاده، عطاء خراساني، سُدي و ابن زيد ـ رحمهم الله ـ روايت شده است. رك تفسير ابن كثير2/65.


�- تحريف در لغت به معني تغيير و تبديل استو اصطلاحاً به تغيير اسماء حسني و صفات علياي الهي و تغيير معاني آن‌ها اطلاق مي‌شود. تحريف دو نوع است: 1- تحريف لفظ مانند: تغيير حركت رفع اسم «الله» به حركت نصب و در نتيجه تغيير نقش فاعلي آن به نقش مفعولي در آيه ﴿(((((((( (((( ((((((( ((((((((((﴾. 2- تحريف معني مانند تفسير غلط بعضي از فرقه‌هاي مبتدعه از «غضب» به (اراده انتقام). الكواشف الجليه عن معاني الواسطيه52.


�- مسلم 7/122-123- احمد 4/367- دارمي 2/310.


�- (ضعيف)ترمذي 5/172 رقم 2906- دارمي 2/313.


�- اشاره به حديثي مي�كند كه مسلم از تميم داري روايت نموده است. در آن پيامبر خدا فرمود: «دين يعني نصيحت. گفتيم نصيحت براي چه كسي؟ فرمود: نصيحت در حق خداوند و كتاب او و پيامبرش و نصيحت ائمه مسلمين و عامه�ی آن�ها». مسلم 1/53-نسائي 7/156- احمد 4/102- ترمذي 4/324 رقم1926 - احمد 2/297- دارمي 2/220رقم 2757.


�- اعتقاد به مخلوق بودن قرآن، مذهب معتزله و جهميه است. تفصيل آراء آن‌ها و رد برآراء‌شان در مختصر صواعق المرسله موصلي 1/409- 410 آمده است.


�- ابوعبدالرحمن، عبدالله بن ام عبدالهذلي، صحابي و خادم پيامبر خدا از اولين كساني بود كه به پيامبر خدا ايمان آورد. در بدر و غزوه‌هاي ديگر حضور داشت. به خوب ادا نمودن واجبات شهرت يافت. از بزرگترين قاريان بود كه هفتاد سوره را از پيامبر خدا  حفظ نمود. بسياري از اصحاب، او را ستوده‌اند. در سال 32 هجري در سن 60 سالگي در مدينه فوت نمود. 1/13-14


�- طبراني آن را از شيخش عبدالله بن محمدبن سعيد بن ابي مريم روايت نموده است كه ضعيف است. مجمع زوائد ميثمي 7/165.


�- جماعتي از سلف صالح، جهميه را كه قائل به خلق قرآن هستند، تكفير نموده‌اند از جمله: احمدبن حنبل، عبدالله‌بن مبارك، سفيان ثوري، حسن بن عيسي، سفيان بن عيينه، عبدالله بن ادريس، وكيع بن جراح، حمادبن زيد، معتمربن سليمان، عبدالرحمن بن مهدي، يزيد بن هارون و... رك: : عبدالله بن احمد بن حنبل 1/103-123.


�- واقفه گروهي هستند كه در مورد بسياري از امور توقف كرده و رأيي صادر ننموده‌اند. از جمله آرائي كه درباره آن‌ها اظهار نظري ننموده�اند: مسأله خلق قرآن، داخل شدن يا داخل نشدن اهل فسق به آتش جهنم و... اين مسأله از قاضي ابوبكر كه از اشاعره به حساب مي‌آيد، نقل شده است. منهاج‌السنه 5/284، 294 و 3/462.


�- امام احمد بن حنبل الشيباني، امام اهل سنت و اهل حديث، يكي از ائمه چهارگانه- در ربيع‌الاول سال 164 به دنيا آمد و در مسأله خلق قرآن در امتحان الهي قرار گرفت و بر آن صبر نمود. تا جائيكه هلال بن علاء مي‌فرمايد: «خداوند به وسيله‌ي چهارنفر بر اين امت منت نهاده است: بوسيله شافعي كه حديث را به مردم آموخت و با احمد بن حنبل كه در محنت خلق قرآن ثبات يافت و اگر صبر نمي‌نمود، مردم كافر مي‌شدند..». در روز جمعه 12 ربيع‌الاول سال 241 فوت نمود. تهذيب التهذيب 1/72-76- 2/431-432.


�- رك كتاب السنه عبدالله بن احمد 1/165 و 2/748.


�- اين سخن از امام احمد روايت شده است. رك: كتاب السنه 1/164-165 – مختصر صواعق المرسله421.


�- بخاري 7/112- مسلم 8/192- ابوداود 4/120 رقم 4329- احمد 1/396- 404 و 2/148 و 3/368.


�- نساء 125


�- خليل بودن پيامبر در سنت ثابت شده است. ابن مسعود روايت مي‌كند كه پيامبر خدا فرمود: «از خليل بودن با هر خليلي بري هستم و اگر كسي را به خليلي مي‌گرفتم، ابوبكر را انتخاب مي‌كردم. اما خليلِ يارِ شما[پيامبر]، خداوند است». مسلم 7/108- ترمذي 5/606 رقم 3655- ابن ماجه 1/36 رقم 93 - مسند احمد 1/377 - ترمذي مي‌گويد: حديث حسن صحيح است.


�- نساء 164


�- مريم 56-57


�- نساء171


�- بقره 253


�- امام ابوالعباس عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشميب، پسر عموي رسول خدا (، در هنگام وفات رسول‌الله 13 سال داشت. پيامبر براي او دعا كرد كه خداوند او را علم دين بياموزد و در دين فقيه گرداند. در طائف در سال 68 فوت نمود و محمدبن حنيفه بر او نماز گذارد. 1/40-41 - اين تفسير را بخاري از ابن عباس در 5/185 آورده است.


�- امام حافظ مفسر ابوالحجاج مجاهد بن الجبر المخزومي يكي از تابعين است كه حديث را از سعدبن‌ابي‌وقاص و عائشهلو ابوهريره و ابن عباسب شنيده است. قرآن را در مدتي كه در حضور ابن عباس ب بود، بر او خواند و يكي از عالمان زمان گشت تا جائي كه مي‌فرمايد: «قرآن را سه بار بر ابن عباس ب عرضه كردم، هر بار در مورد هر آيه از او مي‌پرسيدم، چگونه و درباره چه كسي نازل شده است». قتاده، عمروبن دينار، اعمش و... از او روايت نموده‌اند. در سال 103 هجري در هشتاد و سه سالگي فوت نمود. 1/92-93.


�- عالم بزرگ ابوعبدالله عكرمه بربري مدني هاشمي، از ابن عباس و عايشه و ابوهريره و عقبه‌بن عامر و ابوسعيد( و... روايت نموده است. درباره�ی خود مي‌فرمايد: «چهل سال طلب علم نمودم. ابن عباس زنجير بر پايم مي‌نهاد تا قرآن و سنت را بياموزم». مردمان بسياري از او روايت نموده‌اند. بعضي او را به خوارج نسبت داده‌اند. در سال 107 در مدينه فوت نمود. 1/95-96.


�- شيخ‌الاسلام ابوسعيد حسن بن ابي‌الحسن بصري در مدينه بزرگ شد و قرآن را حفظ نمود. خطيب، شجاع، مجاهد و بحري از علوم بود. عده‌اي از اصحاب را ديده است از جمله عثمان (، عمران بن حصين(، مغيره‌بن شعبه عبدالرحمان بن سمره (، ابن عباس، ابن عمر، جابرشو... و از آنان روايت نموده است. بسياري از او روايت نموده‌اند. از جمله قتاده، يونس، خالدالحذاء، در حديث ثقه، حجه و مأمون به شمار مي‌آيد، ولي آثار تدليس در او ديده شده است. در سال 110 در سن 88 سالگي فوت نمود. 1/71-72.


�- حافظ علامه ابوالخطاب قتاده ‌بن دعامه بن قتاده السدوسي الحجري از آخرين تابعين به شمار مي‌آيد كه از عبدالله بن سرجس و انس بن مالك و مسعر و شعبه و معمر ( روايت کرده است، در حفظ مشهور بوده است اما از طبقات مدلسين به حساب مي‌آيد. بر اثر طاعون در سن 57سالگي در سال 110 فوت نمود. 1/122-124.


�- ضحاك بن مُزاحم هلالي عده‌اي او را جزء تابعين قرار داده‌اند، اما عده‌اي معتقدند كه از اصحاب حديثي روايت ننموده است. از عده‌اي از تابعين روايت نموده است از جمله: اسودبن يزيد نخعي، عطاء و... از مفسرين به شمار مي‌آيد. در سال 106 هجري فوت نموده است. رك: تهذيب‌التهذيب 4/453-454 - طبقات‌المفسرين 1/122.


�- محمدبن مروان بن اسماعيل سُدي صاحب تفسير كه از اعمش و كلبي روايت نموده است، و پسرش علي و اشجعي و... از او روايت نموده‌اند، رك ابن حجر در تهذيب 9/436 - ميزان الاعتدال 4/32 - طبقات المفسرين داوودي 2/255- 256.


�- ابواسحاق عمروبن عبدالله همداني كوفي سبيعي از اعلام تابعي می�باشد كه از تعدادي از اصحاب روايت نموده است. از جمله زيدبن ارقم و عبدالله بن عمرو و عدي بن حاتمو براء بن عازب ش و... از او، اعمش، شبعه، ثوري روايت نموده‌اند. در حديث ثقه است. در سال 127 فوت نمود. ‌1/114-116.


�- بخاري 4/141-142- مسلم 7/96- ابوداود 4/218 رقم 4675 - مسند احمد 2/406 و 437. در حديث اشاره به اشتراك دين انبياء در اصول و تفاوت‌هايشان در فروع مي‌كند، چون كه برادران پدري، پدرشان واحد، ولي مادران متفاوتي دارند.


�- پيامبراني كه در قرآن ذكر آن‌ها آمده است 25 نفر هستند. انعام 83-86. اسامي 18 نفر آنان در آيه فوق آمده است. هفت نفر ديگر نيز در آيات زير آمده‌اند: آدم: بقره31- هود: اعراف65- صالح: اعراف73- شعيب: اعراف85- ادريس: مريم56- ذي‌الكفل: انبياء85- محمد: فتح29.


�- اين اثر را ابن جرير از ابن عباسب آورده است، به اين صورت كه: « بين آدم و نوح ده قرن فاصله بود كه در اين ده قرن همه�ی مردم بر شريعت الهي بوده‌اند». تفسير ابن جرير تحقيق شاكر 4/275- حاكم آن را بر شرط بخاري صحيح مي‌داند و ذهبي نيز با او موافق است. 2/546-547.


�- ابوداود: 4/98 رقم 4252- ترمذي 4/499 و 498- احمد 5/16 و41 و 46 ترمذي آن را «حسن صحيح» مي‌داند.


�- علي بن ابي‌طالب(: يكي از عشره مبشره و چهارمين خليفه راشد، نيز پسر عموي رسول خدا و شوهر دخترش فاطمهل، در خردسالي ايمان آورد و در شب هجرت رسول‌الله در جاي او خوابيد، مناقب او در شمار نمي‌آيد. ذهبي آن‌ها را در كتابي به نام «فتح‌المطالب في مناقب علي‌بن ابي‌طالب» آورده است. در 17رمضان 40هجري در سن 63سالگي به شهادت رسید.‌


�- بخاري 4/208- مسلم 7/120- احمد 1/170-177 و 3/32 و ابن ماجه 1/42 رقم 115.


�- احمد 3/79


�- از اين مصنفات مي‌توان به كتاب ابونعيم احمدبن عبدالله اصبهاني متوفي سال430 اشاره كرد.


�- ترمذي 4/ 622 رقم 2434 آن را «حسن صحيح» دانسته- ابوداود 4/218 رقم 4673- ابن ماجه 2/1440 رقم 4308 احمد 1/5.


�- متفق‌عليه: بخاري 1/86 و 113- مسلم 2/63- دارمي 2/142 رقم2470.


�- مسلم 1/2- احمد2/307. 


�- اختصاصات پيامبر بسيارند ابن حجر در فتح‌الباري هفده ويژگي پيامبر را برشمرده است: پنج‌تا از آن‌ها در حديث فوق آمده است. 6- جوامع‌الكلم (احاديث و كلمات پيامبر كوتاه ولي پرمعني هستند) 7- پايان يافتن انبياء به او 8- قراردادن صفوف مسلمانان همانند صفوف ملائكه 9- خواتيم سوره بقره 10- فتح سراسر زمين براي امت او 11- نام بردن او به احمد 12- بهترين امت بودنِ امت او 13- بخشش گناهان پس و پيش او 14- كوثر 15- لواء حمد 16- اسلام آوردن شيطاني كه همراه اوست. ابن عباسب هفدهمين ويژگي را از ياد برده است. صنعاني آن ويژگي را در تعليقش بر «إحكام الأحكام» ابن دقيق العيد آورده بعنوان «ياور بودن همسرانش با او» و چهار خاصيت ديگر را به آن‌ها افزوده است: سخاوت- شجاعت - - قدرتمند بودن. ابن حجر در فتح آورده است كه بعضي از علماء تا 60 ويژگي را براي پيامبر آورده‌اند. والله اعلم. فتح‌الباري 1/436- 439- «العدة حاشيه الصنعاني علي إحكام الأحكام لابن دقيق العيد» 1/440- 441.


�- راي شيخ‌الاسلام ابن�تيميه بر اين است كه بهتر است، معجزات پيامبران، نشانه‌ها، برهان‌ها ويا دلايل پيامبري گفته شود. چون كه در قرآن به از معجزه با نام «آيه»، بينه و برهان نام برده شده است. الجواب الصحيح 4/67-71.


�- تحدی یعنی: برابری کردن در کاری و پیش خواندن خصم را و غلبه جستن، به مبارزه طلبیدن


�- شيخ‌الاسلام ابن تيميه بر اين رأي است كه تحدي شرط نشانه‌هاي پيامبران قرار نگيرد، چون كه آيه(معجزه) دليل نبوت نبي است، هر چند كه بر آن تحدي ننمايد. همانند خبردادن پيامبران پيشين از نبوت پيامبرمان محمد(- «كتاب‌النبوات» 106-107.


�- حديث دونيم شدن ماه را امام مسلم از عبدالله بن مسعود اينگونه روايت كرده است كه: «ماه در زمان رسول خدا دونيم شد». پيامبر فرمود: «شاهد باشيد»: مسلم 8/132-133- احمد 1/377، 447 و 3/275 و 278. ـ ناله�ی تنه درخت را بخاري از ابن عمرب روايت كرده است كه «پيامبر برتنه‌ درختي خطبه مي‌دادند، اما آنگاه كه منبر ساختند و بر آن قرار گرفتند، از تنه ناله‌اي صادر شد. پيامبر( به سمت آن آمد و دستش را بر آن كشيد».(


(بخاري 4/173-174- ترمذي 2/379- نسائي 3/212- دارمي 1/22-26 رقم 31- 42- احمد 1/249، 267 و 3/295، 300، 306. ـ حديث درآمدن آب از بين انگشتان رسول خدا را بخاري از انس اينگونه روايت كرده است كه گفت: «آنگاه كه در زوراء ظرفي را براي پيامبر آوردم، دستش را در آن نمود. آب از بين انگشتانش جاري مي‌شد، همه�ی افراد با آن وضو گرفتند». قتاده گفت: «از انس پرسيدم: چندنفر بوديد؟ گفت: سيصد يا بيشتر». بخاري 4/169 و 171 مسلم 7/59- ترمذي 5/596 و 597 - نسائي 1/60- احمد 3/123 و 147 و 170 و 215 و 289- موطاء 1/53 و دارمي 1/21-22. ـ در مورد سخن گفتن ران زهرآلود گوسفند، دارمي از جابر روايت كرده است كه پيامبر خطاب به غذايش فرمود: «آيا به من مي‌گويي اينكه در دستم می�باشد، ران گوسفندي است؟ گفت: بله» 1/35 رقم 69- ابوداود 4/173- 175. ـ و در مورد تسبیح گفتن غذا، بخاري از ابن مسعود روايت كرده است: «كه همانا ما صداي تسبيح غذا را در حاليكه پيامبر از آن مي‌خورد، مي‌شنيديم». 4/171- ترمذي 5/597- دارمي 1/22 رقم 30- احمد 1/460 و 2/451.


�- بخاري 6/97- مسلم 1/92- احمد 2/341 و 451.


�- از جمله (اعجازالقرآن) باقلاني.


�- احاديث طلوع خورشيد از مغرب صحيح هستند. ازجمله امام مسلم از ابوهريره روايت مي‌كند كه پيامبر فرمود: «قيامت برپانمي‌شود تا اينكه خورشيد از مغرب طلوع مي‌كند. آنگاه كه از مغرب طلوع كرد، مردم جملگي ايمان مي‌آورند. اما در آن روز ايمان آوردن به كسي نفعي نمي‌رساند، مگر اينكه قبلاً ايمان داشته باشد يا در ايمانش خيري يافته باشد». مسلم 1/95- ابوداود 4/114- ابن ماجه 2/1347- احمد 2/324، 337 و 2/‌ 164و 201- ترمذي 4/479 رقم 2186.


�- ازجمله احاديث دابّه آن است كه امام مسلم از حذيفه بن اسيد غفاري روايت مي‌كند كه گفت: «در حاليكه مشغول صحبت بوديم، پيامبر بر ما وارد شد. فرمود: درباره چه چيز صحبت مي‌كنيد؟ گفتند: درباره�ی قيامت. فرمود: [قيامت] برپا نمي‌شود، تا ده نشانه را قبل از آن نبينيد: دخان، دجال، دابه، طلوع خورشيد از مغرب، نزول عيسي بن مريم، يأجوج و مأجوج و سه خسوف: يكي در مشرق، ديگري در مغرب و آخري در و آتشي كه از عدن خارج مي‌شود و بادي كه مردم را در دريا مي‌اندازد» و همين را امام مسلم از حديث ابوهريره روايت مي‌كند كه پيامبر فرمود: « قيامت برپا نمي‌شود تا اينكه آتشي از خاك حجاز خارج مي‌شود كه گردن شتران بُصري را روشن مي‌كند». مسلم8/178-180- ترمذي 4/477- ابوداود 4/114 و 115- ابن ماجه 2/1347 رقم 4055- احمد 4/6 و 2/295 و 164. 


�- احاديث دجال به تواتر رسيده‌اند.


�- از جمله احاديث نزول عيسي( آن است كه بخاري و مسلم از ابوهريره روايت مي‌كنند كه پيامبر فرمود: «قسم به كسي كه جانم در دست اوست، نزديك است كه عيسي بن مريم كه حاكمي است عادل بر شما نازل شود، صليب را بشكند و خوك را بُكُشد و جزيه را برچیند و مال ببخشد تا آنجا كه كس قبول نكند. در آن حال سجده‌اي بهتر است از دنيا و هر آنچه در آن هست». بخاري 4/143- مسلم 1/93.


�- براي آگاهي از احاديثي كه درباره�ي خروج يأجوج و مأجوج روايت شده است، مي‌توان رجوع كرد به بخاري 8/104- مسلم 8/165.


�- احاديث قبض روح مؤمنان بر اثر باد: مسلم 8/197- 198 - ترمذي 4/510 رقم 2240- احمد 4/181-182- ابن ماجه 2/1356 رقم 4075- مسلم 1/76.


�- بخاري 8/100 - مسلم 8/180.


�- از جمله احاديث مرگ: مسلم 7/100- بخاري 4/130- احمد 2/269، 351.


�- ابوحمزه انس بن مالك بن نضر انصاري نجاري(، خادم پيامبر و از اصحابي كه پيامبر  را بعد از هجرتش تا زمان وفات همراهي نمودند. عمري طولاني نمود. بعد از بقيه�ی اصحاب در سال 73 فوت كرد. ‌1/44-45.


�- حديث انس(، اتفاق بر صحت آن وجود دارد. تخريج آن گذشت.


�- ابوعبدالرحمن، عبدالله بن عمر بن خطاب العدويب ، فقيه و يكي از اعلام علم و عمل است. در خندق و بيعت رضوان حضور داشت. مناقب او بسيار است. از فتنه (جنگ‌هاي اصحاب) كناره گرفت. در فتوا دادن بسيار ورع داشت. در اول سال 74 هجري فوت نمود. جابربن عبدالله انصاري( مي‌فرمايد: «هيچ كدام از ما نبود كه به دنيا ميل نكند و يا دنيا به او روي نياورد، به جز عبدالله بن عمرب». تذكر‌الحافظ 1/37-40.


�- بخاري 4/85 - مسلم 8/160- نسائي 4/106-107 - مالك 1/237 - احمد 2/16 و 113.


�- بخاري 1/61 و 2/103- مسلم 1/166- نسائي 4/106- ابوداود 1/6 رقم 20- ترمذي 1/102 رقم 70- ابن ماجه 1/125 رقم 347 - احمد 1/225- دارمي 154رقم 745.


�- خالدبن زيد بن كليب، ابوايوب انصاري خزرجي(، در بدر و بقيه صحنه‌ها حضور داشت، پيامبر  تا مسجد را بنا نهادند، در خانه ايشان مهمان بودند، در مدينه سكني گزيد و با علي در جنگهاي خوارج و صفين حضور يافت و در زمان جنگهاي دوران خلافت معاويه در روم به سال 52 يا 55 فوت نمود. تهذيب‌التهذيب 3/90-91.


�- بخاري 2/102- مسلم 8/161- نسائي 4/102- احمد 5/419.


�- اسماء دختر ابوبكر صديق، هشتمين نفر بود كه اسلام آورد. در حاليكه عبدالله بن زبير ب را در شكم داشت، به مدينه هجرت نمود. ده يا بيست روز بعد از كشته شدن عبدالله در مكه، او هم فوت نمود. اين در جمادي‌الاولي سال 73 در سن 100 سالگي در حاليكه هنوز دنداني از او نيفتاده و عقلش زايل نگشته بود، واقع شد. تهذيب‌التهذيب 12/397.


�- بخاري 2/102- نسائي 4/103.


�- ام‌المؤمنين ام‌عبدالله عايشهلدختر خليفه رسول‌الله(، ابوبكر صديق و حبيبه�ی رسول خدا از بزرگترين فقهاء صحابه، پيامبر بعد از واقعه بدر در سال دوم هجري با او ازدواج كرد. هشت سال و پنج ماه در صحبت و همسري رسول خدا بود. سوره�ی نور در برائت و پاكي او نازل شد. احاديث بسياري را از پيامبر روايت نمود. شصت و پنج سال زندگي كرد. در سال 57 يا 58 فوت نمود. ‌1/27-29.


�- (متفق‌عليه) بخاري 2/102- مسلم 2/92- نسائي 4/105.


�- بخاري 2/26- مسلم 3/30 - نسائي 3/133- موطا 1/195- دارمي 1/297 رقم 1535.


�- همه اين احاديث در صحيح بخاري و اكثر آن‌ها در مسلم روايت شده‌اند.


�- معارج القبول 2/97-117.


�- عبدالرحمن�بن�صخر مشهور به ابوهريره در زمان فتح خيبر به مدينه هجرت نمود. احاديث بسياري را از پيامبر روايت نموده است. در زمان پيامبر( از اصحاب صفه به شمار مي‌آمد. اما بعد از وفات پيامبر خداوند مالي را به او بخشيد. بیش از بقيه اصحاب حديث روايت نموده است. در 57 يا 58 يا 59 فوت نمود. تذكر الحفاظ 1/32-37.


�- بخاري 6/95- نسائي 4/112- احمد 2/317 و 350 و 193 اما آن را در صحيح مسلم نيافتم.


�- مسلم 8/201 - احمد 2/166.


�- قبلا به بعضي از احاديث نفخ در صور اشاره نموديم. همچنين حديث ابن كثير در اين زمينه روايت شد 2/146 كه ضعيف است.


�- ابن کثیر 3/165


�- بخاري 7/194- مسلم 8/157- نسائي 4/115- 116- مصنف لفظ بخاري را آورده است. شرح حديث اينگونه است كه: سه طريق، سه طائفه‌اند. طائفه اول: راغبين و راهبين. طائفه دوم: دونفر يا سه نفر و تا ده نفر بر شتر. طائفه سوم: بقيه با آتش حشر مي‌شوند. هر جا كه اطراق نمايند، آتش با آنان است... الحديث. ظاهراً اين حديث با حديث ابن عباس (يحشر الناس حفاة عراة غرلا) معارض است. جمع بين آن‌ها اين گونه است كه مردم در دنيا قبل از وقوع قیامت به صورت طوائف به سمت محشر بسوی شام جمع مي‌گردند، (مطابق حديث فوق) اما حشر بعد از زنده شدن از قبور، همان است كه ابن عباسب در حديث خود روايت كرده است. اين جمع صحيح است. ولي ديگران بر خود تكليف نموده و احاديث را بصورت غيرواقعي جمع كرده‌اند. مثلاً گفته‌اند كه بعضي از مردم روز قيامت سواره حشر مي‌گردند. اما اينگونه نيست. رك فتح‌الباري 11/377-383.


�- بخاري 7/194- مسلم 8/135.


�- بخاري 7/195- مسلم 7/157- نسائي 4/117- ترمذي 4/615 رقم 2423- احمد 1/223و229و 235و253- دارمي 2/233 رقم 2803- ابن ماجه 2/1429 رقم 4276.


�- بخاري 7/195- مسلم 8/156- نسائي 4/114-115.


�- «‏همان روزي كه مردمان در پيشگاه پروردگار جهانيان (براي حساب و كتاب) برپا مي‌ايستند» [المطففین: 6].


�- (متفق‌ عليه) بخاري 7/196- مسلم 8/157- ترمذي 4/615 رقم 2422- احمد 2/13، 19، 64 - ابن ماجه 2/143رقم 4278.


�- (متفق‌عليه) بخاري 7/197-مسلم 8/158.


�- [الانشقاق: 8].


�- بخاري 7/197- مسلم 8/164- ترمذي 4/617 رقم 2426- ابوداود 3/184 رقم 3093 – احمد6/47 و 91 و 108 و 127.


�- (متفق عليه) بخاري 7/198- مسلم 8/134- احمد 3/129.


�- بخاري 7/198 و 8/202- ترمذي 4/611 رقم 2415- ابن ماجه 1/66 رقم 185- احمد 3/218.


�- متفق علیه. بخاری 5/214 و 8/203 و مسلم 8/105 و ابن ماجه 1/65


�- تخریج آن گذشت.


�- احمد 6/110- ابوداود 4/240 رقم 4755- حديث احمد ضعيف، ولي حديث ابوداود صحيح است.


�- احمد 2/213- ترمذي 5/24 رقم 2639- ابن ماجه 2/437 رقم 4300- حاكم 1/529.


�- احمد 1/421- حاكم آن را صحيح دانسته 3/317 و ذهبي نيز با او موافق است.


�- (متفق عليه) بخاري 5/236- مسلم 8/125.


�- بخاري 7/205 و 8/182- مسلم 1/129 و 1/122- احمد 2/275-276 و 3/25 و 26 و345 و 346 و 5/159 و 6/110.


�- مسلم 1/117 - احمد 6/110


�- بخاري 8/35- مسلم 5/107- نسائي 7/83- ابن ماجه 2/973 رقم 2615- احمد 1/388 و 441- 442- ترمذي 4/17رقم 1396.


�- بخاري 7/197- ابن ماجه 2/807 رقم 2414- احمد 2/435 و 506 و 2/70.


�- بخاري 7/197- مسند 3/13 و 57 و 63 و 74.


�- بخاري: 8/87- 7/206 و 209 - مسلم 7/65 و 66 و 67 و 68 و 71- نسائي 1/94 ابن ماجه 2/1300 و 2/1429- موطا 1/49-50- احمد 1/257 و 384 و 402 و 2/300 و 408 و 3/18 و 384 و 4/313 و 349 و 351 و 5/41 و 86 و 88 و 89 و 5/333 و 339 و 393 و 412.


�- (متفق‌عليه) بخاري 7/209 و مسلم 7/67 و احمد 4/149 و 153 و 154.


�- متفق عليه: بخاري 7/207- مسلم 7/66.


�- بخاري 7/207- ابوداود 4/237- ترمذي 5/449 رقم 3359 و 3360- احمد 3/115 و 152 و 164 و 191 و 207 و 232 و 247 و 289.


�- (متفق عليه) بخاري 2/42 و 7/148 و 8/167– مسلم 2/184- احمد 1/298 و 358.


�- بخاري 4/139- مسلم 1/42 و 543.


�- مسلم 1/42.


�- اشاره به قول الهي دارد كه مي‌فرمايد: ﴿((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((﴾ [البقرة: 35] «گفتيم: اي آدم! تو با همسرت در بهشت سكونت كن» و می�فرماید: ﴿((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((﴾ [الأعراف: 19] «اي آدم! تو و همسرت در بهشت ساكن شويد».


�- اشاره به آيه غافر 45 و 46 مي‌كند.


�- (متفق‌عليه) بخاري 7/179 و 4/85- مسلم 8/88- ترمذي 4/715 رقم 2602 و 2603 احمد 1/234 و 2/297 و 4/429 و 442.


�- (متفق‌عليه) تخريج آن گذشت در پاورقی صفحه 143 مورد شماره�ی1.


�- بخاري 1/135 و 4/89- مسلم 2/107- ابوداود 1/110 رقم 401 و 402- ترمذي 1/295 رقم 157 - نسائي 1/248-249- ابن ماجه 1/222-223 رقم 677 و681- دارمي 1/219 رقم 1210- مالك 1/38- احمد 2/229 و 238 و 256 و 3/9 و 52 و 53 و 59 و 4/250 و 4/262 و 5/155 و 162 و 176 و 5/368.


�- (متفق‌عليه) بخاري 4/89- مسلم 2/108- ابن ماجه 2/1444 رقم 4319- مالك 1/538 – دارمي 2/245 رقم 2848


�- (متفق‌عليه) بخاري 4/89-90- مسلم 7/23-24- ترمذي 4/404 رقم 2073- ابن ماجه2/1149- 1150 رقم 3472 و 3475- مالك 3/122- احمد 1/291 و 2/21 و 134 و 3/164 و 4/141 و 5/216 و 6/50 و 91 و 6/346.


�- نسائي 7/3- ابوداود 4/236 رقم 4744- ترمذي 4/693 رقم 2560- مسند2/332 و 333 و 354.


�- بخاري 4/ 248-250- مسلم 1/102-103- ابن ماجه 2/812 رقم 2431 سند ابن ماجه ضعيف است. اما بقيه اسناد درست مي‌باشد.


�- بخاري 2/28- مسلم 3/30- نسائي 3/130-131- ابن ماجه 1/402 رقم 1265- مالك 1/195-196.


�- مسلم 1/118- ابن ماجه 2/1441 رقم 4309- احمد 3/5.


�- (متفق عليه)بخاري7/200ومسلم 8/153، ترمذي 4/692 و693 رقم2557 و2558، دارمي2/136 رقم 2814، احمد2/118 و120-121.


�- اين لفظ در صحيح مسلم آمده است: 8/153.


�- اين را مسلم از ابوسعيد آورده است: 8/153.


�- صحابي جليل، جرير بن عبدالله قبل از حجت ‌الوداع مسلمان شد و در اين حج همراه رسول خدا بود. بسيار زيبا روي بود، پيامبر او را گرامی می‌داشت، و هميشه در هنگام ديدن او تبسم مي‌‌نمود. عمر  او را در غزوه فتح عراق بر همه�ی سربازان مقدم‌تر داشت، تأثير بسياري در فتح قادسيه گذاشت. سپس در كوفه اقامت گزيد. علي او را به سمت معاويه فرستاد. سپس از هر دو فرقه كناره گرفت و در قريقيسيا ماند، تا در سال 51 يا 54 فوت نمود. الاصابه 1/232- تهذيب‌التهذيب 2/73-75.


�- بخاري 8/179- مسلم 2/113-114- ابوداود 4/233- ترمذي 4/687 رقم 2551- ابن ماجه 8/63 رقم 177.


�- بخاري 8/194 و 5/221- ابن ماجه 1/71رقم 194- ترمذي 5/362 رقم 3223.


�- ابو يحيي صهيب بن سنان رومي نمري معروف به رومي (، سي‌ و چندمين نفر بود كه ايمان آورد. در مكه جزء مستضعفين بود. به مدينه هجرت كرد. در قباء به حضور پيامبر رسيد. در بدر و بقيه مشاهد حضور داشت. عمر بعد از شهادت خود او را امام مردم قرار داد، تا شوري خليفه را تعيين نمايد. در سال 38 بعد از 73 يا 84 سال عُمر فوت نمود. سعدبن ابي‌وقاص بر او نمازگزارد. التهذيب 4/438- 439.


�- مسلم 1/112- ترمذي 4/687 رقم 2552- ابن ماجه 1/67 رقم 187.


�- رك: معارج القبول شرح سلم الوصول از مؤلف 1/198-218.


�- (متفق‌ عليه) حديث شفاعت، حديثي طولاني است. بخاري 8/183-184- مسلم 1/123-124 - ترمذي 4/622 رقم 2434- ابن ماجه 2/1442 رقم 4312.


�- جزئي از حديث قبلي است.


�- بخاري 1/33- احمد 2/373.


�- حديث شفاعت، صفحه�ی قبل.


�- اين موارد از انس ثابت شده است. مسلم 1/130- احمد 3/140- دارمي 1/30-31رقم 48-53.


�- رك: فتح‌المجيد 222.


�- اشاره به: بخاري 8/179- 183- مسلم 1/112-117- ترمذي 4/73 رقم 2597 - دارمي 1/31 رقم 53- احمد2/276 و 293 و 534 و 3/79 و 90 و 94 و 3/144 و 145.


�- شرح عقيده طحاوي 257.


�- اين موضوع در ضمن حديث قبلي از ابوسعيد و ابوهريره ( در صحيحين آمده است. همچنين: مسند احمد 1/5 و 2/400و 5/53.


�- بخاري 7/203- مسلم 1/135- احمد 3/9.


�- بخاري 8/166-167- مسلم 8/151-152- ترمذي 5/390 رقم 3272- احمد 3/141 و 3/13 و 2/369 و 507.


�- (متفق عليه) بخاري 7/181 و 182- مسلم 8/139-141- دارمي 2/215 رقم 2736- احمد 2/524 و 537 و 3/52 و 3/337 و 362 و 394 و 6/125.


�- (متفق عليه) حديث جبرئيل ، تخريج آن گذشت.


�- ابوداود 4/225 رقم 4699- ترمذي 4/451 رقم 2144- ابن ماجه 1/29-30رقم 77- احمد 5/185 و 317 و 6/441-442 و ابن ابي‌عاصم 1/109 رقم 245- الباني در ابن ابي‌عاصم آن را صحيح مي‌داند 1/109-110- آجري در 186-187.


�- مسلم 8/56- ابن ماجه 1/31 رقم 79.


�- مسلم 8/51-52 مالك 3/93- احمد2/110.


�- (متفق عليه) بخاري 7/210- مسلم 8/48- ابوداود 4/228 رقم 4709- احمد 4/67.


�- (متفق عليه) بخاري: 7/210 و 211- مسلم 8/54- ابوداود 4/229 رقم 4711 و 4712- نسائي 4/58 و 59- احمد 5/73 و 410 و 2/244- موطا 118 رقم 571.


�- مسلم 8/55 - ابوداود 4/229 رقم 4713- نسائي 4/57- ابن ماجه 1/32 رقم 82- احمد 6/41 و 208.


�- (متفق عليه)بخاري: 3/226 و 7/213- مسلم 8/49- احمد 5/332- مالك3/92.


�- (متفق عليه)بخاري 7/212- مسلم 8/46- 47 - ابن ماجه 1/30 رقم 78- ابوداود 4/222-223 رقم 4694 - ترمذي 4/445 رقم 2136.


�- (متفق عليه) بخاري 6/84- مسلم 8/47- 48- ابوداود 4/223 رقم 4695.


�- ابوسفيان(، سراقه بن مالك بن جعشم بن مالك مدلجي از مشاهير صحابه در زمان هجرت پيامبر به او و ابوبكر ملحق شد(داستان برخورداو با پيامبرمشهوراست) از پيامبر وبعضي از اصحاب از جمله جابربن عبدالله(، ابن عباس و... روايت كرده است درزمان خلافت عثمان در سال24 (و یا بعد ازآن) فوت نمود. تهذيب 3/456. 


�- مسلم8/48 ، احمد3/293 ، ابن ماجه 1/35 شماره 91 و در اسناد طبرانی 7/ 195عبدالکریم ابوامین ضعیف است.


�- مسلم 8/51- ترمذي 4/458 رقم 2156 آن را «حسن صحيح غريب» دانسته است- احمد 2/169.


�- ترمذي 4/457- 458 رقم 2155 آن را با اين «وجه غريب» مي‌داند،‌ ابوداود 4/225-226 رقم 4700- احمد 5/317- حديث در مجموع «حسن لغيره» است. الباني آن را صحيح دانسته است 1/207.


�- امام حافظ، مجتهد كبير ابويعقوب،‌اسحاق بن راهويه (ابراهيم بن مخلد تميمي حنظلي) راهويه لقب پدر اوست. در سال 166 به دنيا آمد و از ابن مبارك روايت كرده است. عده‌ي زيادي از علما او را ستوده‌اند. از جمله احمد: «در عراق نمونه‌اي براي اسحاق نمي‌يابم». در نيمه شعبان سال 238 در سن 77 سالگي درگذشت. نسائي درباره او مي‌فرمايد: «اسحاق درحديث «ثقه، مأمون و امام» است». طبقات المفسرين 1/103-105- رك تذكر‌الحفاظ 2/433-435- تهذيب‌التهذيب 1/216-219.


�- شفاء العليل ابن قيم 10- تفسير ابن جرير به تحقيق احمد شاكر 13/244-250 رقم 15377 تا 15380 – ابوداود 4/224 رقم 4696- آجري در 172- ابن ابي عاصم 1/73 رقم 168 الباني آن را صحيح دانسته. من نيز آن را «صحيح لغيره» مي‌دانم.


�- اميرالمؤمنين عمر بن خطاب عدوي قريشي(، وزير رسول‌الله و از جمله كساني بود كه خداوند بوسيله او اسلام را نصرت داد. صادق، محدث و بسيار به او الهام شونده بود. شيطان از او فرار مي‌نمود. در روز اسلام آوردن او بانگ مسلمانان برخاست. خداوند حق را بر زبان و قلبش جاري كرده بود. ذهبي مي‌گويد: «اگر مي‌خواهي او را خوب بشناسي بايد كتاب من (ذهبي) در مناقب او را بخواني».(تذكره 15/6). ازسابقين مسلمانان و عشره�ی ‌مبشره بود كه بعد از ابوبكر در سال13هجري به خلافت رسيد. و در آخر ذي‌حجه سال 23 در سن 63 سالگي به شهادت رسید. تذكره 1/85.


�- حديث روایت شده از عمر( در موطا ضعيف است. موطا 3/92- ابوداود 4/227 رقم 4703 – احمد 1/44-45 ترمذي 5/266 رقم 3075.


�- ترمذي 4/ 449- 450 رقم 2141- ابن قيم شفاء العليل ص9، حديث «صحيح الاسناد» است.


�- بخاري 7/210- مسلم 8/44- ترمذي 4/446 رقم 2137- ابوداود 4/288رقم 4708.


�- دُرّ المنثور سيوطي 6/25- فتح القدير شوكاني 4/572.


�- ابوعبدالله، سعيد بن جبير بن هشام اسدي، از نظر علم و تقوا جزء سادات تابعين به شمار مي‌آيد. از ابن عباس، عدي‌بن حاتم، ابن عمر، عبدالله بن مفضل و ابوهريره (روايت نموده است، خلق بسياري نيز از او روايت كرده‌اند. قرآن را بر ابن عباس قرائت كرده و ابوعمرو و منهال آن را برايشان قرائت نموده‌اند. علماء بسيار ايشان را مدح نموده‌اند. از جمله ابن عباس مي‌فرمايد: «اي اهل كوفه از من سوال مي‌كنيد در حالي كه سعيدبن جبير در بين شماست». به همراه ابن اشعث بر عليه حجاج قيام كرد. حجاج امر به كشتن او نمود، خود را مخفي كرد. سپس او را نزد حجاج آوردند. پس او را در شعبان سال 75 در سن57 سالگي كشت. حجاج نيز بعد از شش ماه فوت كرد. طبقات المفسرين 1/188- 1/76-77- تهذيب‌التهذيب 4/11-14.


�- ابوالحسن، مقاتل بن سليمان ازدي ‌بلخي، در تفسير شهرت دارد. تأليفاتي در قرآن و علوم قرآني دارد ازجمله: «الناسخ و المنسوخ»، «نظائرالقرآن»، «التفسير الكبير»، «تفسير پانصد آيه از قرآن» و... در بصره درسال 150هجري درگذشت. تهذيب‌التهذيب 10/279-285 - طبقات المفسرين 2/330- 331.


�- ابوعبدالرحمان، عبدالله حبيب بن ربيعه سلمي كوفي قاري، از بعضي از اصحاب و تابعين از جمله ابراهيم نخعي، علقمه و سعيدبن جبير روايت نموده است. صاحبان صحاح سته از او روايت نموده‌اند. چهل سال در مسجد قرآن را قرائت كرده است. در سال 72 هجري در سن نودسالگي فوت نموده است. تهذيب‌التهذيب 5/183-185.


�- مستدرك حاكم 2/519- ابن كثير 4/273- حديث به دليل وجود ابوحمزه ثمالي ضعيف است والله‌اعلم.


�- تفسير ابن عباس و ابن عمر ش در تفسير ابن كثير 4/152 آمده است.


�- بخاري 7/212- مسلم 8/46-47.


�- مسلم 8/56- ابن ماجه 1/31 رقم 79- مسند 2/366 و 370.


�- ترمذي 4/399- 400 رقم 2065 و 4/453 رقم 2418 آن را «حسن صحيح» مي‌داند. ابن ماجه 2/1137 رقم 3437 و احمد 3/421.


�- مسلم 8/50-51- احمد 2/168- ابن ماجه 2/1260 رقم 3834- ترمذي 4/448 رقم 2140 - احمد 3/112 و 257- 6/251.


�- بخاري 8/192- ابوداود 1/120 رقم 439 و 440- نسائي 2/105-106- احمد 5/307- موطا 1/34- 35.


�- بخاري 8/193- مسلم 8/37- ابوداود 4/334 رقم 5131-5133- ترمذي 5/42 رقم 2672- نسائي 5/77- احمد 4/400 و 403 و 409.


�- ابوداود 4/295 رقم 4980- احمد 5/384- 394-398- دارمي 2/205 رقم 2702 سند ابوداود صحيح است.


�- (متفق عليه)بخاري 1/25- مسلم 3/95- ترمذي 5/28 رقم 2645- ابن ماجه 1/80رقم 220-221 – موطا 3/94- مسند دارمي 1/65رقم 230- 232- احمد 4/92 و 93 و 95 و 97 و 98 و 99 و 101 و 1/306 و 2/234.


�- مسلم 7/65


�- آل عمران 134


�- آل عمران 76


�- آل عمران 146


�- بينه 7 و 8


�- روم 45


�- شوري 40


�- زمر7


�- بقره 205


�- بخاري در خلق افعال العباد 25- بيهقي در اسماء و صفات 23- بزار رجال آن را «رجال صحيح» يا «ثقه» مي‌داند 7/197- حاكم 1/32 آن را بر شرط مسلم صحيح مي‌داند، ذهبي با او موافق است.


�- مسلم 8/81-82- نسائي 8/260- احمد 4/371 و 6/209.


�- قسمتي از حديثي طولاني است- مسلم 2/185 و 3/7- ابوداود 2/162 رقم 1812- ابن ماجه 2/974 رقم 2918- مالك 1/307- احمد2/347 و 3/32.


�- تخريج آن گذشت.


�- به مذهب نفات قدريه كه از معتز‌له هستند، اشاره دارد. به زعم آن‌ها بندگان، خود خالق افعال خير و شر خود هستند و خداوند از آن منزه است. چون كه شر به او نسبت داده نمي‌شود. زيرا اگر ظلم را بيافريند، ظالم تلقي مي‌شود- خداوند از سخن آنان بري است- الملل و النحل شهرستاني 45- مقالات الاسلامين اشعري 1/298-299.


�- به مذهب جبريه پيروان جهم بن صفوان اشاره دارد. اين‌ها معتقدند كه انسان بر هيچ چيز قادر نمي�باشد و وصف استطاعت بر او درست نيست. همانا او مجبور بر افعالش است. پس انسان نمونه ابزاريست و قدرت و اختياري ندارد- بلكه خداوند افعال او را مانند ساير جمادات مي‌آفريند. پس افعال مجازاً به او نسبت داده مي‌شود. مانند اينكه مي‌گويند: درخت ثمر داد كه درخت فاعل حقيقي نيست. آن‌ها مي‌گويند: ثواب و عقاب جبري هستند، همانند اينكه افعال جبري هستند.رك الملل �والنحل شهرستاني86-88.


�- منظور از فاجر، قارون است كه با وجود نزديكي فاميلي با موسي( طغيان نمود- ابن كثير 3/398-399.


�- متفق عليه: بخاري 1/8- مسلم 1/46- ابوداود 4/219 رقم 4676.


�- احمد بن علي بن محمد ابن حجر عسقلاني، حافظ كبير، مشهور به تنها امام علوم الحديث در قرون متأخر، در 12 شعبان سال 773 در مصر به دنيا آمد. به يتيمي بزرگ شد. در 9سالگي قرآن را حفظ نمود. سپس «عمدة»، «الفية» عراقي و... را حفظ نمود. خداوند حديث را در نزد او محبوب گردانيد، پس بدان روي آورد و از سال 793 در طلب آن اقدام نمود. سپس به عراق، شام، حجاز، يمن و مكه رفت و از شيوخ بسياري تلمذ نمود- مؤلفات او در حديث شهرت يافت. ازجمله: «فتح‌الباري شرح صحيح‌البخاري» و مقدمه آن و «لسان‌الميزان في‌الرجال». «تهذيب‌التهذيب» و تقريب آن و... در اواخر ذي‌حجه سال 852 فوت نمود. رك بدرالطالع شوكاني 1/87-92.


�- فتح: فتح‌الباري شرح صحيح البخاري 1/52-53.


توجه: ابن حجر در فتح اشاره مي‌كند،به اينكه مجموع اين كلام را از ابن حبان روايت ننموده، بلكه از او و غير او بصورت متفرقه آورده است.


�- امام علامه ابوحاتم، محمدبن حبان بن احمد بن حبان تميمي بُستي از حسين بن ادريس هروي و ابوخليفه جمعي و نسائي و... روايت كرده است. حاكم و... نيز از او روايت نموده‌اند. بر مسند قضاوت در سمرقند قرار داشت. مصنفاتي در علوم الحديث دارد.از جمله: «الحديث الصحيح المسند»، «التاريخ»، «كتاب الضعفاء». در شب جمعه 8 شعبان 354 فوت فرمود. رك تذكرة الحفاظ 3/920 -924- ميزان الاعتدال 3/506-508.


�- مسلم 6/72- ابوداود 3/100رقم 2815- نسائي 7/227- ترمذي 4/23 رقم 1409- ابن ماجه 2/1058 رقم 3170 دارمي 2/9رقم 1976.


�- مسلم 5/94-95- احمد 2/270.


�- حديث جبرئيل(. تخريج آن گذشت.


�- آن‌هايي كه مي‌گويند: ايمان تنها تصديق قلبي است، مرجئه هستند. آن‌ها معتقدند كه ايمان حقيقي، باور و تصديق قلب است. اما اطلاق آن براعمال بر سبيل مجاز صورت مي‌گيرد. شيخ‌الاسلام ابن تيميه رد قانع�كننده‌اي بر آن‌ها مي‌دهد. از جمله علمای مرجئه بشر مريسي م219 غيلان بن مروان و...هستند مجموع فتاوي 7/116 و بعد از آن- رك: الملل و النحل شهرستاني 139-146.


�- ابن قيم انواع كفر را با احتساب كفر شك پنج نوع مي‌داند. كفر شك: تردید بين تصديق و تكذيب است. مدارج‌السالكين 1/366-367.


�- عبدالله بن اُبّي بن سلول سردسته�ی منافقان زمان رسول خدا كه زندگي خود را صرف فريب و حيله‌پردازي بر عليه مسلمانان نمود. هنگاميكه در شوال سال 9هجري فوت نمود، پسرش عبدالله به نزد رسول خدا آمد و از او لباسش را خواست، تا كفن پدرش نمايد. پيامبر لباسش را به او داد و مقداري از آب دهانش را در آن قرارداد و بر ميتش نمازگزارد. عمر اين كار پيامبر( را انكار نمود. اما پيامبر فرمود من مختارم. تا اينكه خداوندآیه�ی 84 سوره�ی توبه را نازل فرمود، آنجا که می�فرماید: «و هرگز بر هيچ مرده‏اى از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نايست». رك: البدايه و النهايه 5/31.


�- بخاري 8/91- مسلم 1/58- نسائي 7/126-127- ابوداود 4/221 رقم 4686- ترمذي 4/486 رقم 2193- ابن ماجه 2/1300رقم 3942 و 3943- دارمي 1/395 رقم 1927- احمد1/230 و 1/402 و 2/85، 87، 3/477 و 4/76 و 4/531 و 4/358 ، 362 ،366 و 5/27 و 39 و 44 و 5/68 و 5/72.


�- بخاري 8/91- مسلم 1/58- ترمذي 4/353 رقم 1983- نسائي 7/121-122- ابن ماجه 2/1299 رقم 3939 و 3941- احمد 1/176-177 و 1/385 و 411 و 417 و...


�- بخاري 8/13- مسلم 1/54-55- ترمذي 5/15 رقم 2625- نسائي 8/313-ابن ماجه 2/1299رقم 3936- احمد 2/243 و 317 و 376 و 479 و 3/346 و 6/139- دارمي 2/41 رقم 2112.


�- صحابي جليل جندب بن جناده، ابوذر غفاري از اولين و سابقين مسلمانان بود. در علم و زهد و جهاد و اخلاص قدوه به شمار مي‌رود. در بدر حضور نداشت. لكن عُمر او را با قراء قرار داد. در علم با ابن مسعود هم‌تراز بود. هيچگاه مالي ذخيره ننمود.هميشه حق را آشكار مي‌كرد. بعد از انقطاع از ياران، چند سالي را در ربذه گذراند در سال 33 فوت نمود. 1/17-19.


�- بخاري 7/ 176-177- مسلم 1/66- ترمذي 5/24- احمد 5/152-159-161-166.


�- وليد بن عقبه بن ابي معيط را پيامبر( براي اخذ زكات از حارث بن ضرار خزاعي فرستاد. اما در وسط راه برگشت و گفت كه حارث او را از اخذ زكات منع نموده است. تا اين آيه نازل شد. رك: ابن كثير 4/208-210.


�- (متفق عليه)بخاري 1/14- مسلم 1/56- ترمذي 5/19 رقم 2631.


�- (متفق عليه)بخاري 1/14- مسلم 1/56 ترمذي 5/19 رقم 2632- ابوداود 4/221 رقم 4688


�- يكي از احاديثي كه تأثير سحر را ثابت مي‌كند، روايتي است كه بخاري از عايشهلآورده است. عائشهلفرمود: «پيامبر خدا را مردي از بني زريق كه به او لبيد بن اعصم گفته مي‌شد، سحر نمود. تا جائيكه رسول خدا گمان مي‌نمود كه كاري را انجام داده است، درحاليكه آن را انجام نداده بود..». الحديث. بخاري 7/28.


�- جندب بن عبدالله بن سفيان بجلي صحابي جليل رسول خدا كه از پيامبر و حذيفه و اسودبن قيس و انس (روايت نموده است و ابن سيرين و حسن بصري و... از او روايت كرده‌اند. مابين سال‌هاي 60 تا 70 فوت نمود. تهذيب‌التهذيب 2/117-118..


�- ترمذي 4/ 60 رقم 1460- درست اين است كه گفته شود، اين حديث بر جندب بن عبدالله موقوف است.


�- شيخ الاسلام ابوعبدالله مالك بن انس بن مالك بن ابي‌عامر اصبحي مدني، فقيه امت، امام حافظ، امام دارالهجره از نافع و مقبري و نعيم المجمر و زهري و... روايت كرده و ابن مبارك، قطان و ابن مهدي و... از او روايت نموده‌اند. علما بسيار او راستوده‌اند، شافعي مي‌گويد: «هرگاه درباره�ی علما صحبت شود، مالك ستاره�ی آن‌هاست». و نيز مي�گويد: «اگر مالك و سفيان بن عيينه نبودند، علم حجاز از بين مي‌رفت». قول او درباره استواء مشهور است. استواء [خداوند بر عرش] معلوم است ولي كيفيت آن مجهول وايمان به آن واجب،‌ نيز سوال از آن بدعت است. ذهبي درباره او مي‌ گويد: «در مالك خصلت‌هايي جمع شده است كه در كسي ديگري آن‌ها را سراغ ندارم: 1- طول عمر و برتري روايات. 2- ذهني كاوشگر و فهم و وسعت علمي. 3- اتفاق علما و ائمه حديث بر اينكه حجت است و روايات او صحيح مي‌باشد. 4- اجماع علما بر دينداري و عدالت و تبعيت او از سنت. 5- پيشرفت او در فقه و صحت قواعد او در اين زمينه». تذكره 1/212- در سال 179 بعد از 86 سال زندگي فوت نمود. 


�- ابوعبدالله محمدبن ادريس شافعي مطلبي مكي كه نسب او به بني‌هاشم ختم مي‌شود. در سال150در غزه به دنيا آمد. سپس به مكه رفت از مالك، اسماعيل ابن جعفر، ابراهيم بن ابي يحيي و... روايت نموده است، احمدبن�حنبل، حميدي، ابوثور و... از او روايت نموده‌اند. به فقه و حديث روي آورد، تا اينكه امام مذهب شد. علما از جمله احمدبن�حنبل او را ستوده‌اند. در اول شعبان سال 204 در مصر فوت نمود. 1/361-363 كلام او در زمينه�ی حد ساحر را ترمذي 4/60 روايت كرده است.


�- ام‌المؤمنين حفصهل دختر عمربن خطاب (، گفته شده پنج سال قبل از بعثت به دنيا آمد. پيامبر  در سال سوم هجرت با او ازدواج نمود. از پيامبر( و از پدرش روايت نموده، برادرش عبدالله و پسر و همسر عبدالله ( نيز از او روايت كرده است. در سال 45 هجري يا قبل يا بعد از آن وفات نمود. تهذيب 2/410-411.


�- ابوعمرو عثمان بن عفان( اموي مشهور به ذوالنورين (، از سابقين در اسلام بود. پيامبر او را به بهشت مژده داد. در تمام جريانات نبوي با ايشان بود. ملائكه از او شرم داشتند. پيامبر دو دختر خود رقيه و ام‌كلثوم را به همسري او درآورد. به حبشه و مدينه هجرت نمود. بعد از عمر به خلافت رسيد. در فتنه�ی خوارج و روافض خداوند او را امتحان نمود. سرانجام در 10ذي‌حجه سال 35 هجري در 83 سالگي در خانه‌اش به شهادت رسید. تهذیب 1/8-9.


�- جندب بن كعب مشهور به جندب‌الخير ازدي ‌عامري است. حارثه، وهب و حسن بصري و عثمان نهدي و... از او روايت كرده‌اند. گويند در سپاه علي در صفينفوت نمود. تهذيب 2/118-119.


�- قيس بن سعد بن عباده بن دليهم بن حارثه انصاري خزرجي(، ‌انس بن مالك درباره او مي‌گويد: قيس بن سعد به همراه پيامبر (، همانند رئيس پليسي بود، همراه فرمانده‌اش. از پيامبر و از پدرش و از عبدالله بن حنظله راهب روايت كرده و انس و عبدالرحمان بن ابي‌ليلي و عامر شعبي از او روايت نموده‌اند. در جنگ صفين جلودار لشكر علي بود. در زمان ولايت عبدالملك بن مروان در تفليس وفات نمود. تهذيب‌التهذيب 8/395-396.


�- ابوحفص عمربن�عبدالعزيز بن مروان بن حكم اموي، در مدينه در زمان خلافت يزيدبن�معاويه به دنيا آمد. در مصر در زمان ولايت پدرش بر آن بزرگ شد. از عبدالله بن جعفر، انس بن مالك، سعيد بن مسيب و... روايت نموده است و از او پسرانش، عبدالله و عبدالعزيز و زهري روايت كرده‌اند. به دليل زهدي كه داشت، مشهور بود. بعد از سليمان بن عبدالملك به خلافت رسيد. در رجب سال 101در سن 40سالگي در دير سمعان درگذشت. 118-121.


�- نعمان بن ثابت بن زوطی تميمي، مشهور به ابوحنيفه فقيه عراق در سال 80 هجري به دنيا آمد. از اصحاب، انس بن مالك را ديده است. از عطاء، نافع، عبدالرحمن بن هرمز روايت كرده است. زفر بن هذيل و ابويوسف و محمدبن�حسن در نزد او تفقه نمودند، علما او را ستوده‌اند. يزيدبن�هارون مي‌گويد: «فقيه‌ترين مردم ابوحنيفه است». از وظائف دولتي كناره نمود و به تجارت مشغول شد. در سال150هجري فوت نمود. تذكره 1/168-169.


�- نُُشره: رقيه‌ايست كه بوسيله آن مريض و مجنون را شفا دهند- القاموس المحيط 2/142.


�- اشاره به حديث نبوي كه ابوداود از جابربن عبدالله روايت مي‌نمايد. از پيامبر درباره نشره سوال شد، فرمود: «عمل شيطان است». 4/6رقم 3868- احمد3/294- بزار، مجمع‌الزوائد 5/102 رجال بزار صحيح است.


�- حديث رقيه خواندن بر پيامبر توسط جبرئيل، در صحيح مسلم آمده است. 7/13 ابن ماجه 2/164 رقم 3523-3524.- احمد6/160.


�- رقيه�اي كه پيامبر براي اصحابش خواند، در صحيحين آمده است. بخاري 7/24 و 4/119- مسلم 7/15.


�- امر پيامبر بر رقيه به اصحاب-بخاري 7/23- مسلم 7/17-18.


�- حديث رقيه‌خواني صحابه و گرفتن اجرت بر آن در بخاري و مسلم آمده است. بخاري 7/22-23- مسلم 7/19-20- ابوداود 3/265رقم3418- احمد3/2و44.


�- امر پیامبر نسبت به رقیه به اصحاب ، بخاری 7/23- مسلم7/17- 18 


�- رك: معارج القبول از مؤلف 1/336-338.


�- طبرانی در مجمع الزوائد 18395/5


�- بخاري 4/18- مسلم6/136-ابوداود 3/24 رقم 2552- مالك 3/118و احمد5/216.


�- ابوداود 4/9/ رقم 3183- ابن ماجه 2/1167 رقم 3530- احمد 1/381- حاكم 4/216-217 بر شرط شيخين آن را صحيح دانسته ذهبي با او موافقت نموده است.


�- احمد 4/156- مستدرك 4/219 حاكم و ذهبي بر آن سكوت نموده‌اند. رجال احمد ثقات‌اند. مجمع‌الزوائد 5/103 - رك: فتح‌المجيد131.


�- ابن ماجه 2/1167 رقم 3531- احمد 4/445- حاكم آن را صحيح دانسته و ذهبي با او موافق است. 4/216.


�- حذیفه بن یمان( ، صحابی رسول خدا و صاحب اسرار او ، قبل از بدر ایمان آورد امّا در آن حضور نیافت ولی در بقیه�ی مشاهد حضور داشت. در زمان عمر بر مدائن ولایت نمود، و در سال 36 هـ فوت نمود. التهذیب 2/219 - 220


�- (حسن) این اثر را ابن‌كثير از حذيفه در ذيل آيه�ی 106 يوسف آورده است. تفسير ابن�كثير 2/494 رك: فتح‌المجيد132.


�- قول سعيدبن جبير است كه وكيع آن را روايت مي‌كند. فتح‌المجيد 143.


�- ازجمله ام‌المؤمنين عايشهلو ابوجعفر محمدبن علي. رك: معارج القبول از مؤلف 1/338.


�- ابومعبد عبدالله بن عُكيم جهني كوفي، در كوفه سكني گزيد و در زمان حذيفه به مدائن رفت. در حديث ثقه است. بخاري مي‌گويد: «در زمان پيامبر زيسته است، اما سماع صحيحي از او ديده نشده است». از كبار تابعين است. در زمان ولايت حجاج فوت نمود. تهذيب 5/323.


�- ابومحمد يا ابوعبدالرحمان، عبدالله بن عمروبن عاص قرشي سهمي(، قبل از فتح با پدرش مهاجرت نمود. فاصله سني او و پدرش فقط11سال بود. در نزد رسول‌الله( از محترمان به شمار مي‌آمد. از پيامبر علم زيادي را كتابت نموده است، از فتنه كناره گرفت. در مصر در سال 65 فوت نمود و در خانه�ی خود دفن شد. 1/4-42.


�- كاهن كسي است كه ادعاي علم غيب نمايد. رك:  قاموس 4/264.


�- بخاري 5/221- ترمذي 5/362- ابن ماجه 1/69 رقم 194.


�- ابوداود 4/15 رقم 3904- ابن ماجه 1/209 رقم 639- دارمي 1/207 رقم 141- احمد 2/408 و 429 و 476 - حاكم 1/8 اين حديث را بر شرط شيخين صحيح دانسته است و ذهبي با او موافق است.


�- مسلم 7/37- احمد 4/68 و 5/380 جمع اين دو حديث اينگونه است كه: «اگر كسي نزد ساحري آيد، نمازش چهل روز قبول نيست و اگر او را تصديق كند، كافر شده است» رك: فتح‌المجيد 306-308.


�- ابوداود 4/16- ا بن ماجه 2/1149- احمد 1/227، 318- سندحديث صحيح است.


�- (ضعيف) احمد 5/90.


�- طبراني سخن ابن عباس را به حالت رفع آورده است. مجمع‌الزوائد 5/117- رك: فتح‌المجيد312.


�- بخاري سخن قتاده را به صورت معلق روايت نموده است. 4/74.


�- (متفق عليه) بخاري 4/238- مسلم 2/45 و 1/58- ترمذي 3/325 رقم 1001- احمد 2/291 و 337 و 342 و 5/342-343.


�- (متفق عليه) بخاري 8/199- مسلم 7/31- ابوداود4/16رقم 3906- مالك1/198-199.


�- متفق عليه: بخاري 7/17- مسلم 7/31- ابوداود 4/17رقم 3911 و 4/18 رقم 3916- ترمذي 4/161 رقم 1615- ابن ماجه 2/1170 رقم 3537 و 3539 و 3540- احمد1/174 و 180 و 1/269 و 1/24 و 25 و153 و 2/266 و 267 و 406 و 430 و 3/118 و 120 و 154.


�- ابوداود 4/17- ترمذي 4/160 رقم 1614- ابن ماجه 2/170 رقم 3538- احمد1/389 و 438 و 440 - حاكم 1/18 آن را صحيح دانسته، ذهبي با او موافق است.


�- ابوداود 4/17- ترمذي 4/160 رقم 1614- ابن ماجه 2/170 رقم 3538- احمد1/389 و 438 و 440 - حاكم 1/18 آن را صحيح دانسته، ذهبي با او موافق است.


�- (ضعيف الإسناد) احمد 1/213 است رك: فتح‌المجيد328.


�- (حسن) احمد 2/220 - مجمع‌الزوائد 5/105 رك: فتح‌المجيد 326-327.


�- (متفق عليه) بخاري 7/24- مسلم 7/13- ابوداود 4/9 رقم 3879- ترمذي 4/397 رقم 2061- مالك 3/118-120- احمد1/274 و 2/222 و 1/289 و 4/67 و 5/70.


�- بخاري 7/23- مسلم 7/17-18- مختار الصحاح ص 301.


�- بخاري 7/23- مسلم 7/17-18- ابن ماجه 2/1161 رقم 3512- احمد6/72 و 138 و 438.


�- از جمله: ابن عباس و مجاهد و غيره. ابن كثير 4/409.


�- ترمذي 4/355 رقم 1987- دارمي 2/231 رقم 2794- احمد 5/153 و 5/228.


�- مسلم 1/151- ترمذي 1/72 رقم 51- نسائي 1/89- ابن ماجه 1/148 رقم 427 و 428 دارمي 1/143 رقم 704- مالك 1/176- احمد2/235 و 277 و 3/3.


�- مسلم 1/144-ترمذي 1/418 رقم 214 و 3/104- ابن ماجه 1/345 رقم 1086- احمد 1/229 و 359 و 400 و 5/439.


�- (متفق عليه) بخاري 1/14- مسلم 2/176-177- نسائي 4/145- 157- ترمذي 3/171- 172 رقم 808 – دارمي 1/358 رقم 1783 و احمد 2/281 و 408 و 423.


�- (متفق عليه) بخاري 2/253- مسلم 2/177- نسائي 4/155-157- دارمي 1/358رقم 1783.


�- (صحيح) ترمذي 3/126 رقم 752- ابن ماجه 1/553 رقم 1738- احمد 5/295.


�- دليل اينكه به اين گناهان «كبائر» يا «موبقات» گفته مي‌شود اين است كه بخاري و مسلم از ابوهريره و او نيز از پيامبر روايت مي‌كنند كه فرمود: «از هفت گناه «موبقات» هلاك‌كننده خود را نگاه دارید. گفتند: اي پيامبر خدا آن‌ها كدام گناهانند؟ فرمود: شريك قراردادن براي خداوند، سحر، قتل نفسي كه خداوند خون آن را جز به حق حرام گردانيده است، رباخواري، خوردن مال يتيم، فرار از ميدان جنگ در هنگام روبرويي با دشمن، بهتان به زنان همسردار مؤمن و بی�گناه». بخاري 3/195- مسلم 1/64.


�- ابن جریر در تفسیر طبری سخن ابن عباس ب را آورده است. 8/245 رقم 9206 و 9208 ، و ذهبی در کبائر آن را نقل نموده است ص 7 ، و بعد از آن می�فرماید: «قسم به خداوند که ابن عباس راست گفته است».


�- بعضي از ائمه در اين زمينه كتاب‌هايي نوشته‌اند از جمله كتاب «الكبائر» امام ذهبي كه در آن بر 70 گناه كبيره بسنده نموده است. در 264 صفحه آن را تأليف نموده كه عبدالقدوس دهقان آن را به فارسي برگردانده است.


�- ابن كثير اين حديث را به يكي از دو كتاب صحيح(بخاري يا مسلم) نسبت داده است. 4/392 در حاليكه آن را در صحيحين نيافته‌ام. اما احاديثي در اين زمينه وجود دارد: از جمله مسلم 1/112رقم 192- مسند 4/199- 204-205.


�- (متفق عليه) بخاري 7/145- 146- مسلم 8/91-94-ترمذي باب: 49/4/659 و 5/547- ابن ماجه 2/1419 رقم 4247- 4249 – دارمي 2/213- 214 رقم 2731 - احمد 1/283 و 2/316 و 2/83 و 3/213 و 4/273 و 275.


�- بخاری 3/99 و 7/197 – احمد 2/506


�- ترمذي 5/547 رقم 3537- ابن ماجه 2/1420رقم 4253- احمد 2/132 و 153 و 3/425 - حاكم 4/257 آن را بر شرط شيخين صحيح قرار داده، ذهبي نيز موافق آن است.


�- متفق علیه، بخاری7/191ومسلم 1/95 – ابن ماجه 2/1352 رقم 4068


�- ترمذي 5/545- 546 رقم 3535- ابن ماجه 2/1353 رقم 4070- احمد 4/240-241.


�- متفق عليه. تخريج آن گذشت.


�- احاديث درباب شفاعت آورده شدند. (صفحه 181 ).


�- طبرانی و بزاز ، مجمع الزوائد 1/17 رجال آن صحیح است


�- (متفق عليه) بخاري 1/10 و 8/15- مسلم 5/126-127 - نسائي 7/161- ترمذي 4/45 رقم 1439- دارمي 2/139 رقم 2457.


�- عباده بن صامت بن قيس خزرجي انصاري(، يكي از مبايعان شب عقبه بود. در بدر و بقيه غزوات حضور داشت. عمر او را به سمت فلسطين فرستاد، تا قرآن را به آن‌ها بياموزد در رمله در سال 34 در سن 72 سالگي فوت نمود. التهذيب 5/111-112.


�- بخاري و ديگران آن را روايت كرده‌اند و تخريج آن گذشت.


�- بخاري و ديگران آن را روايت كرده‌اند و تخريج آن گذشت.


�- (متفق عليه) بخاري 3/167- مسلم 5/132- ابوداود 4/200 رقم 4606- ابن ماجه 1/7رقم 14-احمد 6/270.


�- ابوداود 4/201 رقم 4607 – ترمذي 5/44 رقم 2676 آن را (حسن صحيح) دانسته است. ابن ماجه 1/15 رقم 42-44- دارمي 1/43- احمد 4/126.


�- ابوداود 4/197-198 رقم 4596 و 4597- ترمذي 5/25-26 رقم 2640-2641 – ابن ماجه 2/1321-1322 رقم3991-3993- دارمي 2/258رقم 1521- الفَرق بين الفِرَق: بغدادي در اين كتاب ثابت مي‌كند كه حديث (حسن لغيره) است. ص4 به بعد.


�- ابوداود 4/197-198 رقم 4596 و 4597- ترمذي 5/25-26 رقم 2640-2641 – ابن ماجه 2/1321-1322 رقم3991-3993- دارمي 2/258رقم 1521- الفَرق بين الفِرَق: بغدادي در اين كتاب ثابت مي‌كند كه حديث (حسن لغيره) است. ص4 به بعد.


�- جهميه: ياران جهم بن صفوان، بخاري تكفير آنان را از سلام بن ابي مطيع، عبدالحميد، وكيع بن جراح، عبدالرحمان بن مهدي و... روايت كرده است. رك خلق افعال العباد، بخاري ص7-17.


�- قدريه: طرفداران معبدالجهنمي مستند، كه قدر را نفي مي‌كنند.


�- مروانيه: پيروان مروان بن حكم كه از طرف معاويه والي مدينه شد. ياران او بدعت‌هايي را ايجاد نمودند. مانند به تأخير انداختن نماز از اول وقت و قبل از نماز عيد خطبه دادن و ناسزاگويي به بزرگان صحابه. رك: معارج القبول 2/217.


�- (حسن) نسائي 1/88- ابوداود 1/33رقم 135- ابن ماجه 1/146رقم 422.


�- (متفق عليه) بخاري 3/127- مسلم 4/213- ابوداود 4/21رقم 3929- ترمذي 4/436رقم 2124 - نسائي 6/162و 7/305- مالك 3/8-9 – احمد 6/81-82 و 312.


�- نمونه�ی شرطي كه حرامي را حلال كند، اين است كه شخصي مالي را به كسي قرض دهد و شرط نمايد كه مقداري را زايد برمالش به او برگرداند. و نمونه�ی شرطي كه حلالي را حرام كند مانند اينكه كنيزي را بفروشد و شرط نمايد، كه خريدار نبايد با او جماع نمايد.


�- مسلم 7/168- ابوداود 4/213 رقم 4654- ترمذي 5/409رقم 3305- احمد1/79-80.


�- بخاري 5/5- البدايه و النهايه ابن كثير 2/268.


�- ترمذي 5/695 رقم 3860 و 3863 –ابوداود 4/213رقم 4653.


�- بخاري 5/63-مسلم 6/25- البدايه و النهايه 4/173.


�- دليل اينكه آن‌ها بهترين افراد اين امت هستند، حديث بخاري است كه از عمران بن حصين روايت مي‌كند كه پيامبر خدا فرمود:  «بهترين قرون، قرني است كه من در آن هستم. سپس قرني كه بعد از آن مي‌آيد. سپس قرني كه بعد از آن مي‌آيد». بخاري 4/189- ابوداود 4/214 رقم 4657- احمد4/426- ترمذي 5/695 رقم 3859- ابن ماجه2/791 رقم 2362- احمد1/378 و 2/228 و 4/267.


�- دليل اينكه امت محمد بهترين امت است، آيه�ی زير مي‌باشد: ﴿((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((﴾ [آل عمران: 110] «شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديدار شده‏ايد به كار پسنديده فرمان مى‏دهيد و از كار ناپسند بازمى‏داريدو به خدا ايمان داريد».


�- بخاری 4/195 – مسلم7/188 – ابوداود 4/214 رقم 4658 – ترمذی 5/696 رقم 386 – احمد 3/11


�- اشاره به حدیث بخاری دارد که پیامبر فرمود: «اگر کسی در حکم خود اجتهادی نمود و اجتهادش درست بود دو اجر دارد و اگر درست نبود اجری برای اوست».


�- اشاره دارد به آیه�ی ﴿((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((﴾ [الأحزاب: 33] «خداوند قطعاً می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت (پیغمبر) دور کند و شما را کاملاً پاک سازد».


�- مانند روافض كه غير از اهل بيت بقيه را ناسزا مي‌گويند وهمچنين مانند خوارج نواصب كه بعضي از اصحاب را سب مي‌نمودند. الملل و النحل شهرستاني 15 و 146.


�- بخاری 4/195 – مسلم7/188 – ابوداود 4/214 رقم 4658 – ترمذی 5/696 رقم 386 – احمد 3/11


�- احمد 4/87، 5/54-55-ترمذي 5/696 رقم 3862 آن را «غريب» مي‌داند. ابن حبان 568 رقم 2284.


�- احمد 3/14 و 17 و 26 و 29- مسلم 7/122-123- دارمي 2/310 رقم 3319- حاكم 3/148.


�- سابقون كساني بودند كه روبه هر دو قبله نماز خوانده‌اند. از اولين نفرات آنان ابوبكر و عمر و اهل بيعت عقبه اول بودند. خدا درباره�ی آن‌ها فرمود: ﴿ ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((﴾ [التوبه: 100] «پیشگامان نخستین مهاجران و انصار، و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ایشان هم از خدا خوشنودند، و خداوند برای آنان بهشت را آماده ساخته است که در زیر (درختان و کاخهای) آن رودخانه‌ها جاری است و جاودانه در آنجا می‌مانند. این است پیروزی بزرگ و رستگاری سترگ». رك: تفسير ابن كثير 2/383.


�- آنچه دلالت بر فضل آنان مي‌نمايد، روايتي است كه بخاري در صحيح خود در قصه�ی حاطب از علي آورده است. در آخر آن پيامبر مي‌فرمايد: «خداوند بر اهل بدر اطلاع يافته است و درباره�ی آنان مي‌گويد: هر آنچه مي‌خواهيد انجام دهيد، خداوند شما را بخشيده يا بهشت را بر شما واجب نموده است». بخاري 5/10.


�- غزوه�ی احد در سال سوم هجري واقع شد. مسلمانان در ابتداي جنگ پيروز شدند. لكن تيراندازان برخلاف امر پيامبر به دنبال جمع نمودن غنائم از جاي خود پايين آمدند. پس دشمن بر آنان تاخت و آنان را شكست داد و از بين آن‌ها هفتادنفر را شهيد نمود. سپس خداوند خوابي را بر آنان غالب نمود، تا امنيت از دست رفته را بازيابند كه عبرتي براي مؤمنان باشد». رك: بدايه و نهايه 4/10-49.


�- بيعت الرضوان در سال ششم بعد از هجرت درماه ذي‌قعده در غزوه حديبيه واقع شد. پيامبر و مسلمانان عزم انجام عمره را نمودند، در ميقات احرام پوشيدند و قرباني آماده نمودند. چون قريش از اين حركت آگاهي يافتند، براي مقابله با او از مكه خارج شدند. در اين بين بيعتي به نام بيعت رضوان ميان مسلمانان و پیامبر  بسته شد. در آن هنگام تعداد مسلمانان به 1400 يا 1500 نفر مي�رسيد. از سال بعد از آن پيامبر حج عمره برگزار نمود. البدايه و النهايه 4/166-179


�- ابوبكر(، عبدالله بن ابي قحافه عثمان‌القرشي، برترين فرد امت، و خليفه رسول خدا (، مونس او در غار و صديق اكبر. قرآن را جمع نمود و با اهل رده جنگيد. در 8 جمادي‌الآخر سال 13هجري در سن 63سالگي فوت نمود. 1/2-4.


�- بخاري 4/191 و 4/203.


�- (متفق علیه) بخاری 4/190 – مسلم 7/108 – احمد1/4


�- (متفق عليه) بخاري 4/191- مسلم 7/108- ترمذي 5/606 رقم 3655- ابن ماجه 1/36 رقم 93- دارمي 2/255 رقم2913- احمد 1/270 و 359 و 3/28 و 3/488 و 4/4-5 و 4/211-212.


�- بخاری4/192


�- (متفق عليه) بخاري 4/199- مسلم 7/115- احمد1/171 و 182 و 187.


�- (متفق عليه) بخاري 4/200- مسلم7/115- احمد 6/55- ترمذي 5/622 رقم 3693.


�- (متفق عليه) بخاري 4/192- مسلم7/111- ترمذي 5/623 رقم6395.


�- بخاري 4/203 و 204- ترمذي 5/626 رقم 3702 و 5/628 رقم 2706.


�- بخاري 4/198 و 4/202


�- بخاري در دو جاي قبلي آن را آورده است 3/198 و 4/202.


�- (متفق عليه) بخاري 4/202- مسلم 7/116-117- احمد1/71 و 6/62 و 155 و 6/288.


�- بخاري 4/207- ترمذي 5/632-636 رقم 3712 و 3716 و 3719 ان را (حسن صحيح) دانسته است. رك: صحيح بخاري 5/84-85 و 3/168 و فتح‌الباري 7/72.


�- ترمذی 5/633 رقم 3713 و آن را صحیح دانسته است. ابن ماجه 1/43 رقم 116 و 1/45 رقم121 – احمد 1/84 و 1/331 و 3/281 و 4/368 و 5/347 و 350 و 5/366 و 5/419 – حاکم 3/110. 


�- بخاری 4/208 و مسلم 7/120


�- ابوداود 4/211- 212رقم 4649-ترمذي 5/647- 648 رقم 3747 و 3748 حديث را «حسن صحيح» مي‌داند.ابن ماجه 1/48 رقم 133- احمد 1/188 و 1/193.


�- ابومحمد طلحه بن عبيدالله بن عثمان قرشي تميمي(، يكي از عشره�ی مبشره و هشتمين نفر بود كه به اسلام تشرف يافت. توسط ابوبكر مسلمان شد و يكي از شش نفر شوري منتخب عمر بود. در روز احد ثبات يافت و از پيامبر دفاع نمود. در واقعه�ی جمل در روز پنجشنبه 10جمادي‌الآخر سال 36 به شهادت رسید. الاصابه 2/229-230 استيعاب 2/219-225.


�- ابوعبدالله، زبيربن عوام بن خويلد بن اسد قرشي اسدي حواري و پسر عمه (صفيه بنت عبدالمطلب) رسول خدا (، يكي از عشره مبشره بود. در شوراي شش نفري منتخب عمر حضور داشت. در دوازده‌سالگي مسلمان شد. در هر دو هجرت حضور داشت. در بدر و بقيه مشاهد شركت نمود. در يرموك نيز بود. در سال 36 در واقعه جمل شهيد شد. عمروبن جرموز با مكر وغدر او را در سن 66 يا 67 سالگي به شهادت رساند. اصابه 1/545-546.


�- ابومحمد عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف قرشي زهري(، يكي از عشره�ی مبشره و از اعضاي شوراي شش‌ نفره عمر بود. در هر دو هجرت و بدر و بقيه صحنه‌ها در خدمت رسول‌الله حاضر بود. تجارت مي‌نمود و در راه خدا انفاق مي�كرد. نصف مالش را به صدقه داد، در حاليكه بر پانصد شتر و پانصد اسب حمل مي‌شد. امر امهات‌ المؤمنين بعد از پيامبر بر عهده او بود. او آن‌ها را به حج مي‌برد. سي‌هزار برده را آزاد نمود در سال 31 يا 32 در سن 72سالگي وفات نمود. اصابه 2/416-417.


�- سعيد بن زيد بن عمروبن نفيل عدوي، يكي از عشره�ی مبشره و از سابقين در اسلام بود. شوهر فاطمه خواهر عمر بود كه عمر در خانه او اسلام آورد. در احد و بقيه مشاهد حضور داشت. مستجاب الدعوه بود. در يرموك حضور داشت. در سال 51 در عقيق در سن هفتادوچندسالگي فوت نمود و به مدينه برده شد. اصابه 2/46.


�- عالم رباني، ابوعبدالرحمان معاذبن جبل بن عمروبن اوس انصاري خزرجي (، در سن 18سالگي در عقبه حضور يافت. در بدر و بقيه�ی مشاهد بود. از نجباء اصحاب به شمار مي‌آمد كه پيامبر او را به عنوان قاضي به يمن فرستاد. عالمترين مردم به حلال و حرام بود. در سال 17 و يا بعد از آن در سن 34 سالگي در شام به وسيله‌ي طاعون فوت كرد. اصابه 3/426-427- تذكره 1/19-22.


�- شرح حال او گذشت.


�- زيد بن ثابت بن ضحاك انصاري خزرجي مقرئي فرضي  ، كاتب وحي پيامبر، در هنگام هجرت پيامبر 11ساله بود، كه اسلام آورد. خط يهود را به امر پيامبر آموخت و قرآن را حفظ نمود. در خندق و بقيه عرصه‌ها حضور داشت. ابوبكر او را براي جمع قرآن و عثمان او را براي كتابت آن انتخاب كردند. در سال، 45 يا 54 يا 55 فوت نمود. تذكره1/30-32.


�- ابوعبيده عامربن عبدالله بن جراح بن هلال قرشي فهري (، در زمان دخول پيامبر به خانه ارقم ايمان آورد. يكي از عشره�ی مبشره است كه دوبار هجرت نمود (حبشه و مدينه). در بدر و بقيه غزوات حضور داشت. مناقب او بسيار است. در فتوحات شام حضور داشت. عمر او را والي شام قرار داد. در طاعون عمواس در سال 17 يا 18 هجري فوت نمود. اصابه 2/252-254.


�- ترمذي 5/664-665 رقم 3790 و 3791 آن را «حسن صحيح» مي‌داند. ابن ماجه 1/55 رقم 154- 155 احمد 3/281- حاكم 3/422.


�- حسن بن علي بن ابي‌طالب ب، محبوب و ريحانه�ی رسول خدا بود و به همراه برادرش سروران جوانان بهشت مي�باشند. احاديثي را از رسول خدا روايت نموده است. بعد از پدرش به خلافت رسيد. اما در سال 41 براي معاويه از خلافت تنازل نمود. آن سال را عام‌الجماعه نام نهادند. در مدينه منزل نمود و در سال 49 يا 50 فوت نمود. ولادت او در سال سوم هجري بود. اصابه 1/328-331- رك: بخاري 4/216.


�- حسين بن علي بن ابي‌طالبب، محبوب و ريحانه�ی رسول خدا (، در سال چهارم هجري به دنيا آمد. به همراه پدرش در جمل و صفين حضور يافت. تا زمان وفات معاويه در كنار برادرش ماند. والي مدينه از او براي يزيد بيعت خواست. او نيز مهلت طلبيد و به مكه رفت. اهل كوفه نزد او آمدند و به او بيعت دادند. ابتدا مسلم بن عقيل را براي بيعت به آنجا فرستاد، اما او كشته شد. سپس خود او نيز بدانجا رفت. در 10محرم سال 61 هجري در كربلا به شهادت رسید. اصابه 1/332-335.


�- ترمذي 5/656 رقم 3768 و 3781- ابن ماجه 1/44رقم 118- احمد5/391- حاكم 3/166 آن را صحيح دانسته، ذهني نيز موافق اوست.


�- بخاري 4/217 و 7/74- ترمذي 5/657 رقم 3770.


�- بخاري 4/216-217-ترمذي 4/657 رقم 3769 و 5/661 رقم 3782- احمد 5/69 و 2/446- مسلم7/129


�- بخاری 4/216 – ابوداود 4/216 رقم 4662 – ترمذی5/658 رقم 3773 – نسائی 3/107


�- بخاري 4/209- مسلم 7/142-144- ترمذي 5/660 رقم 3781- احمد 5/391.


�- (حسن) احمد 5/220 و 221- ابوداود 4/221 رقم 4646 و 4647-ترمذي 4/503 رقم 2226 گفته است حديث «حسن صحيح» است. حاكم 3/145 - ذهبي بر آن سكوت نموده است.


�- خلافت ابوبكر به مدت دو سال و سه ماه از ربيع‌الاول سال 11هجري تا جمادي‌الآخر سال 13هجري بوده است. تذكره(1/5.)


�- از آخر جمادی الآخر سال 13 تا آخر ذی الحجه سال 35 ( 1/8 )


�- در اواخر ذي‌الحجه سال 23 تا 18 ذي الحجه سال 35 تذكرة(1/9).


�- آخر ذي‌الحجه سال 35 تا 17 رمضان سال 40 هجري تذكرة(1/13).


�- اواخر رمضان سال 40 تا ربيع‌الاول سال 41. رك: البداية والنهاية 8/16-17 و اصابه 1/328-331.


�- اميرالمؤمنين معاويه بن ابي‌سفيان (صخربن حرب) ( پنج سال قبل از بعثت به دنيا آمد. در سال حديبيه ايمان آورد. ولي آن را مخفي نمود و در سال فتح مكه آن را آشكار كرد. مصاحبت و كتابت پيامبر را نمود. عُمر بعد از برادرش يزيدبن ابوسفيان او را بر ولايت شام گماشت، عثمان نيز او را ابقا نمود. در سال 41 مردم بر بيعت با اواجتماع نمودند. بيست سال خلافت نمود و در سال 60هجري فوت نمود. رك بدايه و نهايه 8/120-147 اصابه 3/433-434


�- (حسن) احمد 5/21- ابوداود 4/208 رقم 4637.


�- ابوداود 4/208 رقم 4643 - ترمذي 4/540 رقم 2287 آن را «حسن صحيح» دانسته است.


�- (متفق‌عليه) بخاري 4/193- مسلم 7/113 – ترمذي 4/541 رقم 2289.


�- بخاري 4/191 - مسلم 7/110.


�- مسلم 7/110- احمد 6/47 و 106 و 144.


�- بخاري 1/165 – مسلم 2/20- ابن ماجه 1/389 رقم 1232- احمد 1/221 و 1/396 و 405.


�- مسند 5/ 385 و 5/402 – ترمذي: حديث «حسن» است. 5/609-610- ابن ماجه 1/37 رقم 97. اين حديث «صحيح» است.


�- بخاري 8/96-مسلم 8/173- ترمذي 4/524 رقم 2258- ابن ماجه 2/1305رقم 3955 – احمد 5/401 و 405.


�- صحابي جليل ابومحمد، كعب بن عجره بن اميه بن عدي بلوي از هم‌پيمانان انصار، احاديثي را از پيامبر روايت نموده است. در عمره حديبيه حضور داشت. دست او در غزوه‌اي قطع شد. پس از آن در كوفه ماند. در سال 51 يا 52 يا 57 در مدينه فوت نمود. اصابه 3/297-298


�- ترمذي 5/628 رقم 3704- ابن ماجه 1/41رقم 111- احمد 4/135 – 236 و 4/242 و 243


�- ترمذي 5/628 رقم 3705- ابن ماجه 1/41رقم 112- حاكم آن را بر شرط شيخين صحيح مي‌داند، اما ذهبي با او مخالف است. مستدرك 3/100.


�- عماربن ياسر بن عامر بن مالك بن كنان عنسي( ، از اولين خانواده‌هايي بودند كه اسلام آوردند. بسيار شكنجه شد و بر آن صبر گرفت. در تمام غزوات حضور داشت. به مدينه هجرت نمود. در زمان ابوبكر در يمامه بود. عمر او را والي كوفه كرد، آیه�ی 106 سوره�ی نحل درباره�ی او نازل شد. پيامبر خبر داد كه عماررا گروهي باغي به قتل مي‌رسانند. به همراه علي در صفين بود كه در سال 37 و در 93 سالگي كشته شد. اصابه 2/512.


�- (متفق عليه) بخاري 1/115- مسلم 8/158- ترمذي 5/669 رقم 3800- احمد 2/161 و 164 و 206 و 3/5 و 22 و 4/197 و 198 و 5/214 -215 و 5/306-307 و 6/289 و 300.


�- مسلم 3/113- ابوداود 4/217 رقم 4667 – احمد 3/32 و 48.


�- خوارج اولين گروهي بودند كه در جنگ صفين در مسأله حكميت بر علي خروج نمودند. رؤساي آن‌ها اشعث بن قيس كندي، مسعربن فدكي تميمي و زيد بن حصين طائي بودند. خوارج فرقه‌هاي متعددي هستند. اما در مسائلي مشتركند از جمله: براءت از علي و عثمانب ، تكفير اصحاب كبائر، خروج بر امام در صورت ترك واجب. رك: الملل و النحل شهرستاني 114-118و بعد از آن.


�- واقعه نهروان، جنگي بود كه علي بعد از موعظه و تذكر به گروه خوارج با آنان كرد و در اين جنگ آنان را از بين برد. طي مواعظي عده‌ي زيادي از آن‌ها متفرق شدند يا از عقيده�ی خود رجعت نمودند. عده�اي ديگر در جنگ�هامجروح شدند كه علي آن‌ها را براي مداوا به خانه‌هايشان برگرداند. اهل سنت چهارصدنفر آن‌ها را باغي مي‌دانند. احاديثي در شان آن‌ها وارد شده است كه ابن�كثير آن‌ها را جمع نموده و در بدايه و نهايه 7/295 آورده است. واقعه نهروان در سال 37 هجري رخ داد رك: الملل والنحل شهرستاني 115-122.


�- بخاري 8/105- مسلم 6/14- ابوداود 4/201رقم 4607- ابن ماجه 2/955رقم 2860- احمد6/403.


�- (متفق عليه)بخاري 8/105- مسلم 6/21- دارمي 2/158 رقم 2522- احمد 1/275 و 297- نسائي 7/123 – ابوداود4/241رقم4758


�- بخاری 8/87- 88 - مسلم 6/16 - 17 - نسائی7/138 – 139 – ابن ماجه 2/957 رقم 2866 – مالک 2/4 – احمد 5/314 و 316


�- أثره: یعنی اینکه امیر چیزی از بیت المال مسلمین را برای خود اختصاص و ترجیح دهد.


�- مسلم 6/15 – ترمذی 4/209 رقم 1706 – ابن ماجه 2/955 رقم 2861 – احمد 6/402 و 403


�- (متفق عليه) بخاري: 8/105 – مسلم 6/15- ترمذي 4/209 رقم 1707- ابوداود 3/40رقم 2626- نسائي 7/160- ابن ماجه 2/956رقم 2864- احمد2/17.


�- بخاري 8/106- مسلم 6/15-16- ابوداود 3/40رقم 2625- نسائي 7/160-ابن ماجه 2/955رقم 2863.


�- مسلم 6/20-ابوداود 4/95رقم 4244.


�- مسلم 6/22- احمد 2/70 و 82- حاكم 1/77-78 بر شرط شيخين صحيح است، ذهبي با او موافق است.


�- مسلم 6/22-نسائي 7/92-93- ابوداود 3/242رقم 4762- احمد4/261.


� - صحیح مسلم، از ام سلمهل، 6/23، شماره (1854)، وابوداود. 


�- مترجم: مسلّما منظور از امراء در احادیث فوق، حاکمان مسلمانی هستند که کمر به خدمت اسلام و مسلمین بسته�اند. در این احادیث تأکید شده است که اگر از این حاکمان اموری را مشاهده کردید که معصیت نمی�باشد اما در نفوس شما سخت می�آید آن را تحمل نموده و از امر آنان اطاعت کنید. اما اگر به منکر و معصیتی امر نمودند از آنان اطاعت ننمایید، ولی در عین حال حکومت آنان را صحیح بدانید و در بقیه اوامر شرعی از آنان تبعیت کنید. این حالت در سمع و طاعت تا زمانی که حکام مرتکب کفری صریح نشده��اند، ادامه دارد و مسلمانان حتما باید از حاکمی مسلمان تبعیت کنند و بدون حاکم ماندن آن‌ها جایز نیست. اما حمل این احادیث بر اکثریت حاکمان امروزی کشورهایی اسلامی که مرتکب کفرهای صریح شده�اند و روزانه آن‌ها را تکرار می�کنند، صحیح نیست پس خواننده‌ی عزیز آگاه باشد. [مترجم]


�- مسلم 1/50- ابوداود 4/123رقم 4340- ترمذي4/469 رقم 2172-نسائي 8/11 - ابن ماجه 2/1330 رقم 4013- احمد3/10 و 20.


�- اصحاب كهف كساني بودند كه از ترس دينشان از مردم فرار كردند و خداوند در غار، خواب 309 ساله‌اي را بر آنان غالب نمود. داستان آن‌ها در سوره كهف آمده است. رك: بدايه و نهايه 2/102-110.


�- اصحاب صخره سه نفري بودند كه به غاري پناه آوردند، اما درِ غار بر آنان بسته شد. پس هر كدام از آنان به عمل صالحي كه انجام داده بود، متوسل شد همانا خداوند در غار را بر آنان باز كرد. براي تفصيل بيشتر رك: بخاري 3/51-52- مسلم 8/89-90.


�- جُريح راهب يكي از عابدان بني‌اسرائيل بود. فاحشه‌اي او را دعوت به زنا نمود، اما او قبول نكرد. فاحشه با چوپاني زنا نمود و از او حامله شد. بعد از وضع حمل از او پرسيدند: بچه‌ات از كيست؟ گفت: از جريج. پس صومعه جريج را خراب كردند.چون جريج دليل را پرسيد: داستان را به او گفتند: او بچه را خواست، از بچه سوال نمود. بچه به اذن خداوند لب به سخن گشود و حقيقت را بيان كرد. براي تفصيل بيشتر رك: بخاري 4/140- مسلم 8/3-4- احمد 2/307 - البداية و النهاية 2/123-125.


�- ابن ابي عاصم 2/543 از جمله، تسبيح دانه‌ها در دستان پيامبر( و دستان ابوبكر(..


�- فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه 11/278: عمر بن خطاب سپاهي را به فرماندهي فردي به نام ساريه ارسال نمود. در حاليكه خطبه مي‌داد ناگهان فرياد برآورد: اي ساريه به سمت كوه توجه كن. دوبار اين جمله را گفت. هنگامي كه پيام‌آور لشكر به مدينه آمد. گفت يا اميرالمؤمنين به دشمن رسيديم، ابتدا آنان ما را شكست دادند. اما ناگهان صدايي گفت اي ساريه به كوه برو. پس خود را به كوه رسانديم. خداوند ما را نصرت و آنان را شكست داد.


�- عمروبن�عاص به عُمر نوشت كه در زمان جاهليت هر سال رود نيل خشك مي‌شد. مردم مصر نيز دختر باكره‌اي را در آن مي‌انداختند، پس از آن دوباره جاري مي‌گشت. اما اسلام آن را حرام كرده� است. پس عمر نامه‌اي را به نيل نوشت، بدين مضمون: اگر تا به حال به خاطر دختر يا هر چيز ديگري جاري شده‌اي، ديگر نيازي به تو نيست، جاري مَشو. اما اگر به امر خداوند قهار جاري مي‌شوي، از خداوند مي‌خواهيم تو را جاري سازد. عمروبن ابي وقاص آن را در نيل انداخت. و خداوند نيل را بيشتر از پيش جاري ساخت. رك: البداية و النهاية 7/102. 


�- علاء بن حضرمي صحابي پيامبر (، كه پيامبر او را بر بحرين گماشت. ابوبكر نيز منصب او را تأييد نمود. اما عمر او را بر كوفه ولايت داد. ولي در بين راه بعد از مراسم حج در سال 14هجري فوت نمود رك: البدايه والنهايه 7/52-123.


�- كرامت علاء بن حضرمي اين بود كه در زمان عمر فرمانده لشكري گشت. اما بين او و دشمنش خليجي واقع شد. پس بر آن گذشت و دشمن را شكست داد. بعد از پيروزي دوباره از روي آن عبور نمود، در حاليكه آب او را خيس ننمود. رك: بدايه و نهايه6/126.


�- ابومسلم، عبدالله بن ثوب خولاني زمان جاهليت را درك نموده است. قبل از وفات پيامبر ايمان آورد. اما در زمان ابوبكر به مدينه آمد و ابوبكر و عمرب را ملاقات نمود. در شام زندگي مي‌كرد. در سال 60هجري فوت نمود. رك: الاستيعاب علي هامش الاصابه: 4/191-195- البدايه و النهايه 8/149- التهذيب 2/235 و 236.


�- كرامت ابومسلم زمانی بود که توسط اسود عنسي که ادعاي نبوت نمود، دستگیر شد. أسود از او پرسيد: آيا به پيامبري من شهادت مي‌دهي؟ گفت نمي‌شنوم. گفت آيا به پيامبري محمد شهادت مي‌دهي. گفت بله: پس آتشي فراهم آورد و او را در آن انداخت. اما آن آتش آسيبي به او نرساند. پس در زمان ابوبكر به مدينه آمد. عمر از او درباره كسي پرسيد كه در آتش افتاده، اما نسوخته است. گفت منم. عمر گفت: خدا را شكر كه قبل از آنكه بميرم، خداوند از امت محمد كسي را به من نشان داد كه آنچه بر سر ابراهيم ( آمده بود، بر سر او نيز آمد است. مصادر قبلي و مجموع فتاوي 11/279.عبهله بن كعب بن غوث اسود عنسي در زمان رسول خدا ادعاي نبوت نمود. اما در جنگ‌هاي رده كشته شد. البداية و النهاية6/309-314.


�- (متفق عليه) بخاري 7/73- مسلم 1/136- احمد 4/203- ابوداود 4/94 رقم 4242.


�- [آل عمران: 31].


�- تفسير ابن كثير 1/258.


�- تفسير ابن كثير 1/78- رك: شرح عقيده طحاویه 573.


�- (حسن لذاته) احمد 4/182-183- حاكم آن را بر شرط مسلم صحيح مي‌داند. ذهبي نيز با او موافقت نموده است 1/73.


�- تخریج آن گذشت.


�- ترجمه: «پيوسته طائفه‌اي از امت من بر حقند و حق را اظهار مي‌كنند و كساني كه با آن‌ها مخالفند به آنان ضرري نمي‌رسانند تا اينكه خداوند امر خود را نازل فرمايد» بخاري 4/187-مسلم 6/52-53- ابوداود 4/97-98رقم 4252-ترمذي 4/574رقم 2229- ابن ماجه 1/5 رقم9-10 – احمد 4/101 - دارمي 2/132 رقم 3437- حاكم 4/449-45 آن را به شرط شيخين صحيح دانسته، ذهبي نيز با او موافق است.


�- ابن ماجه 2/ 1322رقم3992 و 3993- احمد 3/145 و 4/102 – ابن ابي عاصم 321-323 آلباني آن را صحيح دانسته است. الفرق بين الفرق بغدادي 4-9.


�- روايت را طبراني در الصغير 1/256 آورده است.





